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شناخت انسان 


اهداف درس 

در پایان درس انتظار می‌رود که بدانید: 

۷ ضرورت انسان‌شناسی چیست؟ 

۷ ویژگی انسان‌شناسی مطلوب کدام است؟ 

۷ انسان‌شناسی چه نقشی در شکل‌گیری» فهم و تحلیل نظام اخلاقی دارد؟ 
۷ چه رابطه‌ای میان خودسازی و خودشناسی وجود دارد؟ 

۷ مراتب پنج‌گانة روح و ویژگیهای هر یک کدام‌اند؟ 

۷ حالتهای پنج‌گانة روح و فراز و فرود آن کدام‌اند؟ 


مه 


مقدمه 
تعریف اخلاق 

تعریف لغوی 

واه اخلاق از ربشة (خ ل ق) گرفته شده است. این کلمه (خلق) بر شکل و سیمای چیزی دلالت دارد. با این 


تفاوت که اگر به فتح حرف اول (خاء) خوانده شود (خلق)» به معنای شکل ظاهری است و اگر ضم خوانده شود 
(خلق به معنای شکل و سیرت باطنی است. 
ابن‌منظور می‌نویسد: 
الخَلق بضم اللام وسکونها وهو الدین والطبع والسجية وحقیقته آنه لصورة الانسان 
الباطنة وهی نفسه واوصافها ومعانیها المختصة بها بمنزلة الخلق لصورته الظاهرة 
وأوصافها ومعانیها ولها آوصاف حسنة وقبیحه.! 


تعریف اصطلاحی 

رفتارهای انسان از یک منظر به رفتارهای ارادی و غیر ارادی تقسیم می‌شود. اخلاق دربارة رفتارها و اعمال 
ارادی انسان بحث می‌کند. آنجه انسان را به رفتار نیک یا بد وامی‌دارد اخلاق نامیده می‌شود. اخلاقیات منشاً 
رفتار و سلوک انسان است. به عبارت دیگر اگر رفتارهای ارادی, که در آغاز با فکر و تأمل انجام می‌شود. در 
اثر تکرار به ملک نفس تبدیل گردد به گونه‌ای که بدون تأمل تکرارشدنی باشد آن را اخلاق می‌نامند؛ پس 
اخلاق عبارت است از خویی ابت در باطن انسان که منشاً رفتارها و کردارهای انسان می‌گردد. 


ز ای رن ماده فا 
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رابطة اخلاق و حدیث 

پاسخ به این پرسش که میان اخلاق و حدیث چه رابطه‌ای وجود دارد؟ مبتنی است بر اینکه بدانیم موضوع 
ظرافتها و پیچیدگیهای باطن انسان به خوبی آگاه‌اند و راههای رسیدن به فضیلتهای اخلاقی و دوری از رذایل 
را به خوبی می‌شناسند. رهنمودهای این معلمهای ممتاز و بی‌همتای اخلاق و تربیت در قالب حدیث به ما 
رسیده است؛ بنابراین حدیث به معنای واقعی کلمه منبع و مادر اخلاق است. 


اخلاق و فقه الحدیت 
فقه الحدیث دانشی است که متن حدیث را بررسی می‌کند و با ارائةٌ مبانی و سیر منطقی فهم آن مارا به 
مقصود اصلی گويندة حدیث نزدیک می‌گرداند. 
هرچند حدیث منبعی مطمئن و بسیار غنی در علوم انسانی استه ولی نباید فراموش کرد که استفاده از ین 
منبع نیازمند استخراج نظریه‌ها و دیدگاههای نهفته در آن است و این مهم جز به وسیلةٌ فقه الحدیث به دست 
نمی‌آید. 

نک مهم اينکه در فقه الحدیث قواعد عمومی فهم بررسی می‌شود. اما از آنحا که احادیث در زمینه‌های 
مختلفی صادر شده است. فهم روایات هر موضوع ویژگی خاص خود را دارد. فقه الحدیث اخلاقی تبیین 
دیدگاههای اخلاقی احادیث را به عهده درد؛بنبراین بدون برگرفتن اين مهم دست‌یابی به معارف و حقایق 
موجود در احادیث اخلاقی ممکن نیست. 


هدف درس فقه الحدیت (۱) 
مباحث سه‌گانه 
هت ای ی ی اه تا ی هی وه 
هی موه کر هماخ مر تک ی ایس که رانک مان رتخا اه ده 
اه مهم رقیول قا رف ال یه و از کی تیان 
حسن الخلق یثبت الموده؛" اخلاق نیک دوستی را پایدار می‌کند. 

ما مقاهی اعلاین موضوعات اه وک خلاو اند که گر رها اخلافن فربا هرک ان اناد اه 
است؛ مانند مفهوم "تقوا» "صبر» حلم؛ "عفت» "خوف رجاء؛ حیاء محبت" و ...۰ معمولاً دربارة هر مفهوم 
اخلاقی تعدادی گزارة اخلاقی وجود دارد که شمارة آن به تناسب هر مفهوم متفاوت است. در این مجموعه هر 
تک گزاره پا هر چند گزارة حدیثی بخش و جنبه‌ای از مفهوم مورد نظر را تبیین می‌کند که در نهایت سیمای 
کاملی از مفهوم را ترسیم می‌کند. 


۲ توا ایض و 
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و اما نظام اخلاقی عبارت است از ساختار کلی اخلاق که از ترکیب مفاهیم اخلاقی به وجود می‌آید. هر 
یک از مفاهیم اخلاقی در کلان اخلاق جایگاهی ویژه دارد. هنگامی که این مفاهیم در جای خود و در کنار 
یکدیگر قرار گیرنده ساختار اخلاق را شکل می‌دهند و نظام اخلاق معنا می‌یابد. 

از آنجه گفته شد معلوم می‌گردد که سوال اساسی در هر یک از اين سه مسئله متفاوت است. سوال اساسی 
یک مفهوم اخلاقی چه معنا و مفهومی دارد و در نظام اخلاقی این است که اجزای تشکیل‌دهندة نظام کدام‌اند 
ونجازگاه هر یک فیس وبا نگ رگرنیة ارقاطی دزن 

این درس دو هدف اساسی دارد؛ آشنایی با مفاهیم اخلاقی" و شناخت جایگاه مفاهیم در نظام اخلاقی. با 
شناخت این دو حوزه فهم نیز آسان‌تر و دقیق‌تر می‌گردد. بررسی گزاره‌ها به دلیل فراوانی‌شان در یک بحث 
ممکن نیست. اما شناخت مفاهیم و جایگاه آنها در نظام اخلاق» دیدگاهی کلی نسبت به گزاره‌های هر مفهوم 
را در اختیار شما قرار می‌دهد که با کمک آن بهتر می‌توان روایات یک مفهوم را فهمید. البته شناخت مفاهیم 
بدون مطالعه و بررسی گزاره‌ها امکان ندارد. از طریق گزاره‌ها می‌توان مفاهیم و جایگاه آنها را در نظام اخلاق 
شناسایی کرد و دیدگاه معصومان (علیهم السلام) را به دست آورد. بنابراین در این بررسی» حرکت از گزاره به 
سوی مفهوم و از مفهوم به سوی نظام اخلاقی است. با این حال این گونه بررسی با بررسی تک تک گزاره‌ها 
متفاوت است. 


ضرورت انسان‌شناسی 
ضرورت انسان‌شناسی برای اخلاق 
بر اساس تعریف اخلاق در درس نخست. اخلاق به شکل باطنی و هندسة درونی انسان نظر دارد؛ از این رو 
آشناخت انسان" از مسائل زیربنایی در اخلاق است. صحبت از شکل و هندسة باطن انسان بدون آگاهی از 
نیروهای درونی» اجزای تشکیل‌دهندة باطن و ویژگیهای آنها ممکن نیست. اموری همچون سلامتی و بیماری, 
بهداشت و درمان و جمال باطن از مهم‌ترین مسائل اخلاقی است که تحقق آنها منوط بر شناخت انسان است. 
تا ندانیم انسان کیست و باطنش چیست و چگونه می‌توانیم به سلامتی و عوامل آن و بیماریها و راههای 
درمان آن آگاهی یابیم همچنین نمی‌توانيم دربارة شکل و شمایل آن تصمیم بگیریم. 
بدون آگاهی از انسان‌شناسی هر مکتب نمی‌توان نظام اخلاقی آن را فهم و تحلیل کرد. فهم بسیاری از 
مفاهیم اخلاقی» گزاره‌های اخلاقی و حتی آموزه‌های دینی متوقف بر شناخت زیرساختهای آن یعنی 
انسان‌شناسی است. بدون آگاهی از دیدگاه اسلام نمی‌توان معنا و جایگاه مفاهیمی همانند تقواء زهد قناعت و 
... یا آموزه‌هایی همانند نماز روزه و ... را دریافت. 
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انسان‌شناسی واقع گرا 
انسان‌شناسی مطلوب 
آزجه در اين میان مهم است. واقع گرا بودن انسان‌شناسی است. تعریفهای متفاوتی می‌توان از انسان ارائه داد 
اما مهم این است که کدام تعریف مطابق با واقعیتهای انسان است. بدون سیطره بر نوعی انسان‌شناسی 
واقع‌گرایانه نمی‌توان نظام اخلاقی مبتنی بر واقعیتها را شکل داد. اگر نظام اخلاقی فاقد عنصر واقع‌گرایی باشد. 
نمی‌تواند انسان‌سازی کند؛ بنابراین عنصر واقع‌گرایی یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های نظام اخلاقی مطلوب 


است. 


حدیث و انسان‌شناسی واقع گرا 

راه دست یافتن به انسان‌شسناسی واقع گرا 

ماهیت انسان را باید از انسان‌شناسان راستین پرسید. هیچ‌کس نسبت به آفریده به اندازةٌ آفریدگار اطلاع ندارد 
و همو است که از عوامل حفظ و سلامت آن و همچنین عوامل تخریب و ناکارآمدی آن آگاه است. خداوند 
متعال آفریدگار انسان است و ویژگیهای انسان را در کتابش قرآن کریم و یا به وسیلة انبیا و اولیای خود بازگو 
کرده است؛ خدوند ماهیت انسان را به انبیا و اولیای خود نیز شناسانده است و آنان نیز برای مردم بیان داشته- 
اند؛ از این رو بهترین جایگاه برای یافتن ویژگیهای انسان کلمات خداوند متعال (قرآن کریم) و پیشوایان دین 
(حدیث) است. قرآن و حدیث در بر دارندة اصیل‌ترین ویژگیهای انسان‌اند؛ از اين رو مطمئن‌ترین منبع برای 
این منظور متون دینی است. 


ویژگیهای انسان 

ارزش و اهمیت خودشناسی و شسناخت ویژگیهای انسان 
یکی از مسائل مهم در اخلاق» مسئلة معرفة النفس (خودشناسی) است. هدف اخلاق که خودسازی است. 
مترتیت بر خففشاسی اسعد ار این وق در ووایات بر ماه ود سای یار تا کید فده انتت آمام غلی اعلیتة 

۰ ۰ ۰ ْ: ک و اه ۲ ۰ فک ی فک تا فک ب 1 
السلام) از خودشناسی به عنوان غایت شناخت» بردرین شناخت » بردرین حکمت» بردرین حردمندی » 
[ ِس_ ی ۷۰ و جوا -_ ۸ ۰ ۹ 
سودمندترین شناخت و بزرگ‌ترین رستگاری یاد کرده و آمام باقر (علیه السلام) در سفارش به جابر بن 
یزید جعفی هیچ شناخت و معرفتی را هم‌سنگ خودشناسی داتشه اس 


۳ «غایت المعرفة آن یعرف المرء نفسه»؛ میزان الحکمه» ج ۸ ص ۳۵۱ 2 ۱۲۲۰۲. 

ع. «أفضل المعرفة معرفة الانسان نفسه»؛ همان ح ۱۲۲۰۰. 

۵ «أفضل الحکمة معرفة الانسان نفسه»؛ همان» ح ۱۲۲۰۱. 

1 «آفضل العقل معرفة الانسان نفسه»؛ همان» ح ۱۲۲۰۶ اين کلام از امام رضا (علیه السلام) نیز روایت شده است؛ همان» ح 
۳۳۰۵ 

۷ «معرفة النفس آنفم المعارف»؛ همان, ح ۱۲۲۰۳و «المعرفة باللفس آنفع المعارف»؛ همان» ح ۱۲۱۹۹. 


۱۵۵۵۰/۸۲۷ ۱۵۰۱۵۵۱6۰۲ ۵ 


فقه الحدیت (۱) جلستاول 


به دلیل اهمیت انسان‌شناسیء بخش بسیاری از متون دینی - قرآن و حدیث -به این مسئله اختصاص 
یافته است. در ادامه تنها به یک بخش از این متون, که پایه‌ای برای بحثهای بعدی است» خواهیم پرداخت. 


مراتب پنجگانة روح و ویژگیهای آن 

در روایات اهل بیت (علیهم السلام) پنج مرتبه برای روح انسان بیان و ویژگیهای هر یک دکر شده است. 
همچنین انسانها به مبزان رسیدن به این مراتب به سه گروه تقسیم می‌شوند. از آنجا که ویژگیهای انسان در 
لابه‌لای متون» پراکنده و شناسایی و استخراج هر یک نیازمند روش و مهارتی خاص است. طی مراحلی ضمن 
بیان روش, این موضوع رآ نیز بررسی می‌کنيم. روش مطرح شده در این بحث می‌تواند در تمامی زمینه‌های 
مشابه کاربرد داشته باشد ۳ 


مراحل 
الف) جمع‌آوری متون 
نخستین اقدام. برای این منظور جمعآوری متون مرتبط و تشکیل خانوادة حدیث است. گاه روایات با یکدیگر 
متفاوتند و هر یک به جنبه‌ای می پردازند که در مجموع بحنی را کامل می‌کنند. از این رو نمی‌توان از آنها 
صرف نظر کرد و تنها به یک روایت اکتفا نمود."" 
روایات بیانگر مراتب روح و ویژگیهای انسان‌شناختی هستند: 

۱- جابر بن یزید جعفی می‌گوید: از امام باقر (علیه السلام) دربارة منشاً علم امام سوّال کردم. حضرت در پاسخ 
فرمود: 

ری ال اجان هن لرَةآرا بمی نان روج دس یت 

تلهو وا تلمب. ۳ 


۸ «نال الفوز الاکبر من ظفر بمعرفة النفس»؛ همان» ح ۰۱۲۲۰ 

۲۸۱ معرفة کمعرفتک بنفسک»؛ نحف العقول. ص‎ ۷« ٩ 

۰ البته ممکن است به تناسب هر موضوع ایجاد تغییراتی در روش لازم باشد. 

۱ نکتة مهم اينکه برای یافتن پاسخ پرسش تحقیق از لابه‌لای متون حدیثی نباید عنوان فصلهای کتابهای حدیثی را برای 
جستجو ملاک قرار داد؛ چه بسا ممکن است حدیثی که در بر دارندهٌ پاسخ پرسش شما است. در فصلی طبقه‌بندی شده باشد که 
به موضوع تحقیق هیچ ارتباطی ندارد. در بحث ویژگیهای روح» چهار حدیث نقل شد که همگی از کتاب شریف کافی|ند» اما سه 
حدیث نخست در جلد اول کتاب الحجةء باب آن الائمة محدئون مفهمون طبقه‌بندی شده است و حدیث چهارم در جلد دوم 
کتاب /۷ یمان و الکفر باب الکبائر. همان گونه که روشن است اولا هیچ‌یک از عنوانها دربارة انسان‌شناسی نیست؛ انیا همة 
روایتهای مورد نیاز در یک عنوان نیستند. این احادیث هرچند ذیل عنوانهای متفاوتی قرار گرفته‌انده اما برای پاسخ به پرسش ما 
همه یکسان‌اند و در یک طبقه قرار می‌گیرند. بنابراین باید از شیوه‌ای استفاده کرد تا بتوان به همه احادیث دست یافت. 
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در این روایت سه نکتة کلی وجود دارد؛ یکی مرأتب پنج‌گانة روح در انبیا و اولیه دیگری نقش روح قدسی 
در علم امام معصوم و سوم ویژگی روح قدسی و تفاوت آن با دیگر مراتب روح. 
۲ جابر بن یزید جعفی حدیث دیگری از امام صادق (علیه السلام) با مضمون حدیث پیشین نقل کرده است؛ با 
این تفاوت که در این حدیث ویژگی دیگر مراتب روح نیز بیان شده است: 
با جر لیکو تالی علی الق اسف و هو ول له رو جُل 9و 
کنتم آژواجاًثلائّه۷ ل#فصحاب الميمنة ما آصحاب اْمیمنة ۷ 9و آصحاب الْمَشتَمة ما 
سحاب ات لاو سیون اسان ۳ وتک اون .فاسبشون هم سل 
1 یم سلاو خاصة له من خه: بل مخ را یدهم بروج ِِ 
ی شا ی ای ری ب فا 
و آصحاب الْميمة زوح یمان فبه خافوا له و جعل فیهم روح لقَوة فبه قدروا علی 
ار ری 
به یذهب الناس و یجیژن.۲ 
در این حدیث ویژگی هر مرتبه از مراتب روح در دو گروه پیشگامان و موّمنان بیان شده است. 
۲ در حدیث دیگری, امام صادق (علیه السلام) در پاسخ به سوال مفضل بن عمر دربارة منشاً علم امام مراتب 
پنجگانة روح و ویژگیهای متفاوتی برای هر یک بیان کرده است: 
یا مفضل, ن له تبارک و تعالی جعل فی النبی (صلی اه علیه و آله) خمسة آرواح» روح 
الحیاة؛ قبه دب و درج وروی وت یه تجض و جاهد و روج ات فبه ال و شرب و 
ام و بل ول هو وا | یزهو َ رح رل و نشور له دورو 
دس کان یری به.؟ 


ای جابر پیامبران و اولیا پنج [مرتبه ] روح دارند: روح قدسی» روح ایمان» روح زندگی روح قدرت و روح خواسته. آنان به وسیلة 
روح قدسی از زیر عرش تا زیر خاک هر آنچه را هست می‌شناسند؛ سپس فرمود: ای جابر اين روحهای چهارگانه تحت تأثیر شب 
و روز قرار می‌گيرنده به جز روح قدسی که نه به سرگرمی می‌پردازد و نه به بازی. 

۳۲ الکافی» ج ۱ ص ۲۷۱ ح ۱؛ 

ای جابر خداوند تبارک و تعالی مردم را سه گروه آفرید و این همان سخن خداوند عزیز و جلیل است (که می‌فرماید): «شسما سه 
گروه بودید؛ گروه مبارک» چه چیزی است این گروه مبارک و گروه شوم و چه چیزی است این گروه شوم و گروه پیشگامان که 
همانان مقربان‌اند». پیشگامان» فرستادگان خدا - که درود بر آنان باد - و بندگان ویزهٌ خدای‌اند؛ [خداوند] پنج [مرتبه ] روح در 
آنان قرار داده است؛ با روحم قدسی آنان را تأیید کرد و از این رو هر چیزی را شناختند و با روح ایمان تأییدشان کرد؛ به همین 
جهت از خدا ترسیدند و با روح قدرت تأییدشان کرد؛ از اين رو بر اطاعت از خدا توانا شدند و به وسیلة روح خواسته تأییدشان کرد؛ 
از این رو تمایل به اطاعت و گریز از معصیت پیدا کردند و روح حرکت را که مردم به وسیلة آن رفت و آمد می‌کنند در آنان قرار 
داد و در اهل ایمان و گروه مبارک روح ایمان را قرار داد؛ به همین جهت از خدا ترسیدند و روح قدرت در آنان قرار داده از این رو 
بر اطاعت خدا توانا شدند و روح خواسته در آنان قرار داد؛ از این رو به طاعت خداوند تمایل پیدا کردند و روح حرکت راء که مردم 
به وسیلة آن رفت و آمد می‌کنند در آنان قرار داد. 

۶6 لکافی. ج ۸ ص ۲۷۲ ح ۳ 
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جلسهاول 


۶ در حدیث طولانی دیگری از امام علی (علیه السلام) چنین آمده است: 


عن اَصَغ بن اه قال جاء رجل ای آمیر امومنین (علیه السلام) فال یا آمیر 
لْمّمنین, ان ناسا زعموا آن العبد ا یزنی و هو موّمن وا یسرق و هو موّمن ولا یشرب 
الْخمر و هو موّمن و یأکل الربا و هو موّمن و لا یسفک الام اْحرام و هو مومن؛ فقد 
تفل علی هل و حوح مله ری ین ام آن هل ادلی صلتی و بو دای و 
یناکحنی و آناکحه و یوارتنی و واه و قد خرج من الایمان من آجل ذنب یسیر آصابه؛ 
فقال آمیر المّمنین (علیه السلام) صدفت؛ سمعت رسول اه امسی یدولم 
ولو الیل علیهکتاب له خلق له عَ و جل ناس علی ات طبقات و رهم 

رل و لک قول له عز و جل فیالکتاب اضخاب مََة و اخاب لملة و 
لسابقون." فاما ما ذکر من آمر اسابقین قانهمآثباء مرسلون و غیر مرسلین جمل اه 
ات رم لا 
الشهوة آصابوا یذ الطعام و نکحوا الحلال من شباب النساء و بروح البذن دبوا و درجوا 
ی را ای اه ار 
ای حتیتاتی علیهحلات؛ قل الرجل با مب امنین» ما هنهاحات؟ ال ما 
اوآهن فهو کما قال له عر و جل لاو منکم من رد الی آردل اْعمر لکی لا یلم بعد 
علم یا فهذا نتقص منه جمیع اراح و لیس بای یخرح من دین له؛ لآن الفاعل 
به رده الی آردل عمره؛ قهو آا یعرف للصلاة وفتا و لا یستطیع التهجد بللیل و آ هار و 
القیام فی الصف مع الناس؛ فهذا نقصان من روح اایمان و لیس یضره شیتاً و منهم 
من یتقص یله رو وق و اب ۵ 


و ماو و قرو 5 رجا 


بِ 1[ ها خن أ 


جل هوالقعل به ود تأنی عله ات فی فوته و نبابه؛ فیفمپلخطيلة فیشجنه روع 


لقوة و یزین له روح الشهوة و یقوده روح البدن حتی توقمه فی الخطينة فاذا آمسها 


زندگی را که به وسیلةٌ آن رفت و آمد می‌کند و روح قدرت را که به وسیلة آن قیام و جهاد می‌کند و روح خواسته را که به وسیلة 


آن می‌خورد و می‌نوشد و به زنان از راه حلال در می‌آید. روح ایمان را که به وسیلةٌ آن ایمان آورد و عدالت پیشه کند و روح 
قدسی را که به وسیلة آن [مقام] نبوت را تحمل نمود و هنگامی که پیامبر (صلی اله علیه و آله) درگذشت روح قدسی به امام 
منتقل شد. روح قدسی نه می‌خوابد و نه غافل می‌گردد و نه کار ببهوده می‌کند و نه خود را برتر می‌بیند و چهار [مرتبة دیگر] 
روح می‌خوابد و غفلت می‌ورزد و خود را برتر می‌بیند و بیهوده‌کار است. و به وسیلة روح قدسی است که [حقیقت اشیا را] 


شاره است به يف شریف لو کم اواجا لان2 فاصحاب میمة ما اصخاب یمه لو آصحاب ام ما آصحاب 
لمتمة لاو السابون السابقون ۷ ۷اولنک المتربون ۷ واقعه/ ۷-۱۱ 
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م مم ۵ 9 سم مرو 


نقص من یمان و تفصی منه فلیس یعود فیه حتی یتوب فا تاب تاب اه علیه و ان 
عاد آدخلّه ال نار چهنم؛ 

اسب ات یمق و ریق زو جل لین تا 
آلکتاب یعرفونه کما یعرفون آبناههم .۷ یغرفون محماً و الوا فی اسوراة و اانجیل 


و سس مه 2 


کما یعرفُون آناء‌هم فی منازلهم ۷.. .9 ان قریقامنهم آیکتمون الحق و هم ینلمون۷ 
9الحق من ربک ..۲ آنک لرسول (لمیم ۷ . فلا تکوئن من الْممترین۷ ما جحدوا ما 
عرفوا ابتلاهم ال پذلک؛ فسلبهم روح ین و آسکن آبدانهم تانة آرواح روح الَْوة و 
روج اشهوة و رو ابدن؛ نم آضاقم لیام ال لاین هم کلام نآن الب 
نما تخمل بروج لْقَوة و تعتلف روج الشهوة و تسیر بروح البدن؛ فقال له السائل آخییت 
قلبی بان له يا آمیر الموٌمنین."" 


کافی» ج ۲ ص ۲۸۱ 2 ۱7؛اصبخ بن نباته گوید: «کسی خدمت امیرالمومنین (علیه السلام) آمد و گفت: ای امیرمومنان؛ 
گروهی گمان می‌کنند که بنده در حال ایمان زنا نمی‌کند و در حال ایمان دزدی نمی‌کند و در حال ایمان شراب نمی‌نوشد و در 
حال ایمان ربا نمی‌خورد و در حال ایمان خون ناحق نمی‌ریزد. این مطلب بر من گران آمده و سینه‌ام به تنگ آمده است؛ از اينکه 
می‌بینم این بنده همانند من نماز می‌گزارد و همانند من دعا می‌خواند و با من ازدواج می‌کند و من با او ازدواج می‌کنم و او از من 
رف تا دوه زا اف شیم رل رهاط کی ی اي ار سا شا سشته انست 4 امیش ام 
(علیه السلام) فرمود: آدرست گفتی؛ از رسول خدا همین را شنیدم و دلیل آن نیز در کتاب خدا است. خداوند عزوجل مردم را در 
سه گروه آفرید و در سه جایگاه قرار داد؛ این همان کلام خداوند عزوجل در قرآن است که می‌فرماید: اصحاب میمنه, اصحاب 
مشئمه و سابقون. اما پیشگامانی که از آنان یاد کرده است همان پیامبران‌اند چه رسول و چه غیر رسول. خداوند در آنان [هر] 
پنج [مرتبة] روح را قرار داده است روح قدسی و روح ایمان و روح قدرت و روح خواسته و روح بدن. به وسیلةً روح قدسی به 
نبوت برانگیخته شدند. چه رسول و چه غیر رسول و به همان وسیله از [حقیقت] امور آگاه شدند و به وسیلةٌ روح ایمان خدا را 
بندگی کردند و هیچ چیز را شریک او قرار ندادند و به وسیلة روح قدرت با دشمنانشان مبارزه کردند و [مخارج] زندگی‌شان را 
تأمین کردند و به وسیلةٌ روح خواسته از غذای لذیذ استفاده کردند و از راه حلال با زنان جوان ازدواج [آمیزش] کردند و به وسیلة 
روح بدن رفت و آمد نمودند.." 

سپس اصحاب میمنه را یاد کرده است که آنان موّمنان حقیقی‌اند. خداوند چهار روح در آنان قرار داده است روح ایمان» روح 
قدرت روح خواسته و روح بدن. پیوسته بنده این مراتب چهارگانه را تکمیل می‌کند تا اینکه حالتهایی بر او عارض می‌شود. 

آن مرد پرسید: ای امیرممنان این حالتها چیست؟" حضرت فرمود: آما نخستین آن همان است که خداوند متعال می‌فرماید: 
«و برخی از شما را تا خوارترین دورة سالههای زندگی بازگردانده می‌شود؛ به گونه‌ای که بعد از آن همه دانستن دیگر چیزی 
نمی‌داند.» هم مراتب روح این گروه ضعیف می‌گردد. ولی از کسانی نیست که از دین خدا خارج می‌شود؛ چون کس دیگری او 
را به پایین‌ترین سطح عمر بازگردانده است؛ از این رو او وقت نماز را نمی‌شناسد و توان عبادت را در شب و روز و توان شرکت در 
صف (مجاهدان) را ندارد. این نقصان روح ایمان است. ولی زیانی به او نمی‌رساند و از گروهی روح قدرت را می‌گیرد؛ از این رو 
توان جهاد با دشمن و توان کسب روزی را نخواهد داشت و از گروهی روح خواسته را می‌گیرد؛ از اين رو اگر زیباترین دختران 
آدم بر او بگذرده نسبت به او برانگیخته نمی‌شود و فقط روح بدن باقی می‌ماند و لذا او می‌رود و می‌آید تا اينکه فرشتة مرگ فرا 
رسد. این حالت [نیز] خوب است. زیرا خداوند عزوجل چنین کرده است. 

و گاهی در حین قدرت و جوانی حالاتی بر او عارض می‌شود و از اين رو قصد خطا [گناه] می‌کند؛ پس روح توانایی او را 
(تحریک و) دلیر می‌سازد و روح خواسته [گناه را] برایش زیبا می‌نمایاند و روح بدن او را می‌کشاند تا آن کار اشتباه انجام شود. 
وقتی آن را مرتکب شد روح ایمان ناقص و از او جدا می‌گردد و باز نمی‌گردد تا اينکه توبه کند؛ پس هرگاه توبه کند خدا هم 
توبةً او را می‌پذیرد و اگر تکرار کند» ۳ او را وارد آتش دوزخ سازد. 

و اما اصحاب المشئمه» یهود و نصارا هستند؛ خداوند عزوجل می‌فرماید: «آنان که کتاب [قرآن] به آنها دادیم آن را می‌شناسند 
آن‌گونه که فرزندانشان را می‌شناسند»؛ [یعنی ] محمد و ولایت را در تورات و انجیل» همان گونه می‌شناسند که فرزندانشان را در 
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ب) شناسایی ابعاد 
پس از تشکیل خانوادة حدیث» نوبت شناسایی مسائل مختلف مطرح شده در هر حدیث است. هر حدیث ممکن 
است چند مستلة کلی را مطرح کرده باشد. این مسائل باید جدا شوند و به طور مستقل مورد بررسی قرار گيرند. 
از این رو در اين مرحله احادیث جمع‌آوری شده مورد مطالعه قرار می‌گیرد و مسائل کلی هر یک مشخص 
می‌شود و در کنار حدیث ثبت می‌شود. این کار زمینه را برای مراحل بعدی فراهم می‌سازد. 

ابعاد و مسائل کلی مطرح شده در احادیث بیان شده به ترتیب عبارت است از: 


حدیث ابعاد کلی 
هلا بوخ دید 
تیا هب کرت ای اس اب هر 
۲ السابقون پنج روح دارند. 
۳ اصحاب المیمنه چهار روح (بدون روح قدسی) 
چج ‏ ]۱ پیامبر (صلی اه علیه و آله) دای پنج روح 
۲ انتقال روح قدسی از پیامبر به امام 
۵ ۱- مردم سه گروه‌اند. 
۲- السابقون (انبیا) دارای پنج مرتبةٌ روح 
۳ اصحاب المیمنه (اهل ایمان) دارای چهار روح (بدون روح قدسی) 
6 عوارضی غیر اختیاری و اختیاری برای ایمان اهل ایمان 
۵ فرایند گناه 
1- جایگاه توبه 
۷ اصحاب المشئمه دارای سه روح 
۸ حیوانات دارای سه روح 


ج) تنظیم یافته‌ها 

پس از شناسایی مسائل کلی نوبت تنظیم و طبقه‌بندی آنها است. نکات ثبت شده در هر فیش نامنظمء پراکند 
و تکراری‌اند» از این رو در این مرحله باید چند کار انحام داد: 

۱ بالایش یادداشتها و حذف تکراریها؛ 

۲-تنظیم و طبق‌بندی مسائل پالایش‌شده؛ 

۳ ثبت مسائل در یک برگه. 


منازلشان «و گروهی از آنان» با اينکه می‌داننده حق را کتمان می‌کنند»» «حق از جانب پروردگار تو است [ که تو فرستاده‌اش به 
سوی آنان هستی]؛ پس از شک‌کنندگان نباشید.» خداوند آنان را به دلیل اینکه آنجه را می‌شناختند انکار کردنده مبتلا ساخت و 
روح ایمان را از آنان سلب نمود و سه روح را در بدنهایشان ساکن کرد؛ روح قدرت» روح خواسته و روح بدن؛ سپس آنان را به 
حیوانات نسبت داد و فرمود: «آنان همانند چهارپایان‌اند»؛ چرا که چهارپا همانا با روح قدرت [بار] حمل می‌کند و با روح خواسته 
علف می‌خورد و با روج بدن حرکت می‌کند." 

سوال‌کننده [به حضرت] گفت: به اذن خدا قلبم را زنده کردی ای امیرموّمنان." 
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برای نمونه» مسائل کلی غیرتکراری در احادیث بیان شده با ترتیبی منطقی عبارت است از: 

- انسانها در سه گروه طبقه‌بندی می‌شوند: السابقون. اصحاب المیمنه 9 اصحاب المشتمد. 

۲ السابقون دارای پنج مرتبةٌ روح هستند. 

۳ اصحاب المیمنه از چهار مرتبهٌ روح برخوردارند (بدون روح قدسی) و مراتب چهارگانة روح این گروه دچار 

عوارض غیر اختیاری و اختیاری می‌شود. 

6 اصحاب المشئمه سه مرتبهُ روح دارند. (بدون روح ایمان و روح قدسی). 

تذکر: مواردی که تکبعدی هستند به مرحلة دوم و سوم نیازمند نیستند. 


د) شناسایی ویژگیها 

پس از پالایش یادداشتها و مشخص شدن مسائل کلی» به شناسایی نکات جزئی و با ویژگیهای هر مسئله 
می‌پردازيم. ممکن است احادیث برای هر یک از مسائل کلی در بر دارندة نکات ریز و جزتی باشند؛ بر همین 
اشامیم خر ایک مره اه آیم ساره وا ای و رک مرنوط هه تیاه بت وه اهر رنه 
مرحله انجام می‌شود: 

لف) جمع‌آوری ویژگیها از متون متعدد؛ 

ب) پالایش ویژگیه. 


این مرحله را با بررسی روایات مراتب روح پی می‌گیریم: 


مسئلةٌ نخست: اقسام سهگانة انسان 


ءا ۶ ۰ و 


مرحل جمعآوری 
9 [ن له تبارک و تعالی خلق اْخلق تَانة آصتاف و هو 
قول الّه عز و جل: لو کنتم آزواجا تلاة۷ لفأصحاب 
اْميمتة ما آصحاب المیمنةل لاو آصحاب الْمِشتمة ما 
آصحاب الم م۲ ۷ الساپقون لبون #آرشک 
لمقریون ۷۳ قاسابقون هم رسل له (علیهم السلام) و 
خاش له من خلقه. 
* خلق اه عز و جل الناس علّی ثلاث طبقات و آنزلهم 
ثلاث منازل و لک قول الله عز و جل فی الکتاب 
اب لمیمت؟ ِ لمتشمة 7 سوت ۳ 
یر 1 
ثم ذکر آصحاب الْميمنة و هم الْمومئون حقا باعبانهم. 


مرحلة پالایش 
۱- خداوند انسانها را در سه گروه 
طبقه‌بندی کرده است: السابقون 
توس اراد شآ خرح اما 
المشئمه. 
۲ اسایقون عبارت‌انه از نیاق 
مرسل و غیر مرسل و اولی. 
۳ اصحاب المیمند عبارت‌اند از 
آهز ازمام 
اسان ره ار شنت 
وه هار کی زا نو و 
انکار کردند. 
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9 فآما آصحاب اْمشمة فهم الیهود و الصاری یقول اللّه 
عز و جل لالذین آنیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون 
آناه‌هم .۲۰ یعرفون محمداً و الوا فی التوراة و اانجیل 
کما بغرفون نامهم فی نالیم .وین فریقً منم 


ما ۵ص و 2 


مسئله دوم: مراتب پنج گانه روح السابقون 


مسئلة دوم 
مراتب جمع‌آوری ویژگیها پالایش ویژگیها 
* عرفوا ما تخت العزش ای ما تخت الثری. | درک و شناخت حقیقت هستی 
٩‏ به عرفوا الآشیاء - بها علموا شا عامل حمل نبوت 
* کان یری به. عاری از حوادثی همچون: 
ی حمل لبود و هبو انب مرسین ور | واه عفحت: بو و اسب »و 
مق برتری‌طلبی 
هم و1 یل و و1 رو 
٩‏ و لا یلعب. 
٩‏ فبه خافوا له عز و جل. ایمان به خدا 
ار و عدالت‌ورزی 
* به عبدوا له و لم پشرکوا به شیتاً ترس از خدا 
زر کرک 
* به قدروا علی طاعة ال توان عبادت کردن 
به نهض و جاهد. قیام و جهاد در راه خدا 
۰ بروح القوة جاهدوا عدوهم و عالجوا معاشهم. | تلاش برای کسب روزی 
ی اعد الم وجل و کرفتوا | مبعلبه طاعب و کراه 
٩‏ به آصابوا ذیذ الطْعام و تکحوا الْحلال من | خواستن و لذت بردن از غذای 
باب الشتاء. ۱ ۱ احلال 
ازدواج مشروع و التذاد جنسی 
* به پذهب الناس و یجیئون. حرکت و رفت و آمد 


روح قدسی 


روح ایمان 


۰ 
روح قدرت 


روح خواسته 


* به دبوا و درجوا 


روح حیات 
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مسئلهٌ سوم: مراتب چهارگانة روح اهل ایمان 


مسئلة سوم 

مراتب جمع‌آوری ویژگیها پالایش ویژگیها 

روح | و جعل فی الموّمنین و آصحاب الميمنة | روح ایمان ماية ترس از خدا است. 
الایمان | روح ازیمان فبه افو له 
و جعل فییدم روح لقوة فبه قدروا علی | روح قوت. مایهٌ قدرت بر اطاعت 
طاعة الله؛ رت 
فیشجعه روج و همچنین می‌تواند نسبت به گناه 
و جعل فیهم روح الشهوة؛ فبه اشتهوا | روح خواسته مای میل به اطاعت 
طاعة اللّه. زیت 
و یزین له روح الشهوة. همچنین می‌تواند گناه را تزیین 
کند. 
9 و جل ‏ فییم روح مرج الذی به روح حیات مایةٌ حرکت است. 
یقوده روح ی حتی توقعه فی | سوی گناه سوق دهد و آن را انجام 
الخطينة. دهد. 
مشترک | و ارت روج تام و تثل و تزهو و | مراتب چهارکنه. دچار غغلت و له 
تلهو. و لعب می‌شوند. 


مشترک | فلا یزال العبد یستکمل هذه الَرواح ‏ | مراتب چهارگانه تکامل می‌یابند. 
لرِعة خی تأنی علیه ات مگر که دچار عوارضی شود 
مشترک آن البد آ یزنی و هو موّمن ولا یسرق کسی که گناه می‌کند در آن حال 
و هو موّمن و لا یفک الدم الْحرام و | ایمان ندارد. 
هو موّمن. 

عوارض مراتب چهارگانه پالایش ویژگیها 
آم آناهن فهو کما قال له عز و جل لاو منکم | 6 عوارض غیر اختیاری 
من یرد الی آرل ار لک لا بطم بد علم 9 نقصان جمیع مراتب از جانب 
یت فهذا ینتقص منه جمیح انارواج و لیس خداوند متعال به خاطر کهولت سن 
بالذژی یج من دين له آن الفاعل هر ی ان موش یا اما مک 
آرالٍ عمره هر یعرف للصاه وق و لا یستطح | ولی زیان نمی‌رساند چون فرد 
اجه بل و هار و1 القیام فیالصف مح | مقصر نیست. 
لناس؛ فهذا نقصان من روح الٍیمان و لیس یضره ٩9‏ سلب روح قوت از جانب خداوند 


۵ و و ء و و 


شیناً و منهم من ینتقص منه روح اَوة؛ فا | متعال که موجب ناتوانی در جهاد و 
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سوّال: 


ویژگیهای دیگری که در روایات برای مراتب روح السابقون بیان شده. در اینجا نیز تکرار شدنی است؟ 


معا خر اس ما لته و 


هم من یتقص وه روح الیو با 


برع وه 


0 0 


الموت؛ َهذا اتحال خیر لأن ال ع زو حل هو 
غاعل به و قد تأتی علیه ات فی قوته و شبابه 


فیهم بالخطیة؛ فیشجعه روح ْقوة و یزین له روح 
ی روح ام 


و 
عاد آدخْلّه ال ی 


کسب روزی می‌شود. 

6 سلب روح الشهوه از جانب 
خداوند متعال که موجب ناتوانی 
جنسی می‌گردد. 

* روح بدن بافی می‌ماند تا زمان 
٩‏ عوارض اختیاری 

* قصد گناه 

٩‏ تشجیع به وسیل روح القوه 

* تزیین به وسیلة روح الشهوه 

٩‏ انجام به وسیلةٌ روح البدن 

* نقص ایمان که زبان‌آور است. 
٩‏ در صورت توبه روح ایمان باز 
می‌گردد. 


مسئلة چهارم 
جمع‌آوری ویژگیها 
فلا جحدوا ما عرفوا ابتلاهم [لّه] بذلک 
فسلبهم روح الٍیمان. 


و آسکن آبدانهم تافة آرواح. روح اوة و 
روح الشهوة و روح البدن. 
ثم آضافهم |لی النعام؛ فقال: لان هم انا 
کاننمام ۰۷ 

آن لاه اما تحمل پروح لوة و تلف 


پالایش ویژگیها 


انکار حق مایة سلب روح یمان می‌شود. 


این گروه فقط سه مرتبه از روح را دارند. 


آنان همانند چهارپایان‌اند. 


چهارپایان نیز دارای سه مرتبةّ روح‌ند. 


اکنون ویژگیهای هر یک از ابعاد مشخص شده و آمادةٌ مراحل بعدی است. 


جلسهاول 


آی]| 
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ه) الغای خصوصیت و تعمیم 
در مباحث گذشته دربارة چندین گروه و مرائب روح و ویژگیهای آن سخن گفتیم. ویژگیهای مراتب روح برای 
برخی گروهها است» حال این سوّال مطرح می‌شود که آیا ویژگیها اختصاصی‌اند و برای دیگر گروهها کاربردی 
ندارند یا می‌توان به دیگر گروهها نیز تعمیم داد؟ و در این صورت» روش آن چیست؟ 

در پاسخ باید گفت ویژگیها بر دو قسم‌اند: ویژگیهای اختصاصی که مربوط به یک گروه هستند و قابل 
میم ی ویر میا کی ختصاصی ازج میدن یفام طرخ حصوضیات یت کرو بیان 
شوند آما اختصاصی نیستند و در حقیقت قابل تعمیم‌اند ویژگی اختصاصی یک گروه قابل تعمیم نیست. مثلا 
ویژگی روح القدس قابلیت تعمیم و الغای خصوصیت ندارد. چون تنها مخصوص گروه انبیا و اولیا است. اما 
دیگر مراتب روح قابلیت تعمیم دارد. حال پس از مشخص کردن ویژگیهای قابل تعمیم» سوّال این است که 
دایره این تعمیم چه اندازه است؟ آیا به همه گروهها تعمیم داده می‌شود يا فقط به برخی تعمیم داده می‌شود؟ 
در پاسخ باید گفت: دایره تعمیم متفاوت است زیرا برخی مراتب میان تمام گروهها مشترک‌اند و برخی میان دو 
گروه. مثلاً روح ایمان مخصوص گروه اول و دوم است و گروه سوم فاقد آن است؛ از این رو تعمیم باید به 
گونه‌ای باشد که فقط این دو را شامل شود اما مرانبی مثل روح القوه» روح الشهوه و روح لبدن میان همه 
اقسام مشترک است؛ بنابراین باید تعمیم به گونه‌ای باشد که همه اقسام را در برگیرد. بنابراین برای تبدیل این 
امور به ویژگیهای عام انسان شناختیء که در همه اقسام کاربرد داشته باشده باید از روش الفای خصوصیت و 
تعمیم‌دهی استفاده نمود؛ بدین منظور لازم است چند کار انجام گیرد: 
۱ مشخص کردن مراتب مشترک و اختصاصی 

روح القدس؛ اختصاصی. 

روح الایمان؛ مشترک میان گروه اول و دوم. 

روح القوه» روح الشهوه و روح البدن؛ مشترک میان اقسام سه‌گانه. 
۲-بر شمردن ویژگیهای مربوط به مراتب مشترک 

برای مشخص کردن ویژگی هر مرتبة روح باید ویژگیهای مراتب مشترک را برشمرد تازمينة استخراج 
ویژگی کلی فراهم شود. 
۳ اخذ ویژگیهای مشترک 

در این مرحله باید ویژگیهای اختصاصی را حذف و ویژگیهای کلی را اخذ نمود. 


گروههای سه‌گانه 
2 گروه اول گروه | گروه ویژگی مشترک 
9 و۳ 
ایمان آوردن به خداء عدالت‌ورزی» | ترس از | - | ترس از خدا [افزون 
ترس از خداء عبادت خدا (توحید) و | خدا شحو اتشحان اوردم 
شرک نورزیدن غالت و دیکت: رازم 
ایمان ] 


روح الایمان 


۱۵)۵://۷۱۵۰۱۵۵۱)۰۲ ۱۵ 


فقه الحدیث (۱) جلستاول 


توان عبادت کردنء قیام و جهاد در | قدرت بر | قدرت بر | توان و قدرت نسبت 


پ 3 | راه خداه تلاش برای کسب روزی اطاعت» | معصیت | به کاری [افزون بر 
3 قدرت بر ضعف نسبت به کار 


تخص رخ مخالف با آن] 
خواستن و لذت بردن از غذای حلال | اطاعت» | معصیت | کردن [افزون بر 


روج الشهوه 
- 


ازدواج مشروع و التذاذٌ جنسی تزیین تزیین] 
گناه 
حرکت و رفت و آمد حرکت و | حرکت و | تحرک و انجام کارها 


و) تکمیل 
پس از به دست آوردن ویژگیهای مشترک از روایات» حال ممکن است در برخی جنبه‌ها خلا ایجاد شود؛ از این 
رو محقق در این مرحله باید بدین گونه عمل کند: 


۱ شناسایی نقاط خلاً احتمالی 
بدین منظور لازم است محقق یافته‌های پژوهش را به لحاظ عقلانی و منطقی بررسی و با شناسایی نقاط خلا 
احتمالی, سوّال پژوهش خود را طرح کند. 
الف) در روایات یادشده برخی ویژگیها به صورت دو تکه‌ای و به شکل نفی و اثبات بیان شده است؛ همانند: 
«اشتهوا طاعة الّه عزوجل و کرهوا معصیته» و «عبدوا له و لم یشرکوا به شیث» اما در دیگر موارد چنین 
قالبی وجود ندارد. 

آیا می‌توان در موارد دیگر نیزه که چنین امکانی وجود دار از قالب نفی و اثبات استفاده و ویژگیها را 
تکمیل کرد؟ 
ب) در ویژگیهای روح ایمان گروه اول مواردی آمده که برای گروه دوم ذکر نشده است. 

آیا اموری مانند عبادت» ترک شرکه عدالت‌ورزی و ایمان‌آوری ویژگی اختصاصی گروه اول است و یا 
عمومی است و گروه دوم را نیز شامل می‌شود؟ 
ج) ویژگی تزیین برای روح الشهوه و فقط برای حالت گناه مطرح شده است. 

ایا به حالت گناه, آن هم برای گروه دوم اختصاص دارد یا عام است و در همة حالتها و برای هم گروهها 
صدق می‌کند؟ 
د) ویژگی تشجیع برای روح القوه و فقط برای حالت گناه مطرح شده است. 
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آیا به حالت گناه» آن هم برای گروه دوم اختصاص دارد یا عام است و در همه حالتها و برای همة گروهها 
صدق می‌کند؟ 
ه) برای روح البدن از چیزی به نام قیادت و واقع ساختن, در گناه یاد شده است. 

آیا به حالت گناه آن هم برای گروه دوم اختصاص دارد یا عام است و در همةّ حالتها و برای همه گروهها 
صدق می کند؟ 


۲ بررسی امکان تکمیل 
پس از روشن شدن موارد خلاً باید بررسی نمود که آیا امکان کامل نمودن وجود دارد یا نه؟ اگر دلیل یا تأیید 
اطمینان آوری به دست آمد» می‌توان نسبت به کامل نمودن اقدام نمود. تحقق این امر در مرحلة نخست به 
علی طاعة اله». سوال این است که آیا محقق می‌تواند اضافه کند: «وضعفوا عن معصیته»؟ در این‌باره شاهد 
روایی وجود دارد. امام علی (علیه السالام) در وصیتی به فرزندشان» محمد بن حنفیه می‌فرماید: 
با بت آذا قویت فافو علی طاعة اللهو ادا ضعفت فاضعف عن معمیية ۵ 
ای فرزندم. آن گاه که توان یافتی بر اطاعت خداوند قوی باش و آن گاه که ضعیف شدی 
از معصیت خداوند ناتوان باش. 
می‌توان با تحلیل منطقی و عقلانی به بررسی موضوع پرداخت و نسبت به کامل نمودن یا ننمودن اقدام نمود. 
بر همین اساس به نظر می‌رسد ویژگیهای روح ایمان گروه نخست را می‌توان به گروه دوم نیز تعمیم داد و به 
نظر می‌رسد زیباسازی و خواستنی جلوه دادن» مربوط به همه گروهها و همه آمور باشد؛ فقط در تزیین گناه 
غیر واآقعی است و تزیین طاعت واقعی؛ حتی می‌توان گفت در امور مباح نیز تزیین وجود دارد و به نظر می‌رسد 
قیادت و واقع ساختن کار ویژگی عام روح‌البدن و برای همة گروهها است. 
تذکر مهم: هرگز و هرگز نباید این تعمیم و تکمیل را به امام معصوم نسبت داد. 


چکیده 
- واژة اخلاق از ریش «خ ل ق» گرفته شده است. این کلمه (خلق) بر شکل و سیمای چیزی دلالت دارد. با 


این تفاوت که اگر حرف اول (خاء) به فتح خوانده شود (خلق) به معنای شکل ظاهری است و اگر ضم خوانده 
شود (خلق)» به معنای شکل و سیرت باطنی است. 

۲- رفتارهای انسان از یک منظر به رفتارهای ارادی و غیرارادی تقسیم می‌شود و اخلاق» دربارة رفتارها و 
اعمال ارادی انسان بحث می‌کند. در واقع آنچه انسان را به رفتار نیک یا بد وامی‌دارد اخلاق نامیده می‌شود. 
الیش ای کم یر پر مت وا راشای مخ سفن شا ان 
مقصود اصلی گویندةٌ حدیث نزدیک می‌کند. 


۸ من لا یحضره الققیه» ج ۲ ص 2۰۵۵۱ ۶٩۱۱‏ وج ۶ ص ٩۲۹۲‏ نهج البلاغه. حکمت ۲۸۲. 
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فقه الحدیث (۱) جلستاول 


6 درس فقه الحدیث (۱) دو هدف اساسی دارد؛ آشنایی با «مفاهیم اخلاقی» و «شناخت جایگاه مفاهیم در 
نظام اخلاقی». 

۵ اخلاق به شکل باطنی و هندسة درونی انسان نظر دارد؛ از اين رو «شناخت انسان» از مسائل زیربنایی در 
اخلاق است. صحبت از شکل و هندسة باطن انسان بدون آگاهی از نیروهای درونی اجزای تشکیل‌دهندة 
باطن و ویژگیهای آنها ممکن نیست. 

1 قرآن و حدیث در بر دارندة اصیل‌ترین ویژگیهای انسان‌اند؛ از این رو مطمئن‌ترین منبع برای این منظور 
متون دینی است. 

۷ یکی از مسائل مهم در اخلاق» مسئلةّ «معرفة النفس (خودشناسی)» است. هدف اخلاق (خودسازی)» 
مترتب بر خودشناسی است. از این رو در روایات بر مسئلة خودشناسی بسیار تأکید شده است. 

۸ در روایات اهل‌بیت (علیهم السلام) پنج مرتبه برای روح انسان بیان و ویژگیهای هر یک ذکر شده است. 
همچنین انسانها به میزان رسیدن به این مراتب به سه گروه تقسیم می‌شوند. 

٩‏ از آنجا که ویژگیهای انسان در میان متون» پراکنده است لذا شناسایی و استخراج آنها نیازمند مراحل زیر 
است. 


الف) جمع‌آوری متون 


۱۵)۵://۷۱۵۰۱۵۵۱)۰۵۲ ۸ 


فقه الحدیث (۱) جلسة دوم 
فهم و تبیین گزارة اخلاقی (۱) 


اهداف درس 

آشنایی با: 

۷ اهمیت تبیین گزاره‌های اخلاقی؛ 
۷ روش تبیین گزاره‌های اخلاقی. 


مروری بر مباحث پیشین 

در درس پیش ضرورت انسان‌شناسی را مطرح و نقش انسان‌شناسی را در شکل‌گیری, فهم و تحلیل نظام 
اخلاقی بررسی کردیم و پس از طرح ارزش و اهمیت خودشناسی و شناخت ویژگیهای انسان. مراحل پنج‌گانة 
روح و ویژگیهای هر کدام را بیان کردیم. در این درس به چگونگی تبیین گزاره اخلاقی خواهیم پرداخت. 


تشریح موضوع 
موضوع این درس, تبیین یک گزارةٌ اخلاقی است. مراد از تبیین» بیان و روشن ساختن رابطة میان دو یا چند 
مفهوم در یک گزارة اخلاقی است. در هر گزارة اخلاقی دو با چند مفهوم وجود دارد که برای فهم دفیق و 
کامل حدیث به تببین و توضیح رابطةٌ میان آنها نیاز است. مثالهای زیر بیانگر این موضوع است: 
۱- رسول خدا (صلی اه علیه و آله) دربارة رابطة خوش‌اخلاقی و دوستی می‌فرماید: 
حسن الخلّق یثبت المودة؛" خوش‌اخلاقی دوستی را استوار می‌سازد. 
در این حدیث شریف دو پدیده وجود دارد؛ یکی «حسن خلق» و دیگری «تثبیت دوستی» که پیامبر اکرم 
(صلی اه علیه و آله) میان آنها رابطه برقرار نموده است. 
۲ آن حضرت دربارةٌ خیانت و امانت می‌فرماید: 
الآمانة تجلب الرزق و الخبانة تجلب اف" 
امانتداری روزی را افزون می‌کند و خیانت فقر می‌آورد. 
این گزارة اخلاقی دو بخش دارد و در هر کدام رابطه‌ای میان دو پدیده مطرح شده است. در قسمت نخست 
میان «امانتداری» و «روزی» و در قسمت دوم میان «خیانت» و «فقر» رابطه برقرار شده است. 
۴ امام صادق (علیه السلام) دربارة نقش خوشاخلاقی در گوارایی زندگی می‌فرماید: 
عیش آهناً من حسن اْحْلَق؛" زندگی‌ای گواراتر از خوش‌اخلاقی نیست. 
تحف العقول. ص ۵. 
و 


۲ عللالشرايم: ص 0۰ ح ۱. 
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فقه الحدیث (۱) جلسة دوم 


در این گزارة اخلاقی صحبت از رابطة میان «خوشخلاقی» و «گوارایی زندگی» است. 

6 امام صادق (علیه السلام) دربارة بداخلاقی می‌فرماید: 
من ساء خلفه غدت نس هرک هیبشت وی وا آ زار کاده اک 

در این حدیث حضرت میان «بداخلاقی» و «آزار روانی» رابطه برقرار کرده است. 

چنین گزاره‌هایی در متون دینی فراوان است. اما بحث ما پیرامون چگونگی رابطة میان اين پدیده‌ها است. 
آگاهی‌داشتن از یک رابطه کافی نیست؛ مهم فهم و تبیین چگونگی و چرایی رابطه است. در حدیث نخست به 
رابطة میان خوش‌اخلاقی و تثبیت دوستی آشاره شده است اما مهم این است که بدانیم چرا و چگونه 
خوشاخلاقی موجب تثبیت دوستی می‌گردد. 

یی سای ان با سوواط ابا لب فیس بای آمته انا 
مهم اين است که دريابيم امانتداری چگونه روزی را زیاد کند و خیانتکاری چگونه سبب فقرمی‌شود؟ در وهلة 
نخست به نظر می‌رسد که فرد خیانتکار مال بیشتری به دست می‌آورد و امانتدار کمتر. 

در حدیث سوم رابطة میان خوشاخلاقی و گوارایی زندگی مطرح شده است. ارتباط میان این دو گزاره 
مطلبی است و دانستن چرایی و چگونگی این تآثیر نیز مطلبی دیگر. حال ممکن است ثروت» قدرت» شهرت و 
... عامل گوارایی زندگی و رضامندی از آن باشد. بنابراین باید چگونگی این تأثیر را کشف و تبیین نمود. در 
حدیث چهارم نیز هرچند میان بداخلاقی و آزار روانی رابطه‌ای برقرار است اما مهم آن است که تأثیر 
بداخلاقی در این مین مطرح شود. 

بنا بر آنچه بیان شد معنای تبیین و موضوع این درس روشن گشت؛ همچنین مشخص شد که تبیین با 
ترجمه متفاوت است. در ترجمه. مطلبی را به زبانی دیگر بر می‌گردانیم و آن را تبیین نمی‌کنيم. به عنوان مثال 
در ترجمه, فقط یک حدیث از زبان عربی به زبان فارسی برگردانده می‌شود ولی تبیین آن به دست نمی‌آید. 
حتی کسانی که هم‌زبان متون دینی‌انده به تبیین نیازمندند. نیاز ما به تبیین به دلیل تفاوت زبان نیست. بلکه به 
دلیل نیاز به آگاهی از چگونگی رابطة میان مفاهیم و متغیرها است و اين کار با ترجمه به دست نمی‌آید. 


اهمیت تبیین 

پس از آنکه مشخص شد مراد از تبیین گزاره‌ها چیست» پرسش دوم این است که چه نیازی به تبیین وجود 
دارد و ضرورت آن چیست؟ پاسخ این پرسش را باید در مسئلة مهم احیای منطق معصومان (علیهم السلام) 
برای پیروی مردم از آنان جستجو کرد. یکی از مسائل مهم دربارة معصومان (علیهم السلام) پیروی نکردن 
مردم از آنان است که موجب تضعیف موقعبت سیاسی ‏ اجتماعی آنان شده و جامعه را از نعمت راهبری و 
هدایت به وسیلةٌ آنان محروم ساخته است. این واقعیتی اجتماعی است. در علت‌شناسی این واقعیت ممکن 


۵ در ادبیات دین از این حقیقت با عنوان استضعاف یاد می‌شود. استضعاف انواعی دارد؛ اقتصادی» فکری اجتماعی» سیاسی. در 
این پدیده کسی که صاحب ولایت و حق حاکمیت است در موضع ضعف قرار می‌گیرد و به خلافت و فرمانروایی نمی‌رسد. این 
حقیقت در آیة ۱۵۰ سورة اعراف آمده است؛ آنجا که هارون به حضرت موسی (علیه السلام) می‌گوید: #۷ان القوم استضعفونی و 
اد تفیش ۲ انی حقفت بارها توس پشوانان خیقترای سیخ قیل خامشیش نان مرها کید قران گرفند استع؛ 


۱۲۱۵://۳۱۵۰۱۵۵۵ ۰۵۴ ۳ 


فقه الحدیث (۱) نوم 


است با عوامل متعددی رو به رو شویم که یکی از آنها ناآگاهی مردم از منطق اهل‌بیت (علیهم السلام) است. 
عبدالسلام بن صالح هروی می‌گوید: 
سمعت آبالحسن علی بن موسی الرضا (علیه السلام) یول: «رحم له عبدً آحبا آمرنا. 
لت کیف یی آمرگ؟ قل بقلم علوا و مها اس»قان انس زو امین 
کلامنا اتبعونا»." 
از امام رضا (علیه السلام) شنیدم که فرمود: «رحمت خدا بر کسی که امر مارا زنده 
کند!» به ایشان گفتم: «چگونه امر شما را زنده می‌کند؟» فرمود: «علوم ما را فرا گیرد و 
به مردم بیاموزد؛» چرا که اگر مردم از زیباییهای کلام ما آگاه می‌شدنده هر آینه از ما 
پیروی می‌نمودند. 
در این حدیث شریف به دو مسئلة مهم اشاره شده است؛ یکی آموختن علوم اهل‌بیت (علیهم السلام) و دیگری 
آموزش آن به مردم؛ به گونه‌ای که زیبایبهای آن برای مردم روشن گردد. این رسالت کسانی است که در 
قلمرو دین - به ویژه حدیث - فعالیت می‌کنند. آنچه زیبایبهای کلام اهل‌بیت (علیهم السلام) را روشن می‌کند 
و در فرایند تعلیم و تعلّم نیز حرف نخست را می‌زنده تبیین است. راز انزوای اجتماعی ائمة اطهار (علیهم 
السلام) را باید در نقصان تبیین و آموزش آن به مردم جستجو کرد. یکی از ضعفهای کسانی که رسالت ترویج 
و گسترش معارف اهل‌بیت (علیهم السلام) را دارنده ضعف تبیین است. اگر قدرت تبیین کم باشد از ادبیات 
توصیه‌ای به جای ادبیات تبیینی استفاده می‌شود که همراه با امر و نهی و استفاده از اهرم کلام و اعتقادات 
است و بدیهی است این ادبیات مخاطب را اقناع نمی‌کند؛ هرچند ممکن است برای کوتاه‌مدت بتوان او را 
ساکت کرد؛ این در حالی است که پیشوایان دین. خود رویکرد تبیینی داشته‌اند و در بسیاری موارد توصیه را با 
تبیین همراه می‌کرده‌اند. یکی از ویژگیهای انسان پرسشگری او است. عشق به دانستن و توسعةٌ آگاهی انسان 
را بر آن می‌دارد که همواره نسبت به پدیده‌ها با علامت سوّال بنگرد؛ از این رو هنگامی که با گزاره‌ای حدیثی 
رو به رو می‌شود» که رابطه‌ای را بیان کرده است» فوراً این سوّال در ذهن او نقش می‌بندد که چرل؟ پاسخ به 
این گوته پزستشها فبارمتد تبیین است که متاسفمانة. کمتر شاهد آن هشتیم؛ از این رو تبیتین روشتمندانة حدیت 
ضرورت می‌یابد. تبیین از امور مهم در پژوهشهای حدیثی و از جمله پژوهش در روایات اخلاقی است. به 
وسیلة تبیین» زوایای پنهان موضوع روشن و به پرسشها پاسخ داده می‌شود. 


روش تبیین 
در این بحث روشها و مراحل تبیین گزارة حدینی بررسی می شود. مراحل این روش عبارت است از: 


الف) تعیین مفهومها (متغیرها) 
می‌شوند و پرسش بحث به صورت دقیق مشخص می‌شود. برای روشن شدن این مطلب دو منال ذکر 
می‌کنیم. 

مثال نخست: امام علی علیه السلام می‌فرماید: 


عبو نآخبار الرضا (علیه السلام)» ج ۲ ص ۲۷۵ ح 1٩‏ 
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فتهالحدیت (۱) نوم 
من کتر مناه قل رضاه؛؟ هرکه آروزهایش زیاد شود رضایت او کم می‌شود. 
در این حدیث دو متفیر وجود دارد؛ یکی آرزو و دیگری رضامندی و رابطه‌ای که میان این دو مطرح شده 
این است که کثرت آرزو موجب کاهش رضامندی می‌گردد. بنابراین سوّال اين است که چه رابطه‌ای میان 
کثرت آرزو و کاهش رضامندی وجود دارد و چگونه کثرت آرزو موجب کاهش رضامندی می‌گردد؟ 
مقال دوع اما صاخ (غلیه السلام) خطاب به انویصیر مش فرهاید: 
حفرتک و خروج بنات لام من منخریک و اکل الدود آخمک فان ذلک یسلی عنک ما 
آنت فیه." 
ای ابومحمد. به یاد آور جدا شدن بند بندت را و بازگشت دوستانت را؛ هنگامی که تو را 
در قبر دفن می‌کنند و خارج شدن کرمها از بینی‌ات و خوردن کرمها گوشت بدنت را که 
این آسان می‌گرداند بر تو وضعیتی را که در آن هستی. 
ابوبصیر می‌گوید: «به خدا سوگند هیج‌گاه مرگ را یاد نکردم مگر آنکه اندوهی را که از امر دنیا داشتم 
در قسمت نخست حدیث از مرگ و حوادث پس از آن و در قسمت دوم از آسان شدن مصیبتها سخن به 
میان آمده است؛ بنابراین متغیرهای این حدیث عبارت است از: یاد مرگ و آسان شدن مصیبتها و سوال این 
است که چه رابطه‌ای میان یاد مرگ و آسان شدن مصیبتها وجود دارد و چگونه یادآوری مرگ موجب کاهش 
فشارهای روانی می‌گردد؟ 


ب) سناسایی ویژگیها 
برای تبیین متغیرها باید ویژگیهای آنها را شناخت. شناخت ویژگیها به ما کمک می‌کند که چگونگی رابطة 
میان آنها را تشخیص دهیم اما سوّال این است که چگونه می‌توان به ویژگیها دست یافت؟ 

برای این منظور باید به دو امر مهم پرداخت؛ یکی جمع‌آوری روایاتی که ممکن است به امر تبیین کمک 
کند و دیگری بررسی و استخراج ویژگیها و نکات موّثر در تبیین است. حال هر یک را شرح می دهیم: 


۱- جمع‌آوری روایات 

برای یافتن ویژگیها باید روایات مشابه ره که ویژگیها را در بر دارنده جستجو و جمع‌آوری نمود. این همان 
چیزی است که از آن به عنوان خانوادةٌ حدیث یاد می‌شود؛ البته نباید فراموش کرد که خانوادهة حدیث در هر 
تحقیقی متناسب با همان تحقیق شکل می‌گیرد. برای نمونه اگر موضوع تحقیقی, دیدگاه روایات دربارة آرزو و 
یاد مرگ باشد» باید تمامی روایات واردشده بر این دو موضوع را جمع‌آوری کرد. اما اگر موضوع تحقیق تبیین 
دو متغیر در این دو موضوع باشد باید روایاتی را که به همین مسئله مرتبط باشند. جمع‌آوری نمود نه تمام 
روایات وارد شده در این دو موضوع را. بنابراین مراد از خانوادةٌ حدیث در اینجا مجموعه احادیثی است که در 


تبیین حدیث تأثیر دارند و می‌توانند رابطة میان متغیرها را توضیح دهند. 


۷ غررالحکي ح ٩۲۰۶‏ عیون الحکم و المواعظ ص ۲۶. 
۸ کافی» ج ۲ ص ۲۵۵ ح ۲۰. 
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فقه الحدیث (۱) جلسة دوم 


خانوادة حدیث مثال نخست 

۱ امام علی (علیه السلام) می‌فرماید: 
تجنبواالمنی؛ فانها تأهب بهجة ما خولتم و تستصغرون بها مواهب ال تعالی عندکم و 
از آرزوها(ی طولانی) بپرهیزید؛ زیرا نشاط آوری آنچه را به شما داده شده است از میان 
می‌برد و به خاطر آن موهبتهای خدا را که نزد شما است کوچک می‌شمرید و حسرت 
خوردن در خیالهای باطل را به دنبال می‌آورد. 

۲ همچنین آن سیر ِِ دیگری هی فرما یه ۱ ۱ 
تجنبوا المنی؛ فانها تذهب ببهجة نعم الله عندکم و تلزم استصغارها لایکم و علی قلة 
از آرزوها(ی طولانی) بپرهیزید؛ زیرا نشاطآوری نعمتههای الهی‌ای را که دارید از میان 
می‌برد و آنها را نزد شما کوچک می‌سازد و شما را به کم‌سپاسی وامی‌دارد. 

۲ همچنین در حدیث دیگری از آن حضرت چنین نقل شده است: 
لاح رن لس پاشرت و زین ی پاچ وم لب من 
هط من رجا 
همانا دنیا شیرین و زیبا است. مردم را با شهوات مفتون می‌سازد و با پدیده‌های نقد و 
ی راکنا و خی سوکیه هنیا هرکه | که ان ارزو یاف فرید 
می‌دهد و هرکه را که به آن امید داشته باشد ناامید می‌سازد. 

6 امام علی (علیه السلام) می‌فرماید: 
0 
آرزو مثل سراب است؛ کسی را که به آن نگاه کند می‌فریبد و کسی را که به آن امید 
بندد ناامید می‌سازد. 

۵ امام علی (علیه السلام؛ 
من آمل ما نکن علل ره 
هرکه آنچه را ناممکن است آرزو کند انتظار او طولانی (و بی‌پایان) خواهد شد. 

1 امام علی (علیه السلام) در این‌باره می‌فرماید: 
من آمل الری من السراب خاب أمله و مات بعطشه. ۴ 
هرکه از سراب آرزوی سیراب شدن داشته باشد آرزویش ناامید می‌شود و با تشنگی 
می‌میرد. 

۷ و در کلام دیگری می‌فرماید: 


۱ 


.۷ 2 ۸5 کافی» ج ۵ ص‎ ٩ 

۰ غرر الحکم ح ۵۸۵. 

۱ کافی» ج ۸ ص ۲۵۰ ح ۳۱۸ بحار انوا ج ۲۲ ص ۲۳۳ ح ۱۸۱. 
۲ غر رالحکي ح ٩۳۷۵‏ عیون الحکم و المواعظ ص ۲۵. 

۳ غر رالحکم ح ۷۲۲۵ 

۶ غررالحکم. ح ٩۲۲۷6‏ عیون الحکم و المواعظ ص ۲۵. 
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فته احدیت (۱) نوم 
من سعی فی طلب السرآب طال تعبه و کثر عطشه.۳ 
هرکه در پی سراب روان شود زحمت او طولانی گردد و تشنگی‌اش افزون شود. 
۸ امیر موّمنان به این واقعیت نیز اشاره کرده است: 
من کثر ماه کثر عائه 
هرکه آرزوهایش زیاد شود سختیهای او زیاد می‌شود. 


خانوادةٌ حدیث مثال دوم 

۱- امام علی (علیه السلام): 
قال رسول اه (صلی اه علیه و آله): «آدیموا ذکر هاذم الذات!» فالوا: «یا رسول اه 
وما هاذم الذّات؟» قال: «لموت؛ فانه من آکثر ذکر الموت سلا عن الشهوات ومن سل 
عن الشهوات, هانت علیه المصیبات و من هانت علیه المصیبات» سارع فی الخیرات».۲ 
رسول خدا (صلی اه علیه و آله) فرمود: «همواره قطع‌کنندة لذتها را یاد کنید!» گفتند: 
«ای رسول خداء قطع‌کنندة لذتها چیست؟» فرمود: «مرگ. همانا کسی که زیاد به یاد 
مرگ باشد از شهوتها جدا می‌شود و کسی که از شهوتها جدا شود مصیبتها بر او آسان 
می‌گردد و کسی که مصیبتها بر او آسان شد در خیرات شتاب می‌گیرد.» 

رسول غذاً (ضلی الله خلید و آله): 
اکتروا من ذکر هادم الذَات؛ فانکم ان کنتم فی ضیق. وسعه علیکم؛ فرضیتم به؛ فأتبتم 
و ان کنتم فی غنی, بغضه |لیکم؛ فجدتم به فأجرتم۷ 
منهدم‌کنندة لذتها را زیاد یاد کنید؛ زیرا اگر شما در تنگنا باشید. آن را برای شما 
می‌گشاید؛ پس از آن رضایت پیدا می‌کنید و در نتیجه ثواب می‌برید و اگر در غنا باشید. 
آن را مبفوض شما می‌گرداند؛ پس بخشنده می‌شوید و در نتیجه پاداش می‌گیرید. 

۳ رسول خدا (صلی اه علیه و آله) فرمودند: 
اکثروا ذکر هادم اللذات؛ فانه لم یذکره آحد فی ضیق من العیش ۷۱ وسعه علیه و لا 
دک فیس لاس ۱۳ ۱ 
زیاد به یاد منهدم‌کنندة لذتها باشید؛ زیرا هیچ‌کس آن را در تنگناهای زندگی به یاد 
نمی‌آورد مگر اينکه زندگی را بر او می‌گشاید و هیچ‌گاه در گشایش آن را به یاد 
دشک اک ای وا نکش کت 

تیلقا (ضلی ال علنه و آلذ) فرمیدننه 
اکثروا ذکر الموت؛ فُّه یمخص الذئوب و یژهد فی الدنی؛ فان دکرتموه عند الغنی» همه 
ون دکرنموه عد ففر ارضاکمزمشگی ؟ 


۵ غر رالحکم, ح ٩۲۳۷۵‏ عیون الحکم و المواعظ. ص ۲۵. 
غر رالحکم ح ٩۷۳۲۰۲‏ عیون الحکم و المواعظ. ص .0٩‏ 
۷ مسند زید بن علی» ص ۰۲۸۱ 

۸ ارشاد القلوب» ج ۱ ص ۸. 

۰.۱۶۰۰ الجامع الصغیر ج ۱ ص ۲۰۸ ح‎ ٩ 

۰ مجموعة ورام ج ۱ ص ۰۲۱۰ 
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فقه الحدیث (۱) نوم 


مرگ را زیاد یاد کنید؛ چرا که گناهان را می‌زداید و انسان را نسبت به دنیا بی‌رغبت 
می‌گرداند؛ از اين رو اگر آن را هنگام دارایی یاد کنیده منهدمش می‌گرداند و اگر هنگام 


۲ بررسی روایات و ثبت نکته‌ها 

در این مرحله بایدخانوادة حدیث بررسی شود. در این بررسی باید تک تک احادیث مطالعه شود و نکته‌های 
می‌طلبد. در این مرحله محقق باید ویژگیها را که لابه لای متون پراکنده و به صورتهای مختلف بیان شده 
است» شناسایی, به نمایه تبدیل و آن را ثبت کند. اين کار مواد لازم برای تبیین حدیث و توضیح رابطه‌ها را در 
اختیار محقق قرار می‌دهد. برای روشن شدن بحث خانوادة حدیث متالهای اول و دوم را بررسی و نکات مهم 


آنها را ثبت می‌کنيم: 


بررسی خانوادة حدیث مثال نخست 
از منظر ویژگی‌شناسی» موارد ذیل در احادیث یادشده بررسی شد: 
9 حدیث نخست: ذهاب بهجت نعمت استصغار نعمت و حسرت. 
٩‏ حدیث دوم: ذهاب بهجت. استصغار نعمت و قلت شکر. 
* حدیث سوم: فریبندگی. 
٩‏ حدیث چهارم: فریبندگی و ناامیدسازی. 
* حدیث پنجم: انتظار بی‌پایان. 
٩‏ حدیث شثشم: نامیدی و ناکامی. 
* حدیث هفتم: طولانی شدن رنج و افزایش نیاز 
٩‏ حدیث هشتم: افزايش دشواری. 
پس از حذف موارد تکراری, آنچه باقی می‌ماند عبارت است از: ذهاب بهجت نعمت, استصفار نعمت» 
حسرت خوردن» کاهش شکرگزاری» فریب دادن انتظار پایان ناپذیر ناامیدی» ناکامی» افزایش درد و رنج و 
افزایش نیازمندی. 


بررسی خانوادة حدیث مثال دوم 

٩‏ حدیث نخست: منهدم‌کنندة لذتهاء در این حدیث تصریح شده است که باد مرگ انسان را از شسهوتها جدا 
می‌کند و از اين رو مصیبتها بر او آسان می‌گردد. 

٩‏ حدیث دوم: منهدم‌کنندة لذتها. در این حدیث نیز بیان شده است که به دلیل همین ویژگی که باد مرگ 
دارد یادآوری آن هنگام مصیبت موجب خروج از تنگنای روحی می‌شود. 

٩‏ حدیث سوم: منهدم‌کنندهة لذتها. در این حدیث نیز همان مطلب حدیث دوم بیان شده است. 
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فقه الحدیث (۱) نوم 


٩‏ حدیث چهارم: بی‌رغبتی به دنیاء در این حدیث از پاک شدن گناهان نیز به عنوان ویژگی یاد مرگ یاد شده 
این حدیث تصریح شده است که یاد مرگ به خاطر بی‌رغبت کردن انسان به دنیا فشارهای روحی را کاهش 


می‌دهد و موجب رضامندی می‌گردد. 


تبصره (۱) 

ممکن است در فرایند بررسی احادیث روشن شود که تحقیق نواقصی دارد؛ در این صورت محقق باید با 
جستجوی جدید تحقیق را تکمیل کند و روایات را بررسی نماید. این کار به هر اندازه که لازم باشد باید تکرار 
شود. 


تبصره (۲) 
در فرایند بررسی و استخراج ویژگیها می‌توان از مشورت و مطالعه استفاده کرد؛ البته بهتر است این کار پس از 
بررسیهای نخستین صورت گیرد. 


ج) بررسی چگونگی ار تباط 
پس از شناسایی و استخراج ویژگیها نوبت به جمع‌بندی» تجزیه و تحلیل ویژگیها می‌رسد تا وجه یا وجوه تبیین 
به دست آید و چگونگی ارتباط توضیح داده شود؛ بدین منظور دو کار باید صورت گیرد: 


۱ تعیین وجه یا وجوه تبیین 
وجه تبیین را باید از ویژگیها به دست آورد. ویژگیهای جمع‌آوری‌شده یا واحد است و يا متعدد. اگر یکی است؛ 
باید به تجزیه و تحلیل آن پرداخت تا وجه تبیین به دست آید و اگر چند ویژگی است. باید آنها را تحلیل کرد 
تا روشن شود آیا همگی به یک وجه برمی‌گردد یا بیانگر چند وجه است؟ مثلا از بررسی خانوادة حدیث مثال 
نخست نه ویژگی برای آرزو (آمل) به دست آمد. در بررسی این ویژگیها به نظر می‌رسد می‌توان آنها را در 
چهار گروه طبقه‌بندی کرد: 
لمات هه سا هی رو ای اه انا ات وی ابش سل 
هی جرخ 
ب) حسرت خوردن به خاطر برآورده نشدن خواسته‌هاء فریب خوردن. ناامید شدن و احساس ناکامی نیز مربوط 
به آینده‌ای می‌شود که فرد برای خود تصور می‌کند. 
ج) افزايش قلمرو نیازمندی عاملی مستقل است. 
د) افزايش درد و رنج نیز عاملی مستقل است. 

همچنین در بررسی خانوادة حدیث مثال دوم دو ویژگی برای یاد مرگ به دست آمد که تجزیه و تحلیل 
آنها نشان می‌دهد هر یک وجه مستقلی به شمار می‌رود. این دو وجه عبارت است از: 
الف) انهدام لذت‌جویی؛ 
ب) بی‌رغبتی به دنی. 
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فقه الحدیث (۱) نوم 


۲ توضیح رابطه 
با تکیه بر وجه یا وجوه به‌دست‌آمده اکنون می‌توان به توضیح رابطه پرداخت. در این مرحله و پس از روشن 
می‌ماند. برای کسب مهارت در این زمینه دقت و تأمل بیشتر مطالیٌ آثاری که دارای تبیین‌اند و تمرین 
شخصی موّثر خواهد بود. 

لازم به ذکر است در مواردی که چند وجه برای توضیح رابطه وجود دارد باید هریک را مستقل از دیگری 
در نظر گرفت و به تبیین آن پرداخت. در ادامه با تکیه بر وجوه به‌دست‌آمده از روایات به تبیین دو مثال 


محوری درس می‌پردازيم: 


تیینن مثال تخت 

در حدیث نخست باید رابطة میان کثرت آرزو و کاهش رضامندی تبیین گردد و توضیح داده شود. در بررسی 
خانوادة حدیث این مثال به چهار وجه دست يافتیم. بر این اساس رابطة یادشده را می‌توان این‌گونه توضیح داد: 
الف) رضایت از زندگی بسته به داشته‌های زمان حال است و چون آرزوی دور و دراز نگاه به آینده و 
نداشته‌های زندگی است آدمی از نعمتهای کنونی غافل می‌شود و از آنها لذت نمی‌برد آنها را ناچیز می‌شمرد و 
احساس محرومیت می‌کند. بدیهی است که چنین شخصی نمی‌تواند از زندگی خود راضی باشد (رابطة آرزو و 
رضامند نبودن)؛ بنابراین هرچه بر آرزو افزون شود رضامندی کاهش می‌یابد. 

ب) آرزوهای دور تحقق‌ناپذیر است و از این رو انسان را در تحقق خواسته‌هایش فریب می‌دهد و به انتظاری 
بی‌پایان مبتلا می‌سازد و موجب ناامیدی و حسرت‌زدگی او می‌شود. طبیعی است که در چنین شرایطی کسی 
نمی‌تواند احساس رضامندی داشته باشد و هرچه بر میزان آن افزوده شود درجةّ رضامندی کاهش می‌یابد. 

ج) آرزو را برای بهتر شدن زندگی می‌خواهیم. ولی آرزوها میزان نیازمندی انسان را افزایش می‌دهد و هرچه بر 
میزان آن افزوده شود. قلمرو نیازمندی نیز افزایش می‌یابد و بدین‌سان انسان بیشتر و بیشتر احساس محرومیت 
می‌کند. بدیهی است که در این شرایط میزان رضامندی فرد کاهش می‌یابد. 

د) به خاطر آنجه گفته شد افزايش آرزوها موجب افزايش درد و رنج آدمی می‌گردد. انسانی که احساس می‌کند 
چیزی برای بالیدن ندارد و به آنچه می‌خواسته نرسیده است و پیوسته بر میزان نیازمندی او افزوده شده است 
در تنگنا و فشار روانی‌ای قرار می‌گیرد و بنابراین درد و رنج فراوانی بر او تحمیل می‌شود. 


تبیین مثال دوم 

در حدیث دوم باید رابطة میان یاد مرگ و کاهش فشارهای روانی را تبیین کرد و توضیح داد که چگونه یاد 
مرگ می‌تواند فشارهای روانی را کاهش دهد. در بررسی خانوادة حدیث این مثال به دو وجه دست بافتیم که 
بر اساس آنها می‌توان رابطة یادشده را اين‌گونه توضیح داد: 

الف) از آنجا که انسان موجودی لذت‌طلب است در مواجهه با سختیها بی‌تاب می‌گردد. به همین دلیل برای 
کاهش فشارهای روانی او باید لذت‌طلبی او را تعدیل کرد که یکی از مهم‌ترین عوامل آن یاد مرگ است. یاه 
مرگ لذت‌طلبی انسان را نابود می‌کند و بدین‌سان انسان از فشار روانی نجات می‌پابد. 


۱۲۱۵://۳۱۵۰۱۵۵۵ ۱۰۵۴ ۷۰ 


فقه الحدیث (۱) نوم 


ب) هنگامی محرومیتهای زندگی, موجب فشارهای روحی می‌گردد که انسان دل‌بستة دنیا باشد. از این رو 
برای کاهش فشارها باید انسان را نسبت به دنیا بی‌رغبت نمود. یکی از آموری که می‌تواند در این امر موثر 
باشد یاد مرگ است. یاد مرگ موجب بی‌رغبتی انسان به دنیا می‌گردد. اگر انسان دل‌بستة دنیا نباشد به خاطر 
محرومیتهای آن در تنگنای روحی قرار نمی‌گیرد. 

تیضره 

در فرایند تبیین و توضیح رابطه می‌توان از مشورت و مطالعه نیز استفاده کرد. 


چکیده 

۱ مراد از تبیین» بیان و روشن ساختن رابطة میان دو يا چند مفهوم در یک گزارة اخلاقی است. در هر گزارة 
اخلاقی دو یا چند مفهوم وجود دارد که برای فهم دقیق و کامل حدیث نیاز به تبیین و توضیح رابطة میان آنها 
اتشت: 

۲ تبیین از آمور مهم در پژوهشهای حدینی و از جمله» پژوهش در روایات اخلاقی است. از اين رو به وسیلهة 
تبیین» زوایای پنهان موضوع روشن و به پرسش‌ها پاسخ داده می‌شود. 

۳ مراحل تبیین گزاره‌های حدیثی عبارت‌اند از: 

الف) تعیین مفهومها (متغیرها) 

ب) شناسایی ویژگیها 

ج) بررسی چگونگی ارتباط 

6 برای شناسایی ویژگیها باید به دو امر مهم پرداخت: نخست جمح‌آوری روایاتی که ممکن است به تبیین 
روایات کمک کند و دیگر بررسی و استخراج ویژگیها و نکات موّثر در تبیین است. 

۵ پس از شناسایی و استخراج ویژگیها به جمع‌بندی تجزیه و تحلیل ویژگیها می‌پردازيم تا وجه با وجوه 
تبیین به دست آید و چگونگی ارتباط توضیح داده شود. 
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فقه الحدیث (۱) خلت نوم 


روش شناخت مفاهیم اخلاقی 


اهداف درس 

۷ آشنایی با مراد و ضرورت مفهوم‌شناسی؛ 

۷ بررسی مفهوم‌شناسی روایی متون از منظر مفهوم‌شناسی؛ 
۷ آشنایی با روش مفهوم‌شناسی روایی. 


مروری بر مباحث پيشین 

گزارة اخلاقی دو يا چند مفهوم وجود دارد که برای فهم دقیق و کامل حدیث نیاز به تبیین و توضیح رابطة 
میان آنها است. موضوع مهم دیگری که در اخلاق وجود دارد شناخت مفاهیم اخلاقی است. در این درس به 
بحث پیرامون روش مفهوم‌شناسی می‌پردازيم و در دروس آینده تعدادی از مفاهیم اخلاقی را بررسی خواهیم 


کزد, 


مراد از مفهوم‌ شناسی 

مفهوم اخلاقی عنوانی کلی و جامع است که به یکی از موضوعات اخلاقی اختصاص دارد و تعدادی حدیث و 
گزارة اخلاقی نیز به عنوان زیرمجموعةٌ آن طبقه‌بندی می‌شود؛ بنابراین» مفهوم اخلاقی غیر از گزارة اخلاقی 
است. احادیث اخلاقی تک‌گزاره‌هایی هستند که هر کدام به بیان جنبه‌ای از جنبه‌های موضوع می‌پردازد و در 
مجموع نمایی از یک مفهوم را ترسیم می‌کند. اما مفهوم اخلاقی» موضوع عام اخلاقی است که احادیثه 
بیانگر جنبه‌های مختلف آن است؛ بر همین اساس فهم و تبیین گزارة اخلاقی جای مفهوم‌شناسی را نمی‌گیرد. 


ضرورت مفهوم شناسی 
۱- پیش از آنکه دربارةٌ هر موضوعی سخن به میان آید» لازم است تعریف دقیق آن مشخص شود تامعلوم 
گردد که دربارهةٌ چه چیزی باید بحث شود. بدون تعریف دقیق نمی‌توان از یک موضوع تصور درستی داشت. 
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فقه الحدیث (۱) لیابوم 


هرچند مفاهیم اخلاقی مورد توجه مردم است و در ادبیات خواص و عوام به کار می‌رود. اما از چیستی آنها تنها 
تصویری کلی در اذهان وجود دارد و به طور کلی روشن است که مثلاً حیا غیر از خوف است و عفت غیر از 
صبر آما هنگامی که کاره جدی شود و بنا باشد تعریفی دقیق و علمی از یک مفهوم ارائه شوه مشکلات 
جدی‌تری بر سر راه می‌آید و تصورات پیشین ناکارآمد می‌گردد. 

کی اتسیو در اون ماعهای اعاای ات نظاه اطلاغی ای شیم جانگاه شن 
موضوع اخلاقی و چگونگی ارتباط آن با دیگر مفاهیم به دست می‌آید و این مهم جز از رهگذر مفهوم‌شناسی 
حاصل نمی‌شود. تا زمانی که مفاهیم اخلاقی به درستی شناخته نشوده جایگاه هر یک و نیز نحوة تعامل و 
ارتباط آنها با دیگر مفاهیم روشن نمی‌شود و در نتیجه نظام اخلاقی نیز به دست نمی‌آید؛ مثلاً نخست باید 
مفهوم حیا و عفاف را بشناسیم تا سپس بفهمیم چه تفاوتی با یکدیگر و چه جایگاهی در نظام اخلاقی دارند 
همچنین نخست باید مفهوم صبر و حلم را بدانیم تا به تفاوت و جایگاهشان در نظام اخلاقی دست یابیم. 

۴۳ گسترة جستجو در متون دینی برای بررسی یک موضوع اخلاقی از نکات بسیار مهم در تحقیق است. 
دقت در جستجو در حوزه‌ها و همچنین دقت در انتخاب کلیدواژه‌ها از عوامل مهم در موفقیت و افزايش اعتبار 
تحقیق است. اگر حوزه‌های جستجو و کلیدواژه‌های تحقیق به درستی انتخاب نشوند هنگام جمع‌آوری متون و 
تشکیل خانوادهة حدیث. یا متون بی‌ارتباط أَخذ می‌شود و یا متون مرتبط از قلم می‌افتد. این مشکل به وسیلة 
مفهوم‌شناسی برطرف می‌شود؛ با یک مفهوم‌شناسی دقیق از انحراف در جستجو و پا نادیده گرفتن متون 
مرتبط جلوگیری می‌شود. این مطلب در مباحث آینده به خوبی روشن می‌شود. 


مفهوم‌شناسی روایی 
دیدگاه عالمان اخلاق مطرح و بررسی می‌ شود. تردیدی نیست که برای شناخت یک مفهوم اخلاقی. تعریف 
لغوی کفایت نمی‌کند و باید تعریف اصطلاحی آن را نیز به دست آورد. 

به طور معمول تعریفهای ارائه‌شده از مفاهیم اخلاقی» تنها منطقهٌ مرکزی صفات را روشن می‌کند و نمی- 
تواند مرز آن را با دیگر صفات مشخص سازد؛ مثلاً در تعریف بسیاری از مفاهیم اخلاقی به واژه‌هایی 
برمی‌خوريم که بیانگر خویشتن‌داری استه اما کمتر مشخص شده که تفاوت این بازدارنه‌ها با یکدیگر چیست 
و چه عنصری محور و مقوم هر یک از آنها است؟ بنابراین. ضمن استفاده از تعریفههای لغوی و اصطلاحی, باید 
تعریف یک مفهوم اخلاقی را بدون واسطه از خود متون استخراج کرد. متون دینی مادر معارف اخلاقی‌اند و لذا 
بهترین منبع برای به دست آوردن تعریفهاء استخراج آنها از لابه‌لای متون است. تعریفی که از درون متون به 
دست می‌آید مطمئن‌تر و دقیق‌تر خواهد بو البته این مهم نیازمند مهارت و برخورداری از روش مناسب است 
که در اين درس آن را بیان خواهیم کرد. 
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انواع متون از نگاه مفهوم‌سناسی 

گزاره‌های اخلاقی به طور معمول بیانگر جنبه‌های مختلف و متفاوت یک مفهوم‌انده از این رو این‌گونه نیست 
که آیه یا روایتی تعریف یک مفهوم اخلاقی را به طور کامل و به صورت فنی بیان کرده باشد؛ با این حال 
نکات مهمی که می‌تواند در شناخت تعریف یک مفهوم اخلاقی موثر باشد در میان متون نهفته است که باید 


آنها را کشف» جمع‌آوری و تحلیل کرد. متون روایی از نگاه مفهوم‌شناسی چند دسته‌اند: 


الف) روایات تفسیری 
روایات تفسیری روایاتی هستند که به تفسیر مفاهیم اخلاقی در حوزة دین می‌پردازند. این روایات به طور 
معمول در پاسخ به پرسش مردم از ماهیت آن مفهوم صادر شده‌اند و نوع تفسیری که ارائه کرده‌اند اغلب 
تعریف به مصداق است؛ یعنی» با بیان مصداقها مفهوم مورد نظر را معرفی کرده‌اند؛ مثلاً امام باقر (علیه 
السلام) می‌فرماید: «از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) پرسیدند: "حزم چیست؟" حضرت فرمود: 
مشاورة ذوی الرأی و اتباعهم.! 
مشورت کردن با صاحب‌نظران و پیروی کردن از نظرات آنها. 
یا هنگامی که امام علی (علیه السلام) از فرزندشان» امام حسن (علیه السلام» پرسیدند: «حزم چیست؟» 
ایشان چنین پاسخ دلد: 
آن تنتظر فرصتک وتعاجل ما آمکنک " 
اینکه منتظر فرصت باشی و چون فرصت دست داد شتاب کنی. 
با این رویکرد روایات بیشتری دربارة دوراندیشی وجود دارد. همچنین روایات دیگری نیز دربارة شخص 
دوراندیش وجود دارد که در تفسیر حزم نکات بیشتری را می‌توان از آنها استفاده کرد ولی از بیان آنها به دلیل 
رعایت اختصار صرف نظر می‌کنيم.؟ 
در تفسیر عقل نیز این گونه روایات به چشم می‌خورد. عقل یکی از مفاهیم کلیدی در اخلاق است که در 
برخی روایات تفسیر شده است؛ مثلا امام علی (علیه السلام) می‌فرماید: 
آن ون ما رف و تنعل پم تم 
عقل آن است که آنچه را می‌دانی بگوبی و به آنچه می‌گویی عمل کنی. 
يا امام حسن (علیه السلام) در پاسخ به پرسشی دربارة عقل می‌فرماید: 
لحرع لفْصة و مداهة الاعداء* 
جام اندوه را جرعه جرعه نوشیدن و با دشمنان مدارا کردن. 
جهل نیز از مفاهیمی است که باید در اخلاق مورد بررسی قرار گیرد؛ امام حسن (علیه السلام) در جواب 
سوّال پدرشان از تفسیر جهل می‌فرماید: 


۱ المحاسن, ج ۲ ص 8۳۵ ح ۲۵۰۸. 

۲ معانی/لاخبان ص 8۰۱* ج ۰۱۲ 

۳ ر.ک: میزان الحکمه» ج ۲ ص ۱۱۶۰ «الحازم». 
۶ غرر الحکم ح ۰۲۱۶۱ 

۵ معانی /لاخبار ص ۲۸۰ ح ۷ 
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فقه الحدیث (۱) جلسهٌ سوم 


سره لوب علیافزستة قزل متدکان ماه و نا غن اتب" 
آنادانی] شتاب به سوی فرصتها پیش از آنکه کاملا به دست آید و درماندن از 
امام علی (علیه السالام) می‌فرماید: 
رغبتک فی المستحیل جهل؛" رغبت تو به امور محال جهل است. 
فقوین کر کم دیزی می کرمابل: 
تون ان تس ی ما 2۳ 
روی آوردن (و دل بستن) به دنیاء با وجود آنچه از آن می‌بینی» جهل است. 
همان‌گونه که روشن است. این‌گونه روایات اغلب با بیان مصادیق به تعریف و تفسیر یک مفهوم اخلاقی 
می‌پردازند؛ البته روایاتی نیز وجود دارند که ماهیت یک مفهوم را تفسیر نموده‌اند؛ از این قبیل می‌نوان به 
روایت پیامبر اکرم (صلی الّه علیه و آله) در تفسیر عقل اشاره کرد. آن حضرت می‌فرماید: 
ال عقال من لافس مفل بت واه قن تم نشل» :ال 
لین جر 
همانا عقل زانوبند جهل است و نفس مانند شرورترین جنبندگان است که اگر زانویش 
بسته نشود» سرگردان می‌شود؛ پس عقل, زانوبند جهل است. 
این روایت مفهوم عقل و جایگاه آن را به خوبی بیان نموده است. در مباحث آینده. هنگام بررسی مفهوم 
عقل, این مطلب بیشتر و بهتر روشن می‌گردد. 
امام علی (علیه السلام) در تعربف حزم می‌فرماید: 
آلحزم آلنظر فی العواقب و مشاورة ذوی الْعقول. ۲ 
حزم همان دوراندیشی» عاقبت‌نگری و مشورت با خردمندان است. 
هرچند مولفة دوم حزم در این روایت بیان مصداق است» ولی موَلفة نخست بیانگر ماهیت حزم است که در 
آینده بیشتر دربارة آن سخن خواهیم گفت. 
به هر حال این گونه متون نیز در روایات تفسیری یافت می‌شود» هرچند تعدادشان اندک است. بخش عمدهٌ 
متون تفسیری تعریف مصداقی ارائه کرده‌اند. این متون» هرچند در فرایند مفه وم‌شناسی مورد استفاده قرار 
می‌گيرند» اما به صورت صریح و روشن نمی‌توان ماهیت یک مفهوم را در یک گزاره یافت. این امر نیازمند 
روشی است که در آینده به آن خواهیم پرداخت. 


7 همان ص 2۰8۰۱ ۰۲ 
۷ غر رالحکم ح ۵۲۸۶. 

۸ نهج البلاغه. حکمت ۰۳۸۶ 
٩‏ تحف العقول» ص ۰۱۵ 

۰ غررالحکم ح ۰۱۹۱۵ 
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فقه الحدیث (۱) خلیتبتقم 


ب) روایات مصداقی 
تفاوت روایات مصداقی با روایات تفسیری. که تعریف مصداقی ارائه می‌کنند. در گویش روایت است؛ از گویش 
روایات تفسیری چنین برمی‌آید که روایت در صدد شناساندن مفهوم به مخاطب است. اما روایات مصداقی فقط 
بیانگر این حقیقت‌اند که چه آموری زیرمجموعة کدام مفهوم قرار می‌گیرند. هنگامی که ستوده یا نکوهیده 
بودن فلان صفت روشن شد. مسئلة مهم بعدی این است که چه کاری مصداق آن صفت است تا بدان عمل 
شود يا ترک گردد؟ به همین دلیل بسیاری از متون بیانگر مصداقها هستند؛ مثلاً امام عسکری (علیه السلام) 
در بیان مصداق جهل می‌فرماید: 
من الجهل الضحک من غیر عجب؛ از [نشانه‌های] جهل, خندة بدون شگفتی است. 
امام علی (علیه السلام) در این باره میفرماید: .- 
فی پانالم هل آن یفی مه" 
فز جوا دانشنمنه همین من که قملن با غلیش تاشازگار ناش 
همچنین در حدیث دیگری می‌فرماید: 
۱ 
در جهالت آدمی همین بس که آنجه را از آن نهی شده است. انجام دهد. 
این متون و متون بسیار دیگری که دربارة مصادیق جهل وارد شده است. نشان می‌دهد که جهل از منظر 
دین تعریفی دارد که همه اين موارد را شامل می‌شود؛ بنابراین» ما نیز باید به تعریفی برسیم که همه موارد را 
پوشش دهد. این مسئله در هم موضوعات اخلاقی صادق است و به موضوع جهل اختصاص ندارد. این گونه 
نات وی ها وکا رای باق وی اخضان تساه اتفااصی تط رس کی شوت اش امتخ 
که برای فهم یک موضوع اخلاقی» اين‌گونه متون نیز می‌تواند تأثیر گذار باشد. 


۱ 


ج) روایات تقسیمی 
مراد از روایات تقسیمی متونی هستند که به صورت صریح يا غیرصریح تقسیم يا تقسیمهایی از یک موضوع 
ارائه کرده‌اند. این متون حوزه‌های متفاوت کاربرد یک مفهوم را مشخص می‌سازد و به وسیلة آنها می‌توان 
قلمرو موضوع را شناسایی کرد و تعریفی فراگیر و جداکننده ارائه داد؛ مثلا امام علی (علیه السلام) در تقسیم 
صبر می‌فرماید: ۱ ۳ 5 
آلصبر صبران؛ صبر عند الْمصيبة حسن جمیل و آخسن من ذلک الصبر عند ما حخرم الثه 
عز و جل علیک ۲ 
صبر دو گونه است: صبر در برابر مصیبت که نیکو و زیبا است و نیکوتر از آن صبر در 
(خودداری از) چیزهایی است که خدای عزوجل بر تو حرام کرده است. 


۱ تحف العقول. ص ۸۷. 
۲ غررالحکم ح ۷۰۱۲ 

۳ مطالب الستئول. ص 5۵. 
6 کافی» ج ۲ ص ۰ 2 ۰۱۱ 
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فقه الحدیث (۱) جلسهٌ سوم 


د) روایات متضاد 

یکی از عوامل شناخت یک مفهوم. تعریف به ضد است. از راه مفهوم متضاد می‌توان مفهوم مورد نظر را بهتر 
شناسایی کرد. این تضاد را در مفاهیم و در روایات اخلاقی می‌توان یافت. از این قسم به عنوان نمونه می‌توان 
به موارد زیر اشاره کرد: 


۱ عقل و جهل 

در اخلاق اسلامی عقل و جهل در برابر یکدیگرند؛ جلد اول کافی بخشی با عنوان کتاب العقل و الجهل دارد و 
در مجموعة روایاتی که از معصومان (علیهم السلام) در این‌باره صادر شده است. روایتی به نام جنود عقل و 
جهل وجود دارد." در تک‌گزاره‌ها نیز می‌توان این تقابل را یافت؛ به همین دلیل معلوم می‌شود که تعریفی از 
جهل صحیح است که در برابر عقل قرار دار نه علم و سواد. و تعریفی از عقل صحیح است که در برابر جهل 
قرار دارده نه بی‌سوادی. اين تفاوت هنگام بررسی مفهوم عقل و جهل بیشتر روشن خواهد شد. 


۲ تقوا و فجور 
در اخلاق اسلامی تقوا و فجور نیز در برابر یکدیگرند؛ قران کریم دو مفهوم نقوا و فجور را در برابر یکدیگر 
قرار داده است" " و از این رو تعریفی از تقوا صحیح است که در برابر فجور قرار دارد. 


۳ زهد و رغبت 
در ادبیات ذین: هد فربرابر رغبت قرار دارد. ازایق تقایل مي نوان قیمید که مراد دین.از زهد نداشتن سال 
نیست؟ بنابراین» باید تعریفی از آن ارائه کرد که با مفهوم متضاد آن هماهنگ باشد. 

از آنچه گفته شد. معلوم می‌گردد که شناسایی تضادها و تقابلها یکی از راههای موثر در مفهوم‌شناسی 
است. مفاهیم متضاد را می‌توان از لابه لای متون یافت و در اين میان یکی از مهم‌ترین منابع» حدیث جنود 
عقل و جهل است. 


ه) روایات خننی 
مراد از روایات خنثی متونی است که در مفهوم‌شناسی نقشی ندارد. این متون» در جای خود و برای هدفی که 
صادر شده است. مفهوم دارد اما در فرایند مفهوم‌شناسی نقشی ندارد. از این گروه می‌توان به روایاتی که 


نمود. 


٩‏ لاو نفس و ما سواهاا فاألیمها فجورها و تقواها؛ و سوگند به نفس و آفرینش تام اوء که او (خداوند) فجور و تقوا را به او 
۷ رسول خدا (صلی اه علیه و آله): الزهد فی الدنیا بریح القلب و البدن و الرغبة فیها تتعب القلب و البدن؛ بی‌اعتنایی به دنیا تن 
امام.ضادق (علیه السلاء)ه الرخبة فی الدنیا تور الم والحزن والژهد.فی الدنیا راحة القلب والیدن؛ میل به :دنا غم و اننوه به 
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فقه الحدیث (۱) یوم 


استفاده قرار گیرند اما سوّال این است که چگونه و با چه روشی؟ در بحث بعدی به بیان روش مفهوم‌شناسی 
می‌پردازيم و سپس با استفاده از آن برخی مفاهیم اخلاقی را شناسایی خواهیم کرد. 


روش مفهوم‌شناسی روایی 
پا صاخ اه اخای ها اه مر هت کر 


الف) شناخت اجمالی مفهوم 

در مرحلة نخست باید خانوادةٌ حدیث يا محموعة روایات موضوع مورد نظر را مطالعه نمود. هدف از این مطالعه 
جنبه‌های مختلف یک مفهوم گرايش دارد." محقق در این مطالعه در پی آن است که ساختار کلی موضوع را 
به دست آورد و بداند دورنمای مفهومی که در پشت یک وارةٌ دینی نهفته است. چیست. فایدة این بررسی 


کلی نظر دهد. 


ب) تعریفهای لغت‌شناسان 
گام بعدی شناخت و بررسی دیدگاه لغت‌شناسان است. هدف از این بررسی فهم لغت است. هرچند ممکن است 
مراد دين از یک مفهوم با تعریف لفوی آن متفاوت (نه متضاد) باشد. اما با آن بیانه نیز نیست. به طور معمول 
مراد دین از یک واژه با وجود برخی تفاوتها و تغیبرات» با معنای لغوی آن هم سو است؛ از این رو آگاهی و 
بلکه فهم دقیق معنای لغوی لازم و ضروری است. 

بدین منظور لازم است چند کار صورت پذیرد: 


۱ شناسایی و جمع‌آوری تعریفها 
نخست باید تعریفهای ارائه‌شده از سوی این گروه شناسایی 9 جمع‌آوری کر انچه در این بررسی میم است» 
جمح‌آوری دیدگاههای متفاوت است که می‌تواند به کشف جنبه‌های بیشتری کمک کند؛ ‏ از این رو لازم 


۸. ولا مطالعه باید هدفمند باشد در غیر این صورت نتيجة چندانی در بر نخواهد داشت؛ ثانءٌ ممکن است یک موضوع واحد از 
جنبه‌های مختلف قابل مطالعه باشد؛ از این رو گرایش مطالعه اهمیت می‌یابد. گرایش مطالعه به بررسی محقق جهت می‌دهد و 
آن را هدفمند می‌سازد. 

٩‏ معمولا یکت مففوم ایغاد فتفاوتی دارد از ای رو غمکن است هر یک از لغت‌شناسان به تیک مد یداخته وبا ور ربیف 


مورد توجه قرار داده و نکات بیشتری دربارة آن بیان کرده باشند. 
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است در موارد وحدت دیدگاه چند لغت‌شناس کتاب لغتی که معتبرتر است اصل قرار گیرد و در مورد بقیه به 
ذکر آدرس اکتفا شود و دیدگاههای متفاوت نیز (در صورت وجود) شناسایی و جمع‌آوری گردد. 


۲_بررسی و تحلیل تعریفها 

پس از شناسایی و جمع‌آوری» نوبت به بررسی و تحلیل می‌رسد. صرف ترجمه و برگردان دیدگاه لغت‌شناسان 
از عربی به فارسی کافی نیست. مهم اين است که تعریفها به خوبی فهمیده شود و جنبه‌های آن شناسایی 
کرد 


۳ استخراج ویژگیها 
گر پس از تحلیل لفوی مشیخص شذ که موضوع مورد نظر حارای چند ویژگی استه بایدآنها را استخراج و در 
برگه‌ای ثبت نمود. این نکات در تحلیل نهایی مفهوم مورد استفاده قرار می‌گیرد. 


ج) تعریفهای عالمان اخلاق 
پس از فهم لغوی مفهوم مورد نظر نوبت به بررسی دیدگاه عالمان اخلاق می‌رسد. در این مرحله نیز امور 
سه‌گانه‌ای» که در مرحلة پیشین بیان شد. تکرار می‌گردد. 

ویژگی مهم دیدگاه اخلاق‌شناسان این است که اگر منطبق بر واقعیت نیز نباشد به آن بسیار نزدیک خواهد 
بود. عالمان اخلاق به دلیل آگاهی از متون دینی و آشنایی با فضای حاکم بر یک مفهوم اخلاقی و به دلیل 
رسالتی که در تبیین مفاهیم اخلاقی دارند. تعریفهایی دقیق‌تر و متقن‌تر ارائه می‌کنند؛ " همچنین در پاره‌ای 
موارد تفاوتهایی در تعریفها مشاهده می‌شود که می‌تواند منبعی برای شناخت ویژگیها و جنبه‌های مختلف یک 
مفهوم باشد. 


د) نست‌سنجی دو دیدگاه 

پس از انجام این دو مرحله و به دست آوردن تعریف لغوی و اصطلاحی یک مفهوم باید این دو را با هم 
بررسی نمود و به یک جمع‌بندی کلی دست یافت. سپس تحلیل مفهومی به‌دست‌آمده از این بررسی را ثبت 
نمود و ویژگیهای آن را (در صورت امکان) مشخص ساخت. این تجزیه و تحلیل زمینه را برای بررسیهای 
بعدی فراهم می‌سازد. 


ه) عرضه به متون 
در این مرحله محصول مرحلة چهارم به محصول مرحلة نخست. یعنی برایند مفهومی حاصل از مجموع متون 
موضوع مورد نظرء. عرضه می‌شود. در مرحلةٌ نخست محقق با مراجعه به احادیث به یک دید اجمالی و کلی 


یکی شیگه اس بخ کق یی کتقی رم به ریت واژه‌ها مر پردا بای این اتتظار اه یک رف اغالافی از عابتا 


واقع گرایانه نیست. 
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دست می‌یابد و با فضای موضوع آشنا می‌شود و در طی مرحلةٌ دوم تا چهارم به یک تحلیل از مجموع دیدگاه 
لغت‌شناسان و عالمان اخلاق دست می‌یابد. اکنون نوبت آن است که نتایج این دو بررسی به یکدیگر عرضه 
شود. هدف از این عرضه سنحش میزان هماهنگی تعریف به‌دست‌آمده با متون دینی است؛ چنانجه پیش از 
این یادآور شدیم در پی آنیم که بدانیم فلان موضوع اخلاقی چه مفهومی در دیدگاه دین دارد؟ از این رو 
عرضة تحلیل به‌دست‌آمده بر برایند متون هماهنگیها و ناهماهنگیهای احتمالی را مشخص می‌سازد. 

در این مرحله اگر لازم باشد» محقق بار دیگر به متون بازمی‌گردد و بررسیهایی را انجام می‌دهد تا 
اپهامهای احتمالی برطرف شود و زمینه برای ارزیابی فراهم گردد. 

پس از عرضة تحلیل به متون و سنجش نسبت میان آنها دو حالت ممکن است رخ دهد: 
ا-تجیل ففیومی جاضل ریزرتتای وی و صطا حجی با مراد دیتن از رصع ای :یانست در این 
حالت فرایند مفهوم‌شناسی تقریبا پایان می‌پذیرد. تنها کاری که محقق می‌تواند انجام دهد تکمیل اين فرایند 
به وسیلة اضافه کردن روایات یا تحلیلهای روایی است که موجب تقویت مفهوم‌شناسی و مستدل شدن آن 
می‌شود. در این صورت فرایند مفهوم‌شناسی پایان می‌بابد و محقق تعریفی متقن و مستدل در دست خواهد 
داشت. 
۲ میان آنها ناهماهنگی وجود داشته باشد. در این صورت محقق باید هماهنگیها و ناهماهنگیها را مشخص و 
ثبت کند. این کار به روشن شدن موقعیت کمک می‌کند. معمولا تعریفهای به‌دست‌آمده به طور کامل نادرست 
نیست. بلکه ناقص و نیازمند تکمیل است. 

به هر حال پس از آنکه مشخص شد تعریف به‌دست‌آمده نمی‌تواند مفهوم مورد نظر را به درستی تبیین 
کند. نوبت به ادامة فرایند و طی کردن مراحل بعدی می‌رسد. 


و) تحلیل ابتدایی مفهوم 

در اين مرحله خود موضوع مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد و اجزا و ارکان آن مشخص می‌شود؛ مثلا در 
تجزیه و تحلیل مشخص می‌شود که حیا از ارکان سه‌گانة حياکننده, حیاشونده و کاری که از آن حیا می‌شود 
تشکیل شده است. هدف این کار آشنایی بیشتر با موضوع است و زمینه‌ساز کشف عنصر محوری آن خواهد 
شد. در این مرحله محقق به بررسی و تفکر پیرامون موضوع می‌پردازد و جنبه‌های مختلف آن را مطالعه 
می‌کند و احتمالاتی را که ممکن است در مفهوم‌شناسی موّثر باشد. مورد توجه قرار می‌دهد و نکات مهم را 
تن 


ز) بررسی روایی 
این از مهم‌ترین و حساس‌ترین مراحل مفهوم‌شناسی است. برای شناسایی مفهوم از لابهلای متون چند کار 
لازم است: 


۱ تشکیل خانوادةٌ حدیت 


برای یافتن مفهوم از متون باید مواد لازم برای این بررسی را جمع‌آوری نمود. از این روء قدم نخست تشکیل 
خانوادةٌ حدیث است. ناگفته نماند که هرچند خانوادهٌ حدیث یکی از اصول مهم در فهم حدیث است امانوع 
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آن به تناسب موضوع و هدف تحقیق متفاوت است. خانوادةٌ حدیث در هر تحقیقی متناسب با موضوع و اهداف 
آن تشکیل می‌شود. در این بحث باید خانوادة حدیث با گرایش مفهوم‌شناسی تشکیل شود؛ بنابراین» احادیثی 
در این مجموعه قرار می‌گیرد. که به نوعی در مفهوم‌شناسی موّثر است. نه تمام روایات مربوط به اصل 
موضوع؛ برای مثال در تحقیق از صبر باید تمام روایات مربوط به موضوع را جمع‌آوری کرد. در اینجا خانوادة 
حدیث تمام روایاتی است که به نوعی با صبر مرتبطاند اما برای شناخت مفهوم صبر آن خانوادة حدیث 
کارایی ندارد؛ زیرا ممکن است در بردارندة روایاتی باشد که با مفهوم‌شناسی ارتباطی ندارد. از این رو لازم است 
خانوادة جدیدی با گرایش مفهوم‌شناسی تشکیل شود. این خانوادة حدیث از مجموع آن روایات انتخاب می‌شود 
و اگر لازم باشد» روایات دیگری نیزء که به مفهوم‌شناسی کمک می‌کند به آن افزوده گردد. 

ی ی بان ی و سم اش ود دساف ارات 
گرایش مفهوم‌شناسی. نکتة بسیار مهم این است که اين بار محقق باید با سوال مفهوم‌شناسی روایات را 
بررسی کند و از آنجا که به طور دقیق و مشخص نمی‌داند که به دنبال چیست. کار مشکل و حساس می‌شود. 
به هر حال اگر لازم باشد» مطالعة احادیث و تأمل در آنها بارها تکرار می‌گردد تا مواد لازم به دست آید. توقف 
این کار به تشخیص محقق است. محقق اين کار را تا حد اشباع ادامه می‌دهد. به گونه‌ای که احساس کند 
مطلب جدیدی یافت نخواهد شد. 

نکم ایدکد: جانجه محقی در کلال این پررسی بهتکا جست بافته بافتهای قوور| یت کیوض 
در کنار دیگر مطالب تجزیه و تحلیل شود. 


۲ بررسی و تجزیه و تحلیل متون 

پس از تشکیل خانوادهٌ حدیث نوبت به بررسی متون و تجزیه و تحلیل آنها می‌رسد. اين بررسی باید با رویکرد 
مفهوم‌شناسی صورت گیرد تا امکان شناسایی و استخراج نکات موّثر در شناخت مفهوم فراهم شود. در این 
بررسی اگر روایات نکتة روشنی در تبیین مفهوم داشته باشد» شناسایی و ثبت می‌گردد؛ در غیر این صورت 
محقق باید با بررسی مصداقهاء کاربردها و اقسامی که در متون آمده است به ملاک مفهوم دست یابد و 
راهکار آن این است که در تمام اینها عنصر مشترک را پیبد: هرچند اقسام و کاربردها تفاوتهایی با یکذیگر 
دارند اما عنصر مشترکی در تمام آنها وجود دارد که می‌تواند به فهم موضوع کمک کند. شناسایی این عنصر 
نیازمند مهارت» دقت و خلاقیت است؛ بدین منظور محقق باید با مطالعة اقسام و کاربردهاپی در پی 
خصوصیتها و ویژگیهای هر یک را کنار گذارد تا به ريشه و ماهیت موضوع دست یابد. این کار ممکن است 
پارها تکرار گردد تا نتيجة مطلوب حاصل شود. 


۳-بررسی داده‌ها و طرح فرضیه 
اطلاعات به‌دست‌آمده از بررسیهای پیشین یکجا جمع می‌شود و مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. نتيجة این 
این بررسی در اين مرحله تنها در حد طرح یک فرضیه خواهد بود. 


4 عرضه فرضیه به متون 


فرضية به‌دست‌آمده به متون عرضه می‌شود تا درستی یا نادرستی آن مشخص شود. در این عرضه فرضیه باید 
بتواند با همه جنبه‌ها و مسائل مطرح‌شده در موضوع همخوانی داشته باشد. در این بررسی ممکن است دو 
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شالت سر ات کی ای وهای اما کف ات مه مرو در تما 
که درستی فرضیه را زیر سوّال می‌برد. 

در این صورت محقق باید مورد یا موارد منطبق نشدن را جمع‌آوری کند و بند (۲) و (۳) را دوباره تکرار 
کند. در این بررسی فرضیه با موارد منطبق نشده سنجیده می‌شود و نقاط ضعف آن مشخص می‌گردد و فرضیه 
یا اصلاح می‌شود و يا فرضية جدیدی طرح می‌شود. در هر صورت بند (ع) بار دیگر تکرار خواهد شد. این کار 
ادامه می‌یابد تا فرضیه توسط متون اثبات و تأیید شود. 


ح) تدوین یافته‌ها 

پس از تأیید فرضیه و شناسایی عنصر محوری یک مفهوم نوبت به تدوین یافته‌های تحقیق می‌رسد. گزارش 
یادشده از چند بخش تشکیل می‌شود: 

۱- بیان اهمیت و جایگاه مفهوم در دین؛ 

۲ طرح مسئله و تشریح موضوع؛ 

۳ جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل دیدگاه لغت‌شناسان؛ 

6- جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل دیدگاه عالمان اخلاق؛ 

۵ جمع‌بندی دو دیدگاه و بیان نقاط ضعف احتمالی؛ 

1 طرح دیدگاه استخراجی از متون و ارائةٌ مستندات روایی؛ 

۷ مقايسة دیدگاه استخراجی با دیدگاه لغت‌شناسان و عالمان اخلاق. 


چکیده 

۷ مفهوم اخلاقی» عنوانی کلی است که به یکی از موضوعات اخلاقی اختصاص دارد و تعدادی حدیث و 
گزارة اخلاقی نیز به عنوان زیرمجموعة آن طبقه‌بندی می‌شود. 

۷ برای شناخت یک مفهوم و به دست آوردن تعریف آن» به طور معمول نخست دیدگاه لغت‌شناسان و سپس 
دیدگاه عالمان اخلاق مطرح و بررسی می‌شود. 

۷ ضمن استفاده از تعریفهای لغوی و اصطلاحی باید تعریف یک مفهوم اخلاقی را بی‌واسطه. از خود متون 
استخراج کرد. 

در آیات و روایات تعریف یک مفهوم اخلاقی به صورت فنی, بیان نشده است و گزاره‌های اخلاقی 
جنبه‌های گوناگون مفاهیم برآمده از یات و روایات راء توضیح می‌دهند. 

۷ نکات مهمی که می‌تواند در شناخت تعریف یک مفهوم اخلاقی موّثر باشد» در میان متون نهفته است که 
باید آنها را کشف جمع‌آوری و تحلیل کرد. 

۷ متون روایی با رویکرد مفهوم‌شناسی عبارت‌اند از: 
لف بات کت 
ب) روایات مصداقی؛ 
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ج) روایات تقسیمی؛ 
د) روایات متضاد. 


برای شناخت مفاهیم اخلاقی با استفاده از متون دینی باید مراحل زیر انجام شود: 


تخت اخیان بش 
ب) تعریفهای لغت‌شناسان؛ 
ج) تعریفهای عالمان اخلاق؛ 
د) نست‌سنحی دو دیدگاه؛ 
ها عرضه به متون؛ 
و) تحلیل ابتدایی مفهوم؛ 
ز) بررسی روایی؛ 
ح) تدوین یافته‌ها. 

۷ 
متون مراحل زیر باید انجام شود: 
الف) تشکیل خانوادةٌ حدیث؛ 
ب) بررسی و تجزیه و تحلیل متون؛ 
ج) بررسی داده‌ها و طرح فرضیه؛ 


د) عرضة فرضیه به متون. 


بررسی روایی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مراحل مفهوم‌شناسی است. برای شناسایی مفهوم از لابه‌لای 
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خویشتن‌داری اخلاقی 
(مشهوم‌سناسی تقوا) 


۷ مفهوم روایی تقوا؛ 
معنای فجور؛ 


معنای تقابلی تقوا و فجور. 


مروری بر مباحث پیشین 

در درس قبل به مستلة مفهوم‌شناسی پرداختیم و بیان کردیم که مراد از مفهوم شناسی چیست و چه ضرورتی 
دارد و همچنین انواع متون را از منظر مفهوم‌شناسی بررسی کرده و به تبیین روش مفهوم‌شناسی روایی 
پرداختیم. در این درس به شناخت یکی از مفاهیم اخلاقی «تقوا» می‌پردازيم. 


در آمد 

در درس گذشته به مسئلة مفهوم‌شناسی پرداختیم و روش آن را بیان کرديم. در این درس برخی مفاهیم 
اخلاقی را برمی‌رسیم. پیش از پرداختن به اصل مسئله یادآوری این نکته ضروری است که در این بحثه 
مفاهیم به تنهایی بررسی می‌شوند؛ از اين روء رابطة میان آنها و همچنین جایگاه آنها در نظام اخلاقی بررسی 
نمی‌شود؛ چرا که این مسئله شیوة خاص خود را دارد و بحث مستقلی را می‌طلبد. هنگامی می‌توان از 
رانظفامی ی کف که کات ماه ماب ای او اش یاو نع یکسا میس 
شناسایی می‌کنیم و در جای خود روابط را بررسی می‌کنیم. 

در این درس مفهوم تقوا را بررسی می‌کنيم: 


می هه 


تقوا 
است؛ برخی از این موارد عبارت است از: 
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۱ 


۱ تقوا اخلاق پیامبران است؛ 
۳ 7 ۲ 
۲ تقوا در راس همه امور است؛ 
۲ تقوا رییس اخلاق است؛" 
6 تقوا رأس حکمت است؛" 
۵ تقوا ریس نیکیها است؛" 
-٩‏ تقوا محکم‌ترین شالوده است؛" 
موه ۰ ۰ ۰ ۰ ۷ 
۷ تقوا بهترین روزی دنیا و آخرت است؛ 
۸ تقوا هیچ جانشینی ندارد؛ 
موه « ی ٩‏ 
٩‏ نقوا برترین گنج است؛ 
ها ما۳ 
دین بوده و مردم را به رعایت آن تشویق نموده است. اما سوّال این است که معنای تقوا چیست؟ دین چه 
مفهومی از تقوا اراده کرده است؟ و انسان چگونه باید باشد تا عنوان باتقوا بر او صدق کند؟ این پرسشها و 


۱ امام علی (علیه السلام): «علیک بالتقوی؛ فانه خُلق الابیاء؛ بر تو باد به تقوا چرا که خوی پیامبران است؛ غرر الحکم: ح 
۲ بدیهی است مراد از این کلام منحصر نمودن اخلاق پیامبران در تقوا و بیان بی‌بهره بودن آنان از دیگر صفات اخلاقی 
نیست. بلکه مراد نقش تعیین کنندة تقوا در اخلاق آنان است که روایات دیگری نیز بیانگر آن است. 
۲ رسول خدا (صلی الّه علیه و آله): «علیک بتقوی اله؛ فانه رأس الأمر کله»؛ بر تو باد تقوای خدا؛ زیرا که آن سرآمد همه کارها 
است؛ بحار انوا ج ۷۰ ص ۲۸۹ ح ۲۱. 

آبوذر: قلت: يا رسول الّه (صلی اه علیه و آله» آُوصنی. قال: «آوصیک بتقوی اله؛ فانه رأس الامر کله»؛ ابوذر می‌گوید: 
گفتم: ای رسول خداء مرا سفارش کنید. فرمود: تو را به تقوای الهی سفارش می‌کنم؛ چرا که در رأس همة کارها است؛ مستندرک 
الوسائل ج ۶ ص ۲۸۰ ح ۱۶۱. 

«أوصیک بتقوی اله؛ فانه رأس آمرک»؛ تو را به خویشتنداری سفارش می‌کنم؛ چرا که در رأس کار تو است؛ مسند الشهاب. 
ج ۱ ص 2۰2۳۱ .٩۱‏ 
۳ امام علی (علیه السلام): «التقوی رئیس الاخلاق»؛ خویشتنداری سرکردهٌ خویها است؛ نهج البلاغه» حکمت ۱۰. در اين متن 
و متن پاورقی پیشین از تقوا به عنوان ريشه و اصل یاد شده است که معنای آن پس از بیان جایگاه تقوا روشن‌تر خواهد شد. 
از مواعظ حضرت عیسی (علیه السلام): «التقوی رأس کل حکمة»؛ تقوا سر هم حکمتها است؛ تحف العقول ص ۳۸۲. 
ه. امام علی (علیه السلام): «التقوی رأس الحسنات»؛ خویشتنداری سر نیکیها است؛ غرر الحکم, ح ۷۲۲. 
1 امام علی (علیه السلام): «التقوی أقوی آساس»؛ تقواء مستحکم‌ترین شالوده است؛ غرر الحکمم ح ۸۲۲ در قرآن کریم نیز 
آمده است: لآفمن سس بنیانه علی تقوی من الله و رضوان خیر آم من آسس بنیانه علی شفا جرف هار فانهار به فی نار 
جهنم ؛ آیا کسی که بنیاد [کار] خود را بر پا تقوا و خشنودی خدا نهاده بهتر است یا کسی که بنای خود را بر لب پرتگاهی 
مشرف به سقوط پی‌ریزی کرده و با آن در آتش دوزخ فرو می‌افتد؟؛ توبه/ ۱۰۹. 
۷ رسول خدا (صلی الّه علیه و آله): «من رزق تقی» فقد رزق خیر الدنیا و الاخرة»؛ هرکه تقوا روزی‌اش شود خیر دنیا و آخرت 
روزی‌اش شده است؛ میزان الحکمه» ج ۱۶ ص ۰19۸7 2 ۲۲۳۳۲ 
۸ امام علی (علیه السلام): «التقوی لا عوض عنه و لا خلف فیه»؛ تقوا هیچ عوض و جانشینی ندارد؛ نهج البلاغه. خطبةٌ ۱7 
٩‏ امام علی (علیه السلام): «اٍن التقوی أفضل کنز»؛ به‌راستی که تقوا پهترین گنج است؛ بحار/لأنوار ج ۷۷ ص ۳۷۶ ح ۳۸. 
۰ امام علی (علیه السلام): «التقوی غاية لا هلک من اتبعها و لا یندم من عمل بها؛ لأن بالتقوی فاز الفاتزون و بالمعصية خسر 
الخاسرون»؛ تقوا هدفی است که هر کس آن را دنبال کند به هلاکت نیفتد و هرکه به کارش بندد پشیمان نشود؛ زیرا با تقوا 


اشتق که زستگاران رمضتد ه با معضیت ات که ریانکاران زیان گرفند مرن نوج ی ۳ 
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پرسشهایی از این دست ضرورت شناخت مفهوم تقوا را روشن می‌سازد. روشن نبودن مفهوم تقوا ممکن است 
انسان را به بیراهه بکشاند. از این رو مفهوم تقوا را بررسی می‌کنیم. 


مفهوم تقوا 
دیدگاه لغت‌شناسان 
چیزی از چیزی به وسیلةٌ چیزی غیر از خودش تعریف کرده است و می‌نویسد: 
الواو و القاف و9 الیاء: کرد واحدة تدل علّی دفع [ هه عن ٍ تعیه ۰ 9 الوقای : 
لقی الشیمره انق ال توقه ایح اج چینک و بینه کالوقانق ۳ 
ابن‌منظور تقوا را صیانت و پوشندگی از آسیبها می‌داند و می‌نویسد: «وفاه اه وی و وفاية و واقية: صانه ... 
وقیت الشیء واقیة ادا صنته:و سترنه عن الافی :۳ 
طریحی در مجمع البحرین تقوا را منع می‌داند و می‌نوبسد: «التقوی: فعلی کنجوی و الاصل فیه (وفوی) 
۵ سم و و ت 9 ِ ۱۳ 
قالط المی‌مشما ویو بضره هو عرش صل المین ف توا فسا شاف رن 
و صار التقوی فی تعارف الشرع حفظ النفس مما یوٌئم.*" 
از مجموع آنجه بیان شد. معلوم می‌شود که از دیدگاه لغت‌شناسان تقوا به معنی دفع. صیانت» پوشندگی و 
حفاظت از آسیبها است. 


دیدگاه عالمان اخلاق 
در قلمرو اخلاقء تقوا به معنی خویشتن‌داری و بازداری نفس است و کسی را که از توان خویشتن‌داری و 
خودنگهداری برخوردار باشد متقی نامند. مرحوم شهید مطهری در این‌باره می‌فرماید: 
این کلمه از مادةٌ «وقی» است که به معنای حفظ و صیانت و نگهداری است. معنای 
اتقاء احتفاظ است ... بنابراین» ترجمة صحیح کلم تقوا «خودنگهداری» است که همان 
ضبط نفس است و متقین یعنی «خودنگهداران».۳ 
بنابراین دیدگاه» تقوا به معنای خویشتن‌داری است نه ترس, کناره‌گیری و فرار."" 


۱ معجم مقاییس اللعه» ج ۱ ص ۱۲۱٩؛مفرادت‏ الفاظ القرآن الکريم ص ۸۸۱ 

۳ مجمع البحرین. ج ۶ ص ۶۱. 

6 مفرادت الفاظ القرآن الکريم. ص ۸۸۱ 

۵ ده گفتار ص ۱ و ۱۷. 

مرحوم شهید مطهری بر این باور است که چون لازمة صیانت از خود» ترک و پرهیز از منشاً آن است و آغلب» صیانت از 
چیزی با ترس از آن ملازم است» تصور شده که تقوا در برخی موارد به معنای پرهیز و در مواردی دیگر به معنای ترس است؛ 
ر.ک: ده گفتاره ص ۰۱۱ 
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دیدگاه متون 
از بررسی روایات چنین به دست می‌آید که تقوا به معنی توان خویشتن‌داری است؟؛ امام علی (علیه السلام) در 
این‌باره می‌فرماید: 
ان من صرّحت هلر عم بین بدی المثلات حجرته وی عن تقحم الشبهات ...۷ 
و ند ن انخطایاخیل شمس حمل علیه لها و خلمت لجامها ققحمت فی الشار آ و ان 
وی معیا دل حمل علبها آهلها و أعطوا ازمتها آوردهم لح" 
آن کس که با ديدة عبرت به کیفرهایی که بر سر پیشینیان آمده است بنگرد. تقوا او را 
از فرو رفتن در شبهات باز دارد ... بدانید که گناهان (فجور) همچون اسبان چموش 
اسبانی سواران خود را در آتش فرو اندازند. بدانید که تقوا همچون مرکبهای رامی است 
که پرهیزکاران بر آن سوارند و افسارهای آنها را گرفته‌اند؛ چنین مرکبهایی سواران خود 
را به بهشت می‌برند. 
در اين کلام از تقوا به عنوان مانعی برای ورود در شبهات و مهاری بر نفس سرکش یاد شده است. 
4 ۸ 
ای بندگان خدا شما را به تقوای خدا سفارش می‌کنم؛ زیرا تقوا مهار است و تکیه‌گاه. 
اک ن بچسیید وبه حقایق آن چنگ زنید. 
همچنین آن حضرت می‌فرماید: 
ان تقوی اه حمت آولیاء اه محارمه.۳ 
بی‌گمان, تقوای خداء دوستان خدا را از ارتکاب حرامهایش نگه داشت. 
ان این اتقو نم فا من یمان و قلطم ون 
در حقیقت. آنان که اهل تقوایند آن‌گاه که وسوسه‌ای از جانب شیطان بدیشان رسد 
(خدا را) به یاد آورند و به ناگاه بینا شوند. 
ی ۱ 
این (حال) بنده است که قصد گناه می‌کنده سپس (خدا را) به یاد می‌آورد و در نتیجه 
دست نگه می‌دارد. این (معنای) سخن او است: «و به ناگاه بینا شوند». 


۳ ۱7 
۸. همان ص 18۹۰ 2 ۲۲۳۵۲. 
.٩‏ همان ص 19۶ ح ۲۲۳۸۸. 
۰ الکافی ج ۲ ص ۳۵ ح ۷ 
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فقه الحدیث (۱) جلسة چهارم 


در روایت دیگری امام باقر (علیه السلام) در پاسخ به این سوّال ابوبصیر که «یادکرد خدا در همه حال بعنی 
چه؟» فرمود: 
یذکُر عند المعصية بهم بهه فیحول ذکر له بینه و بین تک المصية و هو شول له 
تعالی؛ ان اذین ان( مسهم طاتف من الشیطان تَذکروا فا هم مبصرون ۲۷ 
هنگامی که قصد معصیت می‌کند (خدا را) به یاد می‌آورد. از این رو اد خدا میان او و 
آن معصیت فاصله می‌اندازد و اين (معنای) همان سخن خداوند است که می‌فرماید: «در 
حقیقت آنان که اهل تقوایند آن‌گاه که وسوسه‌ای از جانب شیطان بدیشان رسد (خدا 
را) به یاد آورند و به ناگاه بینا شوند». 
فرباوة این اه مشاه همین معا روابات سیر دیگری که فجود درد حاضیان کلام اه سادنة 
(یادآوری - بینش - بازداری) مربوط به پرهیزکاران است و نتیجة آن بازداری است که با تعبیرهایی همچون 
امساکه دعه و قصر بیان شده است. 
این حقیقت در ادبیات پیشوایان دین (علیهم السلام) با تعبیرهای دیگری همچون اجتناب, " ترکه *" حصنء 
گ 7 دعه (رها 3 وقایه ۳ کت تفت هیا و بنیز آهده آیشخا: 


۳۵ 


۳ ۳۷ 
حرر» چنه» حاجز, 


۱ مدرک الوسائل ج ۸۱۱ ص ۲۷۸ ح ۱۳۰۰۵. 

۲ در تفسیر عیاشی آمده است که امام صادق (علیه السلام) در پاسخ سوّال به زید بن ابی‌اسامه دربارة معنای این آیه فرمود: 
«هو الذنب یهم به العبد فیتذکر فیدعه»؛ مقصود گناه است که بنده آن را قصد می‌کند. اما (خدا را) به یاد می‌آورد؛ در نتیجه آن را 
رها می‌کند: تفسیر العیاشی» ج ۲ ص 65 ح ۱۲۸؛ همچنین حضرت در پاسخ به علی بن ابی‌حمزه می‌فرماید: «هو السیء بهم 
العبد به ثم یذکر الّه فیبصر فیقصر»؛ مقصود کار زشت است که بنده آن را قصد می‌کند سپس خدا را به یاد می‌آورد و در نتیجه 
بینا می‌شود و دست می‌کشد. 

۳ امام علی (علیه السلام): «التقوی اجتناب»؛ تقوا دوری کردن است؛ میزان الحکمه» ج ۶ ص ۷۰۱۸ 7 ۲۲۶۱۷. 

۶ رسول خدا (صلی اله علیه و آله): «آنما سمی المتقون المتقین, لترکهم عما لا بأس به حذرا مما به البأس»؛ همانا 
خویشتنداران را به این دلیل متقی نامیدند که آنجه را اشکالی ندارده ترک می‌کنند تا از آنجه خطر دارده دوری کنند؛ م ستندرک 
الوسائل ج ۱۱ ص ۲۱۷ 2 ۰۱۲۹۲۳ 

0 امام علی (علیه السلام): «التقوی حصن الموّمن»؛ تقوا دز مومن است: میزان الحکمه. ج ۱۶ ص ۰19۹۲ 2 ۲۲۳۷۲؛ «۷ 
حصن آمنع من التقوی»؛ هیچ دژی بازدارنده‌تر از خویشتنداری نیست؛ غررالحکمء ح ۱۰06۲؛ «التقوی حصن حصین لمن لجأً 
الیها»؛ تقوا دزی تسخیرناشدنی برای کسی است که به آن پناه برد؛ مینان الحکمه ج 2۰۱۶ ۲۲۳۷۱؛ «آمنع حصون الدین 
التقوی»؛ نفوذناپذیرترین دژ دین تقوا است؛ همان» ح ۲۲۳۷۵؛ «علموا عباد الثه, آن التقوی دار حصن عزیز و الفجور دار حصن 
ذلیل؛ لا یمنع آهله و لا یحرز من لجأً الیه»؛ ای بندگان خداء بدانید که تقوا قلعه‌ای نیرومند و فجور قلعه‌ای سست است که 
ساکنان خود را حفظ نمی‌کند و هرکه را بدان پناه برده حراست نمی‌کند؛ همان» ح ۲۲۳۷۹ 

امام علی (علیه السلام): «التقوی حرز لمن عمل بها»؛ تقوی پناهگاهی نفوذناپذیر برای کسی است که آن را به کار بندد؛ 
همان, ٩۲۲۳۷۳‏ «التقوی آوفق حصن و آوقی حرز»؛ تقوا مستحکم‌ترین حصن و نگهدارنده‌ترین پناهگاه است؛ همان» ح ۲۲۳۷۶. 
۷ امام علی (علیه السلام): «لجتوا الی التقوی» فانها جنة منيعة. من لجاً لها حصنته و من اعتصم بها عصمته»؛ به تقوا پناه 
برید که حفاظی استوار است. هر کس بدان پناه برده او را حفظ کند و هرکه به آن چنگ زند او را نگه دارد؛ همان» ح ۲۲۳۷۲ 
۸ رسول خدا (صلی الّه علیه و آله): «ثلاث من لم تکن فیه آو واحدة منهن فلا بعتدن بشیء من عمله: تقوی بحجزه عن 
معاصی الّه ...»؛ سه چیز است که اگر کسی آنها يا یکی از آنها را نداشته باشد» چیزی از عملش به حساب نیاید. تقوایی که او را 
از نافرمانی خداوند عزوجل باز دار .: در المنئور ج ۲ ص ۷۰ بحار الانوار ج ۷۱ ص ۹۶ همچنین ر.ک :کنز العمال ج ۱۵ 
ص ۵۰ ح ۲۳۸۱ 
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فقه الحدیث (۱) جلسة چهارم 


ان من فارق التقوی آغری باللذات والشهوات و وقع فی تیه السینات و آزمه کنیر 
2 ۳۶ 

التبعات. 

بی‌ گمان» هرکه از تقوا جدا شود شيفتة لذتها و شهوتها گردد و در بیابان سرگردان کنندة 

گناهان بیفتد و پیامدهای ناگواره سخت دامنگیرش شود. 

بنابراین» از نظر روایات» تقوا نیرویی است که نفس را کنترل می‌کند و جلوی خواهشها و هوسهای نفسانی 

را می‌گیرد و راه را برای مصالح انسانی و فضایل و مکارم اخلاقی باز می‌کند. در توضیح این مطلب باید گفت 
معنا است. از دیدگاه آنان» انسان بانقوا همان انسان محتاطی است که انزوا اختیار کرده و خود را از جامعه دور 
نگه داشته است. در ادبیات منظوم نیز گاهی مواردی دیده می‌شود که با این راهبرد همخوان است؛ مثلا 
سعدی در گلستان می‌گوید: 


بدیدم عابدی در کوهساری قناعت کرده از دنیا به غاری 
چرا گفتم به شهر اندر نیایی که باری بند از دل برگشایی 
بگفت آنجا پری‌رویان نغزند چو گل بسیار شد پیلان بلغزند 


٩‏ رسول خدا (صلی اه علیه و آله): ۷ یبلغالعبد آن یکون من المتقین, حتی یدع ما لا بأس به حذرا ما به البأس»؛ بنده به 
درجةّ خویشتنداران نمی‌رسد تا اينکه آنجه را اشکالی ندارد به خاطر دوری از آنجه اشکال دار رها کند؛ تاری عم کبیر ج ‏ ص 
۰ رسول خدا (صلی اه علیه و آله): «اٍن المتقین الذین یتقون الّه من الشیء الذی لا یتقی منه؛ خوفاً من الدخول فی الشبهه»؛ 
بی‌گمان خویشتنداران کسانی‌اند که به خاطر ترس از ورود در شبهه. از آنچه (معمولا) پرهیز نمی‌شود پرهیز می‌کنند: مکارم 
۷ خلاق» ص ۷ ۶؛ مستدرک الوساتل. ج ۰۱۷ ص ۰۲۲۳ ح ۲۱۶۷۱؛ «من اتقی وقاه له من کل شیء»؛ هرکه خویشتنداری 
ص ۱۹۹ ح ۰۲۶ «قضی اللّه علی نفسه آنه من آمن به هداه و من اتقاه وقاه»؛ خداوند بر خود حکم کرده است که هرکه را ایمان 
آورده هدایت کند و هرکه را خویشتنداری پیشه کند» نگه دارد؛ مستدرک الوسائل ج ۰۱۱ ص 2۰۲۱۸ ۱۲۷۹۲؛ امام علی (علیه 
السللام): «التقوی یتقی المرء کلما یوئمه»؛ تقوا آن است که انسان از آنچه او را به گناه می‌ان دازده خویشتنداری کند؛ غعرر 
/لحکم ح ۰۲۱۲۱۲ «المتقی من انقی الذنوب»؛ باتقوا کسی است که از گناهان خویشتنداری کند؛ غررالحکم ح ۰۱۸۷۱ 

۱ امام علی (علیه السلام): «لا تقوی کالکف عن المحارم»؛ هیچ تقوایی همانند بازداری از حرامها نیست؛ غرر الحکم ح 
۱- 

۲ امام علی (علیه السلام): «عصمنا الّه و (یاکم بالتقوی»؛ خداوند ما و شما را به وسيلة تقوا باز دارد: من ۷ یحضره القفیه. ج 
ص ۱۷؛ امام زین‌العابدین (علیه السلام): «و اجعلنی فی جمیع ذلک من ... المعصومین من الذنوب و الزلل و الخطا بتقواک»؛ 
۳ امام علی (علیه السلام): «آوصیکم بتقوی الّه ... آلا فصونوها و تصونوا بها»؛ شما را به تقوای الهی سفارش می‌کنم ... هان! 
آن را حفظ کنید و خود را نیز به وسیلة آن محفوظ بدارید: نهج/لاغه» خطبةٌ ۰۱٩۱‏ 
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فقه الحدیت (۱) جلسة چهارم 


و پا باباطاهر می‌گوید: 

ز دست دیده و دل هر دو فریاد که هرچه دیده بیند دل کند اد 
بسازم خنجری نیشش ز فولاد زنم بر دیده تا دل گردد آزاد 

این همان نوع از تقوا و خویشتن‌داری است که در عين حال ضعف و سستی هم هست. 

و اما در راهبرد دوم فرد در روح خود قدرت و نیرویی به وجود می‌آورد که به او مصونیت می‌بخشد و از این 
رو اگر در محیط گناه و معصیت قرار گیرد. ملکة روحی تقوا و را حفظ می‌کند. در اين راهبرد به کناره‌گیری از 
جامعه و کور کردن چشم و گوش و ... نیازی نیست. راه بهتر این است که قوت و نیروبی در دل ایجاد شود که 
چشم» حرام نبیند و اگر دید نگاه حرام نتواند دل را به دنبال خود بکشاند. این نیرو همان تقوا است. 

تا اینحا تقوا را با استفاده از متون خودش تحلیل کردیم. راه دیگر تحلیل تقوا از راه مفهوم مخالف است؛ 
مفهوم مخالف تقوا در ادبیات دین همان فجور است. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: 

لو نفس وما سواها * فالهمها فجورها و تقواها ۳۷ 
و سوگند به نفس و آفرینش تام او که او (خداوند) فجور و تقوا را به او الهام کرد. 

بنابراین» اگر مفهوم فجور روشن شود می‌توان تصویر روشن‌تری از تقوا به دست آورد. 


معنای فجور 
لغت‌شناسان فجور را از مادةٌ «فجر» و به معنای بازشدن و شکافتن چیزی که بسته باشد می‌دانند. فحر نیز 
از همین قسم و به معنای شکافته‌شدن پردهٌ شب و آمدن صبح است. «انفجار الماء» نیز به معنای بازشدن و 
شکافتهشدن دل زمین و بیرون آمدن آب است. ابن‌فارس در این‌باره می‌نویسد: 
لفاء و الجیم و الراء صل واحد و هو التَفتح فی الشّیء. من ذلک الفجر: |نفجار الطلّمة 
عن الصیح و مه افجر الماء الفجارٌ تفت و لفْجُرةً موضع تفْتح الماء ۳ 
راغب نیز می‌نویسد: «الفجر: شق الشیء شقا واسعا کفجر الانسان السکر و الفجور شق ستر الدیانة»۳ 
این وازه در قرآن کریم نیز در همین معنا به کار رفته است؛ خداوند متعال در بیان داستان آب خواستن قوم 
حضرت موسی (علیه السلام) از وی می‌فرماید: 
لو لذ استسقی موسی لقومه فقلنا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منه تا عشرة عیناً 
مه سر و وس ره ۳۸۰ 
قد علم کل ناس مشربهم۲ 
و (یاد آور) آن هنگام را که موسی برای قوم خود آب خواست» پس به او گفتیم: با 
عصای خود به آن تخته‌سنگ بزن» پس دوازده چشمه از آن جوشید به گونه‌ای که هر 


گروه چشمة خود ر می‌دانست. 


۵ شمس ۷-۸۱ 


۷ مفردات الفاظ القرآن الکریم ص ۱۲۵ 
۸ بقره | ۰1۰ 


۱۲۵://۳۱۵۰۱۵۵۵)۰۵۴ ۸ 


فقه الحدیت (۱) جلسة چهارم 


و اما در قلمرو اخلاقق. فجور به معنای افسارگسیختگی» بی‌مهاری» پرده‌دری و شکستن حد و مرز است و 
انسانی که هیچ حد و مرزی را در اعمال و رفتار خود به رسمیت نمی‌شناسد» فاجر نامیده می‌شود؛ چنانچه 
همین معنا در قرآن کریم نیز آمده است. آنجا که خداوند متعال می‌فرماید: 

ال بر ان جر ما۳۲ لک نان می‌خوهد جلوی و با اد 

این آية شریف به خوبی معنای فجور را تبیین کرده است؛ آدمی می‌خواهد ولنگار و پیش رویش باز باشد و 
هیچ مانعی برای او وجود نداشته باشد» تا هر آنجه را خواهد انجام دهد. اینجا است که معصیت شکل می‌گیرد 
و از این رو به گناه فجور و به گناهکار فاجر گفته می‌شود. کاربرد فجور در معنی گناه» از نوع کاربرد لفظ در 
لورمعهای اصی ات به همین کین ابن‌تازسن پس از ۱۳۳ 

ثم کثر هذا حتی صار الاثبعاث و التقتح فی المعاصی فجوراً و لذلک سمی الکذب فجورا 
اک ۱ 

سپس این معنا آن‌قدر به کار رفت تا اينکه برانگیخته شدن و وارد شدن در معصیتها 
فجور دانسته شد و به همین دلیل کذب. فجور خوانده شد. سپس این کاربرد آن‌چنان 
افزایش یافت تا اینکه هر منحرف‌شونده‌ای از حق, فاجر نامیده شد و هر منحرف‌شونده- 
ار ابا فا نت 

بنابراین» از تقابل تقوا و فجور نیز می‌توان دریافت که تقوا به معنای خویشتن‌داری و توان بازداری است. 
اگر فجور به معنای افسارگسیختگی و بی‌مهاری است تقوا؛ که در برابر آن است نیز به معنای خوب شتن‌داری 
و خودنگهداری است. 


چکیده 

۷ یکی از مفاهیم مهم در اخلاق اسلامی» «نقوا» است که بخشی از متون دینی به بیان اهمیت و ضرورت 
تقوا پرداخته‌اند. 

۷ از دیدگاه لعت‌شتاسان؛ تقوی از ریشبة طواق ی # و به معنی بازدارین: نکه داشتن و ضیانت استتو جر قلمره 
اخلاق, تقوا به معنی خویشتن‌داری و بازداری نفس بوده و کسی را که از توان خویشتن‌داری و 
خودنگ‌هداری برخوردار باشد» «متقی» نامند. 

۷ از بررسی روایات چنین به دست می‌آید که تقوا به معنی توان خویشتن‌داری است. 

۷ در بخشی از روایات» آثار بی‌تقوایی مطرح شده که باز نشانگر مفهوم یادشده دربارة تقواست. 

۷ از نظر روایات» تقوا نیرویی است که نفس را کنترل می‌کند و جلوی خواهشها و هوسهای نفسانی را 
می‌گیرد و راه را برای مصالح انسانی و فضایل و مکارم اخلاقی باز می‌کند. 

۷ راه دیگر تحلیل تقوا (غیر از متون خودش) از راه مفهوم مخالف است که در ادبیات دین» «فجور» است. 


٩‏ قیامت / ه. آیات قبل دربارة تردید و انکار معاد به وسیلةٌ برخی افراد است: #۷آیخسب الانسان آن آن نجمع عظامه * بلی 
قادرین عّی آن وی بنانه ۰ اعتقاد به معاد بر رفتار انسان مهار می‌زند. خداوند متعال می‌فرماید که انگيزة انکاره آزادی مطلق 
خواستن اسان اسشته فه شنیهك علی: 

ی وی مج کین ولو 
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فقه الحدیث (۱) جلسة چهارم 
۷ لغت‌شناسان فجور را از مادهٌ «ف ج ر» و به معنای باز شدن و شکافتن چیزی که بسته باشد. می‌دانند. و 
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فقه الحدیث (۱) جلسة پنجم 


منبع خویشتن‌داری اخلاقی (مفهوم‌شناسی عقل) 


اهداف درس 

۷ آشنایی با جایگاه و اهمیت عقل در دايرة اخلاق اسلامی؛ 
۷ آشنایی با معنای لغوی و دینی عقل؛ 

۷ مقايسةٌ عقل با علم و هوش و بیان تفاوت آنها. 


مروری بر مباحث پیشین 

در درس گذشته. مفهوم و معنای تقوا را به عنوان یکی از مفاهیم اخلاقی مطرح کردیم. پس از بررسی معنای 
لغوی و دیدگاه عالمان اخلاق در مورد آن» به تبیین مفهوم اخلاق در متون دینی پرداختیم. سپس مفهوم فجور 
را از دیدگاه متون روایی بررسی کردیم و در نهایت به معنای تقابلی تقوا و فجور اشاره نمودیم. اینک در این 
درس مفهوم عقل را بررسی می‌کنيم. 


عقل 
عقل, اصلی‌ترین تکیه گاه دین در عقاید. اخلاق و اعمال است. از دیدگاه اسلام» عقل منشاً باورهای صحیح, 
اخلاق نیکو و عمل صالح است. در قرآن کریم, مشتقات عقل 6٩‏ بار به کار رفته و در احادیث نیز تأکید زیادی 
پرداخته‌اند که در ادامهء به برخی از مهم‌ترین موارد اشاره می‌کنیم: 
7 : ۳ ی ۳ 
عقل. ارمغان خدا و بهترین بخشش اوست؛ 
۱- بنیاد انسان است؛* 


۱ ر.ک: خردگرایی در قرآن و حدیث» ص ۷۲ 

۲ رسول خدا (صلی اه علیه و آله): «العقل هدية من اله»؛ خرده ارمغان خداوند است: خردگرایی در قرآن و حدیث» ص ۵۰. ح 
۱ برای تحقیق بیشتر ر.ک: همان عنوان «هدية من الّه». 

۳ رسول خدا (صلی الّه علیه و آله): «ما قسم الئه لسباد شیاً فضل من العقل» فنوم العاقل آفضل من سهر الجاهل, واقامة العاقل 
أفضل من شخوص الجاهل»؛ خداوند چیزی بارزش‌تر از خرد میان بندگان تقسیم نکرد؛ از این رو خواب خردمند. از بیداری 
نادان برتر است و بر جا بودن خردمند برتر است از به حرکت درآمدن جاهل: همان» ص 0۲ ح ۳۸. برای تحقیق بیشتر ر.ک: 
همان عنوان «خیر المواهب». 

امام صادق (علیه السلام): «أصل الرجل عقله وحسبه دینه»؛ بنیاد انسان خرد اوست و شرافت او دين اوست: همان ص *۵, 
ح .٩۲‏ برای تحقیق بیشتر ر.ک: همان. ص ۵۶ عنوان «أصل الانسان». 
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فقه الحدیث (۱) خ فرح 
۲- نیرومندترین بنیان است؛" 
۳ ملاک ارزشمندی اتسار اس 
6 نخستین پای اسلام است؛" 
۵- پشتیبان مومن است؛* 

ین ۱ ۹ 
1- بزرگ‌ترین بی‌نیازی است. 

اما پرسش اساسی این است که معنای عقل چیست؟ از دیدگاه دین» عقل چه مفهومی دارد؟ به چه کسی 
عاقل گفته می‌شود؟ و ... برای پاسخ به پرسش‌هایی از این دست. باید مفهوم عقل در معارف دین را بازشناسی 


کرد 


مفهوم عقل 
واه عقل در زبان عرب به معنای نگه داشتن» بازداشتن و حبس کردن است؛ همانند بستن شتر با عقال." به 
ابزاری که با آن پای شتر را می‌بندند؛ از این روء عقال گویند که شتر را از حرکت بازمی‌دارد. معانی دیگر عقل 
نیز از همین حقیقت اخذ شده است و با آن تناسب دارد. 

عقل در اصطلاح عرف به آموری همچون علم و دانش, قدرت تشخیص خوب از بد (تمییز» سیاستمداری 
4 هرهتمتای: اظلا يم گرد اما آن ریات مین بر آیف که اسطالام اخااقی شقن با اره رسای سفاوت برده 
و در چنین مصادیقی به کار نرفته است. در اصول فقه» قاعده‌ای به نام «صحت سلب» وجود دارد که بر اساس 
اش اک ان مایا از اف سل و شاه یناسک لفط مورق تظ جر فنای ی فده روتکو 
مجازی به کار رفته است. این قاعده در اینجا نیز جاری است. صحت سلب برخی معانی از عقل نشانگر آن 
است که عقل اخلاقی. حقیقت در آن مصادیق نیست. در ادامه این موارد را بیان می‌کنيم تا معنای واقصی آن 
روشن شود و به اصطللاح «صحت حمل» پیدا کند. بر اساس این قاعده. صحیح بودن حمل یک معنا بر یک 
لفظ. نشانة حقیقی بودن آن متسه 


۰ امام علی (علیه السلام): «العقل آقوی آساس»؛ خرد. نیرومندترین بنیان است: همان» ص ۰1۸ ح ۱۱۳. 

1 امام علی (علیه السلام): «فیمة کل امریع عقله»؛ ارزش هر انسانی به خرد اوست: همان» ص ۵ ح ۵۷. برای تحقیق بیشتر» 
ر.ک: همان عنوان «فيمة الانسان». 

۷ امام علی (علیه السلام): «قواعد الاسلام سبعة: فأولها العقل ...»؛ پایه‌های اسلام هفت است: نخستین آن عقل ....برای 
تحقیق بیشتر ر.ک: همان» عنوان «أول قواعد الاسلام». 

۸ رسول خدا (صلی الّه علیه و آله): «لکل شیء دعامة ودعامة المومن عقله»؛ هر چیزی پشتیبانی دارد و پشتیبان مومن» خرد 
٩‏ رسول خدا (صلی الّه علیه و آله): «لا فقر آشد من الجهل ولا مال آعود من العقل»؛ هیچ تنگ‌دستی‌ای سخت‌تر از جهل 
نیست و هیچ سرمایه‌ای پرسودتر از خرد نیست: همان» ص ۰16 ح 4۵ 

امام علی (علیه السلام): «اغنی الغنی العقل»؛ بزرگ‌ترین بی‌نیازی خرد است: همان ح ۱ برای تحقیق بیشتر ر.ک: همان» 
عنوان «آغنی الغنی». 

٩8۲۲ - ۳‏ معجم مقاییس اللغه. ج ۶ ص ٩۹‏ راغب, المفردات. ص ۵۷۸ - ۵۷۷؛ جرجانی, التعریفات» ص ۵؟ خلیل, العین. 
ص 015. 
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فقه الحدیث (۱) جلسة پنجم 


یکی از کاربردهای عقل, در مباحث فقهی است. عقل فقهی, به معنای قدرت تمییز خوب از بد و از شروط 
تکلیف است. عقل در این کاربرده در قلمرو جسم و سلامت آنسان مطرح است و در برابر بیماری صرع و 
دیوانگی قرار دارد که یک بیماری جسمانی است. کسی که از این عقل برخوردار است» تکالیف شرعی متوجه 
او می‌گردد و کسی که از آن بی‌بهره است تکلیف ندارد. آیا عقل در اصطلاح اخلاقی‌اش به این معناست؟ 

از روایات چنین استفاده می‌شود که عقل اخلاقی» به معنای «عقل تکلیفی» نیست. عقل اخلاقی از سنخ 
امور جسمانی نیست و در برابر جهل قرار دارد. از این رو عقل اخلاقی در برابر دیوانگی» که حالتی جسمانی 
است قرار ندارد. چه بسا کسی از عقل تکلیفی برخوردار اما از عقل اخلاقی محروم است. جابر بن یزید جعفی 
از امام باقر (علیه السلام) نقل می‌کند که روزی گذر رسول خدا (صلی له علیه و آله) بر مردی افتاد که به 
صرع مبتلا بود و مردم گرد آو جمع شده بودند. مردم گفتند او دیوانه و بی‌عقل است. حضرت فرمود: ین 
بیمار است؛ دیوان حقیقی فرد متکبر است. 

در نقلها و ماجراهای مشابه دیگر نیز به این مطلب اشاره شده است که حضرت از کسانی که دنیا را بر 
آخرت ترجیح می‌دهند " و يا مردان و زنانی که جوانی خود را در غیر طاعت خداوند می‌گذرانند» " با عنوان 


«بی‌عقل» باد کرده است. 


عقل علمی 
کاربرد دیگر عقل در عرف» «علم و دانش» است که به معنای برخورداری از یک دسته اطلاعات در زمینه‌ای 
خاص است و در برابر بی‌سوادی قرار دارد. در این دیدگاه» انسان عاقل همان انسان عالم و دانشمند است. اما 
آیا عقل اخلاقی به این معناست؟ 

اقووانات یس آید که غقل اعازاف ره این سا تشد کنات کی شمه تایه رل ند 
عقل اخلاقی بهرهای نبرده باشد. در حقیقت این مطلب از تفاوت مین علم و عقل در روایات فهمیده می‌شود. 
در ادبیات دین» اين دو واژه در دو مفهوم جداگانه استعمال شده‌اند و گاه به نوعی در مقابل یکدیگر قرار دارند. 
کلام امام علی (علیه السلام) موّید این مطلب است: 

کل عم لا ییده قل مضه" هر دانشی که عقل پشتیبان آن نباشد. گمراهی است. 


۱ عن جابر بن یزید الجعفي, عن آبي‌جعفر محمد بن علي الباقر علیهما السلام. قال: سمعت جابر بن عبدالله الأنصاري یقول: 
مر رسول اه صلی اه علیه وآله برجل مصروع وقد اجتمع علیه الناس ینظرون لیه فقال صلی الله علیه وآله: علی ما اجتمع 
هوّلاء؟ فقیل له: علی مجنون یصرع فنظر لیه. فقال: ما هذا بمجنون, لا آخبرکم بالمجنون حق المجنون؟ قالوا: بلی با رسول 
له قال: آن المجنون حق المجنون المتبختر في مشیته» الناظر في عطفیه, المحرک جنبیه بمنکبیه» فذاک المجنون وهذا المبتلی: 
۲. رسول الّه (صلی اه علیه وآله) بمجنون فقال: ما له؟ فقیل: انه مجنون فقال: بل هو مصاب. انما المجنون من آثر الدنیا 
علی الاخرة: علی الطبرسی, مشکاة /لانواره ص ۱٩‏ 

۳ مر برسول اه (صلی الّه علیه وآله) رجل وهو في آصحابه» فقال بعض القوم: مجنون» فقال النبي (صلی اه علیه وآله): بل 
هذا رجل مصاب انما المجنون عبد آو أمة آبلیا شبابهما فی غیر طاعة الّه: علی الطبرسی» پیشین» ص ۲۹۶. 

6 واه علم در ادبیات دین دو کاربرد دارد. گاه به معنای دانش و سواد و گاه به معنای عقل است. تشخیص هر یک از این دو 
مورد به شواهد و قراین بستگی دارد. 

5۰ خردگرایی در قرآن و حدیث. ص‌‌ ۷۷۹ جح ۱۰-1 
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فقه الحدیث (۱) جلسة پنجم 


همچنین در یکی از حکمتهای منسوب به امیر الممنین (علیه السلام) چنین آمده است: 
الق لب ی مایق وله بط ی ی مایم 
هیچ‌گاه خرد به صاحبش آسیب نمی‌رساند؛ ولی دانش بدون خرده به صاحبش آسیب 
می‌رساند. 

در باب نکوهش عالمان بی‌عمل روایات زیادی وارد شده است. از این رو برخورداری از علم به معنای 

برخورداری از عقل نیست. 
این موارد و موارد مشابه» نشانگر آن است که عقل اخلاقی به معنای علم و دانش هم نیست. 


۱ 


عقل سیاسی 
کاربرد دیگر عقل» تیزهوشی و سیاستمداری است. در این کاربرد» عاقل به کسانی گفته می‌شود که از هوش 
سیاسی و ریاضی (100) بالایی برخوردار باشند. اما عقل اخلاقی به این معنا نیست. از منظر دین» دانشمندان و 
ستاشتمداراتی که رنه قوف شرشاری پرخوردا رده الز اما عاقل تب شمان قم آیتهمکن انم کنسی بات 
معادلات پيچيدة سیاسی و ریاضی را حل کند اما از نظر اخلاقی فردی شایسته نباشد. چه بسا تیزهوشانی که 
بزهکار و جنایتکار می‌شوند و چه بسا آفرادی که سواد خواندن و نوشتن ندارنده آما از مراتب بالای اخلاق و 
انسانیت برخوردارند. به این حقیقت در روایات تصریح شده است. امام صادق (علیه السلام) در پاسخ به پرسشی 
ی ۱7 ۱ 

رن و کی اي 

آن چیزی است که خداوند با آن پرستش شود و بهشت به دست آید. 

راوی می‌پرسد: «پس آنچه در معاویه بود" [چیست]؟» حضرت در پاسخ می‌فرماید: 
تلک النکراءتلک الشیطنة وهي شپیهة پل ولیست بقل" 
آنء تیزهوشی است؛ آن؛ شیطنت است؛ که شبیه عقل است اما عقل نیست. 


عقل اخلاقی 
از جهل و لغزش در انديشه و عمل بازمی‌دارد.*" رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در این‌باره می‌فرماید: 
ان ال عقال من الجهل والَفس مثل آخبت النواب قٍن لم تنل خارت فالفل عقال 
1 
خرد بازدرنده از جهل است و نفس بسان پلیدترین. چهارپاستا کنة اگر مهار نگبردته 
سرگردان شود. پس عقل. مهار جهل است. 


.۱۰۵ همان ح‎ ٩ 

۷ در میان عرب چندین نفر به عنوان سیاستمداران تیزهوش یا دهاة) شناخته می‌شوند که یکی از آنها معاویه است. 
۸ خردگرایی در قرآن و حدیث. ص ۰۱1۱۶ 4۳۲. 

.۱۸ ر.ک: همان. ص‎ ٩ 

۰ همان ص ۱۳۰ ح ۲۷۷. 
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فقه الحدیث (۱) جلسة پنجم 


عقل نیرویی بازدارنده است. 
امام علی (علیه السلام) نیز دربارة نقش بازدارندگی عقل می‌فرماید: 
1 ده ی آ 
النفوس طَق ولکن آیدی العقول تمسک آعنتها عن النحوس. 
تسیا تفه تما ردان تست سل تمامرانی رز از شش هورق 
لعاقل من وقف حیث عرف؛ ‏ عاقل کنسی امنت که در آنجا که فهمیده می‌ایستد. 
در برخی از روایات مربوط به عقل, که در آنها کاربردهای عقل مطرح شده است می‌توان مفهوم تقو به 
معنای خویشتن‌داری را یافت. برای نمونه می‌توان به این موارد اشاره کرد: 
الف) رها بودن زبان» نشانة سبکعقلی " و عقل» عامل بازدارنده و مهارکنندة زبان است؛*" 
ب) عقل عامل بازدارنده از زرق و برق دنیا است؛۳" 
ج) بازدارنده از زیادتیهای بیج" 
د) عامل خویشتن‌داری و مهار غضب و شهوت؛ 
ها عامل نگه داشتن زبان از غیبت."" 
از مجموع روایتها چنین برمی‌آید که در تحلیل معنای عقل» سه مفهوم را باید در نظر گرفت: نخست اینکه 
عقل یک نیرو و توانایی است؛ دوم اينکه از جنس فهم و شناخت است؛ 


۳۷ 


۱ میزان الحکمه ج ۳ ص ۱۳۸۰ ح ۲۰۶۵۹ 

۲ همان ص 1۸۰ ح ۵۰۰. 

۳ امام علی (علیه السلام): «من أطلق لسانه آبان عن سخفه»؛ آنکه زبانش را رها سازده سبکعقلی خود را آشکار کند: 
خردگرایی در قران و حدیث ص ۱۷۰ ح 1۵۷. 

۶ امام علی (علیه السلام): «العاقل من عقل لسانه !۷ عن دکر اللّه»؛ خردمند کسی است که زبانش را جز از یاد خدا بازدارد؛ 
همان ح ۱۲ 

«من أمسک عن فضول المقال شهدت بعقله الرجال»؛ آنکه از سخن زیادی خودداری ورزد بزرگان به خردمندی او گواهی دهند؛ 
همان ح ۱ 

0 امام علی (علیه السلام): «ردع اللفس عن زخارف الدنیا» ثمرة العقل»؛ نفس را از زرق و برق دنیا رهانیدن» میوة عقل است؛ 
همان» ص ۱۵۸ ح ۰۲. 

7 امام علی (علیه السلام): «من آمسک عن الفضول عدلت رأیه العقول»؛ آن که خود را از زیادتیهای [بیجا] بازدارده خردها,؛ 
رای را فرست گردانتده همان ۶*۷ 

۷ امام علی (علیه السلام): «العاقل من یملک نفسه اذا غضب واذا رغب واذا رهب»؛ عاقل کسی است که نفس خویش را در 
خشم با رغبت و ترس در اختیار دارد؛ همان. ص ۱۸۰ ح ۵۰۳. 

«العاقل عدو لذته» الحاهل عبد شهوته»؛ عاقل دشمن لذت خویش و جاهل بندهً شهوت خویش است؛ همان ح ۵۰7. 

«العاقل من مات شهوته»؛ عاقل آن است که شهوتش را بمیراند؛ همان» ح ۵۰۷. 

«العاقل من غلب نوازع آهویته»؛ عاقل آن است که بر اسباب هوای خویش چیره گردد؛ همان» ح ۵۰۸. 

«العاقل من قمع هواه بعقله»؛ عاقل آن است که با عقلش هوای نفس خود را ريشه کن سازد؛ همان ح ۵۰۹. 

«ردع الهوی شیمة العقلاء»؛ طرد هوای نفس» روش خردمندان است؛ همان» ص ۱۸۶ ح ۵۲۸. 

۸ امام علی (علیه السلام): «العاقل من صان لسانه عن الغيبة»؛ عاقل کسی است که زبانش را از غیبت نگه دارد؛ همان ح 
۰ 
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فقه الحدیث (۱) جلسة پنجم 


فاشتکا زدارنده کار کته ان شاه‌ درک هرت کت که فا ری شاردا عورای 


شناختی» است. 
عقل و نظريهُ هوش هیجانی 


«هوش هیجانی» یکی از نظریه‌های مهم و جدید در روان‌شناسی است. روان‌شناسان تا پیش از این بر این 
اور بودند که هوش‌بهر بالا (10)" یا هوش ریاضی» عامل موفقیت و کامیابی است. اما گذر زسان نشان داد 
هتو لها هارمه ادا اش این شارب حوخیل ور هس که جر بات و سها تق یه کنر دیمع 
نمی‌اندیشیده‌اند و اکنون نیز برخی از افراد زیرک» هوش خود را در راه جرم و جنایت به کار می‌برند. دانیل 
۳ ۲ ۲ ۱ ۲ ۳ ۲ : 
گلمن. نويسندة کتاب هوش هیجانی» در فصل سوم از کتاب خود با عنوان «وقتی باهوش ابله می‌شود» 
کح رن آف راوس قساه ارات تا این اقاه غ قاونی وریعانه اسامرمت هتم ارس هار 
خارج می‌شوند؟ چرا هوش سرشارشان مانع بزهکاری آنها نمی‌گردد؟ و بالاخره اينکه بشر به چه چیزی نیاز 
دارد تا از را یات کند؟ تمه کناب بادننده بط نمی کید کب 
هوش تحصیلی ارتباط چندانی با زندگی عاطفی ندارد. باهوش‌ترین انسانها ممکن است 
در مقابل خیل «هوسهای لجام گسیخته و تکانشهای سرکش» از با درآیند؛ افراد دارای 
هوش‌بهر بالاء ممکن است به طرز حیرت‌آوری زندگی خصوصی خود را به بیراهه 
هلان کنیل: 
او سپس چنین ادامه می‌دهد: 
یکی از اسرار برملاشدة روان‌شناسی این است که نمره‌های درسی» هوش‌بهر یا نتایج 
آزمون استعداد تحصیلی (5/7) علی‌رغم ارزش و آبهتشان در میان عموم. نمی‌توانند 
قاطعانه پیش‌بینی کنند که چه کسی در زندگی موفق خواهد شد ... بر این قاعده که 
هوش‌بهر پیش‌بینی کنندةً موفقیت است. استثناهای بسیاری وجود دارد؛ استثناهایی 
بسیار بیشتر از مواردی که با این قاعده انطباق پیدا می‌کند. در بهترین حالت» هوش‌بهر 
حداکثر حدود بیست درصد در پیش‌بینی موفقیت در زندگی سهم دارده در حالی که 
تاد درد ناف شانده به تیروهای ایگر مزبوظ مي فقو ۲ 
اخبار روزانة روزنامه‌هاء به ویژه در کشورهای غربی, سرشار از گزارشهایی در زمينة از هم پاشیدگی مدنیت 
و آمنیت است. اين اخبار از قتل و خونریزیهایی حکایت دارند که از افسارگسیختگی وسوسه‌ها و هوسهای 


٩‏ مراد از این بازدارندگی توان بازداری در مرحلة نفس است که نمود رفتاری آن» یا عمل است يا ترک؛ ر.ک: درس سوم تقوا 
بازدارنده یا وادارنده؟ 

10۲۵1118606 00016۵] ۰ 

۱ لأفرایت من اتخذ الهه هواه وأضله اه علی علم وختم علی سمعه وقلبه وجعل علی بصره غشاوة فمن بهدیه من بعد اه 
آفلا تذکرون ۷؛ جاثیه/ ۲۳. 

۲ 120161 طقصصعآ۵ی. 
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فقه الحدیث (۱) جلسة پنجم 


پست ناشی می‌شوند و روند خزنده‌ای را منعکس می‌کنند که از طنیان هیجانها در زندگی بشر پدید آمده است 
و هیچ کس از این موج هولناک دور نمی‌ماند. به داوری دانیل گلمن, در دهة گذشته گزارشهایی بدین‌گونه 
فراوان منتشر شده است. گزارشهایی که بر افزايش تربیت‌نایافتگی نفسها و بی‌پروایی در زندگی خانوادگی و 
جمعی دلالت دارند. همچنین این گزارشها نشانگر گسترش افسردگی در سراسر دنیاء ظهور موج مهیبی از 
پرخاشگری و بروز یک کسالت عاطفی و هیجانی فراگیر است. ۴ 

او در بحث دیگری با عنوان «هوش و سرنوشت» به یکی از دانشجویان خود در کالج آمهرست " اشاره 
می‌کند که هرچند در پنج آزمون پیشرفت تحصیلی نمرهةٌ کامل هشتصد را دریافت کرده اما بیشتر وقت خود را 
تلف کرده است و حدود ده سال طول می‌کشد تا مدرک خود را کسب کند. همچنین به نتایج بررسی وضعیت 
۰ دانشجوی دانشگاه هاروارد که بالاترین نمره‌های تحصیلی را داشته‌اند. اشاره می‌کند و نشان می‌دهد که 
آنان از نظر میزان حقوق, موفقیت شغلی» میزان رضایت از زندگی روابط دوستانه و خانوادگی» وضعیتی بهتر از 
همدوره‌ای‌های ضعیف‌تر از خود نداشته‌اند. او بر همین اساس معتقد است که هوش‌بهر نمی‌تواند به خوبی از 
عهدة توضیح سرنوشت افراد برآید." با نگاهی به پیرامون خویش نمونه‌های فراوانی را مشاهده می‌کنیم که 
در عین برخورداری از استعداد فراوان. در زمینه‌های اخلاقی و اجتماعی ضعیف هستند. کنترلی بر خود ندارند و 
اقدامات کودکانه از آنان سر می‌زند. وآقعیت این است که هوش‌بهر بالاء در مواقع بروز بحران (دوران 
ناخوشایند) یا پیش آمدن فرصت مناسب (دوران خوشایند) که فراز و نشیب‌های زندگی» پیش روی انسان قرار 
می‌دهد. به طور عملی هیچ نوع آمادگی‌ای در افراد پدید نمی‌آورد. با وجود اینکه هوش‌بهر بالا تضمین کنندة 
رفاه شخصیت اجتماعی یا شادکامی در زندگی نیست» مدارس و فرهنگ ما فقط بر توانایبهای تحصیلی تأکید 
ی 

مشاهدة این‌گونه مسائل. دانشمندان را به نظرية «هوش هیجانی» رساند. هوش هیجانی» تونایی نهفته‌ای 
است که شامل خویشتن‌داری, شوق و ذوق, پایداری و توانایی ایجاد انگیزه در خود است." هوش هیجانی 
پم اتسوا کف ان انکوه عون ر عط کت ود از کابلاسات وی وسعو عازن 
بیرونی پایداری کند؛ وسوسه‌ها و تکانشهای خود را مهار کند و کامجوبی را به تأخیر اندازد؛ زمام حالات روحی 
و نفسانی خود را در دست گیرد و اجازه ندهد پریشانی خاطر قدرت تفکر او را خدشه‌دار سازد؛ همچنین با 
دیگران همدلی کند و امیدوار باشد. " نظرية هوش هیجانی بر این باور است که توانایی مهار تکانه‌ها و 
وسوسه‌هاء مبنای آراده و شخصیت است و عامل کنترل تکانه‌هاء برخورداری از حس خویشتن‌داری است. بر 
همین اساس گلمن معنقد است اگر بتوان دو موضوع را به عنوان نیاز عصر حاضر برشمرد. باید به طور دقیق 
از «مپار نفس» و «شفقت» نام ۳ 

مراد از هیجان در روان‌شناسی» همان چیزی است که در ادبیات دین باعنوان هوی و هوس شناخته 
می‌شود؛ که در قالب خشم و شهوت نمود می‌یابد. هوش هیحانی معتقد است انسان. نیازمند هوشی است که 


۶ همان» ص ۰۱ 

۵ 0011686 ]۸۳۱۳6۲5 
7 هوش هیجانی» ص ۰1۲ 
۷ همان ص ۰1۵ 

۸ همان ص ۰۱۰ 

۰1۲ همان» ص‎ ٩ 

۰ همان» ص ۰۱ 


۱۲۵://۳۱۵۰۱۵۵۵)۰۵۴ ۸ 


فقه الحدیث (۱) جلسة پنجم 


کنترل هوسهاء دیگر عامل مهار که از جنس هوش است. به نظر می‌رسد این همان چیزی است که در ادبیات 
دین با عنوان «عقل خرد» از آن یاد می‌شود. عقلی که دین از آن نام می‌برده عاملی است که جهل ر؛ که 
منشاً تمام هوسهای نفسانی است. مهار می‌کند. 


علم» عقل و جهل 
واهٌ علم با عقل نزدیک به نظر می‌رسد و شایسته است نسبت میان آن دو بررسی شود. 
علم» در ادبیات دین دو کاربرد دارد. گاه در حقیقت علم و گاه در پوسته و ظاهر آن به کار ۲ آنجا 
که در حقیقت علم به کار رفته است نه تنها با مفهوم عقل تفاوت ندارد بلکه با هم تلازم دارند. امیرالم وّمنین 
(علیه السلام) در این‌بارهمی‌فرماید: 
ال والعلّم مقرونان في رن لا یفترقان ولا یتباینان.۳* 
خرد و دانش همپای یکدیگرند و به یک رسن بسته‌اند؛ از هم جدا نشوند و ستیز نکنند. 
همچنین امام کاظم (علیه السلام) در کلام مفصلی که دربارة عقل دارده خطاب به هشام بن حکم 
می‌فرماید: 
با هتم ان ال مج عنم ققال ننک ال ترا لاس وما یلها 
المالمون ۳ ۶۳ 
ای هشام» به درستی که خرد» همراه دانش است؛ چنان که [خداوند] فرمود: «این مثلها 
را برای مردم می‌زنيم و جز دانشوران» آن را درنیابند» 
حقیقت علم» نوری است که در پرتو آن انسان. جهان را آن‌گونه که همست می‌بیند و جایگاه خود را در 
ی مت پاک [فتتا هن نوا اتساتت | وکام اقا نی که ایا این مسر کت ده 
(عمل) و به مقصد اعلای انسائیت می‌رساند (تکامل). آیات و روایاتی که نورانیت انسان را مقدصة حرکت 
صحیح او در جامعه و در جهت کمال مطلق می‌دنند. یا علم را به نور تفسیر می‌کنند یا علم را ملازم ایمان به 
خدا و رسالت انبیای الهی و همراه با صفات نیک و اعمال شایسته می‌داننده به همین حقیقت اشاره دارند ** 
بنابراین» علم با مفهوم عقل متفاوت نیست. مراد از علم همان دانشی است که در عقل وجود دارد و بازدارنده 
نیز هست؛ اما وقتی به جنبة شناختی ماهیت عقل (با همان توضیحی که بیان شد) نظر می‌شود وارةٌ علم به 
کار می‌رود؛ اما وقتی جنبة بازدارندگی آن توجه می‌شود از واژةٌ تقوا استفاده می‌شود. در ادبیات دین نه هر 
بازدارندگی‌ای تقوا و نه هر دانشی علم خوانده می‌شود. ین امر بدان جهت است که این دو از یککدیگر 
تفکیکناپذیرند؛ نه شناخت و معرفت از ماهیت بازدارندگی دینی جداست و نه بازدارندگی از ماهیت علم و 


دانش (در این کاربرد) جداست. 


۱ ر.ک: علم و حکمت» ج ص‌ ۲ 


۲ خردگرایی در قرآن و حدیث ص 2۰۱۳۰ ۲۷۱. 
۳۲ همان ح ۲۷۵. 
۶ ر.ک: همان ج ۱ ص ۲۳ و ۲۱ «حقیقت دانش» و ۳۷-۷۸ «فضیلت دانش». 
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به بیانی دیگر عقل» ماهیتی مرکب از دو مفهوم (شناخت و بازداری) نیست که در کنار یکدیگر و به صورت 
اتشباتی قار تفه ات یک ید کوتای بو هم نی کدان نک ک فای[ یی تس واه 
واحد یافته‌اند. در این صورت. نه شناخت از بازدارندگی جداست و نه بازدارندگی از شناخت در حقیقت این دو 
در عین دوگانگی» وحدت بافته و ماهیت جدیدی پیدا کرده‌اند. بنابراین اگر به لحاظ جنبة شناختی این ماهیت» 
واژة علم به کار رود. از بازدارندگی جدا نیست. همچنین اگر به لحاظ جنبهةٌ بازداری آن, واه تقوا به کار رود از 

اما علم در کاربرد دوم خود. به معنای پوستة علم است که همان علوم رسمی باشد. علم» در این اصطلاح 
به معنای مجموعه قواعد و قوانین مربوط به یک موضوع است؛ خواه از موضوعات دینی و خواه طبیعی باشد. 
در این کاربرده علم به معنای عقل نیست. هرچند الزاماً به معنای جهل نیز نخواهد بود. ین بحث را در درس 
آینده به تفصیل بیان خواهیم کرد. 


چکیده 

۳ واژة عقل در زبان عرب به معنای نگه داشتن, بازداشتن و حبس کردن است. 

۷ عقل در اصطلاح عرف به آموری همچون علم و دانش, قدرت تشخیص خوب از بد (تمییز) 
سیاستمداری و هوشمندی اطلاق می‌گردد. 

۷ عقل فقهی, به معنی قدرت تمییز خوب از بد و از شروط تکلیف است. 

7 در متون دینی از کسانی که دنیا را بر آخرت ترجیح می‌دهند و یا مردان و زنانی که جوانی خود را در غیر 
طاعت خداوند می‌گذراننده به عنوان بی‌عقل یاد شده است. 

گلز مان نغانگر. ان اش کهبرخرز از افراد ناهوش تکار مي‌ شون در فران کزیم امه استت که کاه 
برخی از دانشمندان گمراه می‌شوند. 
هستی می‌یابد. 

علم در کاربرد دوم خوده به معنای پوستةّ علم» همان علوم رسمی است. علم. در این اصطلاح به معنای 
مجموعة قواعد و قوانین مربوط به یک موضوع است؛ خواه از موضوعات دینی و خواه طبیعی باشد. 
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فقه الحدیت (۱) ی 


۷ یکی دیگر از مفاهیم اخلاقی به نام جهل؛ 
۷ مفهوم جهل در لغت» عرف و متون دینی؛ 
۷ ترکیب ماهیت انسان از عقل و جهل؛ 

۷ ارتباط «نفس» با «عقل و جهل»؛ 
تعبیرهای جهل در روایات. 


مروری بر مباحث پیشین 

و اصطلاحی عقل را تعریف کردیم و با مفهوم آن به طور دقیق آشنا شدیم و تفاوت آن را با مفاهیمی چون 
عقل فقهی» علم و تیزهوشی بیان کردیم. در پایان نیز با مقایسه و بررسی علم» عقل و جهل موضوع عقل را 
به طور کامل توضیح دادیم. 


جهل 


در معارف دینی» جهل یکی از ویژگیهای انسان یاد شده است. در حقیقت جهل به عنوان منبع شر و دشمن 
گوشزد کرده‌اند. در این متون, از جهل به عنوان: 

«بزرگ‌ترین مصیبت» «ناگوارترین بیماری»." «بدترین تنگ‌دستی»»" «زیانبارترین دشمنان»" و «رسواترین 
کاو شنت با شلهاو انسان حاهل سار تکوهتنتشده اسکه 


. امام علی (علیه السلام): «أعظم المصائب الجهل»؛ بزرگ‌ترین مصیبت» جهل است: محمد محمدی ری‌شهری» خردگرایی در 
قرآن و حدیث» ص ۰۲۱۱ 2 ۸۱۷؛ ر.ک: همان ح ۸۱۸-۸۲۰ 

۲ امام علی (علیه السلام): «آسوء السقم الحهل»؛ ناگوارترین بیماری جهل است: همان» ص ۲۸ ح ۸۲۱؛ ر.ک: همان» ح 
۶ ۸۲۲ 

۳ رسول خدا (صلی اه علیه و آله): «یا علي لا فقر آشد من الجهل»؛ ای علی» هیچ تنگ‌دستی‌ای» بدتر از جهل نیست: همان 
ح ۲ ر.ک: همان» ح ۸۲۷ و ۸۲۸ 
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فقه الحدیت (۱) 9 


حال معنای جهل را بررسی می‌کنيم تا بدین وسیله نسبت به پیامدهای منفی و نکوهش‌شده آن آگاه 
شویم. 


مفهوم جهل 
از دیدگاه ابن‌فارس جهل دو معنا دارد: نخست جهلی که در برابر علم قرار دارد و به معنای بی‌سوادی است و 
دیگر جهلی که به معنای سبک‌مفزی و در برابر طمأنینه است." 

طریحی نیز جهل را به خلاف علم تفسیر کرده است و بر اساس معنای اصطلاحی آن, به نقل از صحابه» 
از مصیت و ترجیح لذت فانی بر لذت باقی به عنوان مصادیق آن یاد کرده است." 

جهل در کاربرد عمومی آن, به هر آنچه از جنس ندانستن (عدم العلم) باشده گفته می‌شود که با معنای 
اصطلاحی آن در اخلاق متفاوت است. از این روء بحث را با بررسی نسبت میان اين دو ادامه می‌دهیم. 
فرنکیی کهآ کوی مطر رم شین او ات که ایا وهای انش اریف؟ 
در پاسخ به این پرسش باید گفت این واژه گاه به معنای مطلق جهل و ندانستن هیچ دانش مفید و غیرمفیدی 
به کار می‌رود و گاه به معنای محرومیت از دانشهای مفید» همانند ادبیات» صرف نحو منطق» کلام فلسفه 
ریاضی» فیزیک و سایر علوم و فنون مورد نیاز بر است. همچنین گاهی به معنای ندانستن دانشهای ضروری 
همانند علوم مربوط به مبداً و معاده به کار می‌رود. هرچند اسلام تمامی جهلها را نامبارک می‌داند و برای هر دو 
قسم دانشهای مفید و ضروری» اهمیت زیادی قائل است؛ اما هیچ کدام به معنای جهلی که در برابر عقل قرار 
دارده نیست. جهل در اين کاربردهاء در برابر دانش قرار دارد. پیش از اين دیدیم که عقل به معنای دانش 


رسول خدا (صلی اه علیه و آله): «صدیق کل امری عقله و عدوه جهله»؛ دوست هر انسانی عقل اوست و دشمن او جهلش: 
همان ح ۸۲۹؛ ر.ک: همان ح ۸۳۰-۸۲۳ 

۵ امام علی (علیه السلام): «۷ سوعة آشین من الجهل»؛ هیچ کار زشتی رسواتر از جهل نیست: همان. ص ۲۷۰ ح ۸۳۶؛ ر.ک: 
همان ح ۸۳۵ و ۸۳۱ 

۸۸۳۷-۸۷۰ ر.ک: همان ص ۲۷۱ - ۰۲۷۰ ح‎ ٩ 

۷ «ه أصلان: آحدهما خلاف العلم. والاخر الخفة وخلاف الطمانينة. فالاول الجهل نقیض العلم. ویقال للمفازة التي لا علم بها 
مجهل. والناني: قولهم للخشبة التي یحرک بها الجمر مجهل. ویقال: استجهلت الریح الغصن [ذا حرکته فاضطرب»؛ جهل دو 
ريشه دارد: یکی ضد دانش و دیگری سبکمنزی و ضد آرامش؛ پس [بنا بر معنای] اول؛ جهل مخالف دانش [و به معنای 
بی‌سوادی] است و به بیابانی که نشانه [و علامت راهنما] ندارد مجهل گفته می‌شود. دوم؛ به چوبی که به وسیلة آن هیزم آتش 
را جابه‌جا می‌کننده مجهل گفته می‌شود. هنگامی که باد شاخ درخت را به حرکت درمی‌آورد و مضطرب می‌سازد» گفته می‌شود 
«استجهلت الریح الغصن»: معجم مفاییس الغه ج ۱ ص .1۸٩‏ 

بنا بر نظر ابن‌فارس» به نیروی دوم انسان از این جهت جهل گفته می‌شود که مايٌ بر هم زدن تعادل و طمانینه» و به وجود آمدن 
اضطراب در انسان است. از اين رو می‌توان آن را با مرتبة نفس اماره که در برابر نفس مطمئنه قرار دارده تحلیل کرد و هماهنگ 
دانست. 

۸ «الحهل خلاف العلم ... قیل: اجتمعت الصحابة علی آن کل ما عصی اه به فهو جهالةء وکل من عصی الّه فهو جاهل. وقیل 
الجهالة اختیار اللذة الفانية علی اللذة الباقیة»؛ جهل مقابل علم است ... گفته شده است: صحابه بر این امر اتفاق‌نظر دارند که هر 
آنچه مایة نافرمانی خداست» جهالت است و هرکه نافرمانی خدا کند. جاهل است. همچنین گفته شده است: جهالت برگزیدن 
لذت نابودشدنی [دنیا] بر لذت پایدار [آخرت] است: مجمع البحرین» ج ‏ ص ۰۲۲۲ 
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فقه الحدیت (۱) فا 


نیست؛ پس جهل نیز که در برابر آن قرار دار به معنای «عدم العلم» نیست. ممکن است کسی هیچ دانشی 
و حتی دانشهای ضروری مانند توحید. علامه باشد ولی باطنی پست داشته و در عمل. بهره‌ای از توحید نبرده 
باشد. بنابراین معلوم می‌شود که جهل معنای دیگری هم دارد. 


معنای جهل 
در هر در وان معا ار اند کی لاف مان شید آمرم اخووی است اه ی . وتو 
مرموزی است که در برابر عقل قرار دارد. " در این معناء جهل عبارت است از «نیرویی سرکش و 
افسارگسیخته». اين نیرو هیچ حد و مرزی را به رسمیت نمی‌شناسد و بی‌مهار به هر آنجا که می‌خواهد. می‌رود 
و هر آنچه را که می‌خواهد. انجام می‌دهد. امام علی (علیه السلام) در این‌باره می‌فرماید: 
الجاهل ۷ برتدع؛ " جاهل [از کار ناشایست] بازنمی‌ایسند. 
و در کلام دیگری می‌فرماید: 
الجاهل لا برعوي؛" جاهل [از کار ناشایست] دست نمی‌کشد. 
همچنین آن حضرت برخوردار نبودن از نیروی بازدارندة گناه را نشانة جهالت می‌داند: 
من لم برتدع یجهل؛ " آن که [از گناه] بازنایسند, جاهلی می‌کند. 
و امام کاظم (علیه السلام) در تبیین مراعات نکردن نهی‌ها (که به معنای انتهای م سیر مجاز است) 
می‌فرماید: 
کی یک لا آن ربا ما قهیا عه 
در جهالت تو همین بس که آنچه را از آن نهی می‌کنی؛ انجام دهی. 
در حقیقت جهل یک امر وجودی است. چون جهل که آفریدهة خداست. در برابر عقل قرار دارد. از ایین رو 
چنین نیروی بی‌مهار و افسار گسیخته‌ای منشأً بدیها و شرارتها است. 


ترکیب ماهیت انسان از عقل و جهل 
بر اساس برخی روایات» وجود آدمی از دو نیروی عقل و جهل ترکیب يافته است. این ترکیب هم 
دش نات مها واه رانا دراه هب حوااس پعسی کنو باه خن یه لاخ ان فربایاه 


٩‏ از روایات چنین استفاده می‌شود که جهل آفريدة خداوند است و جزئی از وجود مرکب انسان را تشکیل می‌دهد و همان چیزی 
است که در حیوانات (و نه فرشتگان) وجود دارد. مجموعة این موارد نشان می‌دهد که جهل ماهیتی وجودی دارد نه عدمی. برای 
مطالعة بیشتر» ر.ک: محمد محمدی ری‌شهری» پیشین. ص ۳۲ «آفرینش خرد». 

۰ برای مطالعة بیشتر ر.ک: همان ص ۲۹۰ «پژوهشی در معانی جهل». 

۱ همان ص ۳۰۶ ح ٩۷۲‏ 

۳۲ همان ص ۳۰۰ ح ۵۲. 

۱ 

۶ همان ص ۳۱۰ ح ۱۰۱۰. امام علی (علیه السلام) نیز می‌فرماید: «کفی بالمرء جهلاً آن برتکب ما نهی عنه»؛ در جهالت 
آدمی همین بس که انجام دهد آنجه را از آن نهی شده است: همان ح ۰۱۰۰۹ 
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فقه الحدیت (۱) فش 


ناه رکب في لمنكة عق بل شهوة ورکب في البهئم شهوة باعل ورکب في بني 
آدم کلتبهما قمن غلب عله شهوته فهو خیر من المانكة ومن غلب شهوته عفله فهو 
شر من البهان: ۳ 
خداوند عزوجل در نهاد فرشتگان عقل بدون شهوت قرار داد و در نهاد چارپایان» شهوتی 
بدون عقل نهاد؛ و [اما] در نهاد آدمیان عقل و شهوت را با هم نهاد. پس هر کس 
عقلش بر شهوتش چیره گردد. از فرشتگان برتر است و هر کس شهوتش بر عقلش 
غلبه یابد. از چارپایان پست‌تر است. 

انسان با وجود دو کشش متضاد درونی خود و با در اختیار داشتن این دو نیرو باید مسیر درست را 

شناسایی» و بر نیروی مزاحم غلبه کند تا به سعادت دست یابد. خداوند متعال در قرآن کریم چنین می‌فرماید: 

9 هدیناه لسبیل ما شاکراً وم کفور۳۷ 
ما راه را به او نشان دادیم یا سپاسگزار خواهد بود با ناسپاس. 


ارتباط نفس با عقل و جهل 
یکی از مسائل مهم در اخلاق» شناخت چگونگی رابطة نفس با دو نیروی عقل و جهل است. پیش از این 
گفتیم که انسان از دو نیروی عقل و جهل ترکیب يافته است. سوّال این است که نفس در کجای این معادله 
قرار دارد و جایگاهش چیست؟ 

پیش از آنکه به چگونگی ارتباط میان آنها بپردازیم» لازم است با مفهوم «نفس» در متون دینی آشنا 


شویم. 


در لمت یه زوس و ذات یک هیر تشن کفته مي‌شود. اما در ادبیات شفاهی:جامعه کلم نف بار مفتی دارد و 
آن را مترادف معنی هوی و هوس می‌دانند. هرچند این کاربرده در متون دینی نیز مشاهده می‌شود» اما معنای 
آن دقیق نیست. در ادبیات دین و ادییات عرب از برایند وجودی هر شخص, به «نفس» تعبیر می‌شود. نفس 
یعنی «خود» فرد و برایند وجودی ۳ در اینجا صحبت از یک بخش وجود انسان نیست بلکه صحبت از 


هیئت ترکیبی وجود او است. ممکن است بخشی از وجود فرد را خوبی و بخشی را بدی تشکیل دهد. از این رو 


انسان/ ۲. 


۷ ر.ک: لسان العرب» ج ۱ ص ۲۳۳ مجمع البحرین» ج ۲ ص ٩۸۱۳‏ مفرداتألفاظ القرآن. ص ۸۱۸ 
۸. به نظر می‌رسد با مبحث «من» در روان‌شناسی یکسان است. 


۱۲۵://۳۱۵۰۱۵۵۵ ۰۵۴ ۵ 


فقه الحدیت (۱) ۹ 


نمی‌توان نفس او را به طور کامل مثبت و یا به طور کامل منفی ارزیابی کرد. بلکه به حالتی از مجموع وجود او 

بر این اساس در متون دینی و اخلاق اسلامی برای نفس مراتبی برشمرده‌اند که عبارت‌اند از: «نفس 
آماره» «نفس لوامه» و «نفس مطمئنه». اين مراتب سه‌گانه» بر اساس آنچه در مفهوم نفس بیان شد معنا 
می‌یابد. اگر برآیند وجودی انسان» شر و پست باشد از آن به «نفس اماره» و اگر خیر و فضیلت باشدء به 
«نفس مطمئئه» تعبیر می‌شود و اگر نه به طور کامل شر و نه به طور کامل خیر باشد. بلکه میان این دو حالت 
قرار داشته باشد؛ به آن «نفس لوامه» گویند. در اين حالت فرد به شر گرایش دارد اما وجدانش او را سرزنش 
می‌کند. 

قرآن کریم دربارة نفس اماره از زبان حضرت یوسف (علیه السلام) چنین می‌فرماید: 

ان الَفس لَمارةٌ پالسوء ‏ ما رحم ربی ۳۷ 

به دلیل اهمیت این موضوع. در متون دینی جنبه‌های مختلف آن بررسی و برای مردم بیان شده است. در 
متون دینی بیان شده که اين مرتبه از نفس, باطل را برمی‌گزیند» " آدمی را به بدیها فرمان می‌دهد, به سوی 
دارد اگر به او گزندی رسد بی‌تاب می‌شود اگر خیری به او رسد بخل می‌ورزه شیفتة بازی و سرگرمی است» 

بر همین آساس است کد‌ها از خدا مي‌خواهيم: که ها را تحطهاي به خوسان اسان ) وامکنانی ۳ 
همچنین بر اين امر نیز تأکید شده است که به نفس اعتماد نکنید» آن را امین نشمارید» از آن غافل نگردید از 


.۵۲ یوسف/‎ ٩ 

۰ امام زین‌العابدین (علیه السلام): «... لا تخل فی ذلک بین نفوسنا واختیارها؛ فانها مختارة للباطل | ما وفقت آمارة بالسوء 
الا ما رحمت»؛ در این راه نفسهایمان را به اختیار خودشان وامگذار؛ زیرا که نفسها همواره باطل را برمی‌گزینند» مگر آتجا که 
توفیق تو یار گردد و همواره به بدی فرمان می‌دهند. مگر اینکه تو رحم کنی: محمد محمدی ری‌شهری, میزان الحکمه» ج ۱۳ 
ص 1۳۸۸ ح ۶۷۵ ۲۰. 

۱ امام زین‌العابدین (علیه السلام): «الهي آشکو الیک نفسا بالسوء آمارة وبالخطيثة مبادرة. وبمعاصیک مولعة» وبسخطک 
متعرضةء تسلک بي مسالک المهالک وتجعلني عندک آهون هالک کثيرة العلل. طویلة الامل» آن مسها الشر تجزع» وان مسا 
الخیر تمنع» ميالة الی اللعب واللهو مملوة بالغفلة والسهو, تسرع بي |لی الحوبة وتسوفني بالتوبة»: همان ح ۲۰۶۷۶ 

۲ امام صادق (علیه السلام): «اذا فرغت من صلاتک فقل: لیم یج لت کلتیم لو 1 طرفة عين آبداً ما آحییتنی» لا آقل من 
لک ولا کف آن لشتن لشمارهرالسود الا ما رحمتبا ارحه لراهیت مفوقتی تمازت راما کرو کی انا برد تسه گر 
نه کمتر و نه بیشتر از چشم بر هم زدنی» مرا به خودم وامگذار؛ زیرا که نفس» همواره به بدی فرمان می‌دهد مگر آنکه تو رحم 
کنی ای مهربان‌ترین مهربانان: همان ح ۲۰۶۷۱. 
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آن راضی نشوید " و نسبت به آن اهمال نورزید و به حال خود رها نکنید.*" 

نفس مطمئنه» نفسی است که به سکونت و آرامش دست يافته است و دچار ناآرامی روحی» حیرت و 
سر کشی نیست. در این حالت, فرد به آنجه خداوند اراده می‌کند» راضی است. از این رو ثروت و محنت او را به 
سمت گناه سوق نمی‌دهد." هرچند در این‌باره نیز روایات صریحی وجود ندارده ولی در آیات و روایات به 
مسئل سکینه و آرامش پرداخته و عوامل مختلف آن را بیان نموده‌اند. 

نفس لوامهء مخصوص انسانهای موّمن است که گاهی نیز گناه انجام می‌دهند ولی این نفس, آنها را 
سرزنش می‌کند. برخی نیز آن را مخصوص تمام انسانها (مومن و کافر و فاجر) دانسته‌اند که در قیامت آنها را 
سرزنش می‌کند. برخی نیز آن را مختص به کافران دانسته‌اند که در قیامت آنان را سرزنش می‌کند. علامه 
طباطبایی ضمن بیان این احتمالات احتمال نخست را تقویت کرده و با این حال» اظهار داشته است که برای 
هر یک» توجیهی وجود دارد. " در روایات به صورت گسترده و صریح به این مرتبه از نفس پرداخته نشده است. 

در روایتی که از رسول خدا خطاب به عبداله بن مسعود نقل شده" و همچنین در تفسیری که از ابن‌عباس 
نقل گردیدهه*" بحث ملامت به «ندامت» پیوند زده شده است. از این رو برخی از روایات مبحث ندامت» 
می‌تواند بیانگر ابعادی از این مسئله, و نه ماهیت این نفس, باشد."" 

در حقیقت هنگامی که در ادبیات شفاهی به واه نفس اشاره می‌شود» مراد مرتبة نفس اماره است. در 
روایات نیز گاهی نفس» بدون قید اماره به کار می‌رود و مراد از آن. نفس اماره است. البته در این گونه موارده 
معنای درست واژه با استفاده از قراین و شواهد معلوم می‌گردد. 


۳ امام علی (علیه السلام): «ان النفس لامارة بالسوء والفحشاء فمن ائتمنها خانته ومن استنام الیها آهلکته» ومن رضی عنها 
اقفر ایور 9 ها نی به رای و قفا دامی‌دارمییین کرک دزی شم اتضماه کیز بد از خرانت اند کرو 
کسی که از آن غافل شود او را نابود خواهد کرد و کسی که از آن راضی شود. او را در بدترین جایگاه فرود آورد: همان. ص 
۳ 2 ۲۰۶۱۱ 

شاید علت نیرنگ‌بازی نفس باشد؛ در متونی دیگر نیز بیان شده است: «اٍن نفسک لخدوع؛ آن تثشق بها یقتدک الشیطان الی 
ارتکاب المحارم»؛ همانا نفس تو فریبکار است. اگر به آن اعتماد کنی» شیطان تو را به سمت ارتکاب حرام می‌کشاند: همان» ح 
۳1 

«کن آوثق ما تکون بنفسک آحذر ما تکون من خداعها»؛ آن‌گاه که بیشترین اعتماد را به نفس داری» از فریبکاری او بیشتر 
برحذر باش: همان» ح ۲۰۶٩‏ 

۶ امام علی (علیه السلام): «اٍن هذه النفس لاأْمارة بالسوء فمن آهملها جمحت به الی المئم»؛ به راستی که این نفس همواره 
به بدی فرمان می‌دهد» پس کسی که آن را به حال خود رها کنده او را به سرعت به سوی گناه می‌برد: همان ح ۲۰۶۷. 

۵ ر.ک: المیزان فی تفسیر الفرآن» ج ۲۰ ص ۲۸۵. 

ر.ک: همان ص ۱۰۳؛ تفسیر نمونه» ج ۲۵ ص ۰۲۷۱ 

۷ رسول خدا در سفارش خود به ابن‌مسعود: «یابن مسعود» آکثر من الصالحات والبر؛ فان المحسن والمسیء یندمان» یقول 
المحسن: یا ليتتي ازددت من المحسنات! ویقول المسي»: قصرت وتصدیق ذلک قوله تعالی: ولا آقسم بالنفس الوا ة؛ ای 
پسر مسعود. کارهای شایسته و نیک بسیار به جای آر؛ زیرا نیکوکار و بدکار هر دو پشیمان می‌شوند. نیکوکار می‌گوبد: ای کاش 
خوبیهای بیشتری انجام می‌دادم و بدکار می‌گوید: کوتاهی کردم. مّید این مطلب سخن خدای متعال است که می‌فرماید: «و 
سوگند به نفس ملامتگر»: محمد محمدی ری‌شهری» میزان الحکمه» ج ۰۱۲ ص 2۰۱۳۸۸ ۰۲۰۶۷۹ 

۸ ر.ک: همان» ش ۲۰۶۷۷ و ۲۰۶۷۸ 

٩‏ ر.ک: همان ص ۰۱۲۷۹ عنوان «الندم». 
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نکتة مهم اینکه نفس, به حالت ثابت فرد اطلاق می‌شود. نه به حالتهای اتفاقی و غیرثابت. همان‌گونه که 
اگر کی یک باز منخاوت کند.به او «سخاونمند» تمی‌گویند. از این زوانفن کسی را که گاه فردی مثیست 


چگونکی ار تباط 
انسان از دو نیروی عقل و جهل ترکیب يافته است و این دو پیوسته در حال نبرد با یکدیگر برای تسلط و 
غلبه بر انسان هستند. از بررسی متون دینی چنین برمی‌آید که در این بحث. نفس همانند سرزمینی است که 
دو نیروی متخاصم بر سر آن با یکدیگر ستیز می‌کنند. از این رو هر کدام که پیروز شود سرزمین نفس به 
تسلط آن درمی‌آید و آن را آن‌گونه که خود می‌خواهد. اداره می‌کند. امام علی (علیه السلام) در این‌باره 
می‌فرماید: 
را 
غلب کات في حیزه " 
عقل, فرماندة سپاه رحمان است و هوس (جهل) فرماندة سپاه شیطان» و هر یک نفس 
را به سوی خود می‌کشاند. پس هر کدام پیروز شود نفس در حوزة او قرار می‌گیرد. 
دز ها دنک راشای مایت فرا باه 
العقّل والشهوة ضدان ... والتفس متنازعة بینهما فآیهما قهر کانت في جانبه.۳ 
عقل و شهوت (جهل) دو دشمن‌اند ... و ميان اين دو بر سر نفس کشمکش است و هر 
کدام چیره شود. نفس در جانب او قرار می‌گیرد. 
بنابراین» نفسء سرزمین وجود انسان است که دو نیروی متخاصم به نامهای عقل و جهل بر سر تملک آن 
با یکدیگر در ستیزند. مهم اين است که هر دام چیره شود. نفس را آن‌گونه که خود می‌خواهد می‌سازد و در 
اینجاست که نفس به معنای برآیند وجودی انسان» معنا می‌بابد. در نتیجه نفس, عاقلانه یا جاهلانه خواهد بود. 
به بیانی دیگر نفس با تفسیری که از آن بیان کردیم؛ بکر بی‌نام و خنثی است و ماهیت آن را نیرویی که 
بر آن تسلط می‌بابد. تعیین می‌کند. 
با توجه به این مسائل» معنای چند مفهوم خرد دیگری که در اخلاق اسلامی وجود دارنده روشن می‌شود. 
این مفاهیم عبارت‌اند از: «جهاد با نفس» «امارت جهل و اسارت عقل» «امارت عقل و اسارت جهل» و 
«ضعف و قوت». از اين رو برای تکمیل اين مبحث. به بررسی این مفاهیم می‌پردازيم. 


مفهومهای «امارت و اسارت» در نبرد «عقل و جهل» 
پیش از این بیان کردیم که بر سر تصاحب نفس و فرمانروایی بر آن» دو نیروی عقل و جهل با یکدیگر نبرد 
می‌کنند که نتيجة آن پیروزی یکی و شکست دیگری است. آن که پیروز می‌شود امیر و فرمانروای وجود 


۳۲ همان, ح ۱۳۳۸۰. 
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انسان می‌گردد و آن که شکست می‌خورد» اسیر و تحت سلطة دیگری قرار می‌گیرد. بر همین اساس دو مفهوم 
شکل می‌گیرند که عبارت‌اند از: «امارت هوس و اسارت عقل» و «امارت عقل و اسارت هوس». اینک» این دو 
مفهوم را بررسی می‌کنيم: 


الف) امارت هوس و اسارت عقل 
امارت هوس و اسارت عقل, از مسائل انسان‌شناختی است که در متون دینی و اخلاق اسلامی به آن اشاره 
شده است. این وضعیت هنگامی پیش می‌آید که جهل, در نبرد با عقل پیروز شود. اگر در نبرد میان عقل و 
جهل, جهل چیره شود» حاکمیت بر نفس را به دست می‌گیرد (امارت هوس) و تمامی ابعاد و قوای نفس, از 
جمله عقل را تحت سلطة خود درمی‌آورد (اسارت عقل). امام علی (علیه السلام) در تبیین این بعد 
ادا از فان 
ینعفل یر ض یآ 
بسا خردی که در پنجة هوس فرمانرو؛ اسیر است. 
بر این اساس, در برخی روایات به بردگی انسان توسط هوس آشاره شده است. برای مثال در حدیثی» امام 
علی (علیه السالام) می‌فرماید: 
عبد الشهوة آسیر ا ینفک آسره*" بندة شهوت اسیری است که اسارت وی پایان ندارد. 
متون دیگری نیز در این‌باره وجود دارند که با واژه‌هایی چون «عبودیت» «رقیت» و «مالکیست»" این 
حقیقت را بیان کرده‌اند. 
در برخی متون نیز صحبت از خدایی کردن هوی و در نتیجه پرستیده شدن آن به میان آمده است. قرآن 
کریم در این‌باره می‌فرماید: 
لآقرایت من تخد له هواه ضله له علی علّم وختم علی سمعه وقلبه وجعل علّی 
بصره غشاوة فمن بهدیه من بعد له آفلا تذکرون 
پس آیا دیدی کسی را که هوس خویش را معبود خود قرار داده و خدا او را با وجود 
دانایی‌اش گمراه گردانیده و بر گوش او و دلش مهر زده و بر دیده‌اش پرده نهاده است؟ 
آیا پس از خدا چه کسی او را هدایت خواهد کرد؟ آیا پند نمی‌گیرید؟ 
امام علی (علیه السلام) نیز از هوی با عنوان «خدای پرستیده» یاد مک و رسول خدا (صلی الّه علیه و 


۳ نهج البلاغه. حکمت ۰۲۱۱ 

6 محمد محمدی ری‌شهری» پیشین» ج ۱۶ ص 11۹۱ ح ۰۲۱۶۱۸ 

۰۵ امام علی (علیه السلام): «عبد الشهوة آذل من عبد الرق»؛ بندهٌ شهوت» خوارتر از بندةٌ زرخرید است: همان» ح ۲۱۶۱ 
«الشهوات تسترق الحهول»؛ شهوتها نادانها را به بندگی می‌کشند: همان ح ۰۲۱۶۱۵ 

«آزری بنفسه من ملکته الشهوة واستعبدته المطامع»؛ خود را بدنام کرده است کسی که شهوت مالک او شود و طمعها او را به 
بندگی کشند: همان» ح ۲۱۶۱۷ 

۲ جائیه/ ۲۳؛ ر.ک: فرقان/ ۶۳. 

۷ امام علی (عیه ۳ بت له معبود العقل صدیق محمود»؛ هوا خدایی پرستیده است» عقل دوستی پسندیده است: 
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آله) اعلام می‌کند که نزد خداوند متعال» هیچ خدایی منفورتر از این خدا نیست. 


ب) امارت عقل و اسارت هوس 
بعد دیگر نبرد عقل و جهل, پیروزی عقل است. در این فرض, عقل امارت و فرمانروایی بر نفس را به دست 
می‌گیرد و هوسها و خواهشهای نفس را مهار می‌کند. این نیز یکی دیگر از حالتهای انسان و از مسائل مهم در 
انسان‌شناسی است. 
این حقیقت. از مطالعةٌ متون دینی در این‌باره به دست می‌آید. در بخشی از متون» از چیزی به نام مالکیست 
بر نفس و یا غلبةٌ بر نفس یاد و دربارة جنبه‌های مختلف آن بحث شده است. به عنوان نمونه امام علی (علیه 
السالام) می‌فرماید: 
فاز من غلب هواه وملک دواعي تفسه.* 
رستگار شد آن که بر هوس خویش چیره گشت و انگیزه‌های نفسانی‌اش را مهار کرد. 
در حدیث دیگری از حضرت چنین نقل شده است: 
آجل الامراء من لم ین الهوی علیه میا * 
ارجمندترین آمیران کسی است که هوس بر وی امیر نباشد. 
اگر هوی امیر نباشد. عقل امیر است. اگر عقل امیر باشد هوی اسیر و تحت سیطره خواهد بود. 
این حقیقت در متون متعدد و با تعابیر مختلف مشاهده می‌شود. مهم این است که یکی از حالات انسان. 


جهاد با نفس 
یکی از مفاهیم آشنا در اخلاق اسلامی جهاد با نفس "" است. از اين روء آگاهی از اين مبارزة پنهان و شناخت 
ماهیت با خایگاه ان در ساخار انشان؛ از مسائل :میم اخلای اسلامی است: 

با توجه به مباحثی که پیش از اين» دربارة ماهیت انسان و چگونگی ترکیب و آرایش نیروهای آن بیان شد. 
و با توجه به نبرد پنهان میان دو نیروی اساسی انسان» منطق و فلسفه, جهاد با نفس روشن می‌شود. انسان از 
دو نیروی متضاد برخوردار است که یکی ماه سعادت انسان و دیگری باعث شقاوت اوست. نیروی شقاوت‌زا. 
که همان جهل يا نفس اماره باشدء برای تسلط بر انسان تلاش می‌کند. مهم این است که تسلط جهل بر 
نفس» قهری و غیرقابل تغییر نبوده است و انسان در اين میدان بی‌اختیار و دست‌بسته نیست. از این رو برای 
کسب سعادت. می‌توان و باید در برابر این نیرو ایستاد. اینجاست که مفهوم «جهاد با نفس» معنا می‌یابد. جهاد 
با نفس, مبارزه با برتری‌جویی جهل و برای حاکمیت عقل است. 


۸ رسول خدا (صلی اه علیه و آله: «ما تحت ظل السماء من اله یعبد من دون الّه أعظم عند الثه من هوی متبع»؛ در زیر 
آسمان هیچ معبودی که به جای خدا پرستیده شود. منفورتر از هوای نفس نیست: همان ح ۰۲۱۶۰۰ 

۰۲۱8۸۵ همان ج ۱۶ ص ۰1۷1۰71 ح‎ ٩ 

۰ همان» ص 1۷۱۲ 2 ۰۲۱۵۲۱ 

۱ با توجه به مباحث پیشین» مراد از نفس در اینجا نفس اماره است. 


۱۲۵://۳۱۵۰۱۵۵۵)۰۵۴ ۷۰ 


فقه الحدیت (۱) ۹ 


ّ + ۲ 5۲ 1 5۲ 1 ۰ج 
در متون دینی از این جهاد با عنوان جهاد اکبر و برترین جهاد یاد می‌شود که نشانگر اهمیت این 
مسئله از دیدگاه اسلام است. از این رو در متون دینی اهتمام ویژه‌ای نسبت به آن مشاهده می‌شود. امام کاظم 
(علیه السلام) چنین می‌فرماید: 
جاهد نفسک للردها عن هواها قانه واجب علیک کجهاد عنوک *؛ 
با نفس (امارة) خودت مبارزه کن تا آن را از خواهشهایش بازداری؛ چرا که همانند مبارزه 
با دشمنت بر تو واجب است. 
امام علی (علیه السلام) نیز می‌فرماید: 
جاهد نفسک علی طاعة اه مجاهدة العدو عدوه وغالبها مقالبة الضد ضده؛ فان القوي 
وه و ام 0 
مل فوی ی فد 
آن چیره شو همچون چیره آمدن دشمن بر دشمن؛ زیرا نیرومندترین مردمان کسی 
یام یی تشه شون اسان تفس ای یر ار اما تست گرد یز ام لاه 
کند»" آن را به کمال برسانده * به درجات عالی دست یابد و کردارهای نیکش. افزون شود:"* 


۲ امام علی (علیه السلام): «ٍن رسول الّه (صلی الّه علیه و آله) بعث سرية فلما رجعوا قال: مرحباً بقوم قضوا الجهاد الأصغر 
وبقی علیهم الجهاد الاکبر. قیل: یا رسول له وما الجهاد الکبر؟ قال: جهاد النفس. وقال (علیه السلام): آفضل الجهاد من جاهد 
نفسه التي بین جنبیه»؛ رسول خدا سپاهی را برای جنگ اعزام کرد. وقتی برگشتند فرمود: خوش‌آمد می‌گویم به مردمانی که 
جهاد اصغر را گذراندند و جهاد اکبر بر عهدة آنان باقی مانده است. پرسیده شد: ای رسول خدا! جهاد اکبر چیست؟ فرمود: جهاد با 
نفس. امام (علیه السلام) فرمود: برترین جهاد. جهادی است که انسان با نفس نهفته در میان دو پهلوی خود کند: معاني /اخبار, 
ص ۰۱۷۰ ۱. این مطلب از امام صادق (علیه السلام) نیز نقل شده است: ر.ک: محمد محمدی ری‌شهری» پیشین» ج ۲ ص 
2۲ ۲۷۶۱ 

امام علی (علیه السلام): «اعلموا آن الجهاد الأکبر جهاد النفس, فاشتغلوا بجهاد آنفسکم»؛ بدانید که جهاد اکبر جهاد با نفس 
است» پس به پیکار با نفسهای خویش بپردازید تا نیک‌بخت شوید: همان» ص ۸۵۶ ح ۲۷۶۸ 

۳ رسول خدا (صلی اه علیه و آله): «أفضل الجهاد آن تجاهد نفسک وهواک فی ذات الّه تعالی»؛ برترین جهاد این است که 
به خاطر خدای متعال با نفس و هوسهایت بجنگی: همان» ح ۲۷۵۰؛ ر.ک: و ۱ و ۲۷۶۷ 

6 تحف العقول» ص ۳۹۹ 

0 محمد محمدی ری‌شهری» پیشین» ح ۰۲۷۵۲ 

1 امام علی (علیه السلام): «ثمرة المحاهدة قهر النفس»؛ ثمرةٌ محاهدت. مقهور شدن نفس است: همان ح ۰۲۷۵۸ 

۷ امام علی (علیه السلام): «آملکوا آتفسکم بدوام جهادها»؛ به وسیلة پیکار بی‌امان با نفسهایتان, مالک آنها شوید: همان» ح 
۳۳۷ 

«جاهدوا آهواتکم» تملکوا آنفسکم»؛ با نفسهایتان پیکار کنید تا مالک نقسهایتان شوید: همان ص ۸97 ۲۷۱. 

«ان مجاهدة النفس لتزمها عن المعاصي وتعصمها عن الردی»؛ جهاد کردن با نفس» آن را از گناهان مهار می‌کند و از نابودی 
نگه می‌دارد: همان» ص ۸۵7 2 ۲۷۱۱. 

۸ امام علی (علیه السلام): «بالمجاهدة صلاح النفس»؛ اصلاح نفس با مجاهدت (با نفس) حاصل می‌شود: همان» ص ۸۵۱ ح 
۳/۳۹۹۵ 

.۲۷۳ امام علی (علیه السلام): «فی مجاهدة النفس کمال الصلاح»؛ کمال صلاح نفس در پیکار با نفس است: همان» ح‎ ٩ 
لیام ضلی (علیه تاه هرمع اتف عخیاه افریما پرفم نات ضاعی لتیار با یو از از‎ 
۰۲۷۱۲ ۰*۸5 خواسته‌هایش درجات را بالا می‌برد و نیکیها را دو چندان می‌کند: همان» ص‎ 


۱۲۵://۳۱۵۰۱۵۵۵ ۰۵۴ ۱۱ 


فقه الحدیت (۱) فا 


ضعف و قدرت 
انسان موجودی است که به قدرت و توانمند بودن علاقه دارد و از ضعف و سستی گریزان است. اما مهم این 
است که قدرت و توانمندی به چیست؟ اینکه ملاک قدرت و ضعف چیست. از دیگر مسائل اخلاقی است که 
با توجه به مباحنی که بیان کردیم و در همان قالب. قابل تبیین و تحلیل است. از دیدگاه روایات» مفهوم قدرت 
و ضعف با مقیاس نفس و توان مقاومت در برابر هوس سنجیده می‌شود. نه مقیاس بدن و قدرت زور و بازو, در 
این دیدگاه انسان قدرتمند کسی است که بتواند بر وسوسه‌های درونی فایق آید و به خواهشهای نفسانی خود 
«نه» بگوید و از لذتهای آنی چشم بپوشد و سختبهای حال را برای رسیدن به آینده‌ای بهتر تحمل کند. در 
یک کلام انسان قدرتمند کسی است که در برابر خواسته‌های غضب و شهوت خود توان مقاومت داشته باشد 
و بتواند آنها را تحت اختیار خود در آورد. در ادبیات دین, این موضوع با واژه‌هایی چون شجاعت. قدرت شدت 
و غلبه آمده است. امام علی (علیه السلام) می‌فرماید: 
آشجع الناس من غلب هواه ۱" 
شجاع‌ترین مردم کسی است که بر هوس خود غلبه کند. 
در کلام دیگری» حضرت غلبه بر نفس را نهایت قدرتمندی می‌داند: 
کسی که بر نفس خود قدرت یابد» به اوج زورمندی رسیده است. 
از دیدگاه حضرت» قوی کسی است که بر نفس خود قدرت یابد و زمام آن را در دست گیرد. در این حالت؛ 
قدرتمندتر از او وجود ندارد و ضعیف کسی است که نفسش را به حال خود واگذارد و آن را به هلاکت کشاند. 
در این حالت» کسی ناتوان‌تر از او ۱ بنابراین قوی‌ترین انسان کسی است که بیش از دیگران بر نفس 
خویش تسلط و کنترل داشته باشد."" از حضرت سلیمان (علیه السلام) نقل شده است که هر کس بر هوس 
خود غلبه کنده از کسی که به تنهایی شهری را فتح کنده قدرتمندتر است."" 
در روایات آمده است که روزی رسول خدا (صلی اه علیه و آله) بر گروهی گذر می‌کردند که در میان آنها 
مردی در حال بلند کردن سنگی به نام سنگ پهلوانان بود و مردم از نیرومندی او تعجب می‌کردند. پیامبر اکرم 
(صلی اه علیه و آله) فرمود: 
وشیطان صاحبه."" 
آیا به شما بگویم پهلوان‌تر از این مرد کیست؟ مردی که دیگری او را دشنام دهد و او 
بردباری ورزد و بر نفس خود چیره آید و بر شیطان خود و شیطان او غلبه کند. 


۱ معانی /خبارن ص ۱۹۵ ح ۱. 

۲ غررالحکم ح ۸۲۲۳ 

۳۲ « قوي آقوی ممن قوي علی نفسه فملکهاء لا عاجز آعجز ممن آهمل نفسه فأهلکها.»: محمد محمدی ری‌شهری: 
6 «ْقوی الناس أعظمهم سلطاناً علی نفسه.»: همان» ح ۱7۷ 

0 «اٍن الغالب لهواه آشد من الذی یفتح المدينة وحده.»: تنبیه الحواطر ج ‏ ص ۰ 

1 همان» ج ۲ ص ۱۰. ۱ 


۱۲۵://۳۱۵۰۱۵۵۵ ۰۵۴ ۱۲ 


فقه الحدیت (۱) 9 


در روایت دیگری آمده است که روزی رسول خدا (صلی اه علیه و آله) از اصحاب خود پرسیدند: «به نظر 
شما پهلوان کیست؟» اصحاب پاسخ دادند: «شخص نیرومند و پرقدرتی که پهلویش به زمین نرسد». حضرت 
فرمود: 
بل الصرعَة خق الصرعة رجل وکز الشیمان في قلبه وف غصبه وظهر مه شم ذکر 
له فصرع بحلمه غضبه.۲" 
ولی پهلوان واقعی کسی است که شیطان به دلش مشت بکوبد و خشمش بالا بگیرد و 
خونش به جوش آید اما خدا را یاد کند و با بردباری, خشم خود را مغلوب کند. 
در روایتی دیگرء ابعاد دیگری از قدرت نفسانی بیان شده است. امام صادق (علیه السلام) بیان می‌دارند که 
روزی رسول خدا بر گروهی گذشتند که سنگی را بلند می‌کردند. پرسیدند: «چه می‌کنید؟» گفتند: «زورآزسایی 
می‌کنيم.» حضرت فرمود: «آیا می‌خواهید به شما بگویم که قوی‌ترین و پهلوان‌ترین شما کیست؟» گفتند: 
آری ای رسول خدا. حضرت فرمود: 
آشدکم وفواکم اْذي لا رضي لم یدخله رضاه في ثم وا باطل وا سخط لم بخرجه 
سخطه من قول الحق وذا قدر آم یتعاط ما لیس بحق." 
رین وان تم شا کی اس هام رال زاف دس رده کسام 
نادرستی نیالاید و هرگاه به خشم آید» خشمش او را از سخن حق دور نگرداند و هرگاه 
قدرت یابد. چیزی را به ناحق ندهد. 


واژه‌شناسی جهل در روایات 

انسان خواستنی می‌کند» «شهوت» خوانده می‌شود. همچنین جهل از آن جهت که انسان را به سمت بدیها 
سوق می‌دهد. «هوی» خوانده می‌شود و از این رو که انسان را به بدیها امر کرده و وامی‌دارده «نفس اماره» 
خوانده می‌شود. بنابراین» در فهم و تحلیل روایاتی که اين واژه‌ها را در بر دارند. باید مفهوم جهل را در نظر 
داشت. همچنین هنگام تحقیق پیرامون جهل, نباید به متونی که در بر دارندة واژة جهل و مشتقات آن هستند 
اکتفا نمود» بلکه باید تمام متونی را که به نوعی بیانگر اين مفهوم هستند. جستجو کرد؛ هرچند از واژه‌های 
متفاوتی استفاده کردهباشند. توجه نکردن به این متون, تحلیل دقیق جهل را با مشکل روبهرو می‌سازد 


۷ نحف السقول ص 4۷؛ بحار انوا ج ۷۷ ص ۱۵۰ ح ۸ 
۸ مشکاة انوا ص ۲۱۸. 


۱۲۵://۳۱۵۰۱۵۵۵)۰۵۴ ۱۳ 


فقه الحدیت (۱) فا 


مناسبات علم و جهل 
در درس گذشته مناسبات علم و عقل را به طور کامل بیان کردیم. همچنین به مناسبات علم و جهل به 
اختصار اشاره و تفصیل آن را به این درس موکول کردیم. کاربرد نخست علم در آنجا بیان شد و اکنون به 
کاربرد دوم آن می‌پردازيم. 
علم در کاربرد دوم خود. به معنای پوستةّ علم است که همان علوم رسمی باشد. علم. در این اصطلاح به 
در این کاربرده علم دیگر به معنای عقل نیست هرچند الزامً به معنای جهل نیز نخواهد بود؛ بلکه همه چیز به 
وجود یا عدم معنای نخست علم بستگی دارد. معنای اول و دوم علم به گونه‌ای است که می‌توانند در یک 
مصداق با هم جمع شوند. علوم رسمی, ابزارهای بشر هستند. اين ابزارها اگر با حقیقت علم همراه باشنده در 
مسیر صلاح انسان به کار می‌روند و در غیر این صورت. جز به زیان انسان نخواهد بود. ارزش علوم رسمی به 
ان انس کل هی اما خرف عل | کاترهاول ارات فش ابید که له رش ارت لصا 
شوند» به معنای جهل خواهند بود و بلکه زیانبارتر از جهل کسانی است که از این علوم. بی‌بهره‌اند. همان گونه 
که در تبیین ماهیت عقل بیان شد. عقل به معنای علم و دانش «به عنوان مجموعه‌ای از قواعد و قوانین» 
بود. " امام علی (علیه السلام) دربارٌ خطر علم بدون عقل می‌فرماید: 
وه وه ه ۰ ما 2 اه و و و مه ِ 3 2 ۳ ‌* 
هیچ‌گاه خرد به صاحبش آسیب نمی‌زند؛ لیک دانش بدون خرد» به صاحبش آسیب 
می‌رساند. 
پتایراین عم تبازمتک تاییدعقل استه: در غیر این ضورت موجب کمراهتی انسان ی کترددر: ختضرت در 
این‌باره چنین می‌فرماید: 
وه ا ص هی ره رک اه اس 
و در کلامی دیگر چنین می‌فرماید: 
لا تجعلوا علمکم جپلا:۳ دانش خود را به نادانی تبدیل نکنید. 
به همین جهت امام علی (علیهالسلام) می‌فرماید: 
رب عالم قد فتلّه جهله وعلمه معه لا بنفعه ۳ 
بسی دانشمند که نادانی‌اش او را کشته و دانشی که به همراه داشته او را سودی 
نبخشیده است. 
دربارة این موضوع» روایات فراوانی وجود دارد که طرح تمامی آنها از حوصلة این بحث خارج است." اما 


۲۶ رکه همان ج (اض‎ ٩ 

۰ محمد محمدی ری‌شهری» خردگرایی در قرآن و حدیث. ص 1۵ ح ۰۱۰۵ 

تیان ای اش ۹ 

۲ نهج البلاغه» حکمت ۲۷۶. 

۳ همان» حکمت ۱۰۷. 

۶ ر.ک: محمد محمدی ری‌شهری علم و حکمت در قرآن و حدیث, ج ۲ ص ۳ - ۱۱۲ (فصل ششم: دانشمندان بد). 


۱۲۱۵://۳۱۵۰۱۵۵۵ ۰۵۴ ۱ 


فقه الحدیت (۱) فش 


جدایی علم از عقل. عامل انحطاط بشر است. راز بسیاری از مشکلات جهانی را باید در اینجا جستجو کرد. امام 
علی (علیه السلام) دربارة پیامد جدایی علم از عقل چنین می‌فرماید: 
من زاد علمه علی عقله کان وبالاً علیه. ۴ 
آن که دانش وی بر خردش افزون شود باری بر او باشد. 
امروزه علم به سب جدایی از عقل. به جای آنکه سبب ازامشو 9 اشانه: رشد 9 تکامل مادی و معنوی 
تا هنگامی که علم در کنار عقل قرار نگیرد و عقل به موازات علم رشد نکند. جامعة بشری به آرامش و 
آسایش نخواهد رسید؟ 


نکته 

واه علم در ادبیات دین تعبیرهای گوناگونی دارد. آنجا که علم در برابر عقل قرار می‌گیرد و یا علم و عالمان 
بده نکوهش می‌شود. علم به معنای عقل نیست. در این گونه موارده مراد از علم» برخورداری از اطلاعاتی دربارة 
یک موضوع است که با جهل هم‌معنا خواهد بود." اما در آنجا که علم در برابر عقل قرار ندارد و صحبت از 
شده است. 

شواهد و قراین به دست آورد. از این رو لازم است در تحقیق دقت کافی شود تا متونی که با واهٌ علم آمده‌اند. 
از قلمرو تحقیق در جهل یا عقل خارج نشوند. 


چکیده 

۷ در معارف دین, جهل به عنوان یکی از ویژگیهای انسان, در جایگاه یک منبع شرور و دشمن انسانیت 
نشان داده می‌شود. 

۷ جهل در کاربرد عمومی آن. در برابر علم قرار می‌گیرد و به هر آنچه از جنس ندانستن باشد گفته 
می‌شود. 

۷ در متون دینی» جهل در برابر عقل قرار می‌گیرد؛ از اين رو نیرویی افسارگسیخته است که منشاً بدیها و 
شرارتها است. 

۷ ماهیت انسان از دو نیروی عقل و جهل ترکیب یافته است؛ که این ترکیب» هم تکلیف‌مداری انسان و هم 
تفاوتش را با حیوانات و فرشتگان توجیه می‌کند. 


۵5 محمد محمدی ری‌شهری» خردگرایی در قرآن و حدیث. ص ۰1۱ 2 ۰.۱۰۷ 
1 ر.ک: همان». ص ۲۱ «فرق عاقل و عالم»؛ همان ص ۰۲۷ «خطر علم بدون عقل». 
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۷ نفس در متون روایی» یعنی خود فرد و برآیند وجودی اوء که اين براینده سرآمد ستیز و نبرد دو سپاه عقل 

و جهل است. 

۷ نفس اماره» لوامه و مطمئنه» مراتب سه‌گانة نفس است. 

۷ بر اساس ارتباط نفس با دو نیروی عقل و جهل, مفاهیمی چون «جهاد با نفس» «امارت عقل و اسارت 
جهل» «امارت جهل و اسارت عقل» و «ضعف و قدرت» در دايرةٌ اخلاق اسلامی پدید می‌آیند که به 
طور خلاصه آنها را معنا کردیم. 

۷ شهوت هوی و نفس اماره تعبیرهایی هستند که در ادبیات دین» برای مفهوم جهل به کار رفته‌اند. 
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فقه الحدیث (۱) جلسةّ هفتم 


اصول خویشتن‌داری 
(۱ و ۲: تجربه و عبرت) 


اهداف درس 

۷ مفهوم کنترل نفس و تنظیم رفتار در ادبیات دین؛ 

۷ دریافت ضرورت تنظیم رفتار؛ 

ول کقرن وه ی رف روف یتطیی ای موز 


مروری بر مباحث پیشین 

در جلسة گذشته, مفهوم و معنای جهل را به عنوان یکی از مفاهیم اخلاقی مطرح کردیم. پس از بیان معنای 
لغوی» اصطلاحی و کاربرد عمومی آن. با معنای دینی آن. که با معانی بیان شده متفاوت بود» نیز آشنا شدیم. 
ضمن بیان مفهوم جهل, به نیروی دیگری به نام عقل اشاره کردیم و رابطةٌ میان آن دو را به عنوان دو عنصر 
پدیدآورندة ساختار اخلاقی انسان» شرح دادیم. همچنین پس از شناخت چگونگی رابطة میان نفس با عقل و 
جهل» مفهوم نفس و مراتب سه‌گانة آن را توضیح دادیم. در پایان مفاهیم اخلاقی برخواسته از این دو مفهوم 
(عقل و جهل) چون «جهاد با نفس» «ضعف و قوت» «امارت عقل و اسارت جهل» و سارت عقل و امارت 
جهل» را بررسی کردیم. در پایان نیز تعابیر مختلف جهل در متون دینی را معرفی و ارزیابی کردیم. 


کنترل نفس و تنظیم رفتار 
تبیین موضوع 
تنظیم رفتار نظم زمانی نیست بلکه در مباحث اخلاقی به معنی ساماندهی رفتارهاء انگیزه‌ها و نیازها در جهت 
کمال انسانی است که شامل انجام دادن کارها و رفتارهای نیک و همچنین ترک اصلاح و تغییر رفتارهای 
تاشاشت ات زاین ی فا بای آیری ات که فا رهای رآبایت اتعام قان شه فترهای زا 
باید ترک کرد و کدام را باید تغییر داد. 
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ضرورت تنظیم رفتار 
ضرورت تند تنظیم رفتار با توجه به دو مسئله تبیین می‌شود: نخست ماهیت انسان و دیگر نقش عمل در زندگی 
انسان. از این رو این دو موضوع را بررسی خواهیم کرد. 


الف) نقش عمل در زندگی انسان 
عمل نقش تعیین‌کننده‌ای در زندگی دارد» که به مهم‌ترین نکات در این زمینه اشاره خواهیم کرد: 
سرنوشت‌ساز است به طور حتم تنها عمل و کردار ادمی است. خداوند متعال در قران کریم می‌فرماید: 
#۷وآن لش للانسان 1 ۳ ی 9 برای انسان جز آزجه انحام می‌دهد» نیست. 
هر کسی در گرو آن چیزی است که [با عمل] به دست می‌آورد. 
ل اي غقق لمات ولز في مة یم وک رنه علی انا کمک 
اه 
و اوست کسی که آسمانها و زمین را در شش هنگام آفرید و عرش او بر آب بود تا شما 
را بیزماید که کدام یک نیکو کارترید. 
و همچنین در جای دیگری آمده است: 
#لّني خلق الموت والحياة لبلوکم آیکم آخنن عم 
رای کش کهه صانت را ارم ها زانیا مایت که کتاه نک کوک ترش 
در این دو آیه, از «آحسن عملا» به عنوان هدف آفرینش انسان یاد شده است. 
امم علی (علیه السلام) نیز می‌فرماید 
ی 
معلوم دارد کدام یک نیکوکارتر است. 


است: 


۱. نجم/ ۰۳۹ 

۲ مدثر/ ۲۸. 

۲ هود/ ۷ 

ملک/ ۲. 

۵ نهج البلاغه نامة ۵۵. 
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فاقوا ال عباد له واعلموا آن له عز وجل لم بحب زهرة الدنیا وعاجلها لأحد من آولیائه 
ول برغیهم فیها وفي عاجل زهرتها وظاهر بهجتها نما خلق دیا وخلق آهلهالیلوهم 
فان ضلا خی 
از خدا پروا کنید ای بندگان خدا و بدانید که خداوند عزوجل» زرق و برق دنیا و زودگذر 
بودن خوشیهای آن را برای هیچ کدام از بندگانش دوست ندارد و به دنیا و زودگذر بودن 
شکوفه‌های آن و زرق و برق آن, آنها را علاقه‌مند نگردانیده و دنیا و اهل آن را خلق 
که اش که زا ماب تام یک زر انیا مان کرک آ حرش نام سفن 
دقت در این آیات و روایات نشان می‌دهد که اینجا سخن از «حسن» است نه «اکثر» و سخن از «عمل» 
است نه «علم». امام صادق (علیه السلام) در تفسیر این آیة شریف چنین می‌فرماید: 
را ارات ۳ 
به معنای بیشترین عمل نیست. بلکه (به معنای) درست‌کارترین شما در عمل است. 
البته در بعضی آیات از عبادت به عنوان هدف آفرینش اد شده است. خداوند متعال در قرآن کریم 
می‌فرماید: 
لوما خفّت الجن انس لا لیتبدون ۷:" و جن و انسان را جز برای عبادت نیافریدم. 
این آیه با بحث قبل منافاتی ندارد؛ زیرا وا عبادت در مفاهیم دینی» به معنی رفتارهای خاص عبادی و 
مناسک خاص, همانند نماز خواندن» روزه گرفتن و حج رفتن نیست. بلکه عبادت در ادبیات دین» به معنی هر 
کار خوب و مفیدی است که مورد تأیید خداوند و در راه او باشد. به بیانی دیگر» عبادت یعنی خوب بندگی 
کردن؛ که یکی از بخشهای آن مناسک عبادی است. بنابراین» عبادت به این معناه در حقیقت عمل کردن به 
«آحسن عملا» است* 
۲ عمل صالح جزء جدابی‌ناپذیر ایمان است؛ و ایمان بدون عمل صالح کفایت نمی‌کند. مرجثه از کسانی 
بودند که ایمان و عمل را از یکدیگر تفکیک کردند و به کفایت اقرار زبانی قائل شدند. رسول خدا (صلی الّه 
علیه و آله) در این‌باره می‌فرماید: 
شع مر علی بسا سینت ین ون یبال 
هفتاد پیامبر, مرجثه را نفرین کرده‌اند؛ همانان را که می‌گویند: ایمان, گفتار بدون کردار 
است. 
اما ای (غلیه السالام) تیوض فرماند: 
1 
ملعون است. ملعون است کسی که بگوید ایمان. گفتار بدون کردار است. 


1 کافی ج ۸ ص ۷۵ ح ۰۲۹ 

۷ همان ج ۲ ص 1۱ ح . 

۸ ذاریات/ 1۵ 

٩‏ از اینجا می‌توان مفهوم دو واژةٌ «عمل صالح» و «عمل سییع» را که در ادبیات دین به کار رفته است» بهتر شناخت. منظور از 
عمل صالح» همان عمل آحسن است و در برابر آن عمل سیئی قرار دارد. در حقیقت عمل صالح همان هدف خلقتی است که 
خداوند از ما خواسته است. 
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تشوایان-دیت همان کساننی که دین زا آمردهاند هیا مسر آن هس عمل را خزتی از انمانمي‌داننه: 


الایمان والعمل أخوان شریکان في فرن. لا یقبل له آحدهما الا بصاحبه. ۲ 

ایمان و عمل» دو برادر بسته با یک ریسماناند؛ خداوند یکی را بدون دیگری نمی‌پذیرد 
همچنین آن حضرت در کلام دیگری می‌فرماید: 

لا یقبل ایمان بلا عمل ولا عمل بلا ایمان. ۳ 

ایمان بی‌عمل و عمل بی‌ایمان پذیرفته نمی‌شود. 
امام علی (علیه السلام) در بیان زیبایی می‌فرماید: 

کان یمان کلام ول فیس ول سل ولا خلال ولا خم* 

اگر ایمان, تنها گفتار بوده در (مجموعة) آن. نماز و روزه و حلال و حرام نازل نمی‌شد. 


ب) ماهیت انسان 

رو در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخت: 

می‌کشد تا بر آن تسلط یابد. هن رز ی و وه 

انسان اثر خواهد گذاشت. بر این اساس انسان» می‌تواند به سمت خیر و هم به سمت شر حرکت کند. خداوند 

متعال در قرآن کریم می‌فرماید: ۱ 
نا هدیناه تسیل | اما شاکراً ما ِ 

معصیت 0 می‌شود» د. گرایش دارد. 7 این ی ِ خوشیها در هم تنیده شده است. از 

یش رولیت که بای هون تن را رل تبوه و رفاره رز تیم گرد ام علی (عیه نع در آشی‌تاه 
1 سول اه (سلی 0 گن ول ان ۱ ون 
بني قي مهو فزج له رن شوه وق هوی تفه ان 1 
يم منزعا ونها ا تال تلزع (لی معصية في هوی 


۲. همان ج ۸ ص ۳۱۶ - ۱۲۸۹. 
۳ همان ح ۱۲۹۰. 

۶6 همان» ح ۱۲۹۳. 

۵. انسان/ ۲. 

منهج البلاعه. خطبة ۰۱۷۱ 
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همانا رسول خدا (صلی اه علیه و آله) همواره می‌فرمود: «به یقین بهشت با سختیها و 
دوزخ با شهوتها در هم تنیده است.» و بدانید که هیچ طاعتی نیست. مگر آنکه با 
ناخرسندی انجام می‌شود؛ و هیچ معصیتی نیست مگر آنکه با میل (و رغبت) انجام 
می‌گیرد. پس رحمت خدا بر کسی که خود را از شهوتش جدا و هوای نفسش را 
ریشه‌کن کند؛ برای اينکه این نفس, از خواهشهای خود بسیار دیر دست برمی‌دارد و 
پیوسته در پی خواهشی و معصیتی است. 
به همین دلیل است که خداوند متعال می‌فرماید: 
اه 
وآنتم لا تعمون ۲۷ 
و چه بسا از چیزی ناخرسند باشید. در حالی که برایتان خوب است و چه بسا چیزی را 
دوست داشته باشید» در حالی که برایتان بد است و خدا می‌داند و شما ناآگاهید. 
فطالی پیات هم نان ان ارفا اس سار فیت مر خاک بانج اس اغرصیلن جا 
این اندازه مهم است. اگر امکان بروز رفتارهای خوب و بد وجود دارد؛ اگر ایمان بدون عمل بی‌فایده است و 
اگر رفتار عصیانی همراه با لذت و رفتار طاعتی همراه با کراهت است پس باید به مسئلة تنظیم رفتاه جدی 
نگریست و دربارهةٌ آن چاره‌اندیشی کرد. اما باید دید چگونه می‌توان بر هوای نفس غلبه کرد و رفتارها را تنظیم 


نمود؟ 


عامل کنترل نفس و تنظیم رفتار 
عامل تنظیم کنندة رفتار, «تقوا» یا خویشتن‌داری است. با توجه به ماهیت ترکیبی انسان که موجب گرایش 
عملی او به رفتارهای خیر و شر می‌شود. چنانچه توان خویشتن‌داری داشته باشد» می‌تواند رفتارهای خویش را 
تنظیم کند. در حقیقت این همان چیزی است که در ادبیات دین با نام تقوا شناخته می‌شود. انسان خویشتن‌دار 
و بانقوه توان بازداری از رفتارهای ناشایست و واداری به رفتارهای شایسته را دارد؛ از این رو او می‌تواند 
رفتارهای خود را تنظیم نماید. 

لته خویشتن‌داری یا تقوهمنشاً و خاستگاهی به نام هعقل» درد. همان‌گونه که پیش از اين بیان کرديم؛ 
عقل ماهیتی شناختی و بازدارندگی دارد که بعد شناختی‌اش علم و بعد بازداری‌اش تقوا خوانده می‌شود. 
بنابراین می‌توان ادعا کرد که تئوری دین در تنظیم رفتاره «خویشتن‌داری عقلانی» است. 

حال باید این پرسش را بررسی کنیم که تقوا چگونه می‌تواند موجب تنظیم رفتار شود؟ 


۷ بقره/ ۰۲۱۲ 
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اصول کنترل نفس و تنظیم رفتار 

تقوا عنصری عملیاتی» که در عرض دیگر صفات قرار دارد و به طور مستقیم به عنوان یکی از عناصر تنظیم 
رفتار عمل می‌کند» نیست. بلکه تقواء مفهومی عام و انتزاعی از مجموعه عناصری است که به تنظیم رفتار 
می‌پردازند. بنابراین, تقوا هرچند عامل تنظیم رفتار است اما مفهومی عام است و یک سری نیروهای عملیاتی 
دارد که در موقعیتهای پیش‌آمده مداخله نموده و به خودداری و تنظیم رفتار می‌پردازند. از این امور با نام 
اصول یاد می‌کنيم. پس اصول تنظیم رفتار عناصر عملیاتی و اجرایی تقوا هستند. در ادامة بحث» برخی از این 
امور را بررسی می‌کنيم. 


اصل اول: تجربه 

یکی از اصول تنظیم رفتان تجربه‌های شخصی هستند. تجربه معنای مشخص و روشنی دارد. به آنچه در 
گذشته برای کسی انفاق افتاده است و پیامد آن را چشیده باشد. تجربه گفته می‌شود. تجربه پیامدهاه یکی از 
راههای تنظیم رفتار است. این تجربه ممکن است شیرین و با تلخ باشد. هنگامی که کسی پیامد رفتار خود را 
خواه شیرین و خواه تلخ تجربه نمود؛ تلاش می‌کند. رفتارهای خود را به گونه‌ای سامان دهد که از نتایج 
ناگوار دور شود و پیامدهای خوشایند را به دست آورد. 


نقش کنترلی و تنظیمی تجربه در روایات 
تجربه» از اموری است که در دين به آن توجه شده است. پیشوایان دین, تجربه را منبعی برای دانایی و 


۸ امام علی (علیه السلام) در وصیتشان به محمد بن حنفیه: «یا بنی... فی التجارب علم مستأنف»؛ ای فرزندم ... تجربه‌ها 
دانشی از پیش اندوخته است؛ کافی» ج ۸ ص ۲۲ ح . 
«التجارب علم مستفاد»؛ تحربه‌ها دانش قابل استفاده‌اند؛ غرر الحکم ح ۰.۱۰۳۱ 
٩‏ امام حسین (علیه لسلام): «طول التجارب زيادةٌ فی العقل»؛ تجربه‌های طولانی» مایة فزونی عقل است؛اعلام الدین؛ ص 
۳۹4۸ 
امام علی (علیه السلام): «العقل غريزة یزید بالعلم والتجارب»؛ عقل غریزه‌ای است که به وسیلة علم و تجربه افزایش می‌یابد؛ 
غرر الحکم ح ۰۱۷۱۷ 
۰ امام علی (علیه السلام): «رآًی الرجل علی قدر تجربته»؛ [درستی] نظر انسان به اندازةُ تجربة اوست؛ همان» ح "۵۲. 
«أمَ لاس لسداد الرای کل مجرب»؛ انسانهای باتجربه, صاحب بهترین رأی هستند؛ همان, ج ۳۰۶۸. 
۱ امام علی (علیه السلاما: «ثمرة لتجربة حسن الاختیار6؛ میوة تجربهءانتخاب نیک است؛ همان ح 21۱۷. 
۲ امام علی (علیه السلام): «من حفظ التجارب آصابت آفعاله»؛ کسی که تجربه‌ها را نگه دارده رفتار او به نتیجه خواهد رسید؛ 
همان ح ۱۸۰ 
۳ امام علی (علیه السلام) در وصیتی به محمد حنفیه: «العاقل من وعظته التحارب»؛ عاقل کسی است که تجربه‌ها او را 
موعظه کنند؛ من لا یحضره الفقیه, ج ع ص ۳۸۸ ح ۵۸۲۶؛ ر.ک: غر رالحکم ح ۱۱۸۹ و ۳۸۳ 

«فی کل تجربة موعظة»؛ در هر تجربه‌ای موعظه‌ای است: همان ح ۰1۶۱۰ 


۱۲۵://۳۱۵۰۱۵۵۵ ۰۵۴ ۷ 


فقه الحدیث (۱) جلسةّ هفتم 


عاملی برای تربیت انسان می‌باشد. " اگر تجربه‌ها نبودنده راهها تاریک" و عاقبت امور نامشخص بود. " به 
همین فلیل کسن کذباز مخرید‌ها خوتب انشفاده می کته از آشیب‌ها ثبر ایمن م‌باشد. ‏ ول خدا (صتل ره 
علیه و آله) در همین رابطه می‌فرماید: 

لا یلسع الموّمن من جحر مرتین:۳ موّمن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود. 

در جریان حضرت یوسف (علیه السلام)» وقتی فرزندان حضرت یعقوب (علیه السلام) خواستند برادرشان 

بنيامین را همراه خود ببرنده حضرت یعقوب (علیه السلام) در جواب آنان فرمود: 

#هل آمنکم علیه | کما آمنتکم علی آخیه من قبل۳ 

آیا به شما اطمینان کنم. همان‌گونه که در مورد برادرش نیز قبلا به شما اطمینان کرده 


بودم. 


تجربه‌های معنوی 
تمام متونی که تا کنون بررسی کردیم» تجربه را در کاربرد عام آن مورد توجه قرار داده بودند. بخش دیگری از 
متون» دربارة تجربه‌های معنوی و نقش آنها در تنظیم رفتارهای اخلاقی است. برای مثال در دعای محبین از 
مناجات خمس عشر آمده است: 
من دلّذي ذاق حلاوةٌ عبادتک فرام منک بدلا ومن داي آنس بقربک فابتفی عنك 
حولا 
کیست که شیرینی عبلاتت را بچشد و از تو به سوی دیگری فرار کند و کیست که نزد 
تو انس گیرد و از تو به سوی دیگری روی گرداند. 
در اینجا بحث پیرآمون پیامد تجربه‌های معنوی است. در مواردی بسیا دوری از معنویست به سبب 
نچشیدن شیرینی عبادت و معنویت است. تجربة شیرین معنوی» از عوامل موّثر در تنظیم رفتارهای دینی است. 
شبیه به این مسئله را دربارةٌ روزه داریم. خداوند. روزه را برای این قرار داده است تا افراد ثروتمند که 
همیشه همه چیز را در دسترس دارنده گرسنگی را درک کنند و در نتیجه به فقیران رحم کنند. حمزة بن محمد 
می‌گوید: به آمام عسگری (علیه السلام) نوشتم: چرا خداوند روزه را واجب کرده است؟ حضرت در جواب 
کرمود: 


6 امام کاظم (علیه السلام): «کفی بالتجارب تأدیباٌ»؛ برای تربیت کردن» تجربه‌ها کافی هستند؛ طوسی,آمالی» ص ۲۰٩‏ 

۵ امام علی (علیه السلام): «لو لا التجارب» عمیت المذاهب»؛ اگر تجربه‌ها نباشند» راهها کور (و ناپیدا) می‌شوند؛ کراجکی» کنر 
الفوائد. ج ۱ ص ۳۸ 

۳ امام علی (علیه السلام): «من غنی عن التجارب عمی عن العواقب»؛ کسی که از تجربه‌ها احساس بی‌نیازی کند. از (درک) 
عاقبت امور نابینا شود؛ غررالحکم, ح ۸۸۰ 

۷ امام علی (علیه السلام): «من آحکم التجارب سلم من المعاطب»؛ هرکه بر اساس تجربه‌ها تصمیم بگیرد» از هلاکت در امان 
می‌ماند؛ همان ح ۸۰۶۰. 

۸ من لا یحضره الفقیه». ج ۶ ص ۳۷۸ ح 0۷۸۵ کافی» ج ۲ ص ۲۱. در روایت دیگری در بحار انوا ج ‏ ص ۱۳۲ به 
جای الموّمن, العاقل آمده است که می‌تواند نشان‌دهندة رابطةٌ تجربه با عقل باشد. 

1 یوسف/‎ ٩ 


۱۲۱۵://۳۱۵۰۱۵۵۵ ۰۵۴ ۸ 


فقه الحدیث (۱) جلسةّ هفتم 


۳ ی ۳ عِ س_ سم 4۹ ۳۰ 
لیجد الغني مس الجوع فیحن علی الفقیر. 
ثمرة روزه» دل‌رحم شدن انسانهاست. روزه‌دار گرسنگی را تجربه می‌کند و در نتیجه رفتار خود را تنظیم 
نسبت به فقیران دلسوزی خواهد کرد. 


ضرورت حفظ تجربه 
نک مهمی که در روایات مربوط به تجربه وجود داره حفظ و استفاده از تحربه‌هاست. زندگی با تجربه آمیخته 
است. اما صرف وجود تجربه, برای تنظیم رفتار کافی نیست؛ بلکه باید تجربه‌ها را همواره در ذهن خود نگه 
داشت و از آنها استفاده کرد. بدین سبب تجربه, در رفتارهای بعدی مفید و موّثر وآقع می‌شود. به همین دلیل 
امم علی (علیه السلام) در این‌باره می‌فرماید: 
العقل حفظ التجارب؛۳ خردمندی» حفظ کردن تجربه‌هاست. 
و در کلام دیگری حفظ تحربه را نشانة توفیق دانسته است و چنین می‌فرماید: 
من التوفیق حفظ التجربةء " از توفیق انسان» حفظ تجربه است. 
و در کلام دیگری آن حضرت دوراندیشی را در حفظ تجربه می‌داند: 
الحزم حفظ التجربة؛ ۲ دوراندیشی» حفظ کردن تجربه‌هاست. 


نقد تجربه 

هر خر خامای بر اع قطیی رقتا اس اسان یی ات کارا ترا یامه تفای تیا عانل عم 
رفتار باشد؟ پاسخ منفی است. زیرا تجربة بسیاری از رفتارها. خطرآفرین است» خطرهایی که جبران‌ناپذیر است. 
برای مثال رانندگی با سرعت غیرمجاز در جاده‌های پر پیج و خم» چیزی نیست که انسان آن را تجربه کند و 
نتیجه‌اش را ببیند و سپس به کاهش سرعت اقدام نماید. بنابراین تجربه نمی‌تواند تنها عامل تنظیم رفتار باشد. 


اصل دوم: عبرت 

عبرت» عامل دیگری در تنظیم رفتار است. کسانی که از عبرت استفاده می‌کنند. رفتارشان با کسانی که به آن 
بی‌توجه‌اند. متفاوت است. این نشان‌دهندة نقش تنظیمی عبرت است. از اين رو به این مفهوم در متون دینی 
بسیار توجه شده است. آیات و روایات فراوانی دربارة آن وجود دارد که در جای خود به آن خواهیم پرداخت. 


۰ کافی» ج ۶ ص ۸۱ج ؟ ر.ک: من ۷ یحضره الفقیه. ج ۲ ص ۷۲ 2 ٩۱۷۸‏ صدوق, آملی» ص ٩۷‏ 

۱ نهج البلاغه نامة ٩۳۱‏ غرر الحکم ح ۱۷۳. در کلام دیگری از حضرت چنین نقل شده است: «حفظ التجارب رس العقل»؛ 
حفظ کردن تجربه‌ها در رأس عقل است: همان» ح ۹۱7 

۲ نهج البلاغه» حکمت ۲۱۱ 

۳ غررالحکم ح ٩۱۱‏ 


۱۲۵://۳۱۵۰۱۵۵۵)۰۵۴ ٩ 


فقه الحدیث (۱) جلسةّ هفتم 


دانشمندان نیز بر اساس نقدی که بر نظرية «تحربة پیامد» مطرح شده است. از انحصار و تعمیم آن کاسته 
و نظریةّ «پیامدهای تحربه‌شده» را مطرح کرده‌اند. بر اساس این نظریه. پیامدهای تجربه‌شده توسط دیگران. 
تجربة دیگران استفاده کند و از نتایج آن» در تنظیم رفتارهای خود بهره‌مند شود. 


معنای عبرت 
عبرت در لغت 
عبرت در لغت به معنای حرکت و گذر از چیزی به چیز دیگر است. خلیل و ابن‌فارس به همین معنا تصریح 
کزدهانفد. توشی اتلد زییدعی دتم العروسن و راغتدر قفا غیت را حالت ره داتشه کیه انسان به 
وسیلةً ن از شناخت آنجه مشاهده می‌شود» به شناخت آنجه مشاهده نمی‌شود» 3 همچنین راغعب 
هه ۰ و ۶ سس ۰ ی مه ۳۹ 3 ره ی / 4 رم 
«استدلال به چیزی برای چیز دیگر» استفاده کرده است. 


عبرت در اصطلاح 
اما در تعریف اصطلاحی, کفوی عبرت را عبارت از: «دقت در حقایق اشیا و جهات دلالت آن برای شناخت چیز 
دیگری از همان جنس» و «قیاس ناپیدا بر پیدا» می‌داند. " مناوی نیز عبرت را عبارت از مترتب کردن حکمی 
بر چیزی می‌داند و از برخی نیز نقل کرده که عبرت گذر کردن از دنیا به آخرت و از دانش پست به دانش 
برتر است. " جرجانی در تعریف عبرت به بیان مصادیق آن پرداخته و معتقد است که عبرت گرفتن یعنی 
اینکه» انسان دنیا را برای نابودی اهل آن را برای مردن» و آبادانی آن را برای خراب شدن ببیند. به تعبیر برخی 
دیگر عبرت گرفتن یعنی» از دیدن تابودی اجزای دنیاء به نابودی کل آن رسیدن است. * 

همان گونه که از تعریفهای بادشده معلوم شد. موضوع عبرت عام است و اختصاص به سرگذشت پیشینیان 
ندارد. حال از دیدگاه متون دینی معنا و مفههوم عبرت را بررسی می‌کنیم. 


۶ ابن‌فارس: «العین والباء والراء أصل صحیح واحد یدل علی النفوذ والمضی»: معجم مقاییس اللغه» ج ۶ ص ٩۲۰۷‏ ر.ک: 
العین» ج ۲ ص ۰۱۲۹ 

۵ ر.ک: تاج العروس, ج ۲ ص ۳۸۷ مفردا تألفاظ الق رآن الکريم. ص ۳۲۰. 

1 ر.ک: همان» ص ۰۲۲۰ 

۷ ابن‌آثیر: «هی کالموعظة مما بتعظ به الانسان ویعمل به ویعتبر لیستدل به علی غیره»: لنهایه, ج ۲ ص ۱۷۱. 

۸ «لاعتبار هو النظر فی حقائق الشیاء وجهات دلالتها لیعرف بالنظر فیها شیء آخر من جنسها. وقیل: الاعتبار هو التدبر 
وقیاس ما غاب علی ما ظهر»: الکلیات» ص ۰۱2۷ 

٩‏ مناوی: «العبرة والاعتبار: الاتعاظ ویکون بمعنی الاعتداد بالشیء فی ترتیب الحکم. وقال بعضهم: الاعتبار المجاورة من عدوة 
دنیا (لی عدوة القصوی, ومن علم آدنی اٍلی علم آعلی»: التوقیف علی مهمات التعاریف» ص .۲۳٩‏ 

۰ جرجانی: «لاعتبار آن یری الدنیا للفنء» والعاملین فیها للموت وعمرانها للخراب. وقیل: الاعتبار اسم من المعتبرق وهی روية 
فناء الدنیا کلها باستعمال النظر فی فناء جزئها»: کتاب النعاریف» ص ۳۰. 


۱۲۱۵://۳۱۵۰۱۵۵۵ ۰۵۴ ۷۰ 


فقه الحدیث (۱) جلسةّ هفتم 


عیرت در میون 
متون دینی در چندین قلمرو عبرت را به کار برده‌اند که بررسی آنهاه می‌تواند مفههوم عبرت را روشن سازد. این 
قلمروها عبارت‌اند از: 


و ممکن است به گذشته مربوط باشد. قرآن کریم دربارة گروه نخست چنین می‌فرماید: 

لفط کان کم ی في فتین اف ال في سپبل ال وی کف رتم تلهم 
رآی العین وله یید بتصره من یشاء ان في ذلك مبرة أولي انآبصار۱۳* 
قطما در خورد میان ده گروم فراع صما تشانها | و درنی عیرتی ] نود گروهی ذن راه 
خدا می‌جنگیدن و دیگر [گروه| کافر بودند که آنان [موّمنان] را به چشم دو برابر خود 
می‌دیدند؛ و خدا هرکه را بخواهد به یاری خود تأْیید می‌کند. به یقین در این [ماجرا] 
برای صاحبان بینش عبرتی است. 

و اما دربارة گروه دوم می‌فرماید: 
هي آخرع زین تزا من اذل اتب من دارهم ل الحشر سا قفش آن 
یخرجوا وظنوا آنهم ما نعتهم حصونهم من الّه فآناهم الّه من حیث لم یختسبوا وق ذف 
۲ وود ِ 3 موه و م2 و 8 1۵ ۶ ی هو و ه جح و و وه ۳۹ ۶۲ 
في فلوبهم الرعب بخربون بیوتهم بایدیهم وايدي المّمنین فاعتبروا یا اولي الابصار 
مدینه | بیرون کرد. گمان نمی‌کردید که بیرون روند و خودشان گمان داشتند که 
دژهایشان در برابر خدا مانع آنها خواهد بود» و[لی] خدا از آنجایی که تصور نمی‌کردند بر 
آنان درآمد و در دلهایشان بیم افکند [به طوری که] خود به دست خود و دست موّمنان 
خانه‌های خود ر خراب می کردند. پس ای صاحبان خرد» عبرت گیرید. 
لد ان في فستصهم عبر ی ال 9 
به راستی در سرگذشت آنان, برای خردمندان عبرتی انتتت: 

رسول خدا (صلی اه علیه و آله) نیز در این‌باره می‌فرماید: 
اعتبروا فقَد خلت لمات فیمن کان قبلک.*؛ 
عبرت گیرید» که در میان پیشینیان شما درسهای عبرت است. 

امام علی (علیهالسلام) نیز می‌فرماید: 


۱ آل عمران/ ۰۱۲ 
۲ حشر| ۲. 


۳ یوسف/ ۰۱۱۱ 
بحار لانوار ج ۷۷ ص ۰۱۷۱ 


۱۲۵://۳۱۵۰۱۵۵۵)۰۵۴ ۱۱ 


فقه الحدیث (۱) جلسةّ هفتم 


فاعتبروا بما کان من فعل الّه پابلیس (ذ آحبط عم الطویل وجهده الجهید وکان قد 
عیی له مه آلاف ی ۳ 


کوشش فراوان او بی‌ثمر ماند. او شش هزار سال با پرستش خدا زیست. 


ب) آفرینش 

دومین قلمرو عبرت خلقت و پدیده‌های هستی است. بر اساس این بخش از متون» چگونگی آفرینش نیز 

می‌تواند مایةٌ عبرت باشد. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: 
وان کم في نتم بر سقیکم ما في بطونه من بین فرث ودم نا خالصا سانتاً 
رین * وین مات ال اب تخلین بل سک را ان فيقداه 
ید لمم وی 11 ۱ 
و خدا از آسمان» آبی فرود آورد و با آن زمین را پس از پژمردنش زنده گردانیده قطعاً در 
این [امر] برای مردمی که شنوایی دارند نشانه‌ای است. و در دامها به یقین برای شما 
عبرتی است: از آنچه در [لابه‌لای] شکم آنهاست از میان سرگین و خون» شیری ناب 
به شما می‌نوشانيم که برای نوشندگان گواراست. و از ميوة درختان خرما و انگور بادة 
مستی‌بخش و خوراکی نیکو برای خود می‌گیرید. همانا در این|[ها] برای مردمی که 
تعقل می‌کنند نشانه‌ای است. 

و در آیة دیگری می‌فرماید: 
لب له یل ولنهار ین في لت مره أولي ص۱۳۳ 
خداست که شب و روز را با هم جابه‌جا می‌کند. قطعاً در اين [تبدیل] برای خردورزان 
[درس] عبرتی است. 
امام علی (علیه السلام) نیز در این‌باره می‌فرماید: 

اي لیم ما في از جییا یوب تلوب ای واه وتتوق اه 
من عذاب نیرانه.* 
اوست که همه آنجه را در زمین است برای شما آفرید. تا آن را ما عبرت خود سازید و 
به کمک آن به رضوان او دست یابید و از عذاب آتش او در امان مانید. 


همچنین آن حضرت در کلام دیگری می‌فرماید: 


نما ینظر المومن ی انیا پمین الاعتبا" 
و همانا مرد باایمان به جهان به ديدةٌ عبرت می‌نگرد. 


۵ نهج البلاغه» خطبة ۰۱۹۲ 

7 نحل/ 1۷ - ۵ ر.ک: مومنون/ ۰۲۱ 
۷ نور/ 6ع. 

۸ بحار الانوان ج ۲ ص ۰. 

.۳۱۷ نهج البلاغه. حکمت‎ ٩ 
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فقه الحدیث (۱) جلسةّ هفتم 


مات ان مه هانگ ارم اس کت ربق موی بای رام ای در 


چیزی به چیز دیگری است. اگر انسان آنچه را که وجود دارده پلی برای رسیدن به مراتب بالاتر قرار دهد و از 
آن بگذرد» عبرت نامیده می‌شود. 


توسعه و تکمیل خانوادةٌ حدیثی عبرت 
از مجموع آیات و روایات این موضوع و تحلیل مفهومی آنه؛ روشن می‌شود که هر جا سخن از آیه و نشانه به 
مات موه دعر وه اس زاین کف روا تا (ضای ال لب هو زانهم تفس یی ایتات 
تصریح کرده‌اند که مراد از «آیه» عبرت است. " از این رو متونی که با این ادبیات بیان شده‌اند» در موضوع 
عبرت قرار می‌گیرند و محقق باید به جستجوی دوباره بپردازد و خانوادةٌ حدیث را تکمیل نماید. برای نمونه. 
خداوند متعال در جریان غرق شدن فرعون و نیروهایش می‌فرماید: __ 
فالیوم نتجيك ببدنك لتکون لمن خلفث آیذ۷ ۲" 
امروز بدنت را نجات می‌دهیم تا برای آیندگان نشانه‌ای باشد. 
همچنین, نشانه فقط محدود به سرگذشت پیشینیان نیست بلکه هر آنجه را که در هستی وجود دار در 
برمی‌گیرد؛ زیر ق ِ ِ است. ِ دز فران کریم 
9 آنزل ان ها و فها من کل 
دابة وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والرض لیات وم یعقلون۲۷ 
راستی که در آفرینش آسمانها و زمین» و در پی یکدیگر آمدن شب و روز و کشتی‌هایی 
۱ 0 سفن توا 
پراکنده کرده. و [نیز در ] گردانیدن بادهاء و ابری که میا رن شهار و9 زرمین آرمیده اشنتتگه 
برای گروهی که می‌انديشند. در واقع نشانه‌هایی | گویا| وجود دارد. 
و در جای دیگر چنین آمده است: 
لوسر کم بل لها امس ول جوم رات مره پن في ذلت آآیات 
ری ۵۳ 
تقوم یعیلون 
و شب و روز و خورشید و ماه را برای شما رام گردانید و ستارگان به فرمان او مسخر 
شده‌اند. مسلّم است در اين [امور] برای مردمی که تعقل می‌کنند نشانه‌هاست. 


. رسول خدا (صلی اه علیه و آله) در تفسیر آية لاٍن فی ذلك يد من خاف عذاب الآخرة۲: «لاان فی ذلك تا 
نرل بالامم السابقة #... ی .۷ آی لعبرة من خاف عذاب الَْخرة»: بحار انوا ج ۷۰ ص ۳۳۰. 


۱ یونس / 0 
۲ بقره/ 4 


۳ نحل/ ۰۱۲ 
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فقه الحدیث (۱) جلسةّ هفتم 


همچنین متونی که انسان را دعوت به سیر در زمین و اطلاع از سرنوشت پیشینیان و آیات الهی دعوت 
می‌نماید نیز در این خانواده قرار دارنده بدون اينکه واه عبرت در آنها باشد. خداوند متعال نیز چنین می‌فرماید: 

#ْل سیروا في الأزض ثم انظروا کیف کان عاقبة المکذبین۷** 
نکو جز زسق حرکت کته میس بنگریق کم تا فیت تکذ یب گنتزگان جکوه بوده لس 

و در یه دیگری انسان را به سیر در زمین برای شناخت آفرینش دعوت نموده است: 
#قل سیروا في الَرض فانظروا کیف بدا الق ثم له پنشی النشأة اَخرة ان ال ی 
کل شيء قدیر۳*" 
بگو در زمین بگردید و بنگرید چگونه آفرینش را آغاز کرده است؛ سپس [باز| خداست 
که نشثةٌ آخرت را پدید می‌آورد؛ خداست که بر هر چیزی تواناست. 


بنابراین» بر اساس تحلیل مفهوم عبرت» موارد دیگری از متون وارد خانولاةٌ حدیث می‌شوند. 


نقش کنترلی و تنظیمی عبرت 
عبرت‌آموزی از آنچه مایةٌ عبرت است موجب برانگیخته شدن تقوا و خوبشتن‌داری می‌شود و از این را 
رفتارهای انسان را تنظیم می‌کند. امام علی (علیه السلام) در این‌باره می‌فرماید: 
نی بت ول ره وه یمن من مرخ لزع بسن نبه مات 
ذمه‌ام در گرو آن چیزی است که می‌گویم و من آن را تضمین می‌کنم؛ هر کس با دیدة 
عبرت به آنجه پیش روی اوست نگاه کند. تقوا او را از درافتادن در شبهات, نگاه 
دا رکه 
امام علی (علیه السلام) در نامه‌ای به اسود بن قصبه. نقش تنظیمی عبرت را این‌گونه بیان می‌فرماید: 
نم مک بط هیر ما هیر ریم عشي تست اف 
کسی که از موعظه‌ها سود نبرد از آنجه می‌آید برحذر نباشد .. پس, از گذشته عبرت 
رس 
همچنین آن حضرت در نامه‌ای به معاویه چنین می‌نویسد: 
و 
اگر از گذشته عبرت گیری» آینده را نگه داشته‌ای, 


6 انعام/ ۱۱. 
۵ عنکبوت/ ۰۲۰ 

هچ البلاغه. خطبة ۱۰ 

۷ بحار لأنوار ج ۳۲ ص ۰۱. 

۸ نهج البلاغه. نامة ٩4؛‏ بحار الأنوا ج ۳۳ ص ۰2۸۲ ح ۸۸ 
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فقه الحدیث (۱) جلسةّ هفتم 


چکیده 

۷ تنظیم رفتار در مباحث اخلاقی» به معنی ساماندهی رفتارهاء انگیزه‌ها و نیازها در جهت کمال انسانی است؛ 
که شامل انجام کارها و رفتارهای نیک ترک کارهای زشت و همچنین اصلاح و تغیر رفتارهای ناشایست 
است. 

ماهیت انسان و نقش عمل در زندگی انسان, ضرورت تنظیم رفتار را تبیین می‌کند. 

۷ جواییا جویم در عامل ای کب و رقار بت که منشأً آن عقل است. همچنین عقل ماهیتی معرفتی 
و بازدارندگی دارد» که بعد شناختی‌اش علم و بعد بازدارندگی‌اش تقوا خوانده می‌شود. 

۷ برای کنترل نفس و تنظیم رفتار, اصولی وجود دارد که عناصر عملیاتی و اجرایی تقوا به شمار می‌آیند. 

۷ یکی از اصول کنترل نفس تجربه است» که بر آنچه در گذشته برای کسی اتفاق افتاده و نتیجة آن را دیده 
است اطلاق می‌شود. 

۷ آنچه در تجربه مهم است» ضرورت حفظ تجربه است. زیرا صرف وجود تجربه» برای تنظیم رفتار کفایت 
نمی کند؛ بلکه باید تحربه‌ها را حفظ و از آن استفاده کرد. 

بر تجربه نقدی وارد است. زیرا تجربٌ بسیاری از رفتارها خطرآفرین است و باید به اين نکته توجه داشت 
که برخی خطرها جبران‌ناپذیرند. بنابراین نمی‌توان تجربه را تنها عامل تنظیم رفتار دانست. 

۷ دومین اصل عبرت. همان تجربهٌ پیامد است که به معنای گذر از چیزی به چیز دیگر است. موضوع این 
اصل رخدادهای موجود در آفرینش است. 

۷ از مجموع آیات و روایات این موضوع و تحلیل مفهومی آنهء روشن می‌شود که هر جا سخن از آیه و نشانه 
به میان آمده مراد عبرت بوده است. بنابراین» بر اساس تحلیل مفهوم عبرت موارد دیگری از متون وارد 
خانوادة حدیثی آن می‌شوند. 

۷ عبرت نقش کنترلی و تنظیمی داشته است و موجب برانگیخته شدن تقوا می‌شود و از این راهه رفتارهای 
انسان را تنظیم می‌کند. 
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۲ حزم 


اهداف درس 

انتایی زا 

۷ مفهوم و جایگاه حزم در حوزة اخلاق اسلامی؛ 
۷ نقش تنظیمی و کنترلی حزم در رفتار انسان؛ 
بیان مفاهیمی چند پیرامون حزم. 


مروری بر مباحث پیشین 

در درس گذشته منظور از کنترل نفس و تنظیم رفتار را از زبان دین بیان کردیم. پس از تبیین موضوع» 
ضرورت آن را برنمودیم. در پایان» اصول کنترل‌کنندة نفس و تنظیم رفتار را برشمردیم. و دو نمونه از آنهاه که 
عبرت و تجربه» را شرح دادیم. همچنین فرآیند و نحوه اثرگذاری آنها را در رفتار انسان نشان دادیم. در این 
درس به یکی دیگر از اصول کنترل نفس, به نام حزم می‌پردازيم. 


حزم 
تعریف حزم 
حزم در لغت به معنای جمع کردن و محکم بستن چیزی است. در زبان عرب «حزامة» به طنابی گفته می‌شود 
که دسته‌ای هیزم را با آن می‌بندند. ابن‌فارس با اشاره به معنای لغوی حزم. به تعربف آن در حوزه اندیشه 
می‌پردازد و می‌نویسد: 
الحاء والزاء والمیم. صل واحد وهو شد الشّيء وجمنه.. فالحزم جودة الرآي وکذلک 


الحزامة وذلک اجتماعه وآلا یکون مضطرباً ومنتشراً! 
«حاء» و «زاء» و «میم»؛ یک اصل دارد و آن محکم بستن و جمع کردن چیزی 
است.... پس حزم. انديشة ناب است و چنین است «حزامة». و این به معنی جمع بودن 
و مضطرب و پراکنده نبودن است. 

ابن‌منظور» ابن‌آثیر و طریحی نیز در معنی حزم گفته‌اند: 
الحزم ضبط الرجل آمره والحذر من فواته." 
هزم رن اثیت که انسان اغفر کود را خفظ کنط و از تراکنده شین آنتعاوگیرش نماید. 


. معجم مقاییس اللغه. جح 5 ص‌‌ ۳ 
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بنابراین» حزم به معنی استواراندیشی و انديشة ناب و منسحم دربارةٌ چیزی است. 


مفهوم حزم در روایات 
دسته‌ای از روایاتی که پیرامون موضوع حزم در منابع روایی آمده است» متون تفسیری است. این روایات 
ادبیات تفسیری دارد که در مقام توضیح و تبیین مفهوم حزم برای مخاطب بیان شده‌اند.این روایات به شرح 
۱- رسول خدا (صلی اللّه علیه و آلد) در تفسیر حزم از مشورت با صاحب‌نظران و پیروی کردن از آتان باد 
نموده‌اند. امام باقر (علیه السلام) می‌فرمایند: 

قیل لرسول الله (صلّی الّه علیه و آله) ما الحزم؟ قال: مشاورة ذوی الرأي وانباعهم." 

به رسول خدا (صلی اه علیه و آله) گفته شد. حزم چیست؟ فرمود: مشورت با 

صاحب‌نظران و پیروی کردن از آنها. 
۲ امام علی (علیه السلام) تحمل غصه‌ها تا زمان فرا رسیدن فرصت را حزم دانسته‌اند. ایشان می‌فرمایند: 

مسق ۳ جِ 9 هه او و 

الحزم تحرع الغصة حتی تمکن الفرصة. 

حزم. نوشیدن آندوهها تا فرا رسیدن فرصت است. 
۴ ایشان همچنین بررسی آینده و مشورت با خردمندان را نیز به عنوان حزم معرفی می‌کنند: 

الحزم النظر في العواقب ومشاورة وی العقول." 

حزم نگاه در عاقبتها و مشورت با خردمندان است. 

۳۹ ۳ ۳ ٍ هس ۵ و ۳ 9 1 

لیس بحازم من لم ینظر في العواقب. 
۵ امام حسن محتبی (علیه السلام) در تفسیر حزم به دو نکتة مهم اشاره می‌فرمایند: یکی انتظار فرصت و 
دیگری شتاب هنگام امکان. روزی امام علی (علیه السلام) از فرزندشان مفهوم آموری را می‌پرسیدند که از 
جملةٌ آنها حزم بود. امام حسن (علیه السالام) در پاسخ فرمود: 

ان تتظر خی اف ما امک 

اينکه منتظر فرصت باشی و چون به دست آمد بشتابی. 
1 امام حسن مجتبی (علیه السلام) در حدیث دیگری حزم را حراست از خود معرفی می‌کنند و می‌فرمایند: 

ت ِ ۳ عِ 0 وم ۵ ۸ 

۲ محاسن, ج ۲ ص ۳۵ ح ۲۵۰۸ در این رابطه متون دیگری نیز وجود دارد. رک :آعلام الاین. ص ۲۹۶ نحف العفول. ص 
۳۹ 
غرر الحکم» ۵ (۱ 
۵ همان ح ۰۱۹۱۵ 
7 طوسی,آمالی» ص ۳۰۷. 
۷ معان ی /خبان ص 2۰4۰۱ ۱۲ 
۸ بحار /لانوار ج ۸۷۸ ص ۱۱۵ 2 ۱۰. 
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به وسیلةّ بدبینی» خود را از مردم دور نگه داشتن» همان حزم است. 
مراد این حدیث این است که نباید به کسی اطمینان صد در صد داشت؛ زیرابااین کار زمينة استفادة 
نادرست را فراهم می‌کنیم و آيندة خود را به خطر می‌اندازيم. از اين رو لازم است کمی نسبت به دیگران 
حساس باشیم و با دقت بیشتری با مردم رابطه داشته باشیم. البته این مسئله به معنای اطمینان نداشتن صد در 
صد نیست» هرچند اطمینان صد در صد هم وجود ندارد. 
برخی از متون, به جای تفسیر حزم» شخص دارای حزم (حازم) را تفسیر کرده‌اند و گفته‌اند که مطالعة آنها 
نیز در شناخت مفهوم حزم موّثر است. ما در اینجا به دو نمونه از این روایات بسنده می‌کنیم: 
۱- در جمله‌ای که به امام علی (علیه السلام) مفسوب است» ایشان غافل نشدن از تلاش شراخ آنتقه 9 
چاره‌اندیشی هنگام مواجهه با حوادث را مهم‌ترین ویژگیهای شخص حازم معرفی کرده‌اند: 
الحازم من لا پشغله البطر بالنعمة عن العمل للعاقبة» والهم بالحادة عن الحلة لدفعها." 
۲ ایشان در حدیث دیگری صبر و نگاه به عاقبت را مهم‌ترین ویژگی فرد حازم معرفی کرده‌اند: 
آخزم الناس من کان الصبر و النظر في العواقب شعاره ودثاره. ۲ 


جی‌بندی 
روایات یادشده از امور زیر در تفسیر حزم یاد کرده‌اند: 
الف) مشورت پیش از عمل و پیروی از نظر صاحب‌نظران؛ 
ب صبر و انتظار فرصت 9 اقدام هنگام امکان؛ 
ج) دوراندیشی و نگاه به آینده (عاقبت) پیش از عمل؛ 
د) حراست خود از آسیب دیگران به وسیلة بدگمانی؛ 
ها غافل نشدن از تلاش برای آینده 9 چاره‌اندیشی برای حوادث. 

نتیجهُ حاصل از بررسی موارد فوق نشان می‌دهد که اين موارد یک نقطة محوری و یک سری مصادیق 
دارند. نقطةً محوری آن مسئلةّ «آینده» و به تعبیر بهتر «عاقبت» است. از روایات چنین برمی‌آید که فرد حازم 
به آینده نگاه می‌کند و عاقبت امور را پیش از هر اقدامی بررسی می‌کند و گامهای خود را بر اساس تأمین 
آینده» تنظیم می‌کند. بنابراین» حزم همان دوراندیشی؛ پیش‌بینی و آینده‌نگری است و حازم کسی است که به 
جای حال, با ژرف‌اندیشی و نگاهی وسیع‌تر به آینده و دوردست‌ها نظر می‌کند و پیامدهای رفتار خود را 
پیش‌بینی و رفتار و برنامة زندگی‌اش را هوشمندانه تنظیم می‌کند. 

بر این اساس» مصادیق یادشده نیز به خوبی بر همین مبنا تحلیل می‌شوند. هدف از مشورت سنجیدن 
خواتت تفه یک هه اس امه رای افتاد ک که نیازا بافتهان مکی ابرم با باه 
فواید و منافع کافی را نیز در آینده به دست آورد. 


٩6۲ این آبی‌الحدید شرح نهج البلاغه» ج ۲۰ ص ۳۳ ح‎ ٩ 
.۳۲۷۵ غرر الحکم ح‎ ۰ 
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است موجب از دست دادن فرصت و آینده می‌گردد. همچنین سکون و اقدام نکردن» هنگام به دست آمدن 
فرصت نیز موجب از دست دادن آینده می‌شود. 

حراست از خود نیز یک اقدام دورانديشانه است. اطمینان مطلق به همة افراده موجب غفلت از 
بداندیشی‌های احتمالی آنان و در نتیجه بروز زیانهایی گاه جبران‌ناپذیر در آینده می‌شود. لذا دوراندیشی ایجاب 

تلاش برای آینده نیز در همین راستا قابل تحلیل است. دوراندیشی اقتضا می‌کند که انسان نه تنها خود را 
به لذتهای زودگذر مشغول نکند بلکه برای آینده‌ای پایدار تلاش کند تا عاقبتی نیک و جاویدان را برای خود 
رقم زند. 

بنابراین» روشن است که حزم به معنی دوراندیشی یا به تعبیری عاقبت‌اندیشی است. پس می‌توان نتیجه 
گرفت که آنچه موجب برانگیختن حزم در وجود انسان می‌گردد پیامدهای مثبت يا منفی رفتار است. وقتی 
انسان از پیامد مثبت رفتاری آگاه شود» به انجام آن برانگیخته می‌شوده حتی اگر مخالف هوای نفس باشد. 
همچنین وقتی انسان از پیامد ناگوار یک رفتار آگاه شود به ترک آن برانگیخته می‌شوده هرچند مطابق میل و 
هوس او باشد. در حقیقت این برانگیختگی» که ريشه در حزم دارده مهار نفس و تصحیح و تنظیم رفتار را 
موجب می‌شود. 


نقش کنترلی و تنظیمی حزم 

برای تبیین نقش حزم در کنترل و تنظیم رفتار دو حوزه را باید مورد توجه قرار دهیم: 
۱ ویژگی رفتار؛ 

2 ویژگی انسان. 


الف) ویژگی رفتار 
رفتار انسان دو ویژگی دارد: از یک سو دارای دو بعد «فعل حال» و «پیامد آینده» است و از سوی دیگر شیرین 
یا تلخ است. رفتارهای بشر در زمان حال انجام می‌شوند» اما پایان نمی‌پذیرند بلکه عاقبت و پیامدهایی دارند 
اعلم آن للآمور آواخر فاخذر العواقب." 
بدان که کارها عاقبتی دارنده پس از عاقبتها بپرهیز. 
از سوی دیگر معمولا شیرینی حال, تلخی آینده و تلخی حال» شیرینی آینده را در پی دارد. رسول خدا 


(صلّی الّه علیه و آله) در این‌باره می‌فرمایند: 


۱ تحف العقول ص ۲۷۰. 
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فقه الحدیث (۱) 


ء ه مه 


قال: قجاههاقنظر لها والی مد ال لأطلهافیهء ال: فرجع |لیه» قال: فوْعّنک لا 
تیم پها آحد لا دخلها 

فأمر بها فحفّت بالمکاره فقال ارجع البها فانظر (لیها والی ما َخدذت لأهلها فیها 

قال: فرجع [لبها فاذا هي فد حفت بالمکارهه فرجع الیه. فقال: وعزتک فد خفت آن لا 
یدخلها آحد. 

قال: |ذهب |لی نار فانظر [لیها والی ما آعددت لاهلها فیهاء فاذا هي برکب بعضها 
نصا فرجع ال ففلء وعزنک لا یسمح پها اد فیخلها ۱ 

فامر بها فحفت بالشهوات. فقال: ارجع اه 

فرجع |لبهء فقال: وعزتک لقد خشیت آن لا ینجو منها آحد | دخلها " 

وقتی خداوند متعال بهشت و دوزخ را آفریه جبرئیل را به سوی بهشت فرستاد و به او 
فرمود: به آن و نعمتهایی که برای اهل آن آماده کرده‌ام» بنگر 

فرمود: (جبرئیل) آمد و به بهشت و آنچه خداوند برای اهل آن آماده نموده بود نگاه 
کرد. فرمود: سپس برگشت و گفت: به عزتت سوگند هیچ کس وصف آن را نشنوده مگر 
آن که وارد آن می‌شود. 

خداوند فرمان داد و آن را با سختیها درآمیخت» سپس فرمود: به سوی آن بازگرد و به 
آن و آنجه برای اهل آن آماده کرده‌ام بنگر 

فرمود: (جبرئیل) بازگشت و ناگاه آن را آميخته با سختیها دید. بازگشت و گفت: به 
عزتت سوگند از آن ترس دارم که هیچ کس وارد آن نشود. 

فرمود: به سمت دوزخ رو و به آن و آنچه برای اهلش آماده کرده‌ام. بنگر. آن را در حالی 
دید که امواج آتش آن بر یکدیگر می‌غلطیده پس بازگشت و گفت: هیچ کس نیست که 
وصف آن را بشنود و داخل آن شود. 

خداوند فرمان داد و دوزخ با شهوات آمیخته شد و سپس فرمود: به سوی دوزخ بازگرد. 
جبرئیل بازگشت و سپس گفت: به عزتت سوگند از آن ترسم که هیچ کس از آن نجات 
نیابد و همه داخل آن شوند. 


امام علی (علیه السلام) نیز با استناد به کلامی از رسول خدا (صّی اه علیه و آم در اینبره می‌فرمایند 


ان رسول اه (صلّی اه علیه و ۳ ن یقول: «ان الجنة حفت المکاره وان ن النار 
حفت بالشهوات.» واعلموا آنه ما من طاعة اه شیء |لَا يًني في کره. وما من معصية اه 
ی ی ۱ يب لي کرد 

همان رسول خدا (صلی اه علیه و آله) همواره می‌فرمود: «بی‌گمان بهشت با سختیها در 
هم پیجیده است و دوزخ با لذتهاء» و آگاه باشید که هیچ طاعت الهی نیست مگر اینکه 


۰۱۲ سنن ترمای» 3 ۶ ص ٩۲‏ 
۳ نهج البلاغه, خطبة ۱۷۱ 
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در سختی می‌آیده و هیچ نافرمانی الهی نیست مگر اینکه به دنبال خواست انسان 
تردیدی نیست که طاعت. پیامد مثبت دارد و معصیت. پیامد منفی. اما انجام طاعت به ظاهر سخت و انحام 


معصیت» سهل است. 


ب) ویژگی انسان 
«عحجله» یکی از ویژگیهای مهم انسان است که نقش تعیین کننده‌ای در تبیبن نقش کنترلی و تنظیمی حزم 
دارد. قرآن کریم در دو مورد به صورت صریح به آن پرداخته است: در یک مورد صحبت از کسانی است که 
دين را انکار می‌کنند و نسبت به نزول عذاب شتاب دارند. خداوند متعال در بررسی این پدیده به ريشة آن» که 
«شتابزدگی» انسان است. اشاره می‌فرماید؛ به بیان دیگرء شتابزدگی از ویژگیهای انسان است که یکی از 
مضادیگا ربهر فیدن لاب اشعه هرز مور شوه از ای دگی میات اش فان امه ات فد 
اتسان ین آشاسین آن به خوب وید آهور تی اندیشت بلکه به شبات خواستدهایشن رام طلیل ۲ 

لغت‌شناسان عجله را به شتابزدگی در کارهاء که مخالف کندی است معنا کرده‌اند. " البته معنای عجله با 
«سرعت» متفاوت است. عجله یعنی اقدام به کاری پیش از زمان مناسب. و سرعت یعنی انحام کاری در زمان 
کمتر. شاهد مورد نخست (عجله) یه شریفی است که در آن خداوند متعال از پیامبر اکرم (صلی الثه علیه و آله) 
می‌خواهد در خواندن قرآن پیش از آنکه وحی پایان یاب شتاب نکند" و شاهد مورد دوم (سرعت) ی سریفی 
است که مردم را به سرعت گرفتن در کارهای نیک دعوت می‌کند." بتابراین» شتاب در آنجا که شرایط مناسب 
اتت» یرعنت: نامیده می‌ شوه و/در آتجا که زفان شتاسب نیسته» عحلة نامیده اي شون ۳ 

در معنی اصطلاحی عجله. نزدیک‌ترین معنایی که به ذهن می‌رسد. سرعت در گذر زمان و شتاب ورزیدن 
نسبت به چیزی يا انجام دادن کاری است. اما عجله‌ای که یکی از ویژگیهای انسان است و در متون دینی به 
آن پرداخته شده است. معنایی دقیق‌تر و عمیق‌تر دارد و آن «فوری بودن» و « قابل دسترس‌تر بودن» است. 
گاه صحبت از تندی و کنض است 9 گاهی صحبت از فوری بودن ۳ اهر بودن. انسان عجول. هرچند 
سرعت و شتاب بی‌مورد دارده اما مهم‌تر از آن, در انتخاب میان امور فوری با تأخیری» امور فوری را برمی‌گزیند 


6 خداوند متعال در سورة انبیاء می‌فرماید: (اخلق اسان من عجل سأوریکم آياتي فلا تستعجلون « ویقولون مس دا الوعتد 
نکش تین همین کر چن کون خن وبرمه ار ول نشور لحم ارو میا اب 
آفریده شده است. به زودی آیاتم (آیات عذاب) را به شما نان می‌دهم. پس شتاب مکنید. و می‌گویند اگر راست می‌گویبد» این 
وعده [قیامت] کی خواهد آمد؟ ای کاش آنان که کافر شدند» می‌فهمیدند زمانی را که آتش را نه از چهرةٌ خود و نه از پشتشان باز 
نمی‌توانند داشت. انبیاء/ ۲۹ - ۰۳۷ 

۵ همچنین خداوند متعال در سورة اسراء می‌فرماید: لویدع اسان بالشر دعاءه بالخیر وکان الانسان عَجُولا؛ انسان بد را 
هی کت ها کرک خر وا لیکو اسان هورا او ام ۱ 

سلسان العرب» ج ۰۱۱ ص ۲۵. 

۷ لولا تعجل بالقرآن من قبل آن یقضی (لیك وخیه؛ و در [خواندن] قرآن پیش از آنکه وحی آن بر تو پایان یابد. شتاب 
م ط 0 

۸ لوسارعوا الی مففرة من ریک ۷؛ و برای نیل به آمرزشی از پروردگار خود و بهشتی که پهنایش [به قدر] آسمانها و زمین 
است [و] برای پرهیزکاران آماده شده است. بشتابید؛ آل عمران/ ۱۳۳. 

۰۱۰۹۷ ر.ک: معجم الفروق اللغویه» ص ۲۷۱؛ همان» ص ۱۰۹۱ و‎ ٩ 
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ها ی ها ار دک ها ال رم سوه 
می‌طلبد» نه آینده را. بنابراین» عجله یعنی شتاب کردن در آن کاری که هنوز وقتش نرسیده است و انتخاب 
کردن آن چیزهایی که مربوط به زمان حال است. 

بر اساس آنچه گفته شد. حوزه‌های تأثیر عجول بودن را به خوبی می‌توان شناخت. این ویژگی در چند 
حوزه نقش خود را نشان می‌دهد. یکی از آنها حوزةٌ تفکر و اندیشه است که در آن بحث «ارزیابی» مطرح 
است. انسانها برای تفکر خود» معادلةّ ارزیابی دارند و بر اساس آن امور را تجزیه و تحلیل می‌کنند. این 
خصوصیت» نقش بسیار مهمی در شيوة انديشة انسانها دارد. عجول بودن از آموری است که اگر بر روح کسی 
شا کم بان وه اند ار ترافس هر ناس تا عفن خصاه ستون 
می‌گیرد. در این حالت» انسان عجول اولاً با عجله ارزیابی و داوری می‌کند (داوری شتابزده) و انیا 
«حال‌اندیش» می‌شود» نه مأل‌انديش (آینده‌اندیش)» و اکنون را می‌بیند نه آینده را. 

زمان دیگری که عجله نقش خود را نان می‌دهد. هنگام انتخاب است که در آن بحث گزینش مطرح 
است. نه ارزیابی.انسان در مرحلة گزینش نیز بر اساس معیارهایی عمل می‌کند. حاکمیت ععجله بر روح انسان, 
سبب می‌شود که اولاً فوری و بدون تأمل و تفکر انتخاب کند (گزینش شتابزده) و ثانیً امور فوری را برگزیند» 
چرا که خواسته‌هایش به اين گونه امور تعلق می‌گیرد. " در حوزةُ قبل» ارزیابی فرد بدون تأمل و تفکر صورت 
من گرفت وا اینها اتمخانتدو گریتفن آو: 

در ادبیات دین, دو واه «عاجلة» و «آجلة» وجود ِ که در مقابل یکدیگر قرار دارند و بیانگر همین 
حقیقت هستند. «عاجله» یعنی کارهای فوری و «آجله» یعنی امور تأخیری و زماندار. گاهی نیز عاجله در برابر 
«آخرت» قرار می‌گیرد. برخی به دنبال عاجله و دنیا و برخی در پی آخرت و آجله هستند. قرآن کریم در 
این‌باره می‌فرماید: 


لامن کان پرید اج عجا له فها ما تاه لمن رید شم جنا له جههنم بعلاها 
مذمومً مور # ومن آراد الأخرة وستی لها سنیها وهو موُمن فأولشک کان سعیهم 
مشکورً 
هر کس خواهان دنیای زودگذر است. آن مقدار را که خواهیم به هر کس که خواهیم» 
می‌دهیم» سپس دوزخ را برای او قرار می‌دهیم که خوار و رانده داخل آن خواهد شد. و 
کسی که آخرت را بخواهد و برای آن تلاش کند» در حالی که ایمان داشته باشد» تلاش 
و سعی او را پاداش خواهیم داد. 

همچنین خداوند متعال در سورة قیامت می‌فرماید: 
کل بل تحبون لعَاجلةً وتذرون الآخرة۳۷ 
چنین نیست. بلکه شما دنیا را دوست می‌دارید و آخرت را رها می‌کنید. 

در سورةٌ دهر نیز آمده است: 
لان لام یحبون لاه ویذرون وراء‌هم یوم تقیلالا۳ 


۰ به بیان دیگر» روح الشهوة او به آمور فوری گرایش می‌یابد. 
۱ اسراء/ ۱۸ و .۱٩‏ 

۱ 

۳ دهر/ ۲۷. 


۱۲۵://۳۱۵۰۱۵۵۵)۰۵۴ ۸ 


آنان زندگی دنیای زودگذر را دوست می‌دارند و روزی گران‌بار را [به غفلت] پشت سر 
خود رها می‌کنند. 
لذتها بر دو گونه‌اند: «لذات آنی» و «لذات آتی». لذات آنی» لذتهای دنیوی و لذّات آتی» لذتهای اخروی است. 
دین از انسان نمی‌خواهد که به طور مطلق دست از لذتها بشوید بلکه از او می‌خواهد تابه هنگام تعارض 
لذتها» لذت پایدار آینده را بر لذت آنی برگزیند و البته او را میان انتخاب این دو آزاد گذاشته است. پس در اینجا 
سخن در این است که کدام یک را باید برگزید و هر کس با ویژگیهایی که دارد کدام یک از این دو را 
برمی‌گزیند. انسان عجول لذت آنی را بر لذت آتی و دنیا را بر آخرت ترجیح می‌دهد. 
حوزةٌ سوم عحله» مقام عمل اتتیتاه در اینحا صحیت از تحقق 9 عمل است. نه اند یه 9 انتخاب. 
عاکشیت .هه در عم باخت مشود که ولا اسارخ به طون قوری تین از آلکه زمرت سامت فرا رسیده باه 
دست به کار شود." و ثاثیا مایل است که آنچه می‌خواهد» به طور فوری عملی شود و تحقق یابد. انسان 
عجول, بی‌تاب و کم‌حوصله است و نمی‌تواند برای تحقق خواسته‌اش صبر کند. آرزو و خواسته‌اش به هرچه 
تعلق بگیرده فور باید به آن دست یابد. این گونه افراد می‌خواهند تا یک شبه ره صد ساله بپیماینده در حالی که 
تحقق آمور نیازمند زمان است. 


بررسی 
با توجه به آنچه گفته شد. مشخص می‌شود که انسان بر اساس ویژگی عجول بودن. حال را به جای آینده» و 
موجب تصحیح رفتارها می‌گردد؛ به بیان دیگرء به دو گونه می‌توان دربارة یک کار اندیشه نمود؛ «حال‌محور» 
و «عاقبت‌محور». تفکر حال‌محور انجام يا ترک رفتارها را بر اساس لذت و رنج زمان حال می‌سنجد. اموری 
که رنج‌آور ارزیابی کند. ترک می‌کند و رفتارهایی را که لذت‌آور ارزیابی نماید انجام می‌دهد. 

اما تفکر عاقبت‌محور دربارةٌ ترک یا انجام رفتارها بر اساس لت یا رنج آيندة آنها تصمیم می‌گیرد. 
همان‌گونه که پیش از این گفتیم برخی امور. عاقبتی خوش دارند و برخی دیگر عاقبتی بد و شوم. در عین 
حال ممکن است کاری که خوش‌عاقبت استء با رنج زمان حال همراه باشد و ممکن است کاری که بدعاقبت 
دوری می‌کند. اینجاست که نقش حزم مشخص می‌شود. حزم, هم می‌تواند رنج حال را تحمل کردنی سازد و 
هم ترک لذت حال را. رسول خدا (صلی اه علیه و آله) دربارة اين تأثیر می‌فرماید: 


6 در احادیث مربوط به تفسیر حزم آمده بود که حزم به معنی انتظار فرصت است. 
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آلا وان له لقَ الدنیا دار بلوی والاخرة دار عقبی» فجعل بلوی الدنيا شواب الاخرة 
با وتواب الاخرقعی باون انیا عوضا با فا نوا حادو: رعتاعها تیان قطامبا 
واهجروا لذیذ عاجلها لکربة آجلها ولا تسعوا في عمارة فد قضی الله خرابها.*" 
اگاه باشید که خداوند دنیا را خانة بلا و آخرت را خن عاقبت خلق کرده است» از این روه 
بلای دنیا را سببی برای پاداش آخرت و پاداش آخرت را به جای بلای دنیا قرار داده 
است. .. پس به خاطر رنج جدا شدن از آن» از شیرینی شیرخوارگی‌اش برحذر باشسید و 
به خاطر سختیهای آینده. از لذتهای حال آن دوری کنید و در آباد کردن آنچه خداوند 
ویرانی‌اش را مقدر ساخته تلاش نکنید. 
در این کلام شریف چند نکتة مهم وجود دارد: 
۱ حیات انسان» شامل دو دوره است: دنیا و آخرت. 
۲ برای آخرت از واژة «عقبی» استفاده شده است که از ريشة عاقبت و به معنای آینده است. خود واژةٌ آخرت 
نیز این معنا را می‌رسانه به ویژه که در بربر دیا قرار دارد و یکی از معانی دنیا نیز نزدیک بودن است. 
۲- سختی و درد و رنج حیات نزدیک انسان (دنی شیرینی و پاداش آینده (آخرت) را در بر دارد. (قجعل بلّوی 
الدنیا لتواب الاخرة سبباً و ...) 
وی خانته فیک هر با رشن و سین اساسا غاقشی کش ود منت دزی رسای 
رضاعها ...) 
۵ و نتیجة مهم و نکن اساسی اينکه توجه به درد و رنج فرداه ماية پرهیز و دوری از لذتهای امروز می‌شود و 
همچنین موجب می‌شود سختبهای حال تحمل کردنی شود. این همان تأثیر حزم و عاقبت‌اندیشی در کنترل 
نفس و تنظیم رفتار است. 
امام علی (علیه السلام) نیز در توصیف انبیا و اولیای الهی می‌فرمایند: 
نظروابعتولهم الی آخر الدنیا ولم ینظروا الیآولهاء والی باطن الدنیا ونم ینظروا (لی 
ظواهرها, وفکروا في مرارة عاقبتها فلم یستمرثئهم حلاوةً عاجلها ثم الزموا آنفسهم 
۳ 
با خردشان آخر دنیا را نگریستند نه اول آن راء و باطن آن را نگریستند نه ظاهر آن را و 
در رنج عاقبت آن اندیشه کردند. از این رو شیرینی حال دنیا را گوارا ندانستنده سپس 
خودشان را بر صبر ملزم ساختند 
در این حدیث شریف نیز چند نکن مهم وجود دارد: 
۱ دنا آغاز و فرجام. ظاهر و باطنی دارد. 
۲ باطن دنیا همان عاقبت آن است که در آینده مشخص می‌شود و ظاهر دنیا همین لذت حال است که 
اکنون وجود دارد. 
۳ ظاهر و حال دنیا شیرین. و باطن و آینده آن تلخ است. 
6 انبیا و اولیای الهی به فرجام می‌نگرنده نه آغاز و به باطن می‌نگرنده نه ظاهر. 
۵ این نگرش, در عقل و خرد ريشه دارد. 


۵ بحارالانوار ج ۷۷ ح ۰۱۸۷ 
۳1 همان ح ۲ ص‌‌ ۳۱۱ 
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-٩‏ انديشه کردن دربارةٌ رنج عاقبت رفتارهاء موجب ترک لذتهای حال آن می‌شود. از این رو نفس انسان مهار 
و رفتارهای انسان تنظیم می‌شود و همین امر صبر بر سختیها را به ارمغان می‌آورد. 
همچنین نقل شده است که روزی حواریون از حضرت عیسی (علیه السلام) پرسیدند: آن اولیای الهی که 
هیچ ترس و اندوهی ندارند " چه کسانی هستند؟ حضرت عیسی (علیه السلام) در پاسخ فرمود: 
آذین نظروا الی باطن الدنیا حین نظر لاس الی ظاهرها وین نظروا (لی آجل الدْی 
حین نظر الناس الی عاجله " 
ای کف وف تیه ام نا ام کی انا ور ان نتاس 
وقتی مردم به حال دنیا نگاه می‌کنند ایشان به آيندةٌ آن می‌نگرند. 
در این کلام نیز به خوبی تقابل عاجل و آجل و نقش آن در زندگی افراد روشن است. 
به همین جهت اولیای دین, برای تصحیح رفتارهای مردم. آنان را به عاقبت و آيندة امور توجه می‌دهند. 
امام صادق (علیه السلام) می‌فرمایند: 
اخذروا عواقب العترات؛" از عاقبت لفزشها بپرهيزید. 
رسول خدا (صلّی له علیه و آله) نیز در بیان روشنی, به تدبر در عاقبت امور توصیه و نقش حزم را در 
کنترل و تنظیم رفتار بیان می‌کند: 
اذا هممت بأمر فتدبر عاقبته؛ فان یک خیرا آو رنداً اتبعته وان یک شرا آو غیً ترکته. ۲ 
هرگاه تصمیم به کاری گرفتی, در عاقبت آن بیندیش؛ اگر خیر یا ماية رشد بوده آن را 
انجام ده و اگر شر یا مایة تباهی بوده آن را ترک کن. 
در کلام دیگری از آن حضرت چنین نقل شده است: 
رنه قان ریت في اه شاقن وان خفت معا فیک " 
تدبیر [در عاقبت] را در کار تاذ کن؛ اگر در عاقبت آن خیر دیدی, انجام ده و اگر از 
تباهی ترسیدی» خودداری کن. 
امام علی (علیه السلام) نیز به این موضوع توجه می‌کند و با اشاره به کیفر يا پاداش رفتارها می‌فرماید: 
یوب اآ ال جر لوحت دنر ديفم یه ۳ 
با توجه به اینکه کارها کیفر و پاداش دارند. از عاقبتها پروا داشته باش. و به وسیلةٌ مقدم 
داشتن حزم در کارهاء از پیامدهای [منفی] آنها بپرهیز. 
در این حدیث. نقش حزم در پرهیز از پیامدهای ناگوار رفتارها به خوبی روشن است. 


۷ قرآن ریم دربارة این گروه می‌فرماید: لا ٍن وی له لا خوف علَیهم ولا هم حون ۷ یونس/ 1۲ 
۸ ابن عساکر تاریخ دمشتق» ج ۶۷ ص ۶۱۱ 

.۲۲ 2۰۲۲۱ کافی» ج ۲ ص‎ ٩ 

۰ من ۷ یحضره الفقیه» ج ۶ ص ۱۰ ح ۵۸۹۶. 

۱الجامع الصفیر ج ۱ ص 0۹٩*‏ ح ۲۸۸۵. 

۲ ابن آبی‌الحدید پیشین» ص ۲۱ ح ۳. 
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مب ی ۰ ۶ تس دح ۰ ۰ ۰ ۳۳ 
در بخش دیگری از متون» نقش حزم در پیشگیری از پیامدهای منفی مورد بحث قرار گرفته است. این 
ی 
ی اس همه ی و و هه ور مه هی مس فقو 0 ۳۶ 
لا ومن تورط في الامور غیر ناظر في العواقب فد تعرض لمفضحات التواثب. 
و در کتاب درة الباهره به نقل از حضرت آدم (علیه السلام) آمده است که در وصیتی به فرزندش شیث 
بسن 2 
۹ 


کارم فکر می‌کردم. به آنچه بر من وارد شده دچار نمی‌شدم. 


۱ نقش تحلیل مفهومی در تحقیق 

بر اساس تحلیل انجام‌شده. روشن می‌گردد که مفهوم حزم را فقط نباید در متون دارای واژة حزم جستجو 
نمود. بلکه متونی که به نوعی مسئلة نگاه به آینده و تفکر دربارة عاقبت را بررسی نموده باشند در این 
مجموعه قرار می‌گیرند. در اين رابطه با تعبیرهایی همچون «النظر في العواقب» و «التدبر في العواقب» روبه‌رو 
می‌شویم که همگی بیانگر مفهوم حزم هستند. 


۲ حزم و فلسفه بیان ثواب و عقاب 

پیش از این گفتیم که عامل برانگیختن حزم در وجود انسان, پیامدهای مثبت یا منفی رفتارهای انسان است. 
لبته روشن است که صرف پیامدداری رفتار موجب برانگیختن حزم نمی‌شود. بلکه اين آگاهی از پیامدها است 
موجب برانگیختگی حزم می‌شود. از این روء میان پیامدها به عنوان یک واقعیت و برانگیخته شدن حزم در 
وجود انسان» چیزی به نام آگاهی قرار دارد. در حقیقت آگاهی و درک پیامد حلقهٌ واسط میان واقعیت بیرونی 
(پیامدها) و حالت روحی و روانی انسان (حزم) است. بر همین اساس» وظيفة «آگاه‌سازی» انسان بر عهده 
متولّی تربیت و هدایت انسان قرار می‌گیرد. هرکه می‌خواهد انسانی را از راه حزم تربیت کند. باید او را نسبت 


۳ امام علی (علیه السلام): «من فک فی العواقب من المعاطب»؛ کسی که در عاقبتها اندیشه کنده از هلاکت ایمن باشد. غرر 
الحک ح ۸۵۶. 

«بالئظر في العواقب توْمن المعاطب»؛ با نگاه در عاقبتها از هلاکتها ایمن می‌شوی. غررالحکم, ح ۳۵ع. 

«هراقب العواقب تنج من المعاطب»؛ مراقب عاقبتها باش تا از هلاکتها نجات یابی. غر رالحکم ح ۶۳۵. 

۶ کفی» ج ۸ ص ٩‏ ح ۶؛ من لا یحضره الفقیه» ج ۶ ص ۲۷۸ ح ٩۳۰۸‏ تحف العفول. ص 11 
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به پیامدها و عواقب کارهایش آگاه سازد. همچنین گاهی فرد اطلاعات اولیه را دارده ولی از آن غافل است. از 
این رو لازم است این اطلاعات «یادآوری» شود. 

با توجه به آنچه ذکر شد فلسفة بیان ثواب و عقاب در متون دینی و همچنین یادآوری آن به هنگام عمل 
روشن می‌شود. بخشی از متون دینی به بیان پیامدهای نیک و بد رفتار انسان در قالب ثواب و عقاب اختصاص 
دارد. مأموریت این بخش از متون دینی آگاه نمودن مردم از پیامدهای نیک و بد رفتارهایشان است. اگر 
آن پیامدها آگاه شود تا رفتار خود را تصحیح و تنظیم کند. دقیقاً به همین دلیل متون دینی پیامدهای هر یک 

نکتة مهم اينکه در این بخش از روایات به صورت مستقیم بحثی از پیش‌بینی پیامد و حزم به میان نیامده 
حزم مربوط است بلکه وقتی در راستای مفهوم تحلیل‌شدة حزم قرار بگیرد. در قلمرو بحث وارد می‌شود. 


۳ حزم و رسالت تبشیر و انذار ۱ 

با توجه به آنچه بیان شد. جایگاه رسالت تبشیری و انذاری پیامبران نیز روشن می‌شود. پیامبر خدا در بعد 
تبشیری, آيندة روشن و پرنعمت را نوید می‌دهد و در بعد انذاره آيندة تاریک و پرمصیبت را که چیزی جز پیامد 
رفتارهای انسان نیست. ترسیم می‌کند. پیامبران در این مأموربت» حزم و دوراندیشی انسان را به چالش 
می‌کشند و از این راه در تصحیح رفتارهای او لاش می‌کنند. بنابراین» آیات و روایاتی که در رسالت پیامبران 
و اولیا دو بعد بشیر و نذیر بودن را بیان کرد‌اند نیز با بحث حزم ارتباط پیدا می‌کنند و بدون آنکه واه حزم در 
آنها به کار رفته باشده در خانوادهةٌ حدیثی این موضوع قرار می‌گیرند. 


۶ نقش برتر حزم 
تا کنون از مفاهیمی همچون تجربه» عبرت و حزم سخن به میان آمد. تجربه» به مس کردن پیامد رفتارها 
توسط خود شخص می‌پردازد و عبرت به گذر از واقعیتها و پل زدن از آنها به سوی آینده می‌پردازد که یکی از 
ابعاد آن, پیامدهای تجربه‌شده توسط دیگران است. حزم نیز به مسئلة پیش‌بینی پیامد می‌پردازد. 

سوّال این است که چه نسبتی میان اين مفاهیم وجود دارد و ارزش کدام یک بیشتر است؟ پاسخ این است 
که تجربه و عبرت با محسوسات و نقلیاتی مانند تاریخ سر و کار دارند» و حزم با غیرمحسوسات. محور دو 
عنوان نخست. اموری است که اتفاق افتاده, اما در حزم صحبت از پیش‌بینی پیامد است. البته فرقی هم میان 
تجربه و عبرت وجود دارد و آن اينکه در تجربه» فرد فقط آنجه را خود تحربه و لمس کرده قبول دارد» اما در 
عبرت. از آنجه برای دیگران اتفاق افتاده است» تأثیر می‌پذیرد. ولی به هر حال در هر دو, صحبت از 
محسوسات و امور عینی است. اما در حزم که مبنای آن پیش‌بینی آینده و پیامدهای رفتار در آینده است. در 
حال حاضر چیز ملموس و عینی وجود ندارد بلکه فرد باید به پیش‌بینی بپردازد و بدیهی است که پیش‌بینی 
آینده و تصویر پیامده به قدرت فکری و عقلانی بیشتری نیاز دارد. از این رو, کسانی که با حزم نفس خود را 
مهار و رفتر خود را تنظیم می‌کنند. در مرتبای بلار از کسانی که از تجربه‌های دیگران عبرت می‌گیرند قرار 
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دارند و کسانی که با عبرت و تجربه‌های دیگران نفس خود را مهار و رفتار خویش را تنظیم می‌کنند» در 
مرتبه‌ای بالاتر از کسانی که بر مبنای تجربه‌های شخصی به کنترل و تنظیم می‌پردازند قرار دارند. 


چکیده 

۷ حزم در لغت به معنای جمع کردن و محکم بستن چیزی است. بنابراین» از بررسی مفهوم حزم در روایات 
معلوم می‌شود که نقطةٌ محوری حزم «عاقبت» است؛ یعنی اينکه حزم به آینده نگاه دارد و عاقبت امور را 
پیش از هر اقدامی بررسی می‌کند و رفتار خود را بر اساس تآمین آینده تنظیم می‌کند. 

ویژگی رفتارها و ویژگی انسان دو حوزه‌ای است که برای تبیین نقش حزم در کنترل و تنظیم رفتار مورد 
توجه است. 

یکی از ویژگیهای مهم انسان که نقش تعیین کننده‌ای در تبیین نقش کنترل و تنظیمی حزم دارد. عجله 
ات کرش مه یره ای خر معا ای 

۷ در تحلیل مفهومی حزم روشن می‌گردد که مفهوم حزم را نباید فقط در متون دارای وا حزم جستجو 
نموده بلکه متونی که به نوعی مسئلة نگاه به آینده و تفکر دربارة عاقبت را بررسی می‌نمایند نیز در این 
مجموعه قرار دارند. 

۷ فلسفة بیان ثواب و عقاب و همچنین رسالت تبشیر و انذار 
بیان پیامد رفتارها در صدد برانگیختن حزم هستند. 


۷ پس از بررسی سه مفهوم تجربه. عبرت و حزم مشخص می‌شود که حزم در مرتبه‌ای بالاتر قرار دارد. 
تجربه فقط به پیامد رفتارهای خود شخص نظر دارد عبرت به گذر از واقعیتها و پل زدن از آنها به سوی 
آینده می‌پردازد و حزم پیش‌بینی آینده را در نظر دارد. تجربه و عبرت با محسوسات کار دارند و حزم با 
غیرمحسوسات. پس کسی که با حزم نفس خود را مهار و تنظیم می‌کند. در مرتب‌ای بالاتر از کسانی قرار 
دارد که با استفاده از تحربةً خود یا دیگران رفتار خود را تنظیم می‌کنند. 


۱۲۵://۳۱۵۰۱۵۵۵)۰۵۴ ۱ 


فقه الحدیث (۱) جلسة نهم 


خوف 


اهداف درس 

۷ مفهوم خوف در متون دینی؛ 

۷ نقش خوف در کنترل نفس و تنظیم رفتار؛ 
# رابطة خوشه و امنیا: 


مروری بر مباحث پیشین 

در درس پیشین به مفهوم حزم پرداختیم. نخست مفهوم روایی آن را بیان کردیم. و پس از آن. نقش کنترلی 
و تنظیمی حزم را در رفتار انسان بررسی نمودیم. در ادامه مباحثی وابسته و پیوندخورده با حزم» چون «نقش 
تحلیل مفهومی حزم»» «رابطة حزم و فلسفة بیان ثواب و عقاب» «رابطة حزم و رسالت تبشیر و انذار» و 
«ارتباط میان حزم و تجربه و عبرت» را مطرح کردیم و جایگاه آن را در نظام اخلاقی روشن نمودیم. در اين 
درس به یکی دیگر از اصول کنترل نفس, به نام خوف می‌پردازيم. 


خوف 
خوف یکی از مفاهیم اخلاقی و از عوامل مهم در مهار نفس و تنظیم رفتار است. امام علی (علیه السلام) در 
پاش زانط خی با خقور ان کوک بتصیوای هی نشکا بادرهی کت پم ف رای «ل یه مر عدات: له 
# لمتقین»۱ 
رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نیز مرتبهةٌ انسانها را بر اساس میزان تقوای ایشان معرفی می‌کنند و 
اعلی الناس منزلة عند الله آخوفهم مند." 
بلندپایه‌ترین مردم نزد خداه ترسان‌ترین آنها از اوست. 


۱ غرر الحکم. ح ۱۷۵۷. 
۲ بحارلانوار ج ۷۷ ص ۱۸۰ ح ۱۰. 
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به جهت اهمیتی که این صفت دارد امام علی (علیه السلام) هنگام وفات به امام حسن (علیه السلام) 
چنین وصیت می‌کند: 
آوضیک بخشية له ف: سر آمرك وعلائنتت.؟ 
تو را سفارش می‌کنم که در نهان و آشکار از خدا بترسی. 
مام زین‌لعابدین (علیه السلام) نیز دربارة نقش خوف می‌فرمایند: 
ابن آدم لا تزال بخیر ... ما کان الخوف لك شعاراً والحزن دار ؟ 
ای فرزند آدم» پیوسته در خبرخواهی باش ... تا زمانی که ترس از خدا جامة زبرین تو 
تقو وه الا ره 


مفیهوم خوف 
دی هم ای ی ات اسر خر رات متا 
کرده‌اند. اما راغب اصفهانی در کتاب مفردات» تعریف دقیق‌تری ارائه کرده است؛ وی می‌گوید: 
رف ای مدع امه مره ار موف - وضیه مه متس لت ی 
رادشه موه ۰ ۱ 
قوف تا امامت خرف هام ی و شا هه ری کت 
و ضد آن امنیت است و این واژه در امور دنیوی و اخروی به کار می‌رود. 
بنابراین» خوف یعنی انتظار امری ناخوشایند در آینده. 
مرحوم علامه مجلسی (رحمه اله)» که از حدیث‌شناسان به نام شیعه است» می‌گوید: 
اگر چیزی که مربوط به آینده است به قلب تو بگذرد و بر قلبت چیره شود انتظار 
نامیده می‌شود. حال اگر موضوع انتظار ناخوشایند باشد» از آن دردی در قلب حاصل 
می‌شود که خوف و هراس نامیده می‌شود ... به هر حال» عنوان رجا و خوف تنها بر امور 
مشکوک صدق می‌کند و آنچه قطمی است. موضوع خوف و رجا قرار نمی‌گیرد." 
همین حقیقت در متون دینی نیز به چشم می‌خورد. خوفی که در متون اخلاقی آمده است» ترس از عملی 
شدن تهدیدها و پیامدهای ناخوشایند اعمال است که ممکن است انسان در آینده با آنها مواجه شود. خوف از 
عذاب و مجازات و کیفر اعمال و اموری از این دست نیز با همین معنا قابل تحلیل‌اند." ابن آبی‌الحدید در جلد 


۳ همان ج ۲ ص ۲۰۳ ح ۷ 

۶ طوسی,آمالی» ص 2۰۱۱۵ ۱۷۱. 

۵ ر.ک: معجم مقاییس اللغه. ج ۲ ص ۲۲۰ لسان العرب. ج ٩‏ ص ۹٩‏ 

۲ مفرداتألفاظ القرآن الکريم ص ۰۱۱۱ 

۷ بحار الأنوار ج ۷۰ ص ۳۵۲ 

۸ نتیجة عمل, به صورت تخلف‌ناپذی, بر عمل مترتب است و معنا ندارد که پیامد آن قطعی الحصول نباشد اما ممکن است ما با 
توبه توسل و شفاعت و عنایت الهی آن را به حسنه تبدیل کنیم. بنابراین» در حدیث آمده است که «التاثب من الذنب کمن لا 


ذنب له.» 
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بیستم شرح نهج البلاغه» در بخش کلمات منسوب به امام علی (علیه السلام) حدیثی نقل کرده است که به 
همین مطلب دلالت دارد. در این حدیث آمده است که حضرت در تبیین فرق میان خوف و غم فرموده است: 
آنخوف مجاهدة الأمر المخوف قّبل وفوعه. وم ما بلحق الانسان من وفوعه." 
خوف مقابله با امری ترسآور پیش از واقع شدن آن است. و غم چیزی است که در اثر 
واقم شدنش به انسان می‌رسد. 
در برخی احادیث از منظر دیگری به این مستله نگاه شده و محور خوف بیان شده است. امام زین‌العابدین 
(علیه السلام) می‌فرماد 
خف اه تعالی لقذرته علیك؛" از خداوند متعال به خاطر قدرتش بر تو بترس. 
همچنین امام باقر (علیه السلام) با تأکید بر همین مطلب می‌فرماید: 
... وخفه [لله] بقدر قدرته عليك. 
... و از او [ خداوند] به اندازة قدرتی که بر تو دارده بترس. 
در این دو حدیث مطرح شده است که محور خوف و وجه تمایز آن از دیگر صفات» قدرت طرف مقابل 
است. در حقیقت آنجه موجب برانگیختن خوف در وجود انسان می‌گردد» قدرت تهدیدکنندة نیروی مقابل است. 
البته در تحلیل خوف عنصر دیگری هم دخیل است و آن زمان آینده است. قدرتی که در گذشته یا حال 
اعمال شده است و ما پیامدهای آن را چشيده‌ايم یا در حال چشیدن آن هستیم غم و اندوه را موجب می‌شود 
نه ترس را. وقتی قدرت منشاً خوف می‌شود که در قالب آینده قرار داشته و در برابر رفتارهای ناپسند وعده داده 
شده باشد. 
بر اساس این متون, در توضیح و تبیین مفهوم خوف باید گفت که از یک سو به صورت فطری قابلیت 
ترسیدن در نهاد انسان قرار داده شده است و از سوی دیگر در عالم خارج نیز قدرتها و عوامل تهدیدکننده و 
آسیب‌رسانی وجود دارند. حال اگر این تهدیدها توسط انسان درک شوند موجب برانگیخته شدن خوف در وجود 


شدن خوف می‌گردند. اگر ترس برانگيخته شود انسان برای دوری از تهدیدات اقدام کرده و از منبع تهدید 
فرار می‌کند؛ زیرا به صورت فطری از خصيصة دفع ضرر برخوردار بوده و از زیان گریزان است. این فرار در 
عرص اخلاق به وسیل تغییر و تنظیم رفتار صورت می‌گیرد. 

در آیات و روایات مختلفی به این حقیقت اشاره شده است. هنگام بررسی این موضوع در متون دینی؛ 
باشد. در اين متون» گاهی به صورت کلی رابطة میان خوف با کنترل نفس و تنظیم رفتار بیان شده است و 


4 ابن آبی‌الحدید. شرح نهج البلاغه. 9 ۰ ص‌‌ 2۳/۳۵ ح ۳۹۷ 
۷ بحا ر الانوار ح 2/۸ ص‌‌ 99 
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گاهی به مصادیق آن پرداخته شده است. بنابراین» در بررسی موضوع باید به همه موارد توجه کرد. در ادامه به 
پاره‌ای از این متون اشاره می‌کنیم: 
۱- خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: 
#۷وآما من خاف مقام ربه ونهی النفس عن الْهوی* فان اْجنة هي المأوی ۲۷ 
پس کسی که از مقام پروردگارش بترسد و نفس را از هوس بازدارده همانا بهشت 
اين یه شریف رابطه‌ای میان خوف و بازداری برقرار کرده و بدین‌سان اشاره کرده است که ترس بازداری 
نفس از هوس را موجب می‌گردد. همچنین خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: 
لاولمن خاف مقام ربه جنتان ۳۷ 
ت ۳9 1 ۱۳ 
امام صادق (علیه السلام) در تفسیر اين أیةٌ شریف بیانی دارد که نشان می‌دهد که ترس موجب بازداری 
تم 
اْقبیح من الأعمال فذلك الّذي خاف مقام ربه ونهی النفس عن الهوی. ۴ 
کسی که بداند بی‌تردید خداوند او را می‌بیند و آنچه را می‌گویده می‌شنود و از هر کار 
خوب و بدی که انجام می‌دهد. آگاه است و بدین سبب از زشت‌کاری بازایستد» او همان 
۲ امام زین‌لعابدین (علیه السلام) در تبیین نقش کنترلی و تنظیمی خوف می‌فرمایند: 
وآشعروا قویکم خوف اه ...فان من خاف شین حذره ومن حذر شیاًترکه ۳ 
بر قلوبتان لباس خوف از خدا را بپوشانید ... چرا که هر کس از چیزی بترسد از آن 
۳ امام علی (علیه السلام) می‌فرمایند: 
هن خاف شا هرب هه ما آدرش ها خوف مان عرضت له شوه فلم تاعا تما غاف 
3 رک و کر ۰ 
کسی که از چیزی بترسد از آن فرار می‌کند» نمی‌دانم چگونه است خوف کسی که 
شهوتی بر او عرضه شده است ولی به خاطر آنجه از آن می‌ترسد. آن را ترک نمی‌کند. 
6 امام علی (علیه السلام) می‌فرمایند: 


.4٩ الرحمن/‎ ۲ 

۳. این آیةٌ شریف نیز بر نقش کنترلی و تنظیمی خوف دلالت دارد؛ خوف بهشت را در پی دارده اما حلقةّ واسط میان این دود 
۶ کافی» ج ۲ ص ۷۰ ح ۰ همان» ص ۰ج . 

14 همان ج‌ 4 ص‌‌ ۷ ح ۹ ضدوق: آماتین ص‌‌ ۶ ح تحف العفول. ص‌ ۰ 

او رس 7۳۱۳ 
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آلخوف سجن النفس عن الذئوب ورادغها عن المتاصي.۷ 
خوف زندان نفس از گناهان و بازدارندة آن از نافرمانی‌هاست. 
در این حدیث رابطه‌ای میان خوف با سجن و ردع برقرار شده و به طور کلی بیان شده است که خوف 
عامل بازدارنده از گناه و معصیت است. 
۵ آمام علی (علیه السلام) می‌فرمایند: 
نعم الحاجز عن المعاصي الْخوف؛ " خوف بهترین بازدارنده از نافرمانی است. 
ی ای ره اس وا که ارم 
امام صادق (علیه السلام) می‌فرمایند: 
من خاف اعَقبة تثبت عن النوغل في ما لا بعلم" 
هر کس از عاقبت بترسد. از ورود در آنچه نمی‌داند» خود را بازمی‌دارد. 
در این حدیث شریف رابطه‌ای میان خوف و تتبت برقرار و بیان شده است که ترس موجب تثبت می‌گردد. 
البته در اینجا تنها یکی از مصداقها مشخص شده است که عبارت است از «ورود در آنجه نمی‌داند». برخی 
افراد در اموری که نسبت به آن آگاهی لازم ندارند» وارد می‌شوند و این رفتاری نادرست است. اما چگونه 
می‌توان این رفتار را از خود دور کرد؟ طبق این روایت «نرس از عاقبت» مانعی برای این رفتار غلط است. 
۷ امام علی (علیه السلام) می‌فرمایند: 
کسی که از پروردگارش بترسد از ستمکاری خودداری می‌کند. 
در این حدیث به تأثیر خوف در بازداری از یکی از مصادیق رفتارهای نادرست. یعنی ظلم اشاره شده است. 


جمع‌بندی 
از مجموع آیات و روایات» نقش کنترلی و تنظیمی خوف به خوبی روشن می‌گردد. برخی از متون» به صورت 
کلی این موضوع را طرح کرده‌اند؛ مثل متون شمارة (۱) تا (40 و برخی نیز به صورت جزتی و مصداقی به آن 
پرداخته‌اند؛ مانند متون شمارة (۱) و (۷). 

نکتة دیگر اینکه از برخی روایات» برای تبیین رابطة میان خوف و بازداری نیز می‌توان استفاده کرد؛ برای 
نمونه حدیث دوم در شمارةٌ (۱) و احادیث شمارهٌ (۲) و (۳) در این راستا قابل استفاده‌اند. احادیث شمارةً (۲) و 
(۲) حلقةٌ واسط میان خوف و بازداری را بیان کرده‌اند. بر اساس حدیث شمارة (۲) خوف موجب «هرب» 
می‌گردد و بر اساس حدیث شمارة (۲) خوف موجب «حذر» و حذر موجب «ترک» می‌گردد. با این سه واژه 
می‌توان رابطةٌ میان اين دو مولفه را تبیین نمود. اما حدیث دوم از شمارةٌ (۱) به تحلیل خوف کمک می‌کند؛ بر 
اه ما اک اه ها رک هاش تشر ار اک موس شرت ری 


بازداری می‌گردد. 


۷ میزان الحکمه ج 6 ح ۵۲۲۹. 
۸. همان ج 6 ح ۵۲۳۰. 

۱ کافی» ج ۲ ص ۲۲۱ ج‎ ٩ 

۰ بحار انوا ج ۷۵ ص ۳۰۹ ح ۳ 
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فلسفه بیان تهدیدها 
با توجه به آنچه بیان شد اکنون می‌توان فلسفة بیان آگاهی خداوند از کردار آدمی و قدرت و قهاریت او بر 
مه و اک سا توافت ان مات باس مت کات و سک 
قبر برزخ قیامت» حسابرسی اعمال» دوزخ و مسائلی از این دست را در متون دینی درک کرد. اینها همه آموری 
هستند که ترس را در وجود انسان برمی‌انگیزند و در نتجه باعث می‌شوند که انسان تأمل کند و در پی اصلاح 
رفتار خود برآید. مرحوم علامه مجلسی (رحمه الْه) در این‌باره می‌فرماید: 
نگربستن به شدت غضب و خشم خدا و تهدیدی که نسبت به بندگان نافرمان خود 
کرده است» موجب خوف می‌گردد. 2 
از این رو رسالت این بخش از متون دینی بیان واقعیتها و آگاه کردن مردم نسبت به پیامدهای منفی 
رفتارهایشان است. 
همچنین وقتی صحبت از رسالت انذاری پیامبر اکرم (صلی الّه علیه و آله) می‌شود باز همین حقیقت مورد 
ر اه یک ار سای رای رای هط ی هم هی 
نسبت به آمور وهمی نیست بلکه از چیزهایی است که وجود دارد و مردم یا از آن بی‌خبرند و یا بدان بی‌توجه. 
از اين رو پیامبر خدا (صلی الثه علیه و آله) مأموریت دارد تا خطرات پیش روی مردم را بازگو کند و مردم را به 
آنها توجه دهد و حساس کند تا شاید بازایستند و رفتار و سلوکشان را اصلاح کنند. 
اه سا کر ارس را 
.. هم من فوقهم ظل من نار ومن تحتهم ظلل ذلك یخوف الّه بهعباده یا عباد 
قاتقون ۳۷ 
...از بالای سرشان چترهایی از آتش و از زیر پاهایشان طبقهایی از آتش است؛ این 
کیفری اشت که خدا بندگانش را به وسیلة آن بیم می‌دهد: پس ای بندکان من از 
(نافرمانی) من بپرهیزید. 
در اين ی شریف تصریح شده است که فلسفة بیان عذابها؛ تخوبف و ترساندن مردم است و همچنین 
میان خوف و تقوا نیز رابطه‌ای برقرار شده است. 
بنابراین» این قبیل متون نیز بدون اينکه وارةٌ خوف در آنها آمده باشد» در دايرة بحث خوف می‌گنجند. 
بر اساس آنچه گفته شد. جایگاه بخش مهمی از متون دینی روشن می‌شود. مراد معنای یک یا چند آیه و 
حدیث نیست. بلکه صحبت از شناخت جایگاه بخش مهمی از متون است. متونی که دربردارندةٌ عذاب و عقاب 
الهی یا جزاهایی است که خداوند برای بدکاران در نظر گرفته است» همگی به موضوع خوف و برحثر داشتن 
مردم از بدکاری مربوط است هرچند واژةُ خوف و واژه‌های مشابه آن در آنها نیامده است. 
به بیان دیگر آیات و روایات مربوط به موضوع خوف دو دسته‌اند: دستة اول آنهایی است که جنبه‌های 
مختلف خوف را بررسی کرده‌اند. و دستة دوم متونی است که» بدون اینکه به صراحت يا به اشاره موضوع خوف 


۱ بحارلانوار ح‌ 2۷۳۰ ص‌‌ ۳5۲ 
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خوف از چه؟ 
حال سوّال این است که در اخلاق اسلامی, متعلّق خوف چیست و انسان از چه چیزی باید بترسد؟ در متون 
دینی صحبت از ترس از خداست. سوال این است که مفهوم ترس از خدا چیست؟ آیا خداوند موجودی ترسناک 
است؟!! 
پاسخ این‌گونه پرسش‌ها را؛ چه در این مورد و چه در موارد مشابه» باید از متون گرفت. راه چاره پاسخ‌جویی 
از آیات و احادیث است. نه فلسفه‌بافی» و بدیهی است که این کار به روش و طی مراحلی نیازمند است. در 
ادامه با یادآوری روش و مراحل لازم. به بررسی پاسخ سوّال فوق خواهیم پرداخت. 
اه اه ار ها 
الف) در مرحلة اول باید متون مربوط به خوف با این گرایش بررسی شود و عباراتی که پاسخی برای این 
پرسش دارند. گزینش شوند تا با این کار خانوادة حدیئی مخصوص این تحقیق شکل بگیرد. 
ب) در مرحلةٌ دوم متون جمح‌آوری شده باید بار دیگر بررسی شوند و متعلّق یا متعلّفهایی که ممکن است در 
هر متن وجود داشته باشد. مشخص و در کنار برگه ثبت شوند. 
ج) در مرحلة بعد باید موارد یادداشت شده را استخراج کرد و با حذف تکرارها در کنار یکدیگر قرار داد. 
د) عناوین به دست آمده در حقیقت واژه‌های کلیدی برای به دست آوردن پاسخ هستند. از این رو باید با 
استفاده از آنها به تجزیه و تحلیل مسئله پرداخت و پاسخ را یافت. 
ه) پس از مشخص شدن پاسخ, نوبت به تنظیم و تبیین آن می‌رسد. 
با توجه به آنچه گفته شده مسئلة یادشده را در روایات بررسی می‌کنیم. بخشی از متون خوف در پاسخ به 
این پرسش صادر شده است و متعلّق واقعی آن را بیان کرده‌اند که در ادامه به بیان آنها می‌پردازيم: 
۱ قرآن کریم می‌فرماید: ۱ 
و حتماً فما را پس از ایشان در آن سرزمین جای خواهیم داد. این از آن کسانی است 
که از عظمت من و از وعدةهً عذاب من بترسند. 
در این آیةٌ شریف دو متعلّق برای خوف ذکر شده است: یکی مقام خداوند و دیگری وعدة عذاب. بر این 
اساس معنای ترس از خداوند کمی روشن‌تر می‌شود. 
۲ قرآن کریم می‌فرماید: ۲ 
لاولمن خاف مقام ربه جنتان ۲۳۷ 
و برای کسی که از مقام پروردگارش بترسد. دو بهشت است. 
۳ قرآن کریم می‌فرماید: ۱ 
لاوآما من خاف مقام ربه ونهی الفس عن الهوی * فان الجنة هي المأوی ۳۷ 
و اما آن کس که از مقام پروردگارش بترسد و نفس را از هوس بازدارده بی‌گمان بهشت 
جایگاه اوست. 


در اين دو یه شریف نیز از مقام خداوند به عنوان متعلّق خوف یاد شده است. 


۲۲ ابراهیم/ 1 


۶ الرحمن/ . 
۵ نازعات/ ۰ و ۱ع. 
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6 امام علی (علیه السلام) می‌فرماید: 
تافو عم ریک لین ول شک 
از ظلم پروردگارتان نترسید. بلکه از ظلم خودتان (به خودتان) بترسید. 
معنای حدیث این است که آنجه مایةٌ ترس است. ستمی است که انسان به جهت ارتکاب گناهان بر 
خودش روا می‌دارد. بنابراین» متعلق خوف» «ظلم به خود» است. 
۵ امام علی (علیه السلام) به شخصی نگاه کردند و اثر خوف را در چهرة او دیدند. پس به او فرمودند: تورا 
چه شده است؟ گفت: من از خداوند می‌ترسم. حضرت فرمودند: 
یا عبد الّه خف دنوبك وخف عدل اه عليك في مظالم عباده» وأطعه فیمّا کلف ولا 
تشه قیما بسلاحت: ثم لا تخت اله بعد دلتث قانه لا بظلم احداء ولا بعذینه فوق 
استحقاقه؛ [ّا آن تخاف سوء لعاقبة بآن تغیر آو تبدل۳ 
ای بندة خداء از گناهانت بترس و از عدالت خداوند نسبت به خودت در ظلمی که به 
بندگان او کرده‌ای بترس» و در آنچه تو را بدان مکلف کرده است. از او اطاعت کن و در 
آنچه به صلاح توست. نافرمانی او را مکن. سپس از خدا بعد از این نترس که او به هیچ 
کس ظلم نمی‌کند و بیش از استحقاقش عذاب نمی‌کند؛ مگر اينکه بترسی از بدعاقبتی 
که دگرگون شوی يا تغییر کنی. 
در این حدیث شریف تصریح شده است که خداوند ترس ندارد بلکه آنجه ما ترس است. اجرای عدل 
خداوند به خاطر رعایت نکردن حق له و حق الناس است. این می‌تواند تفسیر «مقام رب» در آیات قرآن کریم 
باشد. مقام رب یعنی جایگاه عدالت» حسابرسی, داوری و مجازات مجرمان» و این چیزی است که شايستة 
ترسیدن است. 
همچنین در این حدیث از «ترس از عاقبت» صحبت و بیان شده است که ممکن است انسان بدون اینکه 
گناه داشته باشد. از بدعاقبتی بترسد. 
امام صادق (علیه السلام) می‌فرمایند: 
من اف الْعاقبة تثبت عن الوغل فی ما لا یلم" 
هر کس از عاقبت بترسد. از ورود در آنچه نمی‌داند» خود را بازمی‌دارد. 
در این حدیث شریف از عاقبت به عنوان متعلّق خوف یاد شده است. 
۷ امام صادق (علیه السلام) می‌فرمایند: 
الموّمن بین مخافتین: ذنب قد مضی لا بدری ما صنع الله فیه وعمر قد بقي لا يذري ما 
یکسب فیه من المهالك» قهو لا یصیح [ا نف ولا بصلحه [ لوف 
مومن میان دو ترس است: گناهی که گذشته است و نمی‌داند که خدا دربارة آن چه 
خواهد کرد و عمری که باقی مانده استو نم داند جه گناه مهلکی در ان اتخام خواهد 
داد. پس موّمن جز در حال ترس صبح نمی‌کند و جز ترس او را اصلاح نمی‌کند. 


1 غرر الحکم» ح ۳۷۲۵. 

۷ بحارا/انوار ج ۷۰ ص ۳۹۲. 
۸ کافی» ج ۲ ص ۰۳۲۱ ج 1 
٩‏ همان ص ۷۱ ح ۱۲. 
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در این حدیث. از دو ترس صحبت شده است؛ ترس از گناه گذشته و آینده. همچنین در این حدیث به 
نقش کنترلی و اصلاحی خوف نیز اشاره شده است. 
۸ خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرمایند: 
۹ 2 9 ی 1 ما ۵ 2 و ۳۰ 
لوآلذین یوّتون ما آنوا وقلوبهم وجة آنهم (لی ربهم راجعون۷ 
نات که جیر هایی (اعفالی )مس ویر عتالن که قییای فان ار انتگته تفر شوش 
پروردگارشان بازمی‌گردند لرزان است. 
از رسول خدا (صلی اه علیه و آله) پرسیدند که آیا مراد آیه گناهکاران‌اند؟ حضرت فرمود: 
ا ص هه ۱9 و ملظ 0 فقوت سح را 9 وع و » ۶ ۳۱ 
له ولکن الرجل اي یصلّی ویصوم ویتصدق» وهو مع ذلك یخاف آن لا یقیل من 
حال می‌ترسد که از او پذیرفته نشود. 
همچنین امام صادق (علیه السلام) با قرائت آية فوق می‌فرمایند: 
ما الذي آتول؟ آتوا والله مع الطاعة المحبة والولاية وهم فی ذلك خائفون؛ لیس خوفهم 
ی 3 3 و ۵ ِ ماه مر مس ۲۲ 
خوف شل ولکنهم خافوا آن یکونوا مقصرین في محبتنا وطاعتن. 
ترسان‌اند؛ ترس آنان ترس تردید نیست بلکه می‌ترسند که در محبت و فرمانبرداری از 
با کتاهن: کرد با مق 
در اینجا صحبت از گناه نیست. بلکه صحبت از ترس از قبول نشدن و کوتاهی کردن است. 


چم مد 
از مجموع آیات و روایات چنین استنباط می‌شود که متعلق خوف و آنچه انسان باید از آن بترسد عبارت است 
از: «مقام خداوند» «وعدة عذاب» «ظلم به خود» «گناهان». «عدالت خدا» «ستم به مردم» «عاقبت بد». 
«قبول نشدن اعمال» و «کوتاهی در طاعت». 

پس از جمع‌آوری این موارد نوبت به تحلیل و تنظیم پاسخ می‌رسد. سوّال اين بود که ترس به چه معنا و 
از چه چیزی است؟ در یک بررسی مشخص می‌شود که ترسها مربوط به دو گروه‌اند: ترس اهل گناه و ترس 
اهل طاعت. 
آن. گناه و ظلم به خود از یک سو و ستم به مردم از سوی دیگر است. همچنین ترس دیگر ترس از گناه آینده 
و بدعاقبتی است که در حقیقت نوعی نگرانی از آینده است. 

اما دربارةٌ اهل طاعت. دو عنوان آخر تبیین کننده است. اهل طاعت از قبول نشدن اعمال یا کوتاهی در 
طاعت ترس دارند. 


۰ موّمنون/ ۰1۰ 
۱ برشاد القلوب» ج ۱ ص ۰۱۰۷ 
۲ کافی. جح 5 ص‌‌ ۷ ۳ 6۵ همان ح ۸ ص‌‌ ۰۳۳۷ ح‌ 24۸ 
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مناسبات خوف و امنیت 
بخشی از آیات و روایات مربوط به خوف به مسئلةٌ رابطة خوف و امنیت و مناسبات میان آنها پرداخته‌اند. بر 
اساس این عبارات» امنیت از راه خوف به دست می‌آید» نه احساس امنیت. در این بخش دو مسئله وجود دارد: 
یکی نقش خوف در تأمین امنیت و دیگری نقش احساس امنیت در ابتلا به مخاطرات آینده. 
خوف از آن جهت تأمین کنندة امنیت آینده است که وقتی کسی از خطرات آینده می‌ترسد. از منبع تهدید 
دوری می‌گزیند و همین آمر سبب می‌شود تا امنیت آینده را به دست آورد: به همین جهت در متون دیتی 
خف تأمن, ولا تأمن فتخف ۲ 
بترس تا امنیت یابی, و خود را ایمن مدان که گرفتار ترس می‌شوی. 
و در کلام دیگری می‌فرماید: 
مرها ان ی ترس ای 
این مسئله آن‌چنان اهمیت دارد که اساساً حضرت. امنیت را همان خوف می‌داند: 
آلخوف آمان »۳۳ ترس امنیت است. 
به همین جهت حضرت این اصل را بیان می‌فرماید: 
ٌ خاف اف تور که بترسد. ایمن شود. 
و از این رو, توصیه می‌فرمایند که: 
خف ربك وارج رحمته یومنك مما تخاف ونیلك ما رجوت." 
از پروردگارت بترس و به رحمت او امید داشت باش, تا از آنچه می‌ترسی تو را ایمن 
ای هه اد مه رازم را 
۳ 
َحفته یوم القيامةء و[ذا خافْنی فی الدنیا آمنته یوم القيامة ۳ 
به عزت و جلالم سوگند» نه دو ترس برای بنده‌ام فراهم می‌آورم و نه دو آمنییت؛ پس 
از امام حسین (علیه السلام) پرسیدند: چقدر از پروردگارت ترسانی؟ حضرت در پاسخ فرمود: 
لا يأمن یوم القيامة الا من خاف الله في الدنیا ۴ 
روز قیامت ایمن نمی‌گردد مگر کسی که در دنیا از خدا بترسد. 


۲ میزان الحکمه. ج 2.۶ 0۲۵۱. 
۶ همان ح ۵۲۵۰. 
۳۵ همان ح‌ ۳:۸ 
1 همان ح‌ ۳:۹ 
۳۷ همان ح 0۲۵۲. 
۸ همان ح‌ ۳۰۸ 
۹ همان» ح‌ ۳-2 
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باید توجه داشت که عبارات «خدا امنیت می‌دهد» يا «خدا هراس می‌دهد» نیازمند تبیین است. معنای 
ان کی مایت ابا تلم ات کون ولاف رو یی وی سای وهای مسا 
ایمنی کسی را در قيامت به ترس تبدیل می‌کند یا ترس کسی را به ایمنی تبدیل می‌سازد و آیا این اعطاه 
امری گزافی» دل‌بخواهی و بدون زمینه» شرط و سبب است؟ در بسیاری از متون دینی شبیه این تعبیرها وجود 
دارد که خداوند چنین می‌کند يا چنان نمی‌کند. اين قبیل متون به تبیین نیاز دارند و رسالت کارشناسان حدیثه 
تبیین چنین مواردی است و گرنه صرف نقل حدیث را کتابها و نوارها نیز می‌توانند انحام دهند. اینجاست که 
نیاز به فقه و فهم حدیث است. 
در پاسخ به این پرسش که چگونه در روز قیامت خداوند به عده‌ای آمنیت می‌دهد و به گروهی هراس باید 
گفت این به جهت تأثیر طبیعی خوف يا احساس امنیتی است که فرد در دنیا داشته است. نه اينکه خداوند 
روال طبیعی را تغییر داده باشد. کسی که از چیزی می‌ترسد. راه خود را تغییر می‌دهد و از منبع تهدید می‌گریزد 
خطری نمی‌بیند که از آن دوری کند و راه خود را اصلاح نمایده لذا در آینده با منبع خطر و تهدید رو به رو 
می‌گردد. این معنای ایمنی اهل خوف و خوف اهل ایمنی است. 
بر اساس آنچه بیان شد. مسئلةّ دوم در مناسبات خوف و امنیت (یعنی نقش احساس ایمنی در ابتلا به 
خطرات آینده) نیز روشن می‌گردد. در متون دینی؛ احساس ایمنی از آینده نکوهش شده است. کسی که 
احساس امنیت کند» نسبت به خطرها حساس نمی‌گردد و لذا خود را از آنها برحذر نمی‌دارد و در نتیجه در دام 
خطرها گرفتار می‌آید. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: 
لافآمن آهل القری آن یأنیهم بأسنا بیان وهم نائمون * آو آمن آهل القری آن بأتیهم 
متا شخ وهم لبون ه ایو مک له لا یامن مکر اله ز اوم لقاسرون ۳ 
ابا کار هه انم فشمایه از آننکه رن ها شامعاسان فر ال که خوان فیرو 
حالی که به بازی سرگرم‌اند.-به ایشان در رسد؟ آيا از مکر خداء خود را این دانستند؟ 
با آنکه | جو مرک زیاتکای اکن آنشهدرا اد مکز خلا انین کم دانت: 


چکیده 

در دايرة اخلاق. خوف از عوامل مهم در مهار نفس و تنظیم رفتار است و لغت‌شناسان معانی مختلفی 
آینده است. 

قدرت تهديدکنندة نیروی مقابل موجب برانگیختن خوف در وجود انسان می‌گردد. 

۷ خوف موجب تغییر و تنظیم رفتار می‌شود. در متون دینی رابطةٌ میان خوف با کنترل نفس و تنظیم رفتار 
گاهی به صورت کلی مطرح شده است و گاهی نیز به بیان مصادیق پرداخته شده است. 


.٩۷ - ۹۹ اعراف/‎ ۰ 
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۷ علت بیان عقابهء مجازات و مکافات عمل, سختی مرگ و برزخ و ... برانگیختن ترس در وجود انسان 
است و این متون در صدد بیان واقعیتها و آگاه کردن مردم نسبت به پیامد رفتارهای نادرست آنان است. 

۷ از مجموع آیات و روایات چنین برمی‌آید که متعلّق خوف و آنچه انسان باید از آن بترسد عبارت است از: 

۷ خوف میان هر دو دستة انسانهاء اهل طاعت و اهل گناه» وجود دارد ولی متعلق آن در یکی» متفاوت از 
دیگری است؛ بدین‌گونه که متعلّق خوف در میان اهل طاعت. کوتاهی در طاعت و قبول نشدن اعمال 
است. اما خوف گناهکاران از مقام خدا (عدالت او)؛ ظلم به نفس و دیگران» وعدة عذاب و گناهان برخاسته 
است. 

۷ میان خوف و امنیت در متون دینی رابطةً مستقیمی وجود دارد که خوف تأمین کنندة امتیت آنشده است و 
امنیت و هراسی که خدا در آخرت می‌دهد. تأثیر طبیعی خوف يا احساس امنیتی است که فرد در دنیا 
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۵ رجا 


۷ آشنایی با نمودار ساختن حد و مرز رجا و جایگاه آن در نظام اخلاقی؛ 


مروری بر مباحث پیشین 

در درس گذشته» مفهوم خوف را بیان کردیم. از آنجا که هدف ما از طرح این موضوع. بیان نقش کنترلی و 
تنظیمی این مفهوم در نظام اخلاقی بو ابتدا به تبیین مفهوم روایی آن پرداختیم و پس از آن به نقش کنترلی 
این اصل اشاره کردیم. در ادامه نیز با توجه به مفهوم خوف به فلسفة بیان تهدیدها پرداختیم. در این درس با 
طرح یکی دیگر از عوامل کنترل نفس و تنظیم رفتار به نام رجاه به ارتباط آن با دیگر بازدارنده‌هاء از جمله 
خوف. می‌پردازيم. 


رجا 
«رجا» از دیگر مفاهیم اخلاقی است که نقش مهمی در کنترل نفس و تنظیم رفتار دارده در واقع امید» عامل 
محرک انسان است. انسان بدون امید هیچ حرکت و تلاشی در زندگی نخواهد داشت. رسول خدا (صلی الّه 
علیه و آله) در این‌باره می‌فرماید: 
ما المل رحمةّ من الّه أمّتي لو لا الامل ما آرضعت آم ولدا ولا غرس غارس شجراً 
همانا آرزو رحمتی از جانب خدا برای امت من است. اگر آرزو نبوده هیچ مادری فرزندش 
را شیر نمی‌داد و هیچ کشاورزی درخت نمی‌کاشت. 
در این روایت شیر ندادن فرزنده به معنی انقطاع نسل و کشت نکردن درخت. به معنی از میان رفتن غذای 
زندگی است. تصور کنید زندگی در این وضعیت چه صورتی می‌بابد؟ 
نقل است که روزی حضرت عیسی (علیه السلام) به پیرمردی که مشغول کشاورزی بوده می‌نگریست. 
حضرت به خداوند عرض کرد: «خداوندا امید را از دل او برگیر». در اين هنگام پیرمرد بیل خود را به کناری 
نهاد و روی زمین دراز کشید. مدتی گذشت این بار حضرت به خداوند عرض کرد: «خداوندا امید را به دل او 
بازگردان». ناگهان کشاورز پیر برخاست و به کارش ادامه داد. حضرت عیسی (علیه السلام) نزدیک رفت و 
ماجرا را از وی پرسید. پیرمرد گفت: «مشغول کار بودم که با خود فکر کردم تا به کی می‌خواهی کار کنی ای 
پیرمرد؟» از این رو بیل را کنار گذاشته و خوابیدم. کمی گذشت با خود گفتم: «به خدا سوگند تازنده هستی 
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باید زندگی کنی». از اين رو برخاستم و بیل را دوباره به دست گرفتم." این ماجرا نقش تعیین‌کنندة امید را در 
زندگی نشان می‌دهد. 

رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می‌فرماید: «کسی وارد بهشت می‌شود که به آن امید داشته باشد.»" و 
امام علی (علیه السلام) از امید به عنوان سرمایهٌ انسان یاد می‌کند." در یکی از حکمتهای منسوب به امیر 
موّمنان (علیه السلام) آمده است که رجا بالاتر از خوف است؛ چرا که خوف از خدا به دلیل گناه است و امید به 
او به واسطةً و 


مفهوم رجا 
دیدگاه لغت‌شناسان 
ابن‌فارس» برای رجا دو اصل ذکر کرده است که یکی بر آمل (آرزو) و دیگری بر کنار یک شیء دلالت 
می‌کند. آن‌گاه دز تغریفن: امل آن را به تقبت و اتتظار متا ی کت 


معنای اصطلاحی 
راغب اصفهانی در ادامة تعریف خوف می‌نویسد: 
ما و 2 کج ۶9 ۵ ۶ ی ۷ 
والرجاء والطمع توقع محبوب عن آمارة مظنونة آو معلومة. 
و رجا و طمع؛ انتظار امری خوشایند از نشانه‌ای ظنی یا قطعی است. 
اما هنگام تعریف رجا می‌نویسد: 
ارا شن سول سم 
رجا گمانی است به دست‌یابی به آنجه مایة خرسندی است. 
اگر در خوف» قدرت طرف مقابل عامل برانگیختگی ترس بود» در رجا نعمت و رحمت او عامل برانگیختگی 


۱ تبیه الحواطر ج ۱ ص ۲۷۲. 

۲ «نما یدخل الجنة من برجوها.» مصنف ابن‌شیبه» ج ۸ ص ۱۳۲ ح 1۸. 

۳ در دعای کمیل آمده است: «للهم ... ازحم من رآس ماله الرجاء و سلاحه البکاء.» مصباح المتهجد. ص ۸۵۰ ش ٩۱۰‏ 
الاقبال. ج ۲ ص ۳۲۷. 

۶. «لرجاء للخالق سبحانه آفوی من الحوف؛ لنك تخافه لذنبك وترجوه لجوده» فالخوف لك والرجاء ل.» ابن آبی‌الحدیده شرح 
راغ مین ۱ ۳ 

۵ «.. آصلان متباینان؛ یدل آحذهما علی الامل والاخر علّی تاحية الشّی» فالاول الرجاءٌ وهو لامل.» معجم مقاییس اللغه. ج 
0 

1. «.. أصلان؛ لول الثبت والانتظار.» معجم مفاییس اللفه, ج ۱ ص ۱6۰. 

۷ مفردا تألفاظ القرآن الکريم» ص ۰۱۱۱ 

۸ همان ص ۳۶. 
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شایسته داده شده باشد. موجب برانگیختن امید می‌گردد» نه رحمت و نعمت گذشته و حال. 


مفهوم رجا در روایات 
همین مفهوم در کل آیات و روایات قابل مشاهده است. محور همةّ این متون, امر خوشایندی در آینده است 
که انسان انتظار آن را می‌کشد و به امید آن حرکت می‌کند. متونی که به یادآوری بهشت و نعمتهای آن 
می‌پردازند و يا از اجره ثواب و پاداش الهی سخن می‌راننده همگی بر همین اصل مبتنی هستند. 
علامه مجلسی (رحمه الْه) در تحلیل مفهوم رجا می‌نویسد: 
دوست‌داشتنی است. البته باید این امر دوست‌داشتنی» سببی داشته باشد. لذا اگر انتظار 
به خاطر حصول اکثر اسبابش باشد. نام رجا بر آن صدق می‌کند و اگر انتظاری بدون 
آماده بودن اسباب 9 همراه با تشویش باشد» نام غرور 9 حماقت بر آن صادق تر ات 
۱ و د باه مر ده 
قطعی است» موضوع خوف و رجا قرار نمی‌گیرد. 
و همچنین در عالم خارج امور خوشایند و خرسندکنندة بی‌شماری را برای پاداش رفتارهای خوب در نظر گرفته 
است. حال اگر انسان نسبت به آنها آگاه شود شوق و امید در او برانگیخته می‌گردد. 
نکتة مهمی که از این بحث به دست می‌آید» این است که وقتی با یک تحلیل منطقی» مفهوم رجا به دست 
آمد. دیگر لازم نیست در متون دینی به دنبال واه رجا بوده بلکه هر جا صحبت از آيندة روشن به میان آمده و 
نسبت به آن ترغیب شده است در قلمرو تحقیق قرار خواهد گرفت. برای مثال» در روایتی پیامبر اکرم (صلی 
اش 6 هن فا و کوک بخ 
طوبی لمن ترك شهوة حاضرة لموعود لم یره. 
خوشا به حال کسین که شهوت آماده‌ای ر به خاطر وعده‌ای که دیده نشده است. رک 
۳ 
در این حدیث واژة رجا نیامده است» ولی مفهوم رجا را دارد. اين» فايدة مفهوم‌شناسی و جستجوی مفهومی 
است که جستجوی لفظی این فایده را ندارد. 


۳۲ بحار الانوار ح ۷۰ ص‌‌‎ ٩ 
۰٩ تحف العقول ص‎ ٩۱۷۷ خصال ص ۳ ح ۲ ثواب الاعمال, ص‎ ۰ 
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نقش کنترلی و تنظیمی رجا 
انسان به طور طبیعی از ویژگی منفعت‌طلبی برخوردار است و برای کسب سود تلاش می‌کند. در نهاد او نیز 
طمع و رجا قرار دارد. از این روء وقتی بداند انجام رفتاری خاص, پیامدهای مثبتی در پی دارد. امید در او 
برانگیخته می‌شود به سوی منبع منفعت حرکت و برای کسب آن اقدام می‌کند. اين اقدام در عالم اخلاق به 
وسیلة تصحیح و تنظیم رفتار انجام می‌شود. 

این حقیقت در متون دینی با تعبیرهای مختلفی آمده است که در ادامه برخی از آنها را بیان می‌کنيم: 
۱- خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: 


ی ریم ای ی ۱9 
پهلو از بسترها تهی می‌کنند و پروردگارشان را از سر ترس و طمع می‌خوانند و از آنچه 
روزی‌شان کرده‌ايم انفاق می‌کنند. 

۲ همچنین در اي دیگری می‌فرماید: 
لو تسنیا في از ند مها وله وا وتا ان زخشت له قریب ُن 
المخسنین ۲۳ 
و در زمین پس از اصلاح شدن آن فساد نکنید و او را از سر ترس و طمع بخوانید که 
رحمت خدا به نیکوکاران نزدیک است. 

۳ به امام صادق (علیه السلام) عرض کردند: گروهی با اینکه معصیت می‌کنند» می‌گویند: امیدواریم! و 

پیوسته در همین حال‌اند تا مرگشان در رسد. حضرت دربارة آنان فرمود: 
ره 
با 
اینان مردمانی هستند که در آرزوها و خبالات خود غوطه‌ورند. دروغ می‌گویند آنها 
امیدوار نیستند. زیرا هرکه به چیزی امید داشته باشد» در طلب آن می‌کوشد و هرکه از 
چیزی بترسد» از آن می‌گریزد. 

در این حدیث نیز ضمن تکذیب ادعای امید بدون عمل یک اصل مهم بیان می‌شود و آن این است که 

«لازمة امید. طلب کردن است» همان گونه که لازمةة خوف» گریختن است. 

#امام علی (علیه السلام) نیز دز مورد مشایانی می‌فرمایه ۱ اب ۱ 
يدعي بزعمه آنه یرجو اه کذب والعظیم! ما باله لا یتبین رجاوّه في عمله؟! فکل من 
رجا عرف رجاوژه في عمله.* 
به گمان خود ادعا می‌کند که به خدا امید دارد. به خدای بزرگ دروغ می‌گوید! چرا 
امیدواری‌اش در کردارش پیدا نیست؟ چه» هرکه امیدوار باشد» امیدش از کردارش معلوم 
می‌گردد. 


۰۱ سجده/ ۱۱ 
۲ اعراف/ ۵1. 
۲ کافی» ج ۲ ص ۸ج ۵. 
6 نهج الباغه خطبة ۰۱۱۰ 
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در اين کلام به خوبی روشن است که رجای صادقانه. در رفتار انسان تآثیر می‌گذارد و از عمل شسخص 
می‌توان فهمید که وی امیدوار است يا نه. 
۵ کسی از امام علی (علیه السلام) خواست که ایشان را موعظه کند. حضرت به وی فرمودند: 
لا تکن ممن برجو الاخرة بغیر العمل. ۴ 
از کسانی مباش که بدون عمل, به آخرت امید دارد. 
1 در کلام دیگری امام علی (علیه السلام) با بیان قاعده‌ای می‌فرماید: 
من رجا شتا طلبه .. ما آدري ما رجاء رجل نزل به بلاء فلم یصبر علیه لما برجو."! 
کی که به:چیزی امید داشته باشنده آن را طلب می کند بد تمی‌دانم امید کسی کد به 
بلایی مبتلا می‌گردد ولی به خاطر آنچه به آن امید دارده صبر نمی‌کند» چه مفهومی 
دارد؟! 
در اینجا به یکی از کاربردهای رجا که همان صبر بلا است. اشاره شده است. کسی که به پاداش المی 
امیدوار باشد. در برابر بلاهاء بردباری خواهد کرد. این» نشان‌دهندة نقش رجا در بردباری و تأثیر آن در 
رفتارهای انسان است. 
۷ امام صادق (علیه السلام) می‌فرمایند: 
ایکون اد میا ی یکون اج ول کون ابا ی یکون ابا با 
یخاف ویرجو! 
بنده مومن نباشد تا اينکه بیمناک و امیدوار باشد» و بیمناک و امیدوار نباشد تا اینکه به 
(مقتضای) آنچه امیدوار و بیمناک است» عمل کند. 
ه ای ار ی رآ که که نیش وافیی ان انس که اعفال مرا آتان ای امش رو 
تا کلل نقم اه 


فلسفه بیان باداش 
با توجه به آنجه بیان شد فلسفة بیان پاداش اعمال نیز معلوم می‌شود. بخش زیادی از متون دینی به بیان 
انواع پاداشهاء اجرها و ثوابهای در نظر گرفته‌شده برای نیکوکاران اختصاص يافته است. آگاهی از پیامدهای 
عفیت اقمال رجا زادر سای پرم‌انگیزه ودقها بلهمن عفت است که اولای دق بهبتان آنن واقفتنا 
اهتمام داشته‌اند و در بسیاری موارد برای واداشتن مردم به بندگی خدا و دوری از گناه» از عامل رجا استفاده 
کرده‌اند. علامه مجلسی (رحمه الّه) در این‌باره می‌فرماید: 

ملاحظهة گسترة رحمت خدا و بی‌نیازی‌اش» و بخشندگی و لطف او نسبت به بندگانش» 


سب وا ابیت 


۵ همان» حکمت ۱۵۰ تحف العقول. ص ۰۱۰۷ 
ای ی 9 


۸ بحارالأنوار ج ۷۰ ص ۳۵۲ 
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بنابراین» مأموریت این بخش از متون, برانگیختن اشتیاق و امید در مردم است تا به وسیل آن, مسیر مردم 
اصلاح و آعمال آنان تنظیم گردد. 

همچنین رسالت تبشیری پیامبر اکرم (صلی اه علیه و آله4 در همین راستا قابل تحلیل است. خداوند 
متعال پیامبران را به عنوان بشارت‌دهنده قرار داده اس تا مردم را به آيندة روش زندگی جاوید و پاداشهای 
تصور نکردنی ترغیب کنند تا از این رهگذر هدایت شوند و از رفتار ناشایست دست بکشند و به اعمال شایسته 
روی آورند. 

بر اساس آنچه گفته شد. جایگاه بخش مهم و کثیری از متون دینی روشن می‌شود. در اینجا صحبت از 
معنای یک یا چند متن نیست. بلکه بحث از شناخت جایگاه بخش مهمی از متون است. آن بخش از آیات و 
ما که رده یی و پات ال سا کهای است که وتا اس ار کر ار 
همگی به موضوع رجا و ترغیب مردم به نیکوکاری مربوط است» هرچند واژهُ رجا و واژه‌های مشابه آن, در آیه 
یا حدیث نیامده باشد؛ به بیان دیگر در موضوع رجاء همچون هر موضوع دیگری» از یک منظر دو دسته از 
متون را می‌توان بافت: یک دسته آیات و روایاتی که به بررسی جنبه‌های مختلف رجا پرداخته‌اند و دستةٌ دیگر 
متونی که امیدبخش‌اند بدون اينکه به صراحت يا به اشاره» موضوع رجا را یادآور شده باشند. 


خوف و رجا 
این دو عنوان» گذشته از مباحث اختصاصی, مباحث مشترکی نیز دارند که در ادامه به آنها خواهیم پرداخت. 


آسیب‌شناسی خوف و رجا" 
خوف و رجاء از ضرورتهای حیات انسانی و از عوامل مهم در کنترل نفس و تنظیم رفتار محسوب می‌شوند. اما 
از متون دینی چنین برمی‌آید که این دو صفت. آسیب‌هایی نیز دارند که اگر از آنها جلوگیری نشوده نقش 
معکوس بازی خواهند کرد. آسیب خوف. ناامیدی است. اگر ترس از اندازهُ خود فراتر رود» انسان را مأیوس 
خواهد کرد و طبیعی است که انسان مأْیوس, دلیلی برای خویشتن‌داری و تنظیم رفتار نخواهد داشت. 

همچنین اگر امید از اندازةٌ خود فراتر روده به تجری کشیده می‌شود و انسان متجری از هیچ چیز باکی 
نخواهد داشت و دیگر هیچ منع و بازداری بر اعمال او حاکم نخواهد شد. نمونة آن را پیش از این در احادیثی 
تق کرایج که گروهین نب امیق زحییی دومع تیه وتف از رو آکاهی وه گام تیا اینتهتان 


۰ ر.ک: همین درس. 
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در ادامه متونی را که اين مسئله از آنها قابل برداشت است. بیان خواهیم کرد: 
ات رسول خذا (صلی له علید و آله) ی فرماید: 
و تطلمون قدر رحمة اه اتکلتم علیها وما عملتم الیل ولو تعلمون فدر غضب اه 
نش بان تج" 
اگر اندازهةٌ رحمت خدا را می‌دانستید» بر آن تکیه می‌کردید و جز اندکی عمل نمی‌کردید 
و اگر اندازة خشم خدا را می‌دانستید. می‌پنداشتید که نجات نمی‌یابید. 
هرچند پیام اصلی حدیث, بیکرانی رحمت و غضب خداوند است اما از آن به خوبی استفاده می‌شود که 
آسیب رجاء «اتکال به رحمت خدا و کاهش عمل» و آسیب خوف «ناامیدی و نجات‌نایافتگی» است. 
۲ رسول خدا (صلی الله علیه و آله) می‌فرمایند: 
و یعلم المومن ما عند اه من العقوبة ما طمع آحد فی الجنة» ولو یعلم الکافر ما عند اه 
ف الر ما ها مر ها 9 ۱ 
اگر مومن از کیفر خدا آگاه می‌بود هیچ موّمنی به بهشت امید نمی‌بست. و اگر کافر از 
رحمت خدا آگاه بوده هیچ کافری از بهشت ناامید نمی‌شد. 
در اینجا نیز صحبت از بی‌حد و مرز بودن رحمت و غضب خداوند است و مانند حدیث پیشین, بر این 
مطلب دلالت دارد که آسیب خوف» قطع امید از ورود به بهشت و آسیب رجاء امید قطعی به ورود به بپهشت 
است. 
۳ امام صادق (علیه السللام) می‌فرماید: 
آرج الله رجاء لا یجرئك علی معاصیه وخفه خوفاً لا بویسك من رحمته.۳ 
به خداوند امیدوار باش» امیدی که تو را بر انجام گناه بی‌پروا نکند؛ و از خدا بترس» 
ترسی که تو را از رحمتش ناامید نسازد. 
در این حدیث به خوبی روشن است که آسیب امید, تجری و آسیب خوف. ناامیدی است. 
۶ لقمان در مواعظ خود به فرزندش می‌فرماید: 
یا بني کن ذ قلبین؛ قلب تخاف بائه خوفاً ا یخالطه تفریط وقلب ترجو به له زجاء لا 
بالط ری" 
فرزندم! دارای دو دل باش. با یک دل از خدا بترس» ترسی که با کوتاهی در نیامیزد و با 
دل دیگر به خدا امیدوار باش امیدی که با فریب در نيامیزد. 
در این حدیث از کوتاهی در عمل (تفریط)» به عنوان آسیب خوف و از فریب (تغریر)» به عنوان آسیب رجا 
یاد شده است. کسی که در خوف افراط کند» چون ناامید می‌شود. در عمل تفریط خواهد کرد؛ چرا که ناامید 
می‌گردد و کسی که در امید افراط کند. فریب آمرزش و قطعی بودن بهشت را خواهد خورد. بنابراین» از عمل 
دست خواهد کشید. 


۱ میزان الحکمه ج 6 ح ۵۲۰۲. 
۲ همان, ح ۵۲۰6. 
زر هر یه 
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در جدول زیر مجموع تعبیرهایی که احادیث یادشده دربارة هر یک از این دو صفت آورده‌اند. نشان داده 
شده است: 
افراط در خوف افراط در رجا 
پیامد روحی پیامد رفتاری پیامد روحی پیامد رفتاری 
عدم نجات اتکال قلت عمل 
7[ فطع | ] امیدقطی 
۳ ۳ 
َ تفریط در عمل تغریر 


جمع‌آوری واژه‌های اصلی, به محقق کمک می‌کند که در تبیین موضوع چه محورهایی را مورد استفاده 
قرار داده و بر روی چه مساتلی بیشتر تکیه کند. 


آسیب‌زدایی 
به دلیل آسیبی که این دو صفت را تهدید می‌کند. بخشی از متون خوف و رجاء به بیان روش آسیب‌زدایی 
آن» همراهی خوف و رجا و توازن میان آنهاست. بر اساس اين روش, نخست باید هر دو صفت خوف و رجا در 
قلب و روح انسان وجود داشته باشند. دیگر اینکه باید میان آنها موازنه برقرار باشد. دلیل آن هم اين است که 
هر کدام» دیگری را تعدیل می‌کند؛ از یک سو خوف سبب تعدیل رجا می‌شود و جنبة افراطی آن را مهار و از 
تجری جلوگیری می‌کند؛ و از سوی دیگر رجا سبب تعدیل خوف می‌شود. بعد افراطی آن را کنترل و از بأس 
جلوگیری می‌کند. بنابراین» راه آسیب‌زدایی از آنها همراهی و توازن میان اين دو صفت است. در ادامه برخی از 
۱- امام علی (علیه السللام) می‌فرماید: 
خیر الاعمال اعتدال الرجاه والخوف» ‏ بهترین کارهاء بزایر خن امه نیج اشت: 
۲ امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید: 
کان آبي یقول: «ٍنه لیس من عبد موّمن الا (وافي قلبه نوران: نور خيفة ونور رجاء لو 
وزن هذا آم یزد علی هذ»۳" 
پدرم همواره می‌فرمود: «هیچ بندة موّمنی نیست مگر اينکه در دلش دو نور است: نور 
ترس و نور امید. (به گونه‌ای که) اگر یکی وزن شود. بر دیگری افزون نباشد.» 
این حدیث شریف بر همراهی و توازن میان خوف و رجا تأکید کرده است. 
۳ امام علی (علیه السللام) می‌فرمایند: 


۵ میزان الحکمه. ج ۶6 0۲۰. 
1 کافی. ح ۲ ص‌‌ / 0 5 
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خف خوفاً یشتلك عن رجائه. وارجه رجاء من لا يمن خوقه." 
از پروردگارت چنان بترس, که تو را از امید بستن به او بازدارده و به او چونان کسی امید 
بند. که از خوف او ایمن نیست. 
در این حدیث نقش تعدیلی هر یک از این دو عامل برای دیگری به خوبی معلوم است. بخش اول حدیث, 
آسیب‌زدایی از رجا است (نه خوف) و بخش دوم آسیب‌زدایی از خوف است (نه رجا)؛ از یک سو خوف به 
گونه‌ای است که رجاء چیزی از آن نمی‌کاهد؛ چون ممکن است رجاء سبب ربختن ترس و بی‌پروایی گردد. و از 
سوی دیگر رجا به گونه‌ای است که خوف از آن نمی‌کاهد؛ چون ممکن است خوف امید را از بين برد و یأس 
۶ دیلمی در لرشاد القلوب نقل می‌کند که شخصی خدمت امام صادق (علیه السلام) رسید و عرض کرد: «من 
گناه می‌کنم و با این حال امید بخشش دارم»! حضرت در پاسخ فرمود: 
با هذا اتف له واعمل بطاعته وارج مع دلث القبول فان احسن التاس باه نا 
وأعظمهم رجاء آعملهم بطاعته ولد کان رسول اه (صلی اه علیه وآله) وأمیرالمومنین 
(صلیه لاه آخسی الاش یال طا واسطی لر هاء وان اعظم ناش مه عوفا 
وآشدهم له هیبة ومنه رهبةٌ صلّی اه علیه وآله وکذا سائر الانبیاء َم یکن في زمان کل 
واحد منهم آحد آحسن مئه رجاء ولا آشد منه خوفاً ۲ 
ی فلانی) کقوای تا دافته باشن وه طاعت او عمل کش وبا این ها به قیولن: خستا 
امیدوار باش؛ چه. بی‌تردید خوش گمان‌ترین مردم به خدا و پرامیدترین آنان» پرعمل‌ترین 
(علیه السلام) خوش گمان‌ترین مردم به خدا بودند و گسترده‌ترین امید را داشتند و هماره 
ترسان‌ترین مردم از او بودند و شدیدترین هراس را از او داشتند؛ درود خدا بر او و 
خاندانش. دیگر پیامبران نیز در زمان خودشان» کسی خوشگمان‌تر از ایشان نبوده و در 
عین حال و ترسی شدیدتر از نان نداشت. 
در این حدیث تأکید شده است که امید نباید موجب تجری شود و انسان را نسبت به گناه دلیر سازد و از 


طاعت بازدارد. 


جمع‌بندی 

از آنچه گذشت. مشخص می‌شود که هرچند خوف و رجا دو عنوان مستقل به شمار می‌روند اما موفقیست 
کنترل و تنظیم رفتار بسته به همراه بودن و متوازن بودن آنها است. بدون این ویژگی, این دو عامل به 
عواملی ضد کنترلی و ضد تنظیمی تبدیل می‌شوند. 


۸ برشاد القلوب» ج ۱ ص ۰۱۰۸ 
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رسالت تبشیر و انذار 
با توجه به آنچه در ضرورت توام بودن خوف و رجا بیان شد. مشخص می‌شود که چرا خداوند متعال» تبشیر و 
نثار را همراه با هم به عنوان رسالت پیامبران بیان کرده است. در قرآن کریم» تقربً هر جا که تبشیر مطرح 
فبعث الّه النبیین مبشرین ومنذری ن 
#وما نرسل المرسلین ال مبشرین ومنذری ن۷ 
و ما رسولان را جز بشارت‌دهنده و بیم‌دهنده نفرستادیم. 
در مورد پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نیز همین مطلب آمده است." در همه این مسائل هماهنگی 
خاصی دیده می‌شود. در نهاد انسان» از یک سو هم قابلیت خوف و هم ویژگی دفع ضرر قرار داده شده است. از 
سوی دیگر هم پذیرش امید قرار داده شده و هم خصيصة جلب منفعت در نهاد او گذاشته شده است. در عالم 
واقع نیز از یک سو عذاب و عقاب و از سوی دیگر پاداش و ثواب نهاده شده است. میان اين دو نیز پیامبرانی 
می‌سازند تا خود تصمیم بگیرند و با تنظیم مسیر حرکت و رفتار و اعمالشان, از تهدیدها دور باشند و پاداشها را 


چکیده 

۷ مطابق نظر ابن‌فارس, رجا دو اصل دارد که یکی بر آمل و دیگری بر کنار یک شیء دلالت می‌کند. از 
اين میان که آمل به معنای تثبت و انتظار است. 

۷ رجا در اصطلاح» گمانی است به حصول آنجه باعث خرسندی است. این عامل (رجا برخاسته از دارایی و 
ثروت است و متعلّق رجاء همانند خوف» امری است که در آینده روی می‌دهد. 

با توجه به مفهوم رجا در روایات» می‌توان گفت که خداوند متعال از یک سو امید را در نهاد انسان قرار 
داده است و از سوی دیگر در عالم خارج امور خوشایند بی‌شماری را برای پاداش رفتارهای شايستة او در 
نظر گرفته است تا به انجام اعمال شایسته برانگیخته شود. 

۷ رجا دارای نقش کنترلی و تنظیمی است و همانند خوف آسیبهایی دارد که آنها را با مراجعه به آیات و 
روایات می‌توان برشمرد. 

برای آسیب‌زدایی خوف و رجا راهبرد و روشی وجود دارد که در روایات به آنها اشاره شده است. از جملة 
آن راهکارهاء تعدیل و هموزن کردن آن دو صفت و حذف جنبة افراطی آنها است. 


٩‏ لاوما آرسلناك ِا کف لاس بشیراً وتذیرآلاه سبا/ ۲۸ لا آرسلتاك بالحق بشیراً وتذیرا۷ا» فاطر/ ۲6 #ومّا آزسلتات الا 
مبشراً ونذیرآل» فرقان/ *0. 
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فقه الحدیث (۱) جلسة دهم 


۷ با توجه به مفهوم رجا و نقش کنترلی آن, ة فلسفة بیان پاداش اعمال. برانگیختن اشتیاق و امید در مردم 
است تا به وسیلة آن. مسیر مردم اصلاح و آعمال آنان تنظیم گردد. 
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فقه الحدیث (۱) جلسةٌ یازدهم 


اهداف درس 

آشنایی با: 

۷ مفهوم روایی حیا؛ 

۳4 عناصر ایجادکنندةٌ حیا؛ 

نف تتطیمی وازذارندگ تها: 
۷ ارکان و پایه‌های حیا. 


مروری بر مبحث پيیشین 

در درس گذشته مفهوم «رجا» را مطرح کردیم و پس از تبیین مفهوم روایی آن» به جایگاه این اصل در نظام 
اخلاقی پرداختيم. در ادامه ارتباط آن با دیگر بازدارنده‌هاء از جمله خوف را نمايانديم. در این درس به یکی 
دیگر از عوامل کنترل نفس, به نام حیا می‌پردازيم. 


حیا 


حیا یکی از مهم‌ترین عوامل تنظیم رفتار و زیباسازی عمل است. از دیدگاه اسلام» حیا در نظام تربیتی انسان 
جایگاه والایی دارد. اخلاق در مباحث مربوط به انسان. اهمیتی بسیار دارد. همچنین اخلاق دربردارندة مسائل 
بسیاری است. در این مجموعه. برخی از عوامل, امتیاز و برتری ویژه‌ای نسبت به سایر عوامل دارند که در 
عوامل دیگر قرار دارد.؟ 


۱. ر.ک: میزان الحکمه» ج ۶ ص ۱۵۲۲ ۱۵۲۸ (ابواب ۱۱۱۲ -۱۱۰۸۰). 

۲ در روایتی از امام صادق (علیه السلام) آمده است: «المکارم عشرة. فان استطعت آن تکون فیک فلتکن؛ فانها تکون فی الرجل 
ولا تکون في ولده وتکون في الولد ولا تکون في آبیه وتکون في العبد ولا تکون في الحر.» قیل: وما هن؟ قال: «صدق الیأس 
وصدق اللسان وأداء الامانة وصلة الرحم واقراء الضیف واطعام السائل والمکافاة علی الصنائع والتذمم للجار والتذمم للصاحب 
فرزندش نیست و در فرزندش هست. ولی در پدرش نیست. و گاهی در برده هست. ولی در شخص آزاد نیست. پرسیده شد: آتها 
کردن گرسنه, خوبیهای دیگران را پاسخ دادن, همدردی با همسایه, همدردی با رفیق و در رأس آنها حیا است.» 
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فقه الحدیث (۱) جلسة یازدهم 


رسول گرامی اسلام (صلی له علیه و آله4 خلق و خوی اسلام را حیا معرفی کرده است" و چنین می‌فرماید: 
«حیاء هم دین ۳ 


مفهوم حبا 
دیدگاه لغت‌شناسان 
مظالعه دندگاه عت‌شتاسان نشانگر ان استه که‌نشتر آنان تفریفیای مشاب از واه حبا مظرح کردهاتاه که 
در آنها سه محور به چشم می‌خورد. در برخی تعریفهاء به اموری همچون دگرگون شدن حال و به وجود آمدن 
شالت انکیا هش کی ردان اشاره قه امه که این الا که ایشا ام کف ماهتا 
می‌شود: 
نکوهش می‌شود. حاصل می‌گردد." 
برخی دیگر, حیا را «انقباض اس (گرفتگی نفس/» تعریف کرد‌ند. راغب اصفهانی می‌گوید: 
ابن‌منظور نیز حیا و حشمت را مترادف یکدیگر می‌داند" و آن را به «انقباض» معنا می‌کند. همچنین در 
تبیین واژهٌ حشمت. به یکی از مصداقهای آن اشاره می‌کند و چنین می‌گوید: «حشمت. یعنی انقباض از 
برادرت هنگام غذا خوردن و حاجت خواستن.»* 
این‌اثیر نیز «احتشام» را به «انقباض» تفسیر کرده است.؟ 
طریحی نیز می‌گوید: 
حیاء عبارت است از انقباض (گرفتگی) و انزوا (دوری‌گزینی) از کار زشت» به جهت ترس 
مه ده 
در محور سوم ابن‌اثیره ضمن برابر دانستن حشمت و حیه حشمت را «وقایه» و «خودنگهداری» معنا کرده 


۱۱ 


۳ رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) می‌فرماید: «ان لکل دین خلقاً وان خلق الاسلام الحیاء»؛ هر دینی خویی دارد و خوی 
اسلام» حیاست: سنن ابن‌ماجه. ج ۰۲ ص ۰.۱۳۹۹۰ 

۶ کنر العمال ح ۵۷۰۱. 

۵ مجمع البحرین» ج ۸ ص ۸۲. 

۱ مفردا تألفاظ الق رآن الکريم ص ۲۷۰. 

۷ لسان العرب» ج ۱۶ ص ۲۹۱. 

۸ همان ج ۰۱۲ ص ۱۳۵ (مادة «حشم>). 

5 النهایه» ج ‏ ص ۲۹۱ 

۰ مجمع البحرین» ج ۱ ص ۰۱۱۱ 

۱ همان. 
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هو رهاط ی یبن صیف قلسام هه ییاه تا رعاش بازدارخنگن رامیت 
ی ۳ 


جمع‌بندی 

(اثرپذیری) درونی» دوم «انقباض (گرفتگی) نفس» و سوم «عامل بازدارنده». شاید این سه محورء بیانگر 
جنبه‌های مختلف حیا باشند. ولی به نظر می‌رسد محورهای اول و دوم ویژگیهای روانی حیا را تبیین کرده‌اند 
و محور سوم به کارکرد حیاء به معنای خودنگهداری پرداخته است. 


دیدگاه علمای اخلاق 

بزرگان علم اخلاق, در تعریف حیا از تعبیرهای متفاوتی استفاده کرده‌اند که تقریباً همه در یک مسیر حرکت 
نموده‌اند. نخست. تعبیرهای متفاوت را بیان می‌کنیم و سپس به جمع‌بندی آنها می‌پردازيم: 

۱- حیاه عبارت است از حصر (محصور شدن) نفس و انفعال (درماندگی) آن در ارتکاب حرامهای شرعیء عقلی 
و عرفی» به دلیل ترس از سرزنش و نکوهش مردم.۳ 

۲ حیاء ملکه‌ای نفسانی است که موجب انقباض نفس از عمل ناشایست و دوری آن از کار خلاف ادب 
می‌شود. اين کار به جهت ترس از سرزنش صورت می‌گیرد. " 

۳ حیه خصلتی است که سبب ترک عمل ناپسند در انسان و مانع کوتاهی کردن در حقوق دیگران می‌شود.۴ 
6 حیاه دگرگونی حال و حالت انکسار (تأثر) درونی است که به دلیل ترس از سرزنش دیگران در انسان پدید 
ی 

۵ حیاء عبارت است از انقباض نفس از کارهای ناپسند و ترک کردن آنها به جهت زشتی عمل.۲ 


1 حیا همچون وقار است. و به معنای سر به زیر آفکندن و کنترل سخن برای حفظ کردن حرمت فردی که 
۷ حقیقت حیاء عبارت است از خصلتی که انسان را بر انجام دادن کار نیک و ترک کار زشت» برمی‌انگیزد. ۴" 


۲ لسان العرب. ج ۱۶ ص ٩۲۱۷‏ مجمع البحرین» ج ۱ ص ۰1۱۱ 

۳ جامع السعادات» ج ۳ ص . 

۶6 بحار انوا ج ۷۱ ص ۳۲۹ 

۵ همان. ص ۱۷۹۷ (به نقل از: ریا ض الصالحین» ص ۲۷۲ افتح» ج ۸ ص ۵۲؛دلیل الفاتحین, ج ۲ ص ۱۵۸). 
7 همان ص ۱۷۹۰ (به نقل از:الفتح, ج ۸ ص ۵۲؟ فضل اه الصمد. ج ۲ ص ۵8). 

۷ مفردات لفاظ القرآن الكريم ص ۲۷۰. 

۸ . همان (به نقل از:تهذیب /اخلاق» ص ۲۳). 

.)۲۲۷ همان (به نقل از:/ داب الشرعبهةٍ والمنح المرعیه» ج ۲ ص‎ ٩ 
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جمع‌بندی 

از مجموع تعریفهای علمای اخلاق چند نکته به دست می‌آید: 

نکتة اول: حیاء هنگام مواجه شدن با یک فعل قبیح رخ می‌دهد. 

ی انشا روش ایا ساسا ای وی سار بای اس سا هن 
خلاف باز بودن و علاقه‌مند بودن است. 

نکتة سوم: اين نوع برانگیختگی در عمل, موجب انجام دادن یک کار و ترک کاری دیگر است که از آن به 
عنوان تنظیم رفتار یاد می‌شود. در برخی تعریفهاء به مصداقهایی از این فعل و ترک آن اشاره شده است. 

نکتة چهارم: حیاء زیرمجموعة ترس است؛ زیرا علت برانگیختگی هنگام مواجهه با یک کار زشت یا ترس از 
سرزنش و نکوهش مردم و یا ترس از ارتکاب آن است. البته در برخی تعریفها تصریح شده بود که علت حیاه 
زشتی و نقصان خود عمل است. 

نکتة پنجم: منشاً زشت دانستن یک عمل: شرع» عقل, عرف و يا آداب یک جامعه است. 


حیا از منظر آیات و روایات 
عناصر تشکیل‌دهندهٌ حیا عبارت‌اند از: شخص حیاکننده. شخصی که از او حیا می‌شود و فعل قبیح (عمل 
نابهنجار)ه 

با تحلیل و تأمل در این اجزء آرام آرام این انديشه شکل می‌گیرد که ممکن است عامل حیا حضور یک 
ناظر محترم باشد. اگر احساس شود کسی وجود دارد که ناظر فعل قبیح است. حبا به وجود می‌آید. در مواردی 
که حضور کسی احساس نشود فعل قبیح به راحتی انجام می‌شود. تصور یادشده این فرضیه را پدید می‌آورد 
که وجه تمایز حیا از بازدارنده‌های دیگر عنصر «حضور و نظارت یک ناظر محترم» است. 

پس از این تحلیل, باید متون را با دیدگاهی مفهوم‌شناسی» دوباره بررسی کرد. در این بررسی مشخص 
می‌شود که: 

بخشی از روایات حیاء به کسانی مربوط می‌شود که در حضور مردم. شرم می‌کنند اما در خلوت و جایی که 
کسی حضور ندارد حیا ندارند. 

برخی دیگر از روایات» افرادی را که در حضور مردم حیا نمی‌ورزند را نکوهش می‌کند. همچنین در روایاتی 
دیگر مردم را متوجه حضور و نظارت فرشتگان می‌کند و آنان را به حیا فرا می‌خواند. 
رو از آنها خواسته شده است که در پیشگاه معصومان شرم داشته باشند. 
حیا کردن از خداونده فرا خوانده شده‌اند. ۲ 
خواهیم نمود: 
۱- امام زین‌العابدین (علیه السلام) می‌فرمایند: 


۰ ر.ک: پژوهشی در فرهنک حیاء بخش اول فصل سوم: ناظرها و انواع نظارت. 
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ولا استحیینا منك وآنت ترآنا؛ " خدایه تو ما را می‌دیدی و ما شرم نکردیم. 
۲ امام علی (علیه السلام) وقتی می‌خواهد از فرار لشکریان خود. جلوگیری کند. آنان را به «شرم» از فرار فرا 
می‌خواند و برای برانگیختن شرم در وجودشان آنان را به اين نکته توجه می‌دهد که در برابر چشمان خداوند 
۳۲ 
۴ هنگامی که از امام صادق (علیه السلام) دربارة مبانی ایشان در زندگی سئوال کردند. ایشان به چهار مطلب 
اشاره می‌کنند که یکی از آنها این است: 
0 
دانستم که خداوند عزوجل بر من مطلع است» پس شرم کردم. 
6 همچنین آمام زین‌العابدین (علیه السلام) می‌فرمایند: 
از ول رنه ی اش ره 


3 


از خداوند متعال بترس» چون بر تو قدرت دارد؛ و از او شرم کّن» چون بر تو نزدیک 
است. 
۵ امام باقر (علیه السلام) نیز می‌فرماید: 
ی 19 
از خدا شرم کن, به آن اندازه که به تو نزدیک است؛ و از او بترس, به اندازه‌ای که بر تو 
قدرت دارد. 
۵ ۰ عم وق سره سم ُ وه رو ۲۷۹۰ 
فاستحیوا الیوم آن یطلع اللّه علی شيء من ام رکم. 
امروز شرم کنید از اینکه خداوند از تمام امور شما مطلع است. 
۳ قرآن محید در داستان خلوت کردن زلیخا با حضرت یوسف (علیه السلام)» دلیل امتناع حضرت یوسف 
(علیه السلام) را این‌گونه بیان می‌کند: 
لد همت به وهم ها لو آن را بزهان رد۳ 
و در حقیقت [آن زن] آهنگ وی کرد و [یوسف نیز] اگر برهان پروردگارش را ندیده 
بود» آهنگ او ضی کزاد. 


۱ بحار انوا ج ٩۶‏ ص ۱۲۵. 

۳۲ «(نکم بعین الّه ... عاودوا الکر واستحیوا من الفر»؛ شما در دید خدا هستید. ... دوباره حمله کنید و از فرار کردن» شرم کنید؛ 
مستدرک الوسائل» ج ۱۱ ص ۸۶ 

۳۲ بحار انوا ج ۷۸ ص ٩۲۲۸‏ متن کامل حدیث. چنین است: «علمت آن عملي لا بعمله غيري فاجتهدت. وعلمت آن له 
عزوجل مطلع علّي فاستحییت» وعلمت آن رزقي لا بأکله غيري فاطمننت وعلمت آن آخر آمري الموت» فاستعددت؛ دانستم که 
کار مرا کسی جز من انجام نمی‌دهد؛ پس به شدت تلاش کردم و دانستم که خداوند عزوجل بر من مطلع است؛ پس شرم کردم. 
و دانستم که روزی مرا کسی جز من نمی‌خورد؛ پس آرامش یافتم و دانستم که پایان کار من مرگ است؛ پس آماده شدم». 

۶ کشف الغمه ج ۲ ص ۳۲۰ بحار لأنوار ج ۷۱ ص ۳۳۱. 

۵ نزهة الناظر و تنبیه التحاطر ص ٩۱۰‏ بحار /لأنوار ج ۰٩‏ ص ۱۵۳. 

7 بحار انار ج ٩‏ ص ۳۲۲ ابن آبی‌الحدید. شرح نهج البلاغه. ج ۶6 ص ۱۲۱. 

۷ یوسف/ ۰۲۶ 
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امام زین‌العابدین (علیه السلام) در تفسیر «برهان پروردگار» می‌فرمایند: 

قامت امرأة العزیز ای الصنم فلت علیه توب فقال لها یوسف: ما هذا؟! فقالت: آستحيي 
من الصتم آن برن! فقال لها یوسف: آنستحیین ممن لایسمع ولا سصر ولا بققه ولا 
کل ولا یشرب ول استحبي نا ممن خلق الانسان وعلمه؟! فذلك قوله عز وجل: لالو 
لآ آن رع ترهن 0 
زن عزیز مصر به سوی بت رفت و پارچه‌ای بر روی آن انداخت. یوسف از او پرسید: 
«برای چه این کار را کردی؟» پاسخ داد: «شرم دارم از اینکه این بت» مارا ببیند!» در 
این هنگام. یوسف به وی گفت: «یا تو شرم می‌کنی از چیزی که نه می‌شنود. نه 
می‌بیند, نه می‌فهمده نه می‌خورد و نه می‌نوشد؛ ولی من شرم نکنم از کسی که بشر را 
آفریده و او را دانش آموخته است؟!». اين» معنای سخن خداوند است که می‌فرماید: 
«گر برهان پروردگارش را ندیده بود.» 

۸ امام صادق (علیه السلام) نیز با اشاره به نظارت فرشتگان بر اعمال آدمی می‌فرمایند: 
ی خا بتنب قواقب له تملی «کوه فیهواستحیا من لسن عفر اه روم ل که 
خفع ذنوبه وان کانت مثل ذُنوب لثقلین.۳ 
هرکه در خلوت» زمينة گناه برایش فراهم شود و خداوند متعال را مرآقب خود بداند و از 
فرشتگان نگهبان» حیا کند؛ خداونده هم گناهان او را می‌آمرزده هر چند به اندازة 
گناهان جن و انس باشد. 

٩‏ از دیدگاه امام صادق (علیه السلام) اساساً فلسفة ناظر قرار دادن فرشتگان» همین است که مردم با توجه به 

تقو و و ناک رای دس و دا ره 


بررسی و جمع‌بندی 

مجموع این شواهد و قرائن. این فرضیه را ثابت می‌کند که از دیدگاه روایات» وجه تمایز حیاء از بازدارنده‌های 
دیگر عنصر «نظارت» است؛ یعنی آنچه حیا را برمی‌انگیزد. حضور و نظارت ناظر است. به طور معمول رفتار ما 
در جمع با خلوت متفاوت است. تفاوت رفتار در خلوت و جلوت» به سبب تفاوت در حضور داشتن و حضور 
نداشتن است. این آمور نشانگر عامل محوری در شکل‌گیری حیاء عنصر حضور و نظارت است. 


تکمیل و تدقیق تحقیق 

با توجه به تحلیل مفهومی انجام‌شده معلوم می‌شود که بخشی از متونی که مسئلة نظارت» ریت و آگاهی 
خداوند از اعمال بشر را بیان می‌کنند. بدون اینکه وازهٌ حبا را داشته باشنده در خانوادٌ حدیثی حیا قرار 
می‌گیرند. برای نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: 

۱- خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: 


و 
اد یحضره الققیه. ِِ ص‌ ۰ 
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فقه الحدیث (۱) حلیته با رده 


#الم یعلّم بآن ال ری ۷" آیا نمی‌داند که خدا او را می‌بیند. 
۲ امام صادق (علیه السللام) می‌فرماید: 
واعلم آنك بین يدي من براك ولا تراه ۳ 
بدان که تو در پیشگاه کسی هستی که تو را می‌بینده هرچند تو او را نمی‌بینی. 
۴ همچنین امام علی (علیه السلام) با اشاره به حضور و نظارت خداوند می‌فرمایند: 
وا اه ای نم بعینه وتواصیکم پیده تلم في قبضته وان آسررئم علمه وان 
آعلنتم کتبه وقد وکل پذلك حفظةٌ کرماً لایسقطون حفا ولایثبتون باطلا " 
از خدایی پروا داشته باشید که در معرض دید او هستید و زمام شما به دست اوست و 
حرکات شما در اختیار اوست؛ اگر پنهان سازید» آگاه است؛ و اگر آشکار سازید» می‌نگارد؛ 
برای این کار نگهبانان و مراقبان ارجمندی قرار داده است که هیچ حقی را فرو 
نمی‌گذارند و هیچ چیزی را به باطل ثبت نمی‌کنند. 
برخی از علما و حدیث‌شناسان نیز به مسئلة نظارت و نقش آن در حیا اشاره کرده‌اند. برای نمونه علامه 
مجلسی در شرح حدیث شریف «لنية خُیر من الْعمل». که وجوه مختلفی را برای آن ذکر می‌کند. در چهارمین 
قسمت آن دربارةٌ حیا چنین می‌گوید: 
عقل شخص باحیه به نیک بودن حسنات و زشت بودن سیثات حکم می‌کند و بادآور 
می‌شود که پروردگار جلیل در همة احوال, مطلع بر اوست و به همین جهت او را 
می‌پرستد و معصیت وی را ترک می‌کند. 
ایشان برای تأیید سخن خود به حدیث شریف دیگری نیز استشهاد می‌کند که از نظارت خدا بر بشر 
و این سخن پیامبر اکرم که می‌فرماید: «لاخسان آن تعبد اه کائك تراه. فان لم تن 
تراه فاد برات ندشن مطلب اشانه داز 
نکن مهم‌تر این است که حیاه مترادف با عفت» حجاب و سایر مسائلی که در روابط زن و مرد وجود دار 
قست شا اما با ادا هی نی که ات که کاویه ان شام اس رنه شاف تخصای مسرت 
که میان این دو مفهوم ارتباطی وجود دارد. به همین دلیل متون اختصاصی عفاف» حجاب و مسائل مربوط به 
آنها؛ در این موضوع جای نمی‌گیرد و از قلمرو تحقیق خارج می‌شود. 


۱ علق/ ۱۶. 

۲ من ۷ یحضره الفقیه» ج ‏ ص ٩۲۰۳‏ صدوق, الأمالی ص ۳۲۹ ح ٩۲‏ بحار لانوار ج ۸۳ ص ۱۰. 
۳ نهج البلاغه. خطبة ۱۸۳ بحار لانوار ج ‏ ص ۳۲۱ 

۶ بحار انوا ج ۷۰ ص ۰۱۹۱ 
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فقه الحدیث (۱) جلسة یازدهم 


حیا از اصول بسیار مهم در تنظیم رفتار است که وجود آن ماية زیبایی رفتار و فقدانش سبب تباهی آن است. 
امام زین المایدین (علية السلام) حیا را عامل بازدازنده‌ای در برابر شهوات می‌دانند و از خداونق می خواهد بة زو 
حیا دهد تا او را از شهوات بازدارد. " امام علی (علیه السلام) نیز در جایی می‌فرمایند: 
الحیاء بصد عن الْبیح؛ " حیا از کار بد بازمی‌دارد. 
و در جای دیگر می‌فرماید: 
الحیاء سبب ی کل جمیل؛" حیا سبب همه زیباییها است. 
همچنین امام صادق (علیه السلام) در بیان فواید حیاء خطاب به مفضل می‌فرمایند: 
وله م یفر ضیف ولم بوفپامتات ولم ْض لحوانع» وم یتح الجمیل وم نکب 
بیع في شيء من الاقياء ۳ 
اگر |حیا] نباشد. هیچ میهمانی احترام نمی‌شود و به هیچ وعده‌ای وفا نمی‌شود و هیچ 
حاجتی برآورده نمی‌شود و هیچ کار زیبایی انجام نمی‌شود و هیچ کار زشتی ترک 
نمی‌شود. 
همچنین در روایات متعددی آمده است که اگر حیا نباشد. همه چیز جایز می‌شود. این جمله» آموزهٌ اساسی 
انبیا بوده است و در میان مردم به شکل ضرب المثل نیز به کار رفته است. رسول خدا (صلی اه علیه و آله) در 
این‌باره فرموده‌اند: 
لم یبق من آمتال الأنبیاء الا فول الناس: اذا لم تستحي فاصنع ما شفت.۳ 
از مثلهای پیامبران» چیزی جز این سخن مردم باقی نمانده است: «هرگاه شرم نکردی. 
هرچه می‌خواهی انجام بده». 
معنی این سخن آن است که چنین شخصی به گونه‌ای جسور می‌شود که می‌تواند هرچه را بخواهد انجام 
دهد. همچنین در کلام دیگری می‌فرماید: 
ان مما آدرك التامی من کلام النبوه الاولی ذا لم تستحي فاصتم ما شوت ۰ 
آنچه مردم از سخن نبوت نخستین فرا گرفته‌اند این است که هرگاه شرم نکردی» پپس 
هرچه می‌خواهی انجام بده. 
بر همین اساس حضرت علی (علیه السلام) فر موده‌اند: 
اياك والقحة قانها تحدوك علی رکوب القبائح والتهجم علی السیثات. ۱" 
از بی‌شرمی بپرهیز, زیرا تو را به ارتکاب زشتی‌ها و هجوم بر بدیها وادار می‌کند. 
و به همین دلیل آن حضرت خطاکاری را از پیامدهای بی‌حیایی می‌داند: 


۵ بحار انوا ج ۸۶ ص ۱۵۰: «.. واصحب رغباتنا بحیاء بقطعها عن الشهوات.» 

.۱۳۹۳ غررالحکم و درر الکلم ح‎ ٩ 

۷ تحف العقول ص ۸۶ بحار لانوار ج ۷۷ ص ۲۱۱. 

۸ بحار الانوار ج ۲ ص ۸۱ 

4 صدوق,آمالی» ص ۱۲ ح الحصال, ج ۸ ص ۲۰ج ٩٩‏ روضة الواعظین ص ۵۰. 

۰ صحیح بخاری» ج ۸ ص 05 ح ٩۱66‏ سنن ابن‌ماجه. ج ۲ ص 21۰۰ ۱۸۳:؛ تاریخ بغداده ج ۲ ص ٩۱۰۰‏ حلية الاولیاء 
ج ۶ ص ٩۷۰‏ سن نآبی‌داود» ج ۶ ص ۲۵۲. 

۱ غرر الحکم و در رالکلم» ح ۲۷۱۸. 
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فقه الحدیث (۱) جلسة یازدهم 


فل السوعی فق لیات فلز داز فان ابر 
همچنین به اهمیت فوق‌العادة حیا در موفقیت انسان اشاره دارد. 


با توجه به تحلیل مفهومی حیاء می‌توان گفت حیا ارکان سه‌گانه‌ای دارد که عبارت‌اند از: 


۱ موقعیت فعل قبیح 
حیاء هنگامی برانگیخته می‌شود که عملی ناپسند در میان باشد. هنگامی که فرد در موقعیتی قرار بگیرد که 
زمينة کار قبیح برای او آماده باشد و ممکن است نسبت به آن اقدام کنده موقعیت حیا برای او پیش می‌آید. در 
چنین هنگامی یا فرد حیا می‌کند و دست از آن کار می‌کشد و یا حیا نمی‌کند و مرتکب آن می‌شود. بنابراین» 
بدون فعل قبیح حیا وجود نخواهد داشت. 
کار قبیح می‌تواند هم به شکل «انجام» و هم به شکل «ترک» باشد. همان‌گونه که ممکن است انجام 
دادن یک کار زشت قبیح شمرده شود ممکن است انجام ندادن یک کار خوب نیز قبیح شمرده شود. از اين رو 
گاه به سبب انجام فعلی که نباید انجام می‌داديم و گاه به جهت ترک عملی که باید انحام می‌دادیم» شرم سار 
می‌شویم. 
سوال این است که اگر یکی از مفاهیم اصلی حیا؛ وجود موقعیت عمل ناپسند است» ملاک زشت شمردن 
کارها چیست؟ و به طور مشخص آیا این مسئله‌ای شرعی است. یا عرفی؟ آیا فعل قبیح آن است که شرع آن 
را قبیح دانسته باشد؟ و یا نظر عرف نیز تأثیر دارد؟ 
پاسخ این است که هم قبیح شرعی و هم قبیح عرفی موضوع شرم قرار می‌گیرد. همان گونه که انجام 
دادن اموری که شارع قبیح دانسته» مایةٌ شرمساری است. انجام اموری هم که فرهنگ جامعه آنها را قبیح 
می‌داند» باعث شرمندگی است. به همین دلیل. همان گونه که عمل خلاف شرع را مایةٌ شرمساری می‌دانيم. 
کار خلاف ادب و خلاف عرف را نیز شرم‌آور می‌دانیم. امام علی (علیه السالام) دربارة ملاک اول می‌فرماید: 
ان المومن يستحيي لد مضی له عمل في غیر ما عقد علیه ایمانه. " 
موّمن هرگاه عملی برخلاف ایمانش از او سر زنده شرم می‌کند. 
امام باقر (علیه السلام) به هر دو ملاک تصریح کرده‌اند. ایشان چهار چیز را باعث کمال مسلمانی می‌دانند: 
وفای به عهد با خداه راستگویی» حیا و خوش‌اخلاقی. و دربارة حیا فرموده‌اند: 
والحیاء مما یقبح عند اللّه وعند الناس.** 


۲ مجموعة ورام ج ۱ ص ۱۵ دآن نور (۲). 

۳ غر رالحکم و در رالکلم ح ۳۶۰۳ 

۶ امالی مفید. ص ۱۱۷ ح ٩‏ الخصال ج ٩‏ ص ۲۲۲ ج ۵۰؛امالی شیع طوسی» ص ۱۸٩‏ ح ٩۲۱‏ بحار انوا ج 7٩‏ ص 
۰ ح ۲۸ 
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فقه الحدیث (۱) جلسة یازدهم 


و حیا کردن از آنچه نزد خداوند و مردم زشت شمرده می‌شود. 


مسئلة حضور و نظارت از مهم‌ترین و اساسی‌ترین مفاهیم برای برانگیختن حیا است. همان‌گونه که از تحلیل 
مفهوم حیا به دست آمد» عنصر نظارت بارزترین نشانه و وجه تمایز حیا از دیگر صفات کنترل کننده است. بدون 
وجود این عنصر برانگیخته شدن حیا ممکن نیست. در واقع حیا تنها هنگامی برانگيخته می‌شود که عنصر 
نظارت وجود داشته باشد. 

البته تنها وجود نظارت به عنوان یک واقعیت خارجی. برای برانگیختن حبا کافی نیست. حیا هنگامی 
برانگيخته می‌شود که نظارت موجود از طرف شخص «درک» شود. حتی ممکن است احساس وجود نظارت. 
بدون آنکه ناظری وجود داشته باشد موجب برانگیخته شدن حیا شود. پس «درک نظارت موجود» و یا 
دست کم «احساس وجود نظارت» شرط لازم برای حیا است. نه صرف وجود ناظر. بسیاری از افراد به این 
دلیل از خداوند و فرشتگان حیا نمی‌کنند که به این حضور و نظارت توجه ندارند و به طور کلی از وجود چنین 
نظارتی غافل یا بی‌خبرند. 

مسئلة دیگر اینکه برای برانگیخته شدن حیاء گذشته از لزوم «وجود ناظر» و «درک نظارت» «محترم 
بودن ناظر» نیز لازم است. اگر ناظری وجود داشته باشد ولی نزد فرد دارای ارزش و احترامی نباشد» شخص با 
بی‌حرمتی نسبت به او را عیب نمی‌شمارد. حرمت داشتن ناظر لازمةّ حیای از او است و هرچه درجة حرمت و 
احترامناظر بالاتربرود. میزان حیای از وی نیز بیشتر می‌شود. به این دلیل مقدار حیایی که شخص از یک فرد 

از آنجا که حرمت فرد ناظر از عوامل اساسی حیای از ناظر است» در مواردی که پیشوایان دینی از نظارت 
فرشتگان سخن گفته‌اند 9 قصدشان انگیزش حیای مردم نسبت به فرشتگان بوده است. از آنان به «فرشتگان 
کرام» تعبیر کرده‌ازر*؟ و از مردم خواسته‌اند تا آنان را «تکریم» ۳ سای انشی: کنسستم کته کوای هتفه 
نشود, شايستة تکریم نیز دانسته نمی‌شود و به طور قطع از او شرم نیز نخواهد شد. 

همچنین از امام علی (علیه السلام) نقل شده است که: «هر کس از خودش حبا نکند» برای خودش ارزش 
قاثل نیست». " این حدیث نشان می‌دهد انسان از کسی حیا می‌کند که برای او ارزش و احترام قاثل باشد و 
اگر از او شرم نکرد» معلوم می‌شود که ارزشی برای او قائل نیست» پس بی‌حرمتی نسبت به وی را جایز شمرده 
است. به همین جهت در پاره‌ای از روایات آمده است که هر کس بداند خداوند او را می‌بیند و با این حال در 


7 سنن ترملی» ج ۵ ص ۱۱۲ ج ۲۸۰۰ ال ر المنئور ج ۱ ص ۲۱۳. 
۷ ابن آبی‌الحدید. شرح نهج البلاغه. ج ۲۰ ص 7۱۵ ح ۸٩‏ 
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فقه الحدیث (۱) جلسة یازدهم 


محضر او معصیت کند در حقيقت خداوند را خوارترین ناظران دانسته است." در این دسته از روایات به دو 
موضوع اشاره شده است؛ اول «درک نظارت خدا» و دوم بی‌ارزش دانستن خداوند با نگه نداشتن حیا در برابر 


او 


۳ بازدارندگی 
موجب بازداشتن نفس از انجام رفتارهای ناشایست یا ترک رفتارهای شایسته می‌شود. به دلیل طرح این مسئله 
در بحث «نقش تنظیمی حیا» از بازگوبی آن خودداری می‌کنیم. 


چکیده 

بر پايةُ تعریف لغت‌شناسان» حیا عاملی بازدارنده است که موجب اثرپذیری درونی و انقبااض نفس می‌شود. 

عالمان اخلاق در تعریف حیاء از تعبیرهای متفاوتی استفاده کرده‌اند و تقریباً در یک مسیر حرکت نموده‌اند. 

۷ شخص حياکنندهه شخصی که از او حیا می‌شود و عمل ناپسند از عناصر تشکیل‌دهندة حیا است. 

۷ باید توجه داشت که علاوه بر متونی که دارای واژ حیا هستند. بخشی از متونی که مسئلة نظارت و رژیت 
و آگاهی خدا از اعمال بشر را بیان می‌کنند جزء خانوادةٌ حدیثی هستند. 

موقعیت عمل ناپسند و حضور ناظر محترم؛ از ارکان حیا به شمار می‌آیند. 

۲ وجود ناظر به تنهیی تونیی پویا کردن حیا در همة انسانها را درد بلکه بید نظارت موجود درک و ناظر 
محترم شمرده شود. 


۸ رک :کافی, ج ۲ ص 7۸ ح ۲ ثواب الاعمال ص ٩۱۶۷‏ بحار نوا ج ۷۰ ص ۲۵۵ و ۲۸۱ همان ج ۷۸ ص ٩۲‏ ح 
۸ 


۱۲۵://۳۱۵۰۱۵۵۵)۰۵ ۴ ۱۲ 


فقه الحدیث (۱ جلسه دوازد 
واردهم 


اهداف درس 

آشنایی با: 

۷ مفهوم کم‌رویی در نظام اخلاقی؛ 
۷ تفاوت اصلی حیا با کم‌رویی؛ 

۷ مصادیق کم‌رویی؛ 


۷ روش مصداق‌شناسی کم‌رویی؛ 


مروری بر مباحث پیشین 

در درس گذشته به مفهوم اخلاقی «حیا» پرداختيم. نخست مفهوم حیا را توضیح دادیم و با عامل اصلی 
برانگیزانندة حیا در متون دینی و روایی آشنا شدیم. در ادامه نقش تنظیمی و کنترلی حیا را برنمودیم تا جایگاه 
و تأثیر آن بیش از پیش در نظام اخلاقی نمودار شود. در پایان نیز به پایه‌های سه‌گانة حیا اشاره کردیم. اکنون 
در این درس به شرح و توضیح اقسام حیا می‌پردازيم. 


حیا 


مه 


اقسام حبا 
در متون دینی از دو نوع حیا سخن به میان آمده است؛ یکی حیای مثبت و دیگری حیای منفی که از آن با 
عنوان کم‌رویی یاد می‌شود. رسول خدا (صلی اه علیه و آله) در این‌باره می‌فرماید: 
لحیاء حیاءان: حیاء عقل حمّق, فحیاء العقّل هو العلم وحیاء الحمق هو الجهل.! 
حیا بر دو قسم است» حیای عقل و حیای حماقت. حیای عقل همان علم است و حیای 
حماقت همان جهل. 
در این حدیث شریف به دو گونه حیا و ارتباط هر یک با عقل یا جهل اشاره شده است. حیا ريشه در عقل و 
کم‌رویی ريشه در جهل دارد. 
همچنین رسول خدا (صلی اه علیه و آله) در حدیثی دیگر می‌فرماید: 
لاه علی وجینه من شمه ومنه رومام و 


۱ کافی» ج ۲ ص ۱۰۰ ج ؟ تحف العقول ص 4۵؛ مشکاة النوار ص 8۱۱؛ بحار لانوار ج ۷۱ ص ۰۳۳۱ ح 1 
۲ الخحصال, ج ۸ ص ۵ ح ۷ قرب الاسناده ص ٩۲۲‏ تحف القول ص ۳۹۰۰ بحارالأنوار ج ۷۸ ص ۲۲ ح ۳۶. 
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حیا بر دو گونه است؛ یکی (حیای) ضعف و دیگری (حیای) قدرت و اسلام و ایمان 

است. 
این حدیث شریف به روشنی بیان می‌کند که حیا از قدرت نفس و کم‌رویی از ضعف و ناتوانی سرچشمه 
می‌گیرد. مجموع این حدیث و حدیث پیشین بیانگر آن است که ريشة حیاء عقل و قوت نفس و ريش کم‌رویی 


تفاوت حیا و کم‌رویی 
حیا و کم‌رویی دو مفهوم نزدیک به یکدیگرند که در آیات و روایات نیز به آن اشاره شده است. هرچند این دو 
مفهوم با یکدیگر متفاوت‌اند اما گاه تمییز آنها از یکدیگر دشوار است و تمایز آنها از یکدیگر دقت فراوانی نیاز 
دارد. حیا و کم‌رویی در موضوع با یکدیگر متفاوت‌اند. موضوع حیا «فعل قبیح» و موضوع کم‌رویی «فعل 
حسن» است. هنگامی که انسان کریم النفس در موقعیت فعل قبیح قرار گیرده اگر حضور ناظر محترمی را 
درک کند» حیا در وجود او برانگيخته می‌شود و کار قبیح را ترک می‌کند. 

موقعیت فعل قبیح + درک نظارت (< حیا) < ترک کار قبیح 

حتی اگر انسان پس از انجام فعل قبیح متوجه و متذکر حضور ناظر شود باز حیا در وجودش می‌گیرد و با 
افتان که رت ی کف 

انجام فعل قبیح + درک نظارت (< حیا) < توبه 

اما اگر در این فرمول به جای فعل قبیح» فعل حسن قرار گیرد» کم‌رویی شکل خواهد گرفت» نه حیا. در 
این حالت (کم‌رویی) فرد از انجام کاری که قبیح نیست شرم دارد و آن را ترک می‌کند و يا از انجام کاری که 

موقعیت فعل حسن + درک نظارت 2 کم‌رویی < ترک کار حسن 

انجام فعل حسن + درک نظارت < کم‌رویی < شرمساری 

بنابراین» تفاوت حیا و کم‌رویی در نوع کاری است که انسان از انجام آن احساس شرم می‌کند. 


مصادیق کم‌رویی 

یکی از مسائل مهم در هر موضوع» شناخت مصداقها و کاربردهای آن است. شناخت مصادیق» مفهوم اخلاقی 
را از حالت ذهنی خارج و جلوه‌های رفتاری آن را روشن می‌سازد و بدین‌سان فرایند عمل به آنها را آسان 
می‌کند. مردم به طور کلی صفات خوب يا بد را از یکدیگر تشخیص می‌دهند» اما مصداقهای آن را به گونة 
دقیق باز نمی‌شناسند. به دیگر سخن, گاه کاری را ترک می‌کنند که مصداق صفتی پسندیده و ارزشمند است و 
رفتارها و تبدیل آمور ذهنی به عملی نقشی مهم دارد. 
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نکتة مهم اينکه این مصداقها را می‌توان در روایات یافت. روایات به تناسب شرایط صدور حدیث. 
توصیه‌های معصومان (علیهم السلام) و ارزیابیهای آنان از رفتارهای مردم. دربردارندة مصداقها و کاربردهای 
مفاهیم اخلاقی هستند. البته این مصادیق یک جاء دسته‌بندی‌شده و به صورت کلاسیک در روایات یافت 
نمی‌شوند بلکه درلابه لای متون, پراکنده‌اند. از اين رو باید آنها را شناسایی» استخراج و دسته‌بندی کرد. 
بدیهی است که اين کار به شیوه‌ای مناسب نیاز دارد که در ادامه به آن می‌پردازيم. البته بحث از این شیوه و 
چگونگی شناسایی» استخراج و دسته‌بندی متون روایی را با مصادیق کم‌روبی پی می‌گیریم ولی چون شیوة 
آن عمومی و فراگیر است در دیگر موارد نیز کاربرد خواهد داشت. 


روش مصداق‌شناسی (با تکیه بر مصادیق کم‌رویی) 
برای شناخت مصداقها مراحل زیر را باید طی نمود: 


الف) جمع‌آوری متون مصداقی 
نخستین اقدام شناسایی و جمع‌آوری متونی است که بیانگر مصداقهای موضوع مورد نظر در روایات هستند. با 
دو شیوه می‌توان به متون مصداقی دست یافت: 
۱-متونی که با کلیدواژة اصلی بحث موارد کاربرد را نشان می‌دهند. برای نمونه در باب کم‌رویی به متونی با 
این مضمون برمی‌خوریم: در چه مواردی نباید حیا کرد» اولیای دین در چه مواردی حیا نمی‌کرده‌اند» در چه 
مواردی اثمه (علیهم السلام) شخص باحیا (حیای منفی) را سرزنش می کرده‌اند و ... 
قرآن کریم دربارة نادرست بودن کم‌رویی در بیان حق می‌فرماید: ۱ 
ان له لا يستخيي آن یضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها .۲۷ 
خدای را از اینکه به پشه‌ای - يا فروتر [یا فراتر] از آن - مثل زند شرم نیاید. 
قرآن کریم دربارة نفی کم‌رویی برای حق در حوزةٌ روابط اجتماعی ری ۱ 
#یا آیها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبي لا آن یوّذن کم [لی طعام غیر ناظرین |ناه 
ولکن |ذا دعیئم قَادخلوا قاذا سم فانتشروا ولا مستانسین لحدیت ان ذلکم کان بوذي 
النبي فيستخيي منکم وله لا يستحيي من الْحق ...۲۲ 
ای کسانی که ایمان آورده‌ایده داخل اتاقهای پیامبر نشوید. مگر آنکه برای [خوردن] 
طعامی به شما اجازه داده شود [آن هم] بی‌آنکه در انتظار پخته شدن آن باشید؛ ولی 
هنگامی که دعوت شدید داخل گردید و وقتی غذا خوردید پراکنده شوید بی‌آنکه سرگرم 
سخنی گردید. اين [رفتار | شما پیامبر را می‌رنجاند والی] از شما شرم می‌داره و حال 
آنکه خدا از حق [گویی] شرم نمی‌کند... . 


۲ بقره/ ۳1 
احزاب/ ۵۲. 
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ابوهاشم جعفری می‌گوید: زندانی بودم و از سختی آن به امام عسکری (علیه السلام) شکایت کردم. امام 
(علیه السلام) در پاسخ نام من» دستوری نوشته بودند که با انجام آن» ظهر همان روز در خانة خود بودم. 
گتشه از مشک زتقانی مرده دک بر یوقم وم غواس ایشا کشک واه انا فسات کنقوزم 
هنگامی که به منزل رسیدم ایشان صد دینار برای من فرستادند و در نامه‌ای چنین نوشتند: 
ادا کانت لک حاجة فلا تستحی ولا تحتشم واطلبهاء فانک تری ما تخب ان شاء ال" 
هرگاه نیازی داشتی» شرم نکن و خجالت نکش و آن را طلب کن, که به خواست 
امام صادق (علیه السلام) دار نفی کم‌رویی در علم‌آموزی فرمودمن: 


ها ۵ص مه سا و وس و ۶ و 


من رق وجهه رق علمه. 
هرکه کم‌رو باشد. دانش او اندک شود. 
امام علی (علیه السلام) نیز در این‌باره می‌فرماید: 
لا پستحین أحد اذا لم یعلم الشيء آن یتعلمه." 
کسی که چیزی را نمی‌داند از آموختن آن شرم نکند. 


در این‌باره احادیث دیگری نیز وجود دارد.! 
امام علی (علیه السلام) در بیانی شیواء کم روبی به دلیل ندانستن و شرم از گفتن «نمی‌دانم» را نفی کرده 


است: 
لا بستحین آحد منکم ذا سل عما لا بعلم آن یقول: «ا آعلم».* 
هیچ یک از شما وقتی از او سوّالی شد که نمی‌داند نباید از گفتن نمی‌دانم شرم کند. 


۵ کافی» ج ‏ ص ۰۰۸ ٩۰‏ مفید ارشاده ج ۲ ص ۲۲۰ مناقب ابن شهرآشوب. ج ۲ ص ۵۲۸ کشف العمه» ج ۲ ص 
۳۰۸ 

کافی» ج ۲ ص ۰۱۰۷ ۲ سنن دارمی» ج 4 ص ۱۳۷. 

۷ نهج البلاغه». حکمت ۸۲ مفید, ارشاد. ج ‏ ص ۲۹۷ 

۸ امام صادق (علیه السلام) می‌فرمایند: «یا ابن النعمان! لا تطلّب العلم لثلاث: لترأتی به ولا لثباهی به ولا لتماری. ولا تدعه 
لثلاث: رغبة فی الجهل» وزهادة فی العلم واستحیاء من الناس.»؛ ای یر نار دانش را به خاطر سه چیز فرا نگیر: [نه] برای 
آنکه با آن ریا کنی و نه برای آنکه با آن فخر بفروشی و نه برای آنکه جدل کنی. همچنین آن را به خاطر سه چیز ترک نکن: 
علاقه به ندانستن» بی‌علاقگی نسبت به دانش و شرم از مردم؛ تحف العقول ص ٩۳۱۳۲‏ بحار انوا ج ۷۸ ص ٩۲۹۲‏ مستدرک 
الوسائل, ج ۸ ص 1۷ 

امام علی (علیه السلام) می‌فرماید: «۷ ۷ یستحیین من لا یتلم آن بتعلم فان قيمة کل امری ما یعلم.»؛ آگاه باشید کسی که 
چیزی را نمی‌دانده از فرا گرفتن آن شرم نکند. زیرا ارزش هر انسانی دانش او است؛ رن 2-۲ و در ر الکلم ح ۲۷۸۷. 

رسول خدا (صلی اه علیه و آله) با در نظر گرفتن این حقیقت می‌فرماید: «لا بستحی الشیخ آن یتعلّم العنم کما لا بستحی آن 
یاک الخَبز .»؛ شخص سالخورده از آموختن دانش شرم نکند. همان‌گونه که از خوردن نان شرم نمی کند؛ /فردوس ج . ص 
۳ ح ٩۷2۹۶‏ زهر الفردوس,» ج ۶ ص ۲۲۹ تنزیه الشریعه» ج ۱ ص ۲۷۶. 

ابواسحاق لیثی سوّالهایی از امام باقر (علیه السلام) داشت. حضرت به او فرمودند: «سل ولا تستنکف و ا تستحی فان هذا عم 
لا یمه مستکُبر و لا مستخی»؛ بپرس و خودداری مکن و شرم مدار که اين دانش را نه متکیر فرا می‌گیرد و نه کم‌رو؛ علم و 
حکمت در قرآن و حدیث, ج ۱ ص ۳۶ ح ۸۱۳ به نقل از علل الشرايی ص ۱۰۱ ح ۸۱ 

۸۲ نهج البلاغه» حکمت‎ ٩ 
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آن حضرت در کلام دیگری می‌فرماید: 
خمس آو رحلتّم فیهن ما قدرتم علی مثلهن: ... ولا بستحيي أحدکم اذا سثل عما لا 
یعلم آن یقول: «لا آعلم»." 
پنج چیز است که هرچه جستجو کنید مانند آن را نمی‌یابید: ... و اگر از یکی از شما 
چیزی بپرسند که پاسخ آن را نمی‌داند از گفتن نمی‌دانم» شرم نکند. 

توصية رسول خدا (صلی اه علیه و آله) به حضرت علی (علیه السلام) در این‌باره نیز شنیدنی است: 
يا علي لا تستحي 3 ستلت عن شيء لا تعلمه آن تقول: «لّه عز وجل آعلم».۲ 
ای علی» هرگاه از چیزی سوّال شدی که نمی‌دانی» شرم نکن از اینکه بگویی خدا 
می‌داند. 

امام علی (علیه السلام) در همین باره می‌فرماید: 
نس شنت لا لیا حتی یلشین ان ...وا بمنقصي افجامل آن یلم 
ولا بستحي العالم ذ ستل عما لا یعلم آن یقول: «له آعلم».۲ 
تج خن است که اکز درطلب زب جاربابان باق ووند نا شعل تون کي جراهه 
بود: ... جاهل از آموختن شرم نکند و عالم» هرگاه از او سوالی پرسیده شود که نداند. 
شوخ نکند از اینکه بگوزده خدااسس دنه 

لقمان حکیم دربارة شرم نکردن از مشورت با کوچک‌تر از خود» به فرزندش می‌گوید: 
یا بني شاور الکبیر ولا تستحي من مشاورة الصفیر" 
ای فرزندم» با بزرگسالان مشورت کن و از مشورت با کوچکها شرم نکن. 

رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) در حدیثی» کم‌رویی در کسب روزی حلال را نمی‌کرده است: 
ما من عبد استحیا من الحلال لا ابتلاه له بالحرام ۴" 
هیچ بنده‌ای نیست که از کسب حلال شرم کند مکر اينکه خداوند او را به رام مبتلا 
می‌سازد. 

امام علی (علیه السلام) با نفی کم‌روبی در خدمت کردن به میهمان و بلند شدن در برابر پدر و مادر و معلم 

و طلب حق می‌فرماید: 

الحق وان قل.۳ 
از سه کار شرم نباید کرد: خدمت کردن به میهمان, از جا برخاستن در برابر پدر و 
آموزگار خویش و طلبیدن حق گرچه اندک باشد. 

امام علی (علیه السلام) نیز کم‌رویی در کمک آندک را نفی کرده است: 


۰ الحصال, ج ۱ ص ۳۱۵ ح ۹۵و ٩۹۱‏ قرب الاسناده ص ٩۷۲‏ عیو نآخبار الرضا (علیه السلام» ج ۲ ص 8۶. 
۱ فردوس» ج ۵ ص ۲۲۲ ح ۱۸۲۱۸ تنزیه الشریعه. ج ٩۲‏ ص ۲۲۹ و ۰۲۶۰ 

۲. دعائم الاسلام ج ٩‏ ص ٩۸۰‏ مستدرک الوسائل ج ۱ ص ۲۲۶. 

۳ اختصاص» ص ۳۳۸؛ بحار الأنوان ج ۱۳۲ ص ۲۸. 

۶ جامع الصنغیر ج ۲ ص ۰0۲۰ ۰۸۰ کنر العمال» ج ۲ ص ۷۰۱ 2 ۸۵۰۷؛ تاریح دمشتق, ج 0۷ ص >. 
۵ مستدرک الوسائل» ج ۱٩‏ ص ۲۱۰. 
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فقه الحدیث (۱ جلسه دوازد 
واردهم 


لا تستح من اعطاء القلیل» فان الحرمان أقّل منه.۱۳ 
از پرداخت اندک شرم نکن» زیرا پرداخت نکردن کمتر از آن است. 
رسول خدا (صلی اه علیه و آله) کم‌رویی در حاجت خواستن از خدا را مردود می‌داند و چنین می‌فرماید: 
لا يستحيي آحدکم آن یسأل ال من فضله ولو بشسع تغل" 
نباید هیچ یک از شما شرم کند که از فضل خدا درخواست نماید. هرچند بند کفشی را. 
اسحاق صحاف به ناتوانی جنسی دچار شده بود. امام کاظم (علیه السلام) از این موضوع باخبر شدند و آن 
را با او در میان گذاشتند. او گفت: سه سال است هر درمانی کرده‌ام فایده نداشته است. امام به او فرمودند: چرا 
مرا مطلع نساختی؟ گفت: می‌دانم هیچ چیز از شما پنهان نیست و گشایش هم امور نزد شما است. ولی از 
شما خجالت کشیده! 
امام کاظم (علیه السلام) اسحاق را به سبب کم‌رویی سرزنش کردند." 
۲ گاه یک موضوع به جهتی با وارةُ دیگری پیوند دارد. در این صورت نخست باید امکان وجود و کارآیی 
کلیدواژةٌ مشابه را بررسی کرد و سپس کاربردهای کلیدواژه يا کلیدواژه‌های جدید را بررسی و روایات مصداقی 
را استخراج نمود. برای نمونه در موضوع کم‌رویی» با استفاده از روایات تقسیم حیا می‌توان فهمید که کلیدواژة 
جدید این موضوع «ضعف» و کلیدوازةٌ مشابه آن «عجز» است. بر این اساس, باید متون این کلیدواژه‌ها را نیز 
بررسی کرد. در این بررسی باید تنها روایات متناسب با موضوع استخراج شوند. ممکن است در کلیدواهةُ مورد 
توت سا اي پات و ای هیا ام کر وا یه 
جسمانی» جنسی و ... می‌شوند. با موضوع کم‌رویی ارتباطی ندارند؛ از این رو نمی‌توان از آنها استفاده کرد. در 
ادامه به برخی متونی که در آنها کلیدواژهُ ضعف و عجز به کار رفته است اشاره خواهیم کرد: 
رسول خدا (صلی له علیه و آله) فرموده‌اند: 
من آعجز المجز رجل لقي رجلاً فأعجبه نحوه فلم یسألله عن اسمه ونسبه وموضعه." 
اتید تریه کل باتوی آن ات کی سس تیکتی و لاقات که و زا 
خوشش آید. ولی اسم. نسب و محل او را نپرسد. 
همچنین آن حضرت در کلامی دیگر فرموده‌اند: 
من آعجز العجز رجل دعاه آخوه الی طعام فترکه من غیر علّة ۳ 
از بدترین ناتوانی آن است که کسی از سوی برادرش به غذا دعوت شود ولی بدون 
دلیا نات زا رش کش 
امام علی (علیه السالام) می‌فرماید: 


تهج البلاغه. حکمت ۱۷؟ غرر الحکم و درر الکلم ح ٩۱۰۲۰۳‏ روضة الواعظین ص ۳۸۶ مشکاة انوا ص ۰۸:؛ بحار 
نوا ج ٩۳‏ ص ۱۷۲ ح ۷ 

۷ کافی, ج ‏ ص ٩۲۱‏ کتاب من لا یحضره الفقیه, ج ۲ ص ۷۰ ح ۱۷۵۵. 

۸ بحار نوا ج ٩0‏ ص ۱۱۳. 

۰۱۶۰ 2۰2۱۱ المحاسن, ج ۲ ص‎ ٩۸۲۱ کافی, ج ۲ ص 7۷۱ ح >۶؛ مسائل علی بن جفر ص ۲۲۰ ح‎ ٩ 

۰ المحاسن» ص 2۰8۱۱ ٩۶۲‏ بحار الأنوار ج ۷۵ ص 8۸ ح ٩۱۰‏ ر.ک:کافی» ج ۲ ص ۷۱ 
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فقه الحدیث (۱) 


جلسهة دوازدهم 


تلا لا هن اج رجل سمع َو لا ول کم ول وزجل سي جنر ول 
سم علی آهله وید پجوانب السریر؛ ورجل آدرک الامام ساجدً لم یکبر ویسنچد مه 
ولا بعتدها: ۲۱ 

سه چیز است که جز ناتوان آن را ترک نمی‌کند: مردی که صدای اذان‌گو را بشنود» ولی 
راو اه مرا و گس که با خار وا وا هو ویر انا آن هتفه 
گوشه تابوت را بگیرد و کسی که به سجود امام [جماعت] برسد. ولی تکبیر نگوید و 


ب) بررسی و طبقه‌بندی 


پس از تشکیل خانواده احادیث مصداقی, نوبت به بررسی آنها می‌رسد. در این بررسی, بار دیگر تناسب 
مصادیق با موضوع کنترل می‌شود و سپس حبطه‌های کلی آن مشخص می‌شود. م صداقهای جمع‌آوری‌شده 
ممکن است به موضوعات گوناگون و متنوعی مربوط باشد. همچنین ممکن است در یک حدیث چند مصداق 
با چند موضوع وجود داشته باشد. از این رو باید موضوع هر مصداق را نیز روشن ساخت. برای اين کار می‌توان 
موضوع يا موضوعات هر حدیث را در کنار برگة هر حدیث ثبت کرد و با گردآوری این موارده لیستی از آنها 


ارائه داد. 


۱ شرم از بیان حق؛ 

۲ شرم در گرفتن حق؛ 

۳ شرم از طلب علم؛ 

۶ شرم در پرسیدن؛ 

۵- شرم از گفتن «نمی‌دانم»؛ 

-٩‏ شرم از مشورت با کوچک‌تر؛ 

۷ شرم از کسب روزی؛ 

۸ شرم از خدمت کردن به میهمان؛ 

٩‏ شرم از برخاستن در برابر معلم و پدر؛ 
۰- شرم از کمک اندک به نیازمند؛ 

۱- شرم از استمداد از خدا؛ 

۲- شرم از درمان بیماریهای خاص؛ 
۳- شرم از برقراری ارتباط با ناآشنایان؛ 
۶ شرم از رفت و آمد با دوستان و آشنایان؛ 
۵0 شرم از تکرار اذان؛ 

1 شرم از مواجهه با صاحب عزا؛ 

۷- شرم از پیوستن به نماز جماعت؛ 


۱ مسد زید. ص ٩۹۵‏ دعائّم /لاسلام ج ۸ ص ٩۱6۵‏ بحار الأنوار ج ۸۶ ص ۰۱۷۹ 
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فقه الحدیث (۱ جلسه دوازد 
واردهم 


۸- شرم از میهمانی رفتن. 

ری رو رکه هر کی و بو سوه ی مسا تایه 
نیازمند» دعاء درمان, آداب معاشرت و ... به دست می‌آیند. با این کار موارد پراکنده در احادیث جمع‌آوری و از 
یکدیگر تفکیک می‌شوند و برای هر یک بحث مستقلی در نظر گرفته می‌شود. 


ج) مطالعه حیطه‌ها 

پس از تفکیک و مشخص شدن عناوین کلی. نوبت به مطالعة احادیث بیشتری در هر عنوان می‌رسد. اين کار 
به منظور روشن شدن بیشتر موضوع انجام می‌شود. برای تبیین دقیق و کامل هر عنوان لازم است اطلاعات 
پیشتری دربارة آن موضوع فراهم آید تا بتوان از رهگذر فهم موارد یادشده به مصادیق کم‌رویی روشن‌بینانه‌تر 


د) تبیین 
کم‌رویی آماده است. محقق در اين مرحله می‌تواند به تبیین مصادیق گوناگون این موضوع بپردازد. 


چکیده 

۷ در متون دینی از دو نوع حیا سخن به میان آمده است: یکی حیای مثبت و دیگری حیای منفی که از آن 
با عنوان کم‌روبی یاد می‌شود. 

۷ ريشه حیاء عقل و قوت نفس و ريش کم‌روبی» جهل و ضعف است. 

۷ تفاوت حیا و کم‌رویی در نوع کاری است که انسان از انجام آن احساس شرم می‌کند. 

۷ شناخت مصادیق حیا (کم‌رویی) نقش مهمی در تصحیح رفتار و تبدیل امور ذهنی به عملی دارد. مردم به 
طور کلی صفات خوب یا بد را از یکدیگر تشخیص می‌دهند اما مصداقهای آن را به گونة دقیق باز 

مراحل شناخت مصادیق به ترتیب عبارت‌اند از: 
الف) جمع‌آوری متون مصداقی؛ 
ب) بررسی و طبقه‌بندی؛ 
ماه مره ها 

یرای دست‌بان نب متون مضدافن: تخست باید به عون کنهبا کلستوارة ال مارد کازید را تشان 
می‌دهد. بپردازيم. سپس متونی را که با کلیدواژه‌های مرتبط با موضوع اصلی, موارد کاربرد را نشان 
می‌دهند. بررسی کنیم. 
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فقه الحدیث (۱) جلسهة سیزدهم 


اهداف درس 

آشنایی با 

۷ مفهوم محبت و جایگاه آن در نظام اخلاقی؛ 
۷ مفهوم شکر و جایگاه آن در نظام اخلاقی؛ 
۷ نسبت میان محبت و رجا و خوف؛ 
سنبت: میا محبت و شکر. 


مروری بر مباحث پیشین 


محبت عبارت است از احساس میل نسبت به چیزی که برای انسان لذت‌بخش است. محبت در زبان عربی 
نامهای بسیاری دارد که در هر یک نکتة خاصی مورد توجه است. 
ابن‌قیم دربارة راز فراوانی نامهای «محبت» می‌گوید: 

از آنجا که فهم این مسما شدیدتر و به دلهایشان پیوسته بودء نامهایش نیز نزدشان 
فراوان‌تر بود. این عادت عرب است که آنچه دربافتش شدیدتر با اهمیتش نزدشان 
بیشتر است از سر بزرگ‌داشت و یا اهتمام به آن و يا محبت بدان» نامهای بیشتری بر 
آن می‌گذارند. مثال مورد نخست آسد و سیف و مثال مورد دوم داهیه و مثال مورد 
سوم خمر است که برای این معانی, نامهای فراوانی گذاشته شده است. این دلایل و 
شعاتن شب کانق. دوز مخت کرد آمده ات از این وبا تزدیک یه شصت نام ام را 
نامیده و وصف کرده‌اند که عبارت‌اند از: محبه, علاقه, هوی, صبوه صبامه, شغف, مقه, 
وجد» کلف تقیم» عشق, جوی, دنف» شجو شوق, خلابه» بلابل تباریح» سدم غمرات 


۱. گفتنی است که مولف بیش از پنجاه نام را ذکر نمی‌کند. 


فقه الحدیث (۱) جلسهة سیزدهم 


که ی هه رم کي یس 
ستکاه. الهآعه نون جنون:لمم بل زمیس,د المخای و خله لم ق ام 
هیام تدلیه» وله و تعبد. 
نامهای دیگری نیز برای محبت برشمرده‌اند که در حقيقت نامهای آن نیست. بلکه از 
عوامل و احکام به شمار می‌رود و آنها را ذکر نمی‌کنيم." 
بسیاری از مواردی که در کلام ابن‌قیم به عنوان اسامی محبت آمده در واقع از مبادی یا احکام محبت 
است» و او خود در تفسیر و تبیین این اسامی» بدان تصریح می‌کند. 
دربارة ريشة اين اسامی و تعریف هر یک سخن بسیار است" که نیازی به طرح آن در این مجموعه نیست. 
آنچه اهمیت دار تبیین نقش محبت در کنترل نفس و تنظیم رفتار است. 
از دیدگاه اسلام» محبت موّثرترین عنصر پرورش اخلاقی است. اسلام که دین همه انبیای راستین و برنامة 
تکامل انسان است. ريشه در محبت خدا دارد. امام علی (علیه السلام) در این‌باره می‌فرماید: 
ان هذا الاسلام دین ال الذَي اصطفاه لتفسه ... وأقام دعائمه علی محبته.؟ 
این اسلام دین خداوند است که آن را برای خود برگزیده است و ستونهایش را بر 
محبت خویش استوار ساخته است. 
بر اساس این حدیث. خدادوستی, اصلی‌ترین پایه سازندگی و تکامل معنوی انسان است و همة آنجه انبیای 
الهی برای هدایت جامعة بشر آورده‌اند. هنگامی به نتيجةٌ مطلوب می‌رسد که بر اين پایه استوار باشد. بنابراین 
انسان تا به کیمیای محبت خدا دست نیابد» به فلسفة خلقت خود دست نخواهد یافت. 
امام سجاد (علیه السلام) در دعای «مکارم الخلاق» از صحیفهة سجادیه به کیمیاگری محبت اشاره کرده 
است آنجا که می‌فرماید: 
هچ لي الی محبتک سپیلاً سل کمل لي بهاخیر انیا ولاخرق" 
به سوی محبتت راهی آسان برایم بگشا که از رهگذر آن» خیر دنیا و آخرت را برایم 
کامل کنی. 
بنابراین» محبت یکی از مفاهیم مهم در معارف دین است که نقش اساسی در کنترل نفس و تنظیم رفتار 
دارد. هرچه محبت انسان نسبت به آفریدگار جهان بیشتر و قوی‌تر باشد توفیق بیشتری برای رسیدن به راز 
آفرینش خود و کسب کمالات انسانی خواهد داشت. 


رفن کنترلی بت 


۲ روضة المحبین» ص ۰۲۱ 

۳ ابن‌قيم در کتاب روضة المحبین, نزدیک به چهل صفحه در این‌باره ببحث کرده است. 
دوستی در قرآن و حدیث. ص 2۰1۰۷ ۵۶ 

همان ان ٩۳6۲۱‏ 
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فقه الحدیث (۱) 


جلسةٌ سیزدهم 


ان العباد ثلائة: قوم عبدوا له عز وجل خوفاً قتلک عبادة العبیده وقوم عبدوا له تبارک 
وتالی طلبَ الاب قتلک عبادة لاجر وقوم بو له عَز وجل خن له قتلک عبادة 
الاحران وهی آفضل العبادق." 

بندگان 2 گون‌اند روش که از سر ترس» خدا را می‌پرستند که این پرستش بندگان 
است. مردمی که خداوند تبارک و تعالی را برای به دست آوردن پاداش می‌پرستند که 
این» پرستش مزدبگیران است. مردمی که خداوند عزوجل را برای آنکه دوستش دارند» 
می‌پرستند که اين» پرستش آزادگان است و برترین نوع پرستش است. 


انبیای الهی نمونة بارز اين‌گونه پرستش هستند. رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) دربارة حضرت شعیب 


کی تیب یه الم من خی لو ول حی هفولع 
رف گم یکی خی عبي رل یه بصرد یکی حتی عفر له یه بح 
فلا کانت الرابعة آوحی ال الیه: یا شعیب. الی متی یکون هذا آبداً منک؟! ان یکن هذا 
خوفاً من الثار فقد آجرتک وان یکن شوقا الی الجنة فقد آبحتک: 

قال: الهي وسيدي, آنت تعلّم أني ما بکیت خوفاً من نارک ولا شوقاً الی جنتک» ولکن 
هک نع یت ار ابر 

شعیب (علیهالسلام) از دوستی خدای عزوجلء چندان گریست که ابینا شد. پس 
خداوند بینایی‌اش را به او بازگرداند. باز چندان گریست تا آنکه نابینا شد. پس خداوند 
بینایی‌اش را به او بازگرداند. باز چندان گریست که نابینا شد. پس خداوند بینایی‌اش را 
به او با گرداند. در مرتبة چهارم. خداوند به او وحی کرد: «ای شعیب, تا کی می‌خواهی 
این کار را تکرار کنی؟ اگر این کارت از ترس دوزخ باشد. آن را از تو بازداشتم و اگر از 
اشتیاق به بهشت باشد. آن را بر تو روا ساختم». 

شعیب گفت: «بار الها و سرورا! تو خود می‌دانی که از ترس دوزخت و یا از سر اشتیاق به 
بهشتت گریه نمی‌کنم؛ لیکن دوستی تو با قلبم پیوند خورده است. از این روء تاب 
صبوری ندارم تا تو را بیینم». 


باعل اه ایام شتا تیاس اه کانه سییر مسا ات سوه خرف مین کی فرنایه: 


ان ناس یعبدون الّه عز وجل علی ثلائة آوجه: فطبقة یعبدونه رَغبةّ في توابه فتلک 
عباة اضرا وهو الطمع, وآخرون تلود فرقا مه النار فتلی عبساده ای وهی 
الرهبة ولكني آعبده حباً له عز وجل فتلک عبادة الکرام وهو الأمن؛ لقوله عز وجل: 
(وهم من فزع بوذ آمنون) وقوله عر وجل؛ (فُل ن کم حبون له س) فمن آخب 
الله احبه الله عز وجل. ومن احبه الله عز وجل کان من الآمنین. 

مردم در عبادت خدای عزوجل بر سه گروه‌اند: یک گروه او را به هوای پاداشش عبادت 
عبادت می‌کنند که این عبادت بردگان است و آن ترس باشد؛ اما من خدای عزوجل را 


4 همان ص‌‌ ۹۲ از ۸« 
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به خاطر عشق و محبت به او عبادت می‌کنم و این عبادت کریمان است و آن مایة امن 
و امان باشد؛ به دلیل این سخن خدای عزوجل که: «و آنان از ترس و هراس آن روز در 
امان‌اند» و به دلیل این سخن او عزوجل که: «بگو اگر خدا را دوست دارید ...» بنابراین. 
هر که خدا را دوست بدارد خدای عزوجل نیز او را دوست دارد و هرکه خداوند عزوجل 
دوستش بدارد از وحشت روز قیامت در امان است. 
در محجة البیضاء رخدادی به شرح زير روایت شده است: 
زوزی حضرت غیسی (علیه السلام) بر سد تن گذشت که رنک چهره‌هایشان دگرگون و تن‌هایشان تزا 
شده بود. پس به ایشان گفت: «چه چیز شما را به این حالی که می‌بينم دچار کرده است؟» گفتند: «نرس از 
دوزخ». فرمود: «بر خداوند حق است که شخص ترسان را ایمنی بخشد.» سپس از آنان گذشت و به سه تن 
دیگر رسید که از آنان, لاغرتر و رنگ‌پریده‌تر بودند. پرسید: «چه چیز شما را به این حالی که می‌بینم» دچار 
کرده است؟» گفتند: «اشتیاق به بهشت». فرمود: «بر خداوند حق است که آنجه را امید دارید به شما 
ببخشد.» سپس از آنان گذشت و به سه تن دیگر رسید که از آنان لاغرتر و رنگ‌پریده‌تر بودند و گویی بر 
چهره‌هایشان آینه‌هایی از نور بود. پرسید: «چه چیز شما را به این حالی که می‌بینم دچار کرده است؟». گفتند: 
«نوستی خدای عوجل».فرمو: «شمییدمقرنان» شید مقنن ۸ 
تمامی روایات یادشده بیانگر آن است که برای عبادت سه انگیزه وجود دارد: خوف» طمع و محبت. پیش از 
این دربارة دو انگیزةٌ نخست. که اولی به سبب قدرت و دومی به سبب نعمت است» سخن گفتیم. حال این 
سوال مطرح است که عامل برانگیشتگی در محبت چیست؟ به تعبیر دیگر چه چیزی سیب برانگیخته شدن 
محبت در وجود انسان می‌شود و او را به تلاش وامی‌دارد تا نفس خود را کنترل و رفتار خود را تنظیم کند؟ 
پاسخ این پرسش را می‌توان در احادیث یافت. با نگاه به روایات مختلف می‌توان فهمید که «احسان و 
انعام» عامل برانگیخته شدن محبت در وجود انسان است. هنگامی که انسان به احسان و انعامی که در حق او 
شده است» توجه کنده محبت در وجودش برانگیخته می‌شود. رسول خدا (صلی الله علیه وآله) در این‌باره 
می‌فرماید: 
کی ی 
دلها بر دوستی آن که به آنها نیکی کند و دشمنی آن که بدانها بدی کنه سرشته شده 
است. 
ان کلام ی هنک فاعم کی اما هی کی سای ها کی ههام تا 
محبت و بدی عامل برانگیختن بفض است. 
مام علی (علیه السلام) نیز در همین باره می‌فرماید: 
سیب المحبة الاحسان:! 


یکم ما آری؟ قالا: الشوق [ّی الجنة. قال: حق عی الّه آن یعطیکم ما ترجون. ثم جاوزهم الی ثلائة آخری؛ قاذا هم آشد تحولا 
وتغیرٌ کآن علی وجوههم المرایا من النور فقال: ما لّذی بلغ بکم ما آری؟ قالوا: حب اللّه عز وجل. فقال: آنتم المقربون آنتم 
المقربون؛ دوستی در قرآن و حدیث» ص ۲۹۶ ح ٩۳۱‏ 

۰۲۶۵ ح‎ ٩۲ همان ص‎ ٩ 


۰ همان ح‌ ۳:۹ 


۱۲۵://۳۱۵۰۱۵۵۵)۰۵۴ ۵ 


فقه الحدیث (۱) جلسهةٌ سیزدهم 


عامل دوستیء نیکوکاری است. 
بر اساس این قاعده» محبت به خداوند نیز با توجه به احسان و انعام او در حق بشر برانگیخته می‌شود. 
فا د مکی اه میتی ای فاره: 
حبوا له لما یغذوکم به من نتمهء وآحنوني لب اه عَز وجل, وأحبوا آهل بيتي 


وس 


۱۱ 
خدا را به سبب نعمتهایی که به شما بخشیده است. دوست بدارید. مرا به سبب دوستی 
خدای عزوجل دوست بدارید و اهل بیتم را برای دوستی من دوست بدارید. 
دیلمی در يراد /لقلوب» حکایت زیبایی را نقل کرده است. او می‌گوید: منقول است که نوجوانی که هنوز به 
سن بلوغ نرسیده بود به پيامبر (صلی الله علیه و آله) سلام کرد و از خوشحالی دیدن ایشان» چهره‌اش گشاده 
کشت و9 لبخند زد. حضرت به او فرمود: «ای جوان. مرا دوست داری؟» گفت: «ای رسول خدا» به خدا قسم. 
آری». 
فرمود: «همچون چشمانت؟» گفت: «بیشتر.» فرمود: «همجون پدرت؟». گفت: «بیشتر». فرمود: 
«همچون مادرت؟» گفت: «بیشتر». فرمود: «همچون خودت؟» گفت: «ای رسول خداء به خدا قسم. بیشتر». 
همراهان خود روی کرد و فرمود: 
ماکحا له اسان ایک را امه عیکه وا خی لعی اه 
دوستی خداء دوست بدارید. 


تفاوت محبت با رجا 
در تحلیل محبت باید به تفاوت آن با رجا توجه کرد. در هر دو عنوان یک چیز مشترک وجود دارد و آن 
«نعمت» است. در خوف سخن از عذاب و در حیا سخن از نظارت است. اما در محبت و رجا از نعمت سخن به 
میان می‌آید. از اين رو برای فهم دقیق‌تر هر يك باید تفاوت آنها را بازشناخت. 

دو تفاوت اصلی میان محبت و رجا وجود دارد. نخست آنکه در رجا از نعمت آینده سخن به میان می‌آید. در 
محبت اما سخن از نعمت گذشته و حال است. هنگامی که نعمت را نسبت به زمان حال, که زمان کنترل نفس 
و تنظیم رفتار است بسنجیم» گاهی مربوط به گذشته تا حال است و گاهی مربوط به آینده است. توجه به 
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نعمت گذشته تا حال» محبت را در انسان برمی‌انگیزد و توجه به نعمتی که در آینده خواهد آمد» طمع را در 
انسان برمی‌انگیزد و موجب کنترل نفس و تنظیم رفتار می‌شود. 

دوم آنکه نعمت موضوع محبت» غیرمشروط است و نعمت موضوع رجا مشروط. در محبت انعام خداوند 
متوقف بر نوع رفتار ما نیست؛ اما در رجاء نعمت آینده متوقف بر نوع رفتار ماست. در حقیقت نعمت در مفهوم 
رجا یک پاداش است و پاداش متوقف بر اعمال خاص و مشروط به انجام رفتار مورد نظر است. 

از این رو انسان در حالت رجا کار را برای به دست آوردن چیزی انجام می‌دهد» ولی در حالت چون نعمت 
و احسان خداوند را می‌بیند محبت کاری را انحام می‌دهد. نکتة مهم اینکه در هر دو حالت» به حسب واقع» هم 
نعمت گذشته تا حال وجود دارد و هم در برابر رفتار خواسته‌شده. پاداش داده می‌شود. با این حال» بين این دو 
اندک تفاوتی وجود دارد. در حالت محبت, فرد به نعمت گذشته تا حال توجه می کند نه پاداش آینده, هرچند 
آن را هم دریافت می‌کند اما در حالت رجا فرد به پاداش آینده توجه می کنده نه نعمت گذشته تا حال» هرچند 
این نیز دربارة او وجود دارد. با این توصیف می توان گفت که نه رفتار بر مبنای محبت. خالی از پاداش است و 
نه رفتار بر مبنای رجاء خالی از نعمت گذشته تا حال است. آنجه مهم است نوع توجه فرد به یکی ازاین دو 


واقعیت است. 


برتری محبت بر خوف و رجا 
در هر سه حالت (محبت» خوف و رجا کنترل نفس و تنظیم رفتار تحقق می‌یابد» ولی ارزش آنها یکسان 
نیست. ارزش کسی که خدا را به خاطر محبت عبادت می‌کند. بسیارمتفاوت است با کسی که به خاطر ترس از 
عذاب و ایمنی از خطرات کاری را انجام می‌دهد. همچنین ارزش کسی که به خاطر محبت رفتاری شایسته 
دارده با کسی که به خاطر طمع به نعمت و کسب منفعت رفتار خود را تنظیم می‌کند» تفاوت دارد. انسانهای 
رشدیافته و باکرامت» هیچ گاه رفتار خود را بر مبنای ترس یا طمع تنظیم نمی کنند» بر این اساس, امام 
زین‌العابدین (علیه السلام) می‌فرماید: 
ي اک آن بل ولا غرض لي توا فاکون اد لمع سم ان عم 
لوا لم یل وأکر آن () ده لوف عتاه. فاکون کلتبد اسسو ان تم 
یخف آم یعمل. قیل: فلم تعبده؟ قال: لما هو أَهّه بایادیه علی وانعامه. 
من خوش ندارم که خدا را عبادت کنم و از اين کار غرضی جز پاداش او نداشته باشم؛ 
زیرا در این صورت مانند بردةٌ طمعکار هستم که اگر به چیزی چشم داشته باشد کار 
می‌کند و گرنه کار نمی‌کند؛ همچنین خوش ندارم که خدا را جز به سبب ترس از کیفر 
او عبادت نکنم چه در این حال همچون بندةً نایکاری خواهم بود که اگر نترسد کار 
نمی‌کند. عرض شد: پس برای چه خدا را عبادت می‌کنی؟ فرمود: زیرا او به سبب الطاف 
و نعمتهایی که به من داده» سزاوار عبادت است. 
درحالت محبت. فرد مقابل و محبت به او ملاک است. نه ثروت» قدرت و یا عذاب او. کسی که بر اساس 
وف عم هی کتا کر از کتور زرسفن ایطفاقی قمم من وه تارفن یر خراهق کرد فین کش که 
بر اساس رجا عمل می‌کند. اگربه پاداش» طمع نداشته باشد رابطه‌اش قطع می شود و رفتارش تغییر خواهد 
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کرد. اما کسی که بر اساس محبت رفتار می‌کند» از بند ترس و طمع آزاد است و با بود و نبود کیفر یا پاداش» 
رفتارش تغییر نخواهد کرد. امام رضا (علیه السلام) در این رابطه می‌فرماید: 
و م یخوف له لاس بجنة ونار لکان الواجب آن بطیعوه ولا بصوه؛ لت ضله علّبهم 
خاک الب جوا بداهم بة مق تایه النی ما منود 
اگر خداوند مردم را به بهشت و دوزخی هم وعده و وعید نمی‌داد. باز لازم بود که از او 
اطاعت کنند و نافرمانی‌اش نکنند؛ زیرا به آنان تفضل و نیکی فرموده و نعمتههایش را در 
اختیارشان گذاشته است. بی‌آنکه (به سبب انجام عملی) استحقاق آن را داشته باشند. 
این حدیث به روشنی بیان می دارد که رابطةٌ مبتنی بر محبت پایدارتر است؛ زیرا حتی در فرض احساس 
ایمنی و بی‌نیازی» از آنجا که مبنای رابطه» ترس و طمع نبوده است باز هم رابطه با خدا تداوم می‌یابد. 


روش برانگیختن محبت 
از آنجا که محبت بر اساس احسان و انعام برانگيخته می‌شود. راه برانگیختن محبت. توجه دادن به نعمت‌هاست. 
در روایات نیز به این نکته اشاره شده است. برای نمونه در روایتی از رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) چنین 
آمده است: 
قال ال عز وجل لداود (علیه السلام): أحببني, وحببني الی خلقي. قال: یا رب نعم آنا 
أحبکه قکیف أحببک |لی خلقک؟ قال: ذکر آيادي عنذهم؛ فانک |ذا ذکرت هم ذلک 
آحبوني, ۲ 
خدای عزوجل به داود (علیه السلام) فرمود: «مرا دوست بدار و محبوب خلقم گردان.» 
داود گفت: «پروردگارا! آری» من تو را دوست دارم؛ اما چگونه تو را محبوب خلقت 
گردانم؟». فرمود: «نعمتهايم را بر ایشان یاد کن؛ زیرا چون تو آنها را نزدشان یاد کردی» 
مرا دوست خواهند داشت.» 
امام زین‌العابدین (علیه السلام) نیز در همین رابطه می‌فرماید: 
آوحی الّه عز وجل الی موسی (علیه السلام): حببني الی خلقي. وحبب الخلق الي. قال: 
یا رب کیف آفعل؟ قال: ذکرهم آلاتي ونعماتي ليحبوني» فلئن ترد آبقا عن بابي أو ضال 


عن فنائی آفضل لک من عبادة مائّة سنة بصیام نهارها وقیام یلها 
خداوند عزوجل, به موسی (علیه السلام) وحی کرد: «مرا محبوب خلقم گردان و خلقم را 


۳ دوستی در قرآن و حدیث ص ۲۰۰ 2 ۶۱ 
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در کتاب ارشاد القلوب نیز آمده است: «أوحی ال الی موسی: ذکر خلقی نعمائی, وأحسن البهم» وحببنی الیهم؛ فانهم لا یحبنون 
لا من آحسن |لیهم.»؛ خداوند به موسی (علیه السلام) وحی کرد: نعمتهايم را به خلقم یادآوری کن, به آنان نیکی نما و مرا 
محبوبشان گردان که آنان» جز کسی را که به آنان نیکی نموده است» دوست نمی‌دارند؛ همان» ص ۲۰۲ ح ۹60 
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دهم؟». فرمود: «نعمتها و عطاهای مرا به آنان یادآوری کن, تا مرا دوست بدارند که اگر 

شخص گریزان از درگاهم و یا گمشده از آستانم را بازگردانی و هدایت نمایی, از عبادت 

صد ساله‌ای که روزهايش را روزه‌دار و شبهایش را شب‌زنده‌دار باشی» برایت برتر است.» 

از آنچه گفته شد. نکتة دیگری نیز به دست می‌آید و آن فلسفة بیان نعمتها در قرآن و حدیث و ادبیات 

خاصی است که متناسب با مبنای محبت در این دو منبع دین به چشم می‌خورد. در منابع دینی» همواره از 

نعمتهای خداوند سخن به مان می‌آید. اين امربه دلیل یادآوری و توجه‌دهی به نعمتها برای برانگیختن محبت 
است. 

همچنین در ادبیات دین» تعبیرهای «ان الله بحب» و «ان الله لایحب» زیاد به چشم می‌خورد. اين تعابیر 

نیز برای برانگیختن محبت است. کسی که بر مبنای محبت رفتار می‌کند. به این موضوع توجه دارد که 

محبوبش چه رفتار را می پسندد وچه رفتاری را ناپسند می شمارد. از این رو این‌گونه تعابیر نیز در ادبیات دین 


به کار رفته است. 


مفهوم شکر 


شکر منهوم دیگری است که در بحث کنترل نفس و تنظیم رفتر از دیدگاه دین» مطرح می‌شود است. شکر به 
عنوان عامل برانگیختگی, با محبت تفاوتی ندارد. محور اساسی در هر دو احسان و انعام است و هر دو به 
وسیلةٌ توجه به اين عامل برانگیخته می‌شوند. تنها تفاوت ممکن میان آنهء این است که در شکر به نوعی 
«جبران » نهفته است و فرد شاکر سعی دارد از این راهء احسان را جبران کند. اما در محبت» حالت جبران وجود 
ندارد. در حقیقت شکر پاسخی به احسان و انعام است که به نوعی حالت داد و ستد را تداعی می کند. اما در 
محبت سخن از پاسخ نیست و تنها محبت خالص وجود دارد. 
به هر حال, شکر یکی دیگر از عوامل کتترل نفس و تنظیم رفتار در دین است که همانند محیسشه ارزشی 
فاتر از خوف و رجا درد. زاين رومام علی (علیه السلام) می‌فرماد:. ار ۱ 
ان قوما عبدوا الله رغبة فتلک عبادة التجار, وان قوما عبدوا الله رهبة فتلک عبادة العبید» 
وان قوماً عبدوه شکرا فقتلک عبادة الاحرار. 
به تحقیق گروهی خداوند را به امید بخشش عبادت می‌کنند که اين عبادت سوداگران 
است و گروهی خدا را از سر ترس عبادت می‌کنند که این عبادت بردگان است. و 
گروهی خدا را به خاطر سپاسگزاری عبادت می‌کنند و این عبادت آزادگان است. 
در حدیئی دیگر» حضرت به بعد دیگری اشاره می کند و می‌فرماید: 
و لم تتواعد اه ده خن معضیته آکان اجب ی شرا نعیده 
اگر خداوند بندگان خود را در برابر نافرمانی‌اش وعدهٌ عذاب هم نمی‌داد باز واجب بود 
که به شکرانة نعمتهايش نافرمانی نشود. 
و آن حضرت در کلام دیگری می‌فرماید: 
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و لم بتوعد ال علی معصیته, لکان یجب آا یغصی شکرً لنعمه. 
اگر خداوند برای معصیت خود بیم (عذاب) هم نمی‌داده باز لازم بود که به شکرانة 
نعمتهایش نافرمانی نشود. 
همچنین آن حضرت می‌فرماید: ۱ 
آول ما پجب علیکم له سبحانه شکر آیادیه وابتغاء مراضیه. 
نخستین چیزی که بر شما در قبال خدای سبحان واجب است. سپاسگزاری از نعمتهای 
او و فراهم آوردن موجبات خشنودی اوست. 
از آنچه بیان شد می توان گفت که:۱- احسان و انعام محور شکر است؛ ۲- شکرء عاملی برای کنترل نفس 
و تنظیم رفتار است؛ ۴ ارزش شکر برتر از خوف و رجا است» هرچند به نظر می‌رسد در مقایسه با محبت. در 
مرتبه‌لی پایین‌تر قرار دارد. 


چکیده 

۷ محبت عبارت است از احساس میل نسبت به چیزی که برای انسان لذت‌بخش است. محبت در زبان عربی 
نامهای بسیاری دارد که در هر یک نکتة خاصی مورد توجه است. 

از دیدگاه اسلام, محبت موثرترین عنصر پرورش اخلاقی است. امام علی (علیه السلام) نیز با بیان تقمسیم 
سه‌گانه. محبت را مبنای عبادت خود معرفی کرده است. 

بر پایة روایات. «احسان و انعام» عامل برانگیخته شدن محبت در وجود انسان است. محبت به خداوند نیز 
با توجه به احسان و انعام او در حق بشر برانگیخته می‌شود؛ از این رو احسان محوراساسی محبت است. 

۷ در هر دو عنوان محبت و رجا یک چیز مشترک است و آن «نعمت» است. با این جال دو تفاوت اساسی 
میأن محبت و رجا وجود دارد: 
نخست آنکه در رجا از نعمت آینده سخن به میان می آید اما در محبت سخن از نعمت گذشته و حال 
است. 
دوم آنکه در محبت. انعام خداوند متوقف بر نوع رفتار ما نیست؛ اما در رجاء نعمت آینده متوقف بر نوع رفتار 
ما است. از اين روء انسان در حالت رجا کار را برای به دست آوردن چیزی انجام می‌دهد » ولی در حالت 
محبت» چون نعمت و احسان خداوند را می‌بیند کاری را انجام می‌دهد. 

رابطةٌ مبتنی بر محبت پایدارتر است؛ زیرا حتی در فرض احساس ایمنی و بی‌نیازی از آنجا که مبنای 
رابطه» ترس و طمع نبوده است. » باز هم رابطه با خدا تداوم می‌یابد. 

۷ شکر به عنوان عامل برانگیختگی, با محبت تفاوتی ندارد. محور اساسی در هر دو احسان و انعام است و هر 
دو به وسیلة توجه به اين عامل برانگیخته می‌شوند. تنها تفاوت آنها این است که شکر پاسخی به احسان 
و انعام است که به نوعی حالت داد وستد را تداعی می کند. اما در محبت سخن از پاسخ نیست و تنها 
محبت خالص وجود دارد. 

۷ شکر یکی ادیگر از عوامل کتترل نفنن و تنظیم رفتار درادین است که همانده محبت؛ ارژشی فراتر از خوف 
و رجا دارد. 
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۷ ارزش شکر برتر از خوف و رجا است» هرچند به نظر می‌رسد در مقایسه با محبت» در مرتبه‌ای پایین‌تر قرار 
دارد. 
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ره‌آورد خویشتن‌داری 


اهداف درس 

۷ مفهوم و جایگاه عفت در نظام اخلاقی؛ 

مفهوم و جایگاه حلم و کظم غیظ در نظام اخلاقی؛ 
۷ نسبت میان عفت و حلم با تقوا. 


مروری بر مباحث پیشین 

در جلسه پیش با مفاهیم اخلاقی محبت و شکر آشنا شدیم. در آن جلسه نخست به تبیین مفهوم روایی آنها 
پرداختیم و سپس با بررسی جایگاه هر یک در نظام اخلاقی, آنها را به عنوان دو عامل بازدارنده در تنظیم رفتار 
و کنترل نفس, در کنار دیگر بازدارنده‌ها برشمردیم. همچنین به ارتباط این دو عامل بازدارنده با عواملی چون 
خوف و رجا اشاره کردیم. اکنون در این جلسه مفاهیمی چون عفت و حلم را بررسی می‌کنیم. 


بک اذل یی اه یوم یت انیت کات ها ولا دربازه رن به کار فعه اس اسام عی 
(علیه السلام) در مقایسه‌ای میان جهاد و عفت می‌فرماید: 
ما المجاهد الشهید فی سبیل اه باعظم آجراً ممن قدر فحف لکاد العفیف آن یکون ملک 
2 
اجر مجاهدی که در راه خدا شهید شود بزرگ‌تر از کسی نیست که بتواند گناه کند, ولی 
غفت ورزد: اسان باکدامن تردیک است: که قرفته‌ای از فرفشکان خدا ناد 
همچنین آن حضرت می‌فرماید: 
آفضل العبادة العفاف" 
برترین عبادت عفت است. 
آن حضرت نقش عفت را چنین توصیف می‌کند: 
العفاف یصون النفس ویتزهها عن الدنیا" 


نهجالبلاغه, حکمت 8۷۶. 
۲ کافی» ج 5 ص‌‌ ۳۹ ح‌ 5 
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از این رو به داشتن عفت توصیه شده است: 


علیک بالعفاف؛ فانه فضل شیم الاشراف ؟ 
بر تو باد به عفت که برترین خوی مردمان شرافتمند است. 


مفهوم عفت 
تعریف لغوی 
ابن‌فارس در معجم مفاییس اللعه برای «عفت» دو ريشه بیان می‌کند: 
آحذهما: الکف عن القبیح والاخر: دال علی قلّة الشيم.* 
یکی از آن دو, بازداری از کارهای قبیح است و دیگری دلالت بر کمی چیز دارد. 
طریتی ,دز مجیی لبحرین می توس 
کف النفس عن المحرمات وعن السوال" 
بازداری نفس از محرمات و درخواست کردن است. 
ابن‌منظور نیز در لسان هرت ی و39 
الکف عم لا یحل ویجمل" 
بازداری از آنچه حلال و زیبا نیست. 
همچنین این آثیر در این‌باره می‌نویسد: 
هو الکف عن الحرام وعن السوال. 
آن (عفت) بازداری از حرام و درخواست کردن است. 
در همة این تعاریف چند واژة مهم به چشم می‌خورد که در دو بخش قابل بررسی است. یکی واژة «کف» 
انست که یذ ماهیت صقاف ارقاط دارف ریا قبه لمت‌فیباسان ماهیت عفر بازداری دانشهاند ۵ اما تن 
دوم که متعلْق این بازداری است. تعبیرهای مختلفی به چشم می‌خورد. یکی از آنها واژةٌ «قبیح» است. در 
برخی تعریفها نیز همین مطلب با تعبیر «لا یجمل» آمده است. بر اساس این دیدگاه» عفت. بازداری از 
کاهای وشتیی پایسه ایسته ابا مراد انس مک سم ارم وان اطخ اس که ایا هر کیان فش به 
معنی بی‌عفتی و بازداری از هر قبیحی به معنی عفیف بودن است؟ برای نمونه آیا رعایت نکردن آداب 
ماوت که کار فیخ ان وهای رت امس کید 


غررالحکم ح ۰۱۱۲۲ 

۵ معجم مقاییس اللغه. ج ۲ ص ٩۲‏ 
7 مجمع البحرین» ج ۲ ص ۲۰۸. 
۷ لسان العرب ج ٩‏ ص ۰۲۵۲ 
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واژةً دیگر تعبیر «المحرمات» است. در برخی تعریفها این مسئله با تعبیر «۱۷ یحل» نیز آمده است. بر 
اساس این تعبیر حرامها متعلق عفاف هستند. سوّال این است که آیا بازداری از هر کار حرامی» به معنی عفاف 
است؟ برای نمونه» آیا غیبت نکردن و دروغ نگفتن به معنی عفاف و ارتکاب آنها به معنی بی‌عفتی است؟ 

وال » تعبیر دیخری ات که در معای عفاف آمده ات مراد از آنن تعییر گنای کردن ات و؛مربوط 
به کسانی است که زندگی خود را با درخواست‌های مالی از دیگران تأمین می‌کنند. اکنون جای این پرسش 
است که سوّال کردن با چه بیانی به معنی بی‌عفتی و ترکش به معنی عفت است؟ 


تعریف اصطلاحی 

ی خول حل ی نی ها لب هو نیبب 
من الممارسة والقهر" 
عفت حصول حالتی برای نفس است که با آن از غلبةُ شهوت جلوگیری می‌شود و 
می‌آورد. 

در کتاب الذريعة الی مکارم الشریعه نیز چنین آمده است: 
لیقه هی ضبط تشن عون مالاد الحیوانیةه وهی عاله مقوسظه من اقراط هو الفره 

۲ و ۳ ۳ لّ ۹ ۱ ۱ 4 7 7 

والتفریط وهو جمود الشهوة. 
عفت, نگه داشتن نفس از لذتهای حیوانی و آن حالتی است میان زیاده‌روی که آن میسل 
شدید و کوتاهی که آن جامد شدن شهوت است. 

کفوی در تعریف عفت می‌نویسد: 
لعفةٌ هي الکف عما لا بحل. "۲ 
عفت بازداری است از آنجه حلال نیست. 

جاحظ نیز در این‌باره می‌نویسد: 
فقط واجتتاب السرف في جمیع الملذّات وقصد الاعتدال." 
اعفت] عبارت است از نگهداری نفس از شهوتها و بسنده کردن به آنچه بدن را برپا نگه 
می‌دارد و سلامتی آن را حفظ می‌کند و اجتناب از زیاده‌روی در همة لذتها و رعایت 
اعتدال. 


جرجانی نیز می‌نویسد: 


۸ مفرداتألفاظ القرآن الکريم. ص ۵۷۳. 

۳۱۵ نظرة النعیم ج ۷ ص ۲۸۷۲ به نقل از الذریعة الی مکارم الشریعه» ص‎ ٩ 
1۵۱ همان به نقل از الکلیات» ص‎ ۰ 

۱. همان, به نقل از تهذیب /9خلای» ص ۲۱ و ۲۲. 
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العفة هي هية للقوة الشهوية متوسطةٌ بین الفجور اْذي هو |فراط هنه الَوة والخمود 
ذي هو تفریطه. قالعفیف من یباشر الامور عی وفق الشرع والمروءة. ۲ 
عفت حالتی برای ثیروی شهوت است میان فجور که زباده‌روی در این نیرو است و 
حون که توا هی در آن است. از این رو عفیف کسی است که با امور مطابتق شرع و 
مروت برخورد می‌کند. 
در همةّ این تعریفها دو نکته وجود دارد؛ یکی بازداری که با تعبیر منع ضبط و کف آمده است و دیگری 
متعلّق این بازداری که عبارت است از شهوت. لذتهای حیوانی و آنچه حلال نیست. 


مفهوم عفت در آیات 9 روایات 

برای دست یافتن به تعریف دقیقی از مفهوم «عفت» باید به متون دینی مراجعه کرد. با مطالعة متونی که در 
این زمینه صادر شده‌انده می‌توان قلمروهای عفت را شناخت و سپس نسبت به شناخت مفهوم آن اقدام کرد. 
روایات این موضوع در چند گروه طبقه‌بندی می‌شوند: 


گروه نخست 
گروه نخست متونی هستند که واژة عفت را در مباحث مربوط به زنان» روابط زن و مرد» نکاح و اموری از این 
دست به کار برده‌اند که در ادامه به پاره‌ای از آنها اشاره خواهد شد: 
خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: 
#ولیستتفف الذینَ لا یجدون نکاحاً حتی بفنیهم ال من فضله ۳۲ 
و باید آنان که امکان ازدواج نمی‌يابنده عفت ورزند تا آنکه خداوند آنان را از فضل خود 
بی‌نیاز سازد. 
امام علی (علیه السالام) می‌فرماید: 
زكاة الجمال العفاف *" 
زکات زیبایی عفاف است. 
امام صادق (علیه السللام) می‌فرماید: 
عقو عن نساء ناس تیف عن نساکم." 
نسبت به زنان مردم عفت داشته باشید تا آنان نسبت به زنان شما عفت ورزند. 
هرچند این متون با هم تفاوتهایی دارند. اما وجه اشتراک هر سه مورد غریزةٌ جنسی است. با توجه به این 
موارده عفت عبارت است از خویشتن‌داری در قلمرو غریزة جنسی. اما اين. همه متون نیست. متون دیگری نیز 
وجود دارند که عفاف را در موارد دیگری به کار برده‌اند. 


۲ همان به نقل از التعریفات» ص ۱۵۱ و التوقیف علی مهمات التعاریف» ص ۰۲۲ 
۳ نور/ ۰۳۳ 

۶ عیون الحکم و المواعظ. ص ۰۲۷۵ 

۵ کافی» ج ۵ ص ۵۶5 ح . 
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فقه الحدیث (۱) جلسةّ چهاردهم 


گروه دوم 
گروه دوم متونی هستند که وارةٌ عفت را در آموری که به نوعی با مال ارتباط دارند. به کار برده‌اند. برای نمونه 
به برخی از این متون اشاره می‌کنیم: 
خداوند متعال در قرآن کریم دربارة افرادی که مناعت طبع دارند. می‌فرماید: 
للفْراء َذین آخصروا في سپیل له لا یستطیعون ضرباً في لأرض ی لجامل 
آغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یستلون الناس الحافا وما تنفقوا من خیر فان اللَه 
به ۳ 
[اين صدقات] برای آن [دسته از) نیازمندانی است که در راه خدا فرو مانده‌اند و 
نمی‌توانند [برای تأمین هزينة زندگی] در زمین سفر کنند. از شدت خوبشتن‌داری» فرد 
بی‌اطلاع. آنان را توانگر می‌پندارد. آنها را از سیمایشان می‌شناسی. با اصرار [چیزی] از 
مردم نمی‌خواهند و هر مالی [به آنان] انفاق کنید. قطعاً خدا از آن آگاه است. 
همچنین خداوند متعال خطاب به کسانی که متکفل مال یتیم هستند. می‌فرماید: 
توا تأعلوه فا ود آن یکرا وشن کن غی قفا ون کان ق قیال 
المتروف ۲۷ 
به اسراف و شتاب مخورید و آن کس که توانگر است باید [از گرفتن آجرت سرپرستی] 
خودداری ورزد و هر کس تهیدست است باید مطابق عرف [از آن] بخورد. 
قرآن در اين موارد از مال سخن گفته است. بر اساس این آیات می‌توان عفت را خوببشتن‌داری در قلمرو 
مال معنا کرد. 
تاکنون دو حوزه برای عفت به دست آمد؛ یکی غریزةٌ جنسی و دیگری مال. از این رو بایسته است که در 
تحلیل مفهوم عفت تجدید نظر کنیم؛ زیرا عفت نه خویشتن‌داری جنسی و نه خویشتن‌داری مالی است. بلکه 
مفهوم عفت شامل هر دوی اینها می‌شود. بر همین اساس باید وجهی را یافت که در هر دو مشترک باشد. این 
را می‌توان از بررسی دیگر روایات به دست آورد. 


گروه سوم 
گروه سوم. احادیثی است که به دو قسم عفت که در گروه پیشین بیان شد. تصریح کرده‌اند. برای نمونه 
می‌توان به این موارد اشاره کرد: 
رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) با اشاره به تقسیم دوگانهة عفاف می‌فرماید: 
آخب العفاف الی اه تعالی عفاف البطن والر."" 
محبوب‌ترین عفت نزد خداوند متعال» عفت بطن و فرج است. 
امام باقر (علیه السلام) نیز در همین رابطه می‌فرماید: 


11 بقره/ بزم9د 
۷ نساء/ ۰1 


۸ تنبیه الحواطر» ح 5 ص‌‌ ۳۰ 
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فقه الحدیث (۱) جلسةّ چهاردهم 


ما عبد اه پشيء آفضل من عفة بطن وفرج." 
خداوند به چیزی برتر از عفت شکم و دامن عبادت نشده است. 
همچنین کسی به آن حضرت گفت: «عمل من و روزة من اندک است ولی امید دارم که جز حلال 
نخورم.» و حضرت در پاسخ او فرمود: 
آي الاجتهاد آفضل من عفة بطن وفرج؟" 
چه تلاشی برتر از عفت شکم و دامن است؟! 
امام علی (علیه السلام) نیز در همین رابطه می‌فرماید: 
[ذا آراد له بعبد خیراً اعف بطنه وفرجه ۳" 
هک و ای انش ۶ 
در برابر این روایات» روایت دیگری است که نشان از نقش شکم و دامن در انحراف انسانها دارد. رسول اللّه 
(صلی اه علیه و آله) می‌فرماید: 
اکتر ما تلج به آمتي النار الأجوفان: البطن والفرج.۳" 
بیشترین چیزی که امت مرا به آتش می‌افکند. دو چیز میان‌تهی است: شکم و دامن. 


گروه چهارم 
تاکنون به متونی که موارد عفت و تقسیم دوگانهة آن را بیان کرده‌اند. اشاره شد. در میان روایات» متون دیگری 
وجود دارد که وجه مشترک این دو قسم را توضیح می‌دهد. بر اساس این متون» شهوت به معنای عام کلمه 
وجه مشترک این دو قسم و قلمرو کاربرد عفت است. اینک به برخی از متون اشاره می‌کنیم: 
رسول خدا (صلی اه علیه و آله) می‌فرماید: 
ثلات أخافهن علی أمتي من بعدي: الضلالةٌ بعد المعرفةه ومضلات الفتن» وشهوة البطن 
والفرج. ۳ 
سه چیز است که پس از خودم از آنها بر امتم می‌ترسم: گمراهی پس از معرفت؛ و 
فتنه‌های گمراه‌کننده و شهوت شکم و دامن. 
همچنین در روایت دیگری نقل شده که رسول خدا (صلی اه علیه و آله) فرمود: 
من سلم من أمتي من آربع خصال فلهالن: من الدخول في الدنيء واتباع الهوی» 
وشهوة البطن, وشهوة الفرج. ۴" 
هرکه از امت من از چهار خصلت سالم بماند بهشت از آن او است: از ورود در 
دنیادوستی» پیروی از هوس» شهوت شکم و شهوت دامن. 


.۱ الکافی» ج ۲ ص ۷ج‎ ٩ 
. همان» ح‎ ۰ 

۱ غرر الحکم ح ۱۱6 

۲ کافی» ج ۲ ص ٩۷ج‏ ۵. 
۳ همان ح 1 

6 خصال. ص ۲۲۳ ح ۵۶. 


۱۲۵://۳۱۵۰۱۵۵۵)۰۵۴ ۷ 


فقه الحدیث (۱) جلسةّ چهاردهم 


بررسی روایات 

از مجموع روایات به دست آمد که عفت در دو قلمرو مطرح شده است؛ عفت مالی و عفت جنسی. امابا 
استفاده از روایات گروه آخر می‌توان فهمید که وجه مشترک آنها «شهوت» است. شهوت در ادبیات دین معنای 
عام و گسترده‌ای درد که شامل خواسته‌های عالی و چتسی می‌شود"" حال ار در این حوزه خوب شتن‌داری 
صورت گیرد» عفت نامیده می‌شود. بنابراین» عفت خویشتن‌داری در قلمرو شهوت به معنای عام کلمه است. 


حلم و کظم غیظ 
یکی دیگر از مفاهیم مهم اخلاقی» حلم است که محصول خویشتن‌داری و بازداری و در حقیقت از نتایج تقوا 
است درون دی اتط با هی وال شخاقی تاد شده‌است: رسول عه سنا علیه و الم جلم | 
یکی از جنبه‌های بعثت دانسته است و می‌فرماید: 
بشت للحلّم مرکزاً وللعلم معدناًوللصبر مسکنا "۳ 
من [به عنوان] کانونی برای حلم و خاستگاهی برای علم و قرارگاهی برای شکیبایی 
برانگيخته شدم. 
امام علی (علیه السلام) از حلم به عنوان سامان‌دهندة امور موّمن یاد می‌کند و چنین می‌فرماید: 
الحلم نظام آمر الموّمن." 
حلم مایة سامان یافتن کار موّمن است. 
همچنین آن حضرت در کلامی دیگر حلم را دوست و وزیر انسان معرفی می‌کند: 
تلو یراجم خیل این و 
حلم را فرا گیرید؛ چرا که حلم دوست و دستیار مومن است. 
و در سخنی دیگر از حلم به عنوان وقار یاد می‌کند و می‌فرماید: 


کی پاجلم وق" 
برای وقاره حلم بس است. 
سخن در اين زمینه بسیار است و متون گوناگونی وجود دارد که به همین مقدار بسنده می‌کنیم. در ادامه» 
به بررسی مفهوم حلم می‌پردازيم: 


۰ پیش از این در بحث انسان‌شناسی و روح الشهوه در این‌باره سخن گفتیم. 
کر 16۲۱ 

۷ همان ح ۳۰۳؛. 

۸ همان ح 2۳۰۹. 

.1۳۱۰ همان, ح‎ ٩ 
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فقه الحدیث (۱) جلسةّ چهاردهم 


دیدگاه لغت‌شناسان 
ابن‌فارس حلم را دارای سه ريشه می‌داند و می‌گوید: 
الحاء واللام والمیم آصول تلاثة؛ الاْول ترک العجلة والثانی تَقب الشی» والثالت روية 
الشیء فی المنام ... فالاول خلاف الیش ۴ 
حلم سه اصل دارد؛ نخست ترک شتاب دوم سوراخ بودن یک شیء و سوم خواب دیدن 
ابن‌منظور حلم را به سنگینی و خردمندی تعریف کرده است. " ابن‌اثیر نیز دربارة حلم می‌گوید: 
الحلم: الأْناة والتثبت في الامور.۳ 
حلم: سنگینی و ثبات در کارها است. 


تعریف اصطلاحی 

حلم در اصطلاح معانی مختلفی دارد. طریحی با اشاره به معنای لغوی در این‌باره می‌نویسد: 
الحلیم الَذي لم یعاجل بالعقوبة. والحلم: العقل والتودة وضبط النفس عن هیجان 
الغضب. ۲ 
حلیم کسی است که در محازات شتاب نمی‌کند. حلم خردمندی و وقار و نگه‌داشت 
نفس از هیجان خشم است. 

راغب اصفهانی نیز در این‌باره می‌نویسد: 

الحلم ضبط اللفس والطبع عند هیجان الغضب. ۴" 
حلم نگه‌داشت نفس و طبع به هنگام هیجان غضب است. 


جاحظ حلم را چنین معنا می‌کند: 

الخلم ترک الانتفام عند شدة العضب مع القدرة علی دلک ۳ 

حلم دست کشیدن از انتقام به هنگام شدت خشم است با وجود قدرت بر آن. 
جرجانی نیز در این‌باره می‌نویسد: 

ال هنز لابند عفد سره اقا ناخ مکافاه الفاا ۱۶ 


۰ معجم مقایس اللفه» ج ۲ ص ٩۲‏ 

۱ «الحلم بالکسر الأناة والعقل.»: لسان العرب» ج ۱۲ ص ۱۶7 
۲النهایه ج ‏ ص ۲۶ 

۳ مجمع البحرین. ج ۱ ص 1۵. 

۶ مفردا تألفاظ الق رآن الکريم. ص ۰۱۲۹ 

۵ نظرة النعیم» ج ‏ ص ۱۷۳۰ به نقل از تهذیب الاخلاق. ص ۲۳. 
٩‏ نظرة النعیم به نقل از التعریفات» ص .٩۲‏ 


۱۲۵://۳۱۵۰۱۵۵۵)۰۵۴ ۹ 


فقه الحدیث (۱) جلسةّ چهاردهم 


حلم عبارت از آرامش هنگام شدت خشم است و گفته می‌شود: به تاو انداختن 
محازات ظالم است. 

و مناوی در تعریف حلم می‌گوید: 
الحلم هو احتمال الأْعلّی الأذی من الادنی آو رفع المواخذة عن مستَحقها بالحناية فی 

۱ 

حلم عبارت از تحمل آزار شخص فرومایه از جانب شخص بلندمرتبه یا برداشتن موّاخذه 
از کسی است که به سبب جنایت در یک حق بزرگ» مستحق آن است. 

آن گونه که دیدیم در برخی از این تعریفها از مهار خشم به حلم یاد شده و در برخی دیگر به مصادیق آن 


پرداخته شده است. 


مفهوم حلم در روایات 
دز ون وی از غضب یه غتوان مرو حلم باه شهه تسیر اساس الم دش خیم کی است که وان 
خشم خود را مهار کند. متون موجود در این‌باره گاه به صراحت از مهار خشم سخن گفته‌اند و گاه به مصادیق 
امام علی (علیه السلام) معنای حلم را از امام حسن (علیه السلام) پرسیدند و ایشان اين‌گونه پاسخ دادند: 
کظم الفیظ وملک النفس:*" 
فرو خوردن خشم و تملک نفس است. 
امام علی (علیه السلام)می‌فرماید 
آفضل الحلم کظم الفیظ وملک النفس مع القدرة ۳ 
برترین بردباری فرو خوردن خشم و تسلط بر نفس به هنگام قدرت (انتقام) است. 
اگر حلم به معنای کظم غیظ باشد مفهوم تملک نفس نیز تملک خشم و به تعبیری تملک نفس و تسلط بر آن 
در هنگام خشم خواهد بود. 
امام علی (علیه السالام): 
آقوی الناس من قوی علی غضبه بحلمه. * 
قوی‌ترین مردم کسی است که به وسیلةٌ حلمش بر خشمش تسلط یابد. 
مام علی (علیه السلام) می‌فرماید 


۷ همان به نقل از التوقیف علی مهمات التعریف» ص ۰۱۶۰ 

۸ تحف العقول. ص ۲۲۵. امام علی (علیه السلام) می‌فرماید: «انما الحلم کظم الفیظ وملک النفس.»؛ همانا حلم» فرو بردن 
خشم است و تملک نفس: غرر الحکم» ح ۳۸۵۹. 

4 همان ح ۳۱۸۳ 

۰ همان ح ۳۱۸۲ 
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حسب المرء . من حلمه ترکه الغضب عند مخالفته ۶۱ 
.. در بردباری مرد همین بس که چون با مخالفتی روبه‌رو شود» خشم خویش را نگه 
0 
در این کلام نیز از غضب به عنوان قلمرو حلم یاد شده است و به یکی از عوامل غضب. که مخالفت 
دیگران است. نیز اشاره شده است. 
امام زین‌العابدین (علیه السلام) می‌فرماید: 
انه آيعجبني الرجل آن پدر که حلمه عند غضبه. 
هر آینه مرا خوش آید مردی که هنگام خشم بردباری کند. 
از حضرت لقمان (علیه السلام) نقل شده که می‌فرماید: 
لا یعرف الحلیم الا عند الغضب.؟* 


۲ 


بردبار جز به هنگام خشم شناخته نشود. 


جمع‌بندی 

از مجموع روایات یادشده به دست می‌آید که قلمرو حلم» خشم و غضب انسان است؛ بدین معنا که وقتی خشم 
مهازه کترن وه پم توالت ام کویت ی کی که راید شم خود مها کت خی تانیته ام فیرو 
بنابراین» حلم یعنی خویشتن‌داری در مقام غضب. این مفهوم‌شناسی تعریف لغت‌شناسان را روشن‌تر می‌سازد و 
معلوم می‌شود که مراد از ثبات» وقار و پرهیز از شتاب به‌کارگیری اين آمور در قلمرو خشم است. نه به صورت 


فایدهْ این مفهوم‌شناسی 

با استفاده از مفهوم به دست آمده از حلم» می‌توان روایات دیگری را که در موضوع حلم صادر شده‌اند» ولی 

دربارة قلمرو آن تعبیر دیگری دارنه تحلیل کرد. در اين گونه روایات یا به ريشة نفسانی غضب اشاره شده 

است و يا امور برانگیزانندة غضب معرفی شده‌اند. در این‌باره می‌توان برای نمونه به موارد زیر اشاره کرد: 

رسول خدا (صلی اه علیه و آله) می‌فرماید: 

ثلاث من لم تکن فیه فیس مني ولا من اه عز وجل. قیل: یا رسول له وم هن؟ قال: 
حلم یرد به جهل الجاهل, وحسن خلقي یبیش په في لناس» وورع یحجزه عبن معاصي 
له عز وجل.** 


۱ بحا انوا ج ۷۸ ص ۸۰ 2 1۱ 


۲ کافی. ح ۲ ص‌‌ ۳۲ ح‌ ۲ 
3 بحا ر الانوار ح 22 ص‌‌ ۰۳۳/۸ 72 ۲۱ 
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فقه الحدیث (۱) جلسةّ چهاردهم 


سه چیز است که کسی که آنها را ندارده نه از من است و نه از خدای عزوجل. پرسیده 
شد: ای رسول خدا آنها چه هستند؟ فرمود: حلمی که با آن جهل جاهل را برگرداند» و 
خوشاخلاقی‌ای که با آن میان مردم زندگی کند. و پروایی که او را از نافرمانیهای 
خداوند عزوجل بازدارد. 
در این حدیث شریف با قرار گرفتن حلم در برابر جهل» در حقیقت به موقعیت و کاربرد حلم اشاره شده 
آنتگ شین گر اش تس یه مسای حمل بطرف مقاین اش آما سول این اس که ایا هل یه بلغا 
برطرف می‌شود یا حلم؟ 
در چنین موقعیتی آن است که رفتارهایی از این دست. موجب برانگیختن خشم و عصبانیت می‌شود؛ از اين رو 
به حلم نیاز است تا اين برانگیختگی را کنترل کند و فرد زیانهای این موقعیت را از سر بگذراند 
مام علی (علیه السلام) می‌فرماید 
للت -فشت لتخلما بس بیان ال ود 
در این حدیث نیز مراد از جهل. رفتارهای جاهلانه ای است که ممکن است از انسان سرزند و مراد از 
بنابراین» آنسان می‌تواند با حلم» خشم و عصبانیت خود را مهار کند و با مهار خشم و عصبانیت. از بروز 
رفتارهای جاهلانه جلوگیری کند ودر این صورت باب جهل بسته می‌شود. 
مام علی (علیه السلام) می‌فرماید 
ام تنعل لیا دز 
شجاع‌ترین مردم کسی است که به وسیلةٌ حلم بر جهل غلبه نماید 
با توجه به مباحث پیشین, معلوم می‌شود که مراد از جهل در این حدیث» خشم ناشی از جهل است و از 
آنجا که خشم قدرتی فراوان دارده کسی که به وسیلة حلم بر خشم خود چیره گردد. شحاع‌ترین انسان به 
شمار می‌رود. 
رسول خدا (صلی اه علیه و آله) می‌فرماید: 
لیس بحلیم من لم یعاشر پالمعروف من لا بد له من معاشرته حتی یجعل اه آه من 
ذلک مخرجا ۳" 
رد اک کی که رای مامتا اه بدا هاتوک 
این روایت» به کاربرد حلم در «معاشرتهای ناچاری» اشاره دارد. معاشرتهای ناچاری از زمینه‌های 
برانگیختن خشم و عصبانیت است. بخش پایانی حدیث نیز» که صحبت از «راه خروج» نموده است. این 
مطلب را تأیید می‌کند. راه خروج مربوط به جایی است که انسان در تنگنا قرار گرفته باشد. بنابراین» موقعیتی 


۵ بحار الانوا ح 2۶ ص‌‌ ۳۳/۸ 


۷ کنر العمال» ح ۵۸۱۵. 


۱۲۵://۳۱۵۰۱۵۵۵)۰۵۴ ۱۲ 


فقه الحدیث (۱) جلسة چهاردهم 


یکی از عوامل برانگیختن خشم است که در آن نیز انسان نیاز به حلم دارد تا از بروز رفتارهای خشمگینانه 
جلوگیری کند. 
امام علی (علیه السالام) می‌فرماید: 
لیس الحلیم من عجز فهجم وذا قدر انتقم نما الحلیم من |ذا قدر عفا.** 
کسی که چون ناتوان شود ساکت شود و چون قدرت یابده انتقام کشد بردبار نیست» 
همانا بردبار کسی است که هرگاه قدرت یافت گذشت کند. 
در این حدیث به «انتقام و عفو» اشاره شده است. انتقام یا عفو زمانی مطرح می‌شود که «ظلم» صورت 
گرفته باشد و ظلم, خشم‌برانگیز است. این موقعیت خشم‌برانگیز در دو حالت پدید می آید: هنگامی که فرد 
ناتوان از اقدام است و زمانی که توانایی مقابله دارد. بر اساس این حدیث کسی که به وقت ناتوانی خاموش 
ق قتوق سیم تست باکه طلیی کمی اس که هیگام پوازیتتی عفن نم قای اومه خن خر حالت فعف هیام 
توانمندی» به کار می‌رود و روشن است که در این موقعیت. فرد آهنگ اعمال خشم دارد؛ از این رو به حلم 
تا شتا ارت رآ بان کند: 


نکته 
آن گونه که دیدیم در تعریف این دو مفهوم نیز صحبت از کف و مهار به میان آمد؛ همان‌گونه که در بحث 
عوامل مهار نفس و تنظیم رفتار نیز صحبت از کنترل و مهار به میان آمده بود؛ حال اين سوّال مطرح است که 
چرا این دو مفهوم را به عنوان محصول خویشتن‌داری و آنها را به عنوان عوامل برانگيزندة خوب شتن‌داری 
مطرح نمودیم. 

پاسخ این است که هرچند در هر دو مورد از خویشتن‌داری سخن به میان آمده است» ولی موضوع بحث در 
هر یک متفاوت است. در آنجا بحث دربارة «خویشتن‌داری به چه وسیله‌ای؟» و در اینجا دربارةٌ «خویشتن‌داری 
در چه زمینه‌ای؟» است. سوّال نخست عوامل برانگيزندة خویشتن‌داری و سوال دوم زمینه‌ای را که 
خویشتن‌داری در آن انجام می‌شود و نتیجه‌ای را به بار می‌آوره مشخص می‌کند. 


چکیده 
۷ هم لغت‌شناسان ماهیت عفت را بازداری معرفی کرده‌اند. در تمامی تعریفهای اصطلاحی عفت. دو نکته 


وجود دارد؛ یکی بازداری و دیگری متعلق این بازداری که عبارت است از شهوت. لذتهای حیوانی و آنجه 


۷ از مجموع روایات به دست می‌آید که عفت در دو قلمرو مطرح شده است؛ عفت مالی و عفت جنسیء که 
وجه مشترک آنها «شهوت» است. 


۸ غر رالحکم ح ۷۵۲۹ 


۱۲۵://۳۱۵۰۱۵۵۵)۰۵۴ ۱۳ 


فقه الحدیث (۱) جلسة چهاردهم 


۷ شهوت در ادبیات دینی معنایی عام دارد که شامل خواسته‌های مالی و جنسی می‌شود. حال اگر در این 
حوزه خویشتن‌داری صورت گیرد. عفت نامیده می‌شود. بنابراین. عفت خویشتن‌داری در قلمرو شهوت به 
معنای عام کلمه است. 

۷ از مجموع روایات برمی‌آید که قلمرو حلم, خشم و غضب انسان است؛ بدین معنا که وقتی خشم مهار و 
کنترل شود. به آن حالت حلم می‌گویند. بنابراین» حلم خویشتن‌داری در مقام غضب است. 

با استفاده از مفهوم به دست آمده از حلم» می توان روایات دیگری را که در موضوع حلم صادر شده‌اند 
ولی دربارة قلمرو آن تعبیرهای دیگری دارنه تحلیل نمود. این دسته از روایات یا به ريشة نفسانی غضب 
پرداخته‌اند و يا اموری را که موجب برانگیخته شدن غضب می‌شوند. برشمرده‌اند. 
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فقه الحدیث (۱) جلسة پانزدهم 


تحمل خویشتن‌داری (صبر) 


۷ اهمیت صبر؛ 
جایگاه صبر در نظام اخلاقی؛ 


۷ صبر در روایات. 


مروری بر مباحث پیشین 

در جلسهة گذشته دو مفهوم اخلاقی را بررسی کردیم. در آنجا با توضیح مفهوم روایی هر یک از آنهاء جایگاه 
آنها را در نظام اخلاقی توضیح دادیم و بیان نمودیم که اين دو مفهوم اخلاقی. محصول خویشتن‌داری‌اند که 
در کنترل نفس و تنظیم رفتار نقش آفرین هستند. در این جلسه به مفهوم اخلاقی «صبر» که در سایر مفاهیم 
اخلاقی نقش اساسی دارد و راه دشواری خویشتن‌داری را هموار می‌کند. می‌پردازيم. 


آهمیت صبر 
صبر یکی از اساسی‌ترین مفاهیم در اخلاق اسلامی است. صبر نقشی عمده و فراگیر در حیات انسان دار به 
گنای که در هر لحظه ازدخیا تا به صیر تیار آشتته بر کین مفاهیم اخلافن فانند غنی یا حلی قلمریی خاضی و 
محدود دارند. اما صبر قلمروی عام دارد و در تمامی لحظات زندگی مورد نیاز است. اساسا هیچ مرحله‌ای از 
زندگی بدون صبر امکان‌پذیر نیست. شاید از همین رو است که در احادیث از صبر به عنوان «سر ایمان» یاد 
شده است. امام صادق (علیه السلام) می‌فرماید: 
الصبر رآس الایمان.! 
صبر سر یمان است. 
همچنین آن حضرت در کلامی دیگر می‌فرماید: 
الصبر من الایمان بمنزلة الرأس من الجسد. فاذا ذهب الراس ذهب الجسد کذلک [ذا 
ذهب الصبر ذُهب الایمان:" 
صبر نسبت به ایمان» به منزلةً سر برای بدن است. همچنان که اگر سر برود بدن هم از 
بین می‌رود» اگر صبر از کف برود. ایمان نیز از کف می‌رود. 


۱ الکافی. ح 5 ص‌‌ ۸۷ 
۲ همان. 
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فقه الحدیث (۱) جلسة پانزدهم 


در کلامی دیگر نیز به جای واه ایمان» واه «امور» به کار رفته که قابل تأمل است: 
الضیر قی الاموز تمترلة الراسن.فن الضتت فادا فارق الراس الخسد» فسد الجسده ورذا 
فارق الصبر الاأمون فسدت الامور." 
صبر در کارهاء به منزلة سر برای بدن است. از این رو, اگر سر از بدن جدا شود بدن از 
بین می‌رود و اگر صبر از کارها جدا گردد. کارها تباه می‌گردد. 
مجموع این احادیث نقش صبر را در زندگی نشان می‌دهد. ایمان در خلاً وجود ندارد» بلکه در متن زندگی 
تخل ی ‌باند و اکز در زندگی هر وجود تداشته باشته اسان دسعه‌ية کازهای م‌زند که با انمان ناستازگار 
است و در نتیجه هم ایمان از دست می‌رود و هم کارها سامان نمی‌بابد. 


مفهوم صبر 

تعریف لغوی 
ابن‌فارس در معجم مقاییس اللعه سه ريشه برای واه «صبر» برمی‌شمرد که یکی از آنها «حبس کردن» 
است. ابن فارس سپس در توضیح آن می‌نویسد: وقتی گفته می‌شود: «صبرت نفسي ذلک الأمر» یعنی آن را 
بر آن کار حبس کردم.! 

ابن‌منظور در لسان العرب. اصل صبر را حبس کردن می‌داند و می‌گوید که هر کس چیزی را حبس کند» 
درباره‌اش تعبیر «فقد صبره» به کار می‌رود. او همچنین نام نهادن صبر بر روزه را از همین باب می‌داند و دلیل 
آن را حبس کردن نفس از خوراک و نوشاب و شهوت در روزه برمی‌شمارد. 

سپس در جایی دیگر می‌نوبسد که صبر در معنای اکراه کردن نیز به کار می‌رود. هنگامی که گفته می‌شود: 
«صبر الحاکم فلاناً علی یمین صبرً*؛ یعنی» او را بر آن اکراه کرد و تعبیر «صبرت الرجل» هنگامی به کار 
می‌رود که شخص را با اکراه قسم دهند. 

او در ادامه از باب تعریف به ضد» صبر را ضد جزع معرفی می‌کند و به نقل از جوهری می‌نوبسد: صبر 
حبس کردن نفس به هنگام جزع کردن است." 

طریحی در مجمعالیحرین نیز ريشة صبر را حبس کردن دانسته و بر این اساس و همچنین بر اساس 
تضاد آن با جزع. آیات صبر را تفسیر کرده است. او دربارة آية شریف: لاواصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم۲ 
می‌گوید: یعنی خودت را در کنار آنان نگهدار و از آنان به سوی دیگران روی برنگردان. او همچنین مراد از ية 
شریف لاوبشر الصابرین ۷ را نگه داشتن نفس از اظهار جزع و بی‌تابی می‌داند. دربارة آیة شریف لاوآمر هلک 
بالصلاة واصطبر علیها نیز می‌نویسد: یعنی نفست را بر نماز و سختیهای آن وادار و اگر نفست به خاطر 
تن‌آسایی» برای ترک کردن آن با تو به مقابله برخاست. بر او غلبه کن و قصد نماز کن؛ و در صبر کردن به 


۳ الکافی. ح 5 ص‌‌ هم ح‌ آ 


و انیس هچ ری 
۵ لسان العرب» ح 81 ص‌‌ ۳۸ 
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فقه الحدیث (۱) جلسة پانزدهم 


نهایت تلاش کن تا ملک تو شود و به همین دلیل از وارهٌُ اصطبار استفاده شده است که دلالت بیشتری بر 
ی رک 

ابن‌اثیر در کتاب انهایه ريش صبر را حبس کردن می‌داند و همین را علت نامیدن روزه به نام صبر قلمداد 
مه ۷ 
شتاب نم ی کند.» 

راغب در مفردات با تعبیری دیگر» صبر را به معنی امساک کردن در تنگنا می‌داند و می‌گوید: وقتی گفته 
می‌شود «صبرت الدابة» یعنی آن را بدون علف حبس کردم و وقتی گفته می‌شود: «صبرت فلان» یعنی او را 
در موقعیتی قرار دادم که هیچ راه خروجی از آن نیست. او آن‌گاه به این دلیل که انتظار کشیدن از صبر کردن 
جدا نیست و خود نوعی صبر کردن است بیان می‌دارد که در قرآن گاهی از انتظار به صبر تعبیر می‌شود و 
شاهد آن را آیةُ شریف "فاصبر لحکم ربک برمی‌شمارد و در تفسیر آن می‌گوید: یعنی منتظر حکم 

كٍِِ" ۲ ۸ 
پروردگارت علیه کافران باش. 


جمع‌بندی 

از مجموع دیدگاه لغت‌شناسان معلوم می‌شود که: 

۱ صبر به معنی «بازداشتن نفس» است؛ 

۲ مفهوم ضد آن «جزع» است؛ 

۳ با «اکراه داشتن» نزدیکی و پیوند دارد؛ 

ع گاه به مناسبت در معنای «انتظار» به کار می‌رود. 


تعریف اصطلاحی 

محقق طوسی در تعریف صبر می‌گوید: 
الصبر حبس النفس عن الجزع عند المکروه, وهو یمنع الباطن عن الاضطراب, واللسان 
عن الشکاية, والاًعضاء عن الحرکات غیر المعتادة" 
صبرء حبس کردن نفس از بی‌تابی کردن هنگام ناخوشایندی است که درون را از 
اضطراب و زبان را از شکایت کردن و اعضا را از حرکتهای غیرعادی بازمی‌دارد. 

راغب اصفهانی نیز پس از تعریف لغوی صبر به معنای اصطلاحی آن می‌پردازد و می‌نویسد: 

الصبر حبس النفس علی ما یقتضیه العقل آو الشرع آو عما یقتضیان حبسها عنه, فالصبر 
لفظً عام وربما خولف بِین آسمائه بحسب اختلاف مواقعه فان کان خبس النفس لمصیبَة 
سمي صبراً لا غیر ویضاده الجزع. وان کان في محاربة سمي شجاعةٌ ویضاده الجبن» 

1 مجم عالبحرین» ج ۲ ص ۰۱۰۰۳ 

۷ النهایه. ح ۳ ص‌‌ ۷ 


۸ مفرداتألفاظ القرآن الكريم. ص 1۷۶. 
5 العلامة المجلسی. بحار الانوار ح ۷ ص‌‌ 4 
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فقه الحدیث (۱) 


جلسة پانزدهم 


وان کان في نائبة مضجرة سمي رحب الصدر ویضاده الضجر وان کان في |مساک 
لاس تا تشاد انز ۳ ۱ 

ضیر حبس کرذن نفس است بر انچه عقل يا شرع اقتضا ملی‌کند: یا از آنچه خبسن 
کردنش را اقتضا می‌کنند. پس صبرء لفظی فراگیر است و چه بسا به اعتبار مواقع 
نامهايش متفاوت شود؛ اگر حبس کردن نفس به دلیل مصیبتی باشد. صبر نامیده 
می‌شود و نه چیز دیگر و ضد آن جزع است. اگر در جنگ باشد. شحاعت نامیده می‌شود 
و ضد آن جبن است. اگر در حادثة تکان‌دهنده‌ای باشد» شرح صدر نامیده می‌شود و ضد 
آن ضحر است. اگر در ترک کلام باشد» کتمان نامیده شده و ضد آن مذل است. 


غزالی هنگام تعریف صبر با روشن کردن فضای آن می‌نویسد: 


لقتال آبدا قائم بین باعث الدین وباعث الهوی والحرب بینهما سجال ومعركة هذا القتال 
قلب العبد ومدده باعث الدین من الملائكة الناصرین لحزب الله ومدده باعث الشهوة من 
الشیاطین الناصرین لأعداء اه فالصبر عبارة عن بات باعث الدین في مقابلّة باعث 
الشهوة فان بت حتی قهره وستمر علی مخاقة اشهوة ققد نصره حزب اه ولتحق 
بالصابرین وان تخاذل وضعف عن الشهوة ولم یصبر في دفعها التحق بأشیاع 
الشاظط ۱ 

همواره میان انگیزة دینی و انگیزة هوس نبرد وجود دارد و جنگ میان آنها مسابقه است 
و قلب انسان میدان این نبرد است و فرشتگان یاری‌ده به حزب خدء کمککار انگیزة 
دین و شیاطین یاری‌ده به دشمنان خداء کمک‌کار انگيزةٌ شهوانی است. پس صبر عبارت 
است از پایداری انگیزة دینی در برابر انگیزة شهوانی که اگر پایداری کند تا بر آن چیره 
شود و بر مخالفت با شهوت استمرار داشته باشد. به تحقیق حزب خدا او را یاری دهد و 
به صابران ملحق گردد و اگر پایداری نکند و در برابر شهوت ناتوان گردد و در دفع آن 
بردبار نباشد» به شیعیان شیطان ملحق گردد. 


مرحوم علامه مجلسی» هنگام بررسی عبارت «راس الایمان» در توضیح مفهوم صبر می‌نویسد: 


۶ 


والعاهات» ومبتی بتحمل الاذی من بني نوعه في المعاملات» ومکلْف بفعل الطاعات. 
وترک المنهیات والمشتهیات وکل ذلک ثقیل علی النفس لا تشتهیها بطبعهاه فلا بد من 
آن تکون فیه قوة ثابتة وملكة راسخة بها یقتدر علی خبس النفس علی هذه الأمور 
الشاقة. ورعاية ما یوافق الشرع والعقل فیهء وترک الجزع والانتقام» وساتر ما ينافي 
الاداب المستحستة المرضية عقلاً وشرعا وهی المسماة بالصبر." 

بی‌تردید انسان تا در این دنیا است مورد هجوم مصیبتها و آفتها و محل ورود حوادث و 
بلاها و بیماریها و مجبور به تحمل آزار هم‌نوعان خود در معاملات و مکلف به انجام 
طاعات و ترک نهیها و شهوتها است و همة اینها بر نفس سنگین است و به طبع خود 


ان الانسان ما دام في تلک النشأة هو مورد للمصائب والافات» ومحل للحوادت والنوائب 


۰ مفردات ألفاظ الق رآن الکريم. ص 8۷۶ 
۱ المحجة البیضاء ج ۷ ص ۰۱۱۱ 
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آنها را نمی‌خواهد. پس به ناچار باید در او نیرویی ثابت و ملکه‌ای استوار وجود داشته 
باشد که او را بر حبس کردن نفس از این امور دشوار و رعایت کردن آنچه موافق عقل 
و شرع است و ترک کردن بی‌تابی» انتقام گرفتن و امور دیگری که عقلا و شرعاً با آداب 
نیکو و پسندیده منافات دارد» توانا سازد و این چیزی است که صبر نامیده می‌شود. 


جمع‌بندی ۱ 
از مجموع آنچه گذشت چنین به دست می‌آید که در بیان متعلق صبر از تعبیرهای مختلفی با ماهیست یکسان 
فاد تفه ای میتی روص را بش سس دم نها کتروهاه ی را مورف مات 
«بی‌تابی هنگام ناخوشایندی». «مقتضای عقل و شرع» و ««شواری امور» دانسته‌ند. 

لبته غزالی به گونه‌ای دیگر سخن گفته و آن را به معنی «پایداری در برابر هوس» دانسته است. 


صبر در روایات 
برای بررسی مفهوم صبر در روایات» به دو دسته از احادیث «نفسیری» و «تقسیمی» اشاره می‌کنیم: 


الف) روایات تفسیری 
۱ در روایتی آمده است که وقتی جبرئیل برای رسول خدا (صلی اه علیه و آله) از صبر سخن گفت» حضرت 
از او پرسید: ها ی لت 6؟ جبرئیل در پاسخ گفت: 
بصبر علی الضراء کما یصبر علی السراء وفی الفاقّة کما یصبر فی انا وفي البلاء کما 
یصبر في العافية, ولا یشکو خالقه عند المخلوق بما یصیبه من البلاء ۳ 
در سختی صبر می‌کند. همان گونه که در راحتی صبر می‌کند و در نیازمندی صبر 
می‌کند همان گونه که در بی‌نیازی صبر می‌کند و به خاطر بلایی که به او وارد شده 
است. از آفریدگارش نزد آفریدگان شکایت نمی‌کند. 
۶ ء ۳ ۳ و و ۳ 1 ۳ نت ۶ ۶ ۱۶ 
الصبر آن یحتمل الرجل ما ینوبه ویکظم ما یغضبه. 


۳علی الطنزسینشکاه الانوان طن ۶۲۳ 
۶ علی بن محمد اللیثی الواسطی. عیون الحکم و المواعظ. ص ۱. 
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۳ در جامع/۷خبار شعیری آمده است که از امام جواد (علیه السلام) دربارةٌ صبر پرسیدند و حضرت در پاسخ 
فرمود: «شي- لا شکوی فیه»؛" چیزی است که شکایت در آن نیست. 
6 در روایتی آمده است که شخصی خدمت امیرالموّمنین (علیه السلام) رسید و عرض کرد: مرا به یکی از 
وجوه بر و نیکی سفارش کن تا به وسیلة آن نجات یابم. حضرت در پاسخ او مردم را به سه دستة زاهد» راغب 
ی 9 رعو: 
آیها لسائل استمع تم استفهم تم استیقن نم استعمل؛ واعلم آن الناس ثلاثة: زاهد 
وصابر وراغب فآما الزاهد فقد خرجت الأحزان والافراح من قلبه فلا یفرح بشيء من 
نیا ولا یأسی علی شيء منها فائه فهو مستریح اما لصابر اه یتماهابقلیه فذا نال 
منها آلجم نفسه عنها و عاقبتها وشنآنها ... وأما الراغب فلا يبالي من آین جاءعته 
دامع حها اوآ من] عرامها ول بای ما دش فا عرضه واها ک نس اهب 
۱ 
ای سوّال‌کننده» گوش کن سپس بفهم سپس یقین کن سپس عمل کن؛ بدان که مردم 
سه دسته‌اند: زاهد و صابر و راغب. اما زاهد» غم و سرور [دنیا] از دل او خارج شده؛ از 
این روء نه به چیزی از دنیا شاد می‌شود و نه از فقدان آن غمگین» پس او آسوده است. 
اما صابر در دل آرزوی دنیا می‌کنده اما هنگامی که به آن می‌رسد به دلیل عاقبت 
بدش, نفسش را از آن بازمی‌دارد ... و اما راغب باکی ندارد که دنیا از کجا نصیبش شده 
است؛ از حلال یا حرام و باکی ندارد که در آن آبرویش را آلوده سازد و خودش را هلاک 
گرداند و مروتش را از بین ببرده پس آنان در گمراهی خود سرگردان‌اند. 
نکتة محوری در روایت اول و سوم. «شکایت نکردن» است که در اثر آن حال انسان در خوشی و ناخوشی 
یکسان است. در روایت دوم نیز صحبت از دو موقعیت صبر است؛ «حوادث تلخ» و «خشم». اما در رواییت 
چهارم از «آرزوهای دنیایی و بازداری نفس از آنها» سخن به میان آمده است. سوال این است که وجه 
مشترک این موارد مختلف چیست؟ و با چه بیانی می‌توان میان آنها جمع نمود؟ همچنین باید روشن شود که 
نسبت میان حبس کردن و صبر چیست. با چه تفسیری از صبر می‌توان این موارد مختلف را جمع کرد؟ پاسخ 
این پرسش‌ها پس از بیان روایات تقسیمی و تحلیل آنها مشخص می‌شود. 


ب) روایات تقسیمی 

چند گونه تقسیم از صبر در روایات وجود دارد؛ تقسیم سه‌گانه و تقسیم دوگانه. در ادامه به ترتیب این روایتها را 
نقل و تحلیل می‌کنیم: 

۱- مرحوم کلینی در کافی روایت معروفی از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) نقل کرده است که در 
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ِ 2 ِ رو و مه 4 ۱/۸ 
الصبر صبران: صبر علی ما تکره وصبر عما تحب. 
صبر بر دو گونه است: صبر بر آنجه ناخوشایند است و صبر از آنجه خوشایند است. 
به راستی علت تفاوت این دو تقسیم چیست و چرا گاهی تقسیم دوگانه و گاهی سه‌گانه ارائه شده است؟ 
پاسخ این پرسش را پس از تحلیل این دو تقسیم می‌توان یافت. 
متفاوت است. طاعت و معصیت هرچند در برابر هم قرار دارند. اما در مقایسه با مصیبت از یک سنخ هستند. 
در آمور زندگی از یک سو با طاعت و معصیت رو به رو هستیم و از سوی دیگر با مصیبت؛ از این رو با دو 
گروه کلی رو به رو خواهیم بود: گروه احکام (طاعت و معصیت) و گروه حوادث (مصیبت) 
شاید این نکته به ذهن برسد که چرا در گروه احکام دو مفهوم مقابل وجود دارد» اما در گروه حوادت یک 
مفهوم؟ به دیگر سخن آیا همان گونه که در گروه نحست» در برابر طاعت» معصیت قرار دارد» در گروه دوم در 
برابر مصیبت مفهوم «تعمت» قرار می‌گیرد تا قرينة یکدیگر باشند و چهار قسم تکمیل گردد؟ پاسخ این است 
که موقعیت نعمت» جای «شکر» است نه صبر. بر اساس برخی روایات» زندگی دو دوره دارد؛ دوران راحتی و 
نعمت 9 دوران سختی و مصیبت. آنجه در دورةٌ نعمت به کار می‌آید. شکر و آنجه در دورةٌ مصیست به کار 
می‌آیه صبر است. رسول خدا (صلی اه علیه و آله) می‌فرماید: 
ِ 8 م م2 2 3 2 7 ۵ 3 تكِِ_- / ۱۹ 
الاهر یومان, یوم لک ویوم علیک» فان کان لک فلا تبطرء وان کان علیک فاصیر. 
زندگی دنیا دو روز است: روزی برای تو و روزی ضد تو پس آن روز که برای تو است 
مستی نکن و روزی که ضد تو است صبر کن. 
مام علی (علیهالسلام) نیز در این‌بارهمی‌فرماید: 
ِ و 2 ۵ ما2 ۲ و 5 ی ۲ ره هه ,۷ 
الاهر یومان» یوم لک ویوم علیک» فان کان لک فلا تبطرء وان کان علیک فلا تضجر. 
زندگی دنیا دو روز است: روزی برای تو و روزی ضد تو, پس آن روز که برای تو است» 
مستی نکن و روزی که ضد تو است بی‌تابی مکن. 
بر همین اساس ایمان نیز دو قسم دارد: شکر و صبر. رسول خدا (صلی النه علیه و اله) در این‌باره 
الایمان نصفان: نصف في الصبر ونصف في الشکر." 


۷ لکفی, ج ۲ ص ٩۱‏ ح ۱۵ جامع /خبان ص ٩۱۱۱‏ تبیه الحواطر ج ۸ ص ۶۰؛/2رشاد. ص ۱۵۹٩؛‏ الفردوس, ج ۲ ص 
۳۸۶2 

۸ نهج البلاغه» حکمت ۵۵؛ غرر الحکم ح ۱۸۸۲ و ۰۱۸۹۲ 

۰۱۷۱۸ میزان الحکمه» ج ۶ ص‎ ٩ 

۰ همان. 

۱ تحف العقول ص ۰۸ 
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ایمان دو نیمه است: نیمی در صبر و نیمی در شکر. 
همچنین امام علی (علیه السلام) می‌فرماید 
الایمان صبر في البلاء وشکر في الرخاء. ۳" 
ایمان صبر کردن در بلا و شکر کردن در راحتی است. 
حوادث. پس در مجموع. دو گروه و سه موقعیت صبر وجود دارد: 
گروه احکام: طاعت و معصیت 
گروه حوادت: مصیبت 
با تحلیل علت نیاز به صبر در هر یک از این موقعیتها؛ دسته‌بندی بالا تغییر خواهد کرد و این هنگامی 
معلوم می‌شود که عنصر «طبع و نفس انسان» به جمع موّلفه‌ها اضافه گردد. وقتی موقعیتهای سه‌گانه را از این 
دیدگاه تحلیل کنیم» مشخص می‌شود که: 
6 انجام طاعت برای طبح انسان ناخوشایند است. 
٩‏ انجام معصیت برای طبع انسان خوشایند است. 
٩‏ وقوع مصیبت برای طبح انسان ناخوشایند است. 
خوشایند» و «مور ناخوشایند». طاعت و مصیبت در گروه مور ناخوشایند و معصیت در گروه آمور خوشایند قرار 
که طاعت برای نفس ناخوشایند و معصیت. خوشایند است. این نکته را در روایات نیز می‌توان یافت. امام علی 
(علیه السلام) پس از بیان جمله‌ای از رسول خدا (صلی الله علیه و آله)؛ " می‌فرمایند: 
واعلموا آنه ما من طاعة اه شي- الا یأتی في کرهه وما من معصصية اه شيء الا یأتی 
۳8 
في شهو3 
و بدانید که هیچ طاعت خدا نیست مگر اینکه با ناخوشایندی انجام می‌شود و هیچ 
میت عذا پیسکارفر آرنکه با خوفاینیی تام نمی کیره 
اکنون بهتر می‌توان تقسیم دوگانة صبر را تحلیل و رابطةٌ آن را با تقسیم سه‌گانه ترسیم کرد. در این 
تقسیم» دو موقعیت برای صبر بیان شده است: «موقعیت خوشایند» و «موقعیت ناخوشایند». باید از خوشایند 
نفس پرهیز کرد و ناخوشایند نفس را پذیرفت " و برای اين کار به صبر نیاز است. 
با توجه به این مطالب روشن می‌شود که این دو تقسیم با یکدیگر منافاتی ندارد و هر کدام از یک دیدگاه 
به مسئله نگریسته‌اند. در حقیقت بر اساس حالت نفسانی» دو گروه کلی وجود دارد که سه موقعیت صبر در آن 
قرار می‌گیرد: 
۲ غرر الحکم. ح ۱۳۵۰. 
۳ ان الجَنة حفت بالمکاره وان الثّار حفت بالشهوات؛ به تحقیق بهشت با سختیها و دوزخ با لذتها درآمیخته است. 


۶ نهج البلاغه خطبة ۰۱۷۱ 
0 لذا در حدیث از حروف «عن» و «علی» استفاده شده است. 
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گروه امور ناخوشایند: طاعت و مصیبت؛ 
گروه امور خوشسایند: معصیت. 
تاک نا فا ریات تس وان اه مود ای میا نمی که که شهار 
راا شا فادها اسا که صاف اصا طارص ام بان ماس بان هه ان 
محوری صبر اقسام آن را کاهش دهیم؛ از اين رو از تقسیم سه‌گانه به تقسیم دوگانه رسیدیم و اکنون باید اين 
برای بررسی دوبارة تقسیم دوگانه باید به چند نکته توجه کنیم: 
نخست اینکه اموری برای انسان ناخوشایند و اموری خوشایند است. 
دوم اينکه امور ناخوشایند را باید پذیرفت و انجام داد و امور خوشایند را باید ترک کرد؛ زیرا معمولاً طبع انسان 
هم سح 2 ۳ رم 0 عِ ب 7 و ۳ 4 7 1 2 ۲-0 
۷عسی آن تکرهوا شتا وهو خیر لکم وعسی آن تحبوا شیتاً وهو شر لکم۷ 
چه بسا چیزی را ناخوش دارید. ولی برای شما خیر باشد و چه بسا چیزی را خوش 
دارید» ولی برایتان شر باشد. 
از این رو» انسان ناگزیر است برای تأمین مصلحت خود خلاف طبع و خواسته‌هایش عمل کند؛ آنجه را 
ناخوشایند است» بپذیرد و عمل کند و آنجه را خوشایند است. ترک نماید. 
سوم اینکه وجه مشترک این دوء «سخت بودن» آنها است. ترک کردن آنجه برای انسان خوشایند است و 
انجام دادن آنچه ناخوشایند است» سختی فراوان دارد. سختی اين کار به آن دلیل است که با نفس مخالف 
انئت 9 نفس در برابر ق بی‌تاب می‌شود. 
مصلحت انسان را به مخاطره اندازد. اگر این مشکل به نوعی حل ن شود نفس انسان بی‌تاب می‌شود و 
نمی‌تواند از خوشایندهای نفس دست بکشد و ناخوشایندها را بپذیرد. 
سیر تکاملی‌اش را ممکن گردد. این عنصر. حقیقتی به نام صبر است که خداوند متعال آن را در نهاد انسان 
قرار داده است. پس» صبر یعنی «تحمل کردن سختیها و دشواریها و پرهیز کردن از جزع و بی‌تابی». بر اساس 
این تعریف» موضوع اساسی صبر «امور ناخوشایند» است که نفس در برابر آنها بی‌تاب می‌شود و به جزع و فزع 
روی می‌آورد. در برخی روایات نیز می‌توان این حقيقت را یافت. این بخش از روایات غیر از روایاتی است که از 
بلا و مصیبت به عنوان موضوع صبر یاد کرده‌اند. در اين روایات نه از تقسیم دوگانه است و سه‌گانه سخن به 
میان نیامده است بلکه تنها به نکن محوری» یعنی امور ناخوشایند که در ادبیات دینی از آن به عنوان 
«مکروه» یاد می‌شود. اشاره شده است. برای نمونه رسول خدا (صلی الّه علیه و آله) می‌فرماید: 
۳ 03 و و ۲ ِ ۳/۰ 
في الصبر علی ما یکره خیر کثیر. 
در صبر کردن بر آنجه ناخوشایند است. خیر کثیر نهفته است. 
متیر تایه باه هی ای شام اه ف ریاس اما هی (عله الاوم | ناه ارت 


بقره/ ۰۲۱۱ 
۷ هید ثانی» مسکن الفوّاد» ص‌‌ #۸ 
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فقه الحدیث (۱) جلسة پانزدهم 


ی و ما و اه ۲۶ 

عود نفسک التصبر علی المکروه ونعم الخلق الصبر. 

نفست را به صبر کردن بر ناخوشایندی عادت بده و صبر کردن اخلاق نیکی است. 
در روایت دیگری از امام صادق (علیه السلام) چنین آمده است: 

۳ ۳ / ما و ۲ تّ ۳ مر و 2 ۲۹ 

زد في جوم پم الشکر: وم یِستتقص من -کروم پل لس 

چیزی چون شکر بر آمور خوشایند نیفزاید و چیزی چون صبر از آمور ناخوشایند نکاهد. 
از حضرت مسیح (علیه السلام) نیز نقل شده که فرموده است: 

اق اه 0 2 3 

انکم لا تدرکون ما تحبون الا بصبر کم علی ما تکرهون. 

به تحقیق شما به آنچه دوست دارید. نمی‌رسید مگر با صبر کردن بر آنچه ناخوش 

می‌دارید. 
در برخی روایات این مطلب با تعبیری دیگر آمده است. در حدیثی از امام علی (علیه السللام) می‌خوانيم: 

الصبر علی المضض يوّدي الی اصابة الفرصة. ۳ 

صبر گردن بر رنج منجر به دست يافتن به فرصت می‌شود. 
آن حضرت در حدیثی دیگر می‌فرمایند: 

و ای و 1۳۰۱ 

شیر غلن مضن اعصضن بوعب الظیر تمرم 

صبر کردن بر رنج اندوهها موجب دست یافتن به فرصت می‌شود. 
با این تفسیر می‌توان همه مصادیق صبر و تمام روایات آن را تحلیل کرد. 


چکیده 

۷ صبر در لغت به معنی بازداشتن نفس است که مفهوم مقابل آن جزع است. 

۷ در تعریف اصطلاحی صبر و بیان متعلّق آن از تعبیرهای مختلف با ماهیت یکسان استفاده شده است. 
تمامی اندیشمندان صبر را به حبس کردن نفس معنا کرده و متعلّق آن را اموری مانند «بی‌تابی هنگام 
ناخوشایندی» «مقتضای عقل و شرع» و «دشواری امور» برشمرده‌اند. 

برای دریافت مفهوم دقیق‌تر صبر لازم است روایات تفسیری و تقسیمی پیرامون آن را بررسی کنیم. 

۷ در نگاه نخستین» روایات تقسیمی صبر به دو دسته تقسیم می‌شوند: 

۱ روایاتی که صبر را به دو بخش تقسیم کرده‌اند؛ 
۲ احادیثی که آن را در سه بخش دسته‌بندی کرده‌اند. بی‌شک گونه گونی این روایات» ريشه در تفاوت نوع 
نگاه آنها دارد که با وارد کردن عنصر طبع و نفس انسان به متعلقات صبره تمامی روایات مفهوم یکسان 


خواهند یافت. 


۸ نهج البلاغه نامة ۳۱. 
٩‏ تحف العفول. ص ۰۲۱۲ 
۰ مسکن الفوّاده ص ۰8۸ 
ارو اتکی ۱۲۳۵ 
۲ همان ح ۰۲۰۹۱ 
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۷ گروه امور خوشایند شامل معصیت و گروه امور ناخوشایند شامل طاعت و مصیبت است. 

۷ ترک کردن خوشایند نفس و انجام دادن ناخوشایند نفس» سخت است. سختی این کار به آن دلیل است که 
با نفس مخالف است و نفس در برابر آن بی‌تاب می‌شود؛ از اين رو انسان به عنصری نیاز دارد تا این 
ت زل ک آ عض همان یوق اه ادن ات 

۷ صبر به معنای تحمل کردن سختیها و دشواریها و پرهیز کردن از جزع و بی‌تابی است. بر اساس این 
تعریف موضوع اساسی صبر آمور ناخوشایند است. 
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روش نظام‌ شناسی 


۷ روش نظام‌شناسی؛ 


نظام مفاهیم اخلاقی در درسهای پیشین. 


سین مومع 
در پانزده جلسةٌ پیشین با مسائل مختلفی از حوزة اخلاق آشنا شدیم و دريافتیم که: 

یک گزارة حدیثی نیازمند تبیین است. تبیین غیر از ترجمه است و به فرآیند خاصی نیاز دارد که روش آن 

بخصی آز زوایات بهسمال آسان شاخ از خبله مرانب بت کانق زوح آشاره:داقشت. ب تردید شتاعت ابساد 
انسان در این موضوع خلاصه نمی‌شود و دلیل انتخاب این موضوع به سبب پیوند آن با مباحث بعدی است. 

بحث مهم دیگر روایات» مفاهیم اخلاقی است که با تمامی حوزه‌های اخلاق پیوند دارد و شناخت دقیق 
آنها از اساسی‌ترین کارهای فقه‌الحدیثی است. همان‌گونه که به یاد دارید این بحث در حوزهة 
«خویشتن‌داری اخلاقی» مطرح شد و دیگر مباحث این حوزه نیز بررسی شد. البته خویشتن‌داری اخلاقی یکی 
از مسائل اخلاق است نه تمامی مسائل آن» ولی از آنجا که از مهم‌ترین مباحث است. برای طرح در این درس 
انتخاب شده است. 

در این بحث دامنه‌دار با مفهوم خویشتن‌داری اخلاقی, منبع خویشتن‌داری» عوامل خویشتن‌داری» محصول 
خویشتن‌داری و عنصر یاری دهنده در خویشتن‌داری آشنا شدیم. از اين رو عنوانهایی مانند: تقوا و فجور عقل 
و جهل. تجربه» عبرت» حزم» خوف. رجاء حیاه محبت» شکر و صبر را در حوزة احادیث اخلاقی بررسی کردیم. 

حال این پرسش مطرح است که این مباحث چگونه از روایات برگرفته شد؟ در حقیقت این پرسشی 
روش‌شناختی است. در تمامی مباحث روش این کار نیز بیان شد؛ مانند: روش تبیین گزاره‌های اخلاقی» روش 
بررسی روایات انسان‌شناسی و روش مفهوم‌شناسی. 

اما هنوز روش نظام‌مندسازی بیان نشده است. هرچند با روش تبیین گزاره‌هاء بررسی روایات و 
یتیس مات زیون اقافیت ایس اج پر ان اب ماع که تفه و سانان تاشت؟ 
پاسخ این پرسش در نظام‌مند سازی نهفته است. بر اساس شیوة مفهوم‌شناسی فهمیدیم که تقوا یعنی 
خویشتن‌داری اخلاقی, اما چگونه به این نتیجه رسیدیم که خویشتن‌داری» مرکز و بنیانی به نام عقل دارد. از 
سویی دیگر برخی اصول و عوامل اجرایی مانند: تجربه» عبرت» حزم. خوف پیامدهایی به نام عفت و حلم دارد 
و عامل هموارکننده‌ای به نام صبر دارد؛ حال اين نظم از کجا به دست آمده است؟ در هیچ آیه و روایتی به 
صورت آشکار چنین نظم و ترتیبی به چشم نمی‌خورد. چگونه و بر اساس چه ضابطه‌ای برخی مفاهیم اخلاقی 
در گروه منبع خویشتن‌داری» برخی در گروه عوامل و برخی دیگر در گروه پیامدها جای گرفت؛ همچنین برخی 
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نیز به عنوان هموارکنندة سختی معرفی شد؟ فراتر آنکه در میان اصول و عوامل نیز نظم و ترتیب خاصی 
وجود داشت. این نظم و ترتیب این تقدم و تأخر چگونه به قورن آمزن؟ در این جلسه به تمامی اين پرسش‌ها 
پاسخ داده خواهد شد. 


آهمیت و ضرورت 
اهمیت و ضرورت این بحث را می‌توان از دو بعد علمی و عملی تبیین کرد: 
الف) هرچند شناخت تکمفهوم اخلاقی به صورت روشمندانه. یک فعالیت علمی به شمار می‌رود و پژوهشگر را 
در پاسخ به پرسش چیستی آن مفهوم قانع می‌سازد؛ اما از آنجا که تعداد زیادی از مفاهیم متفاوت اخلاقی 
وجود دارنده نسبت میان آنها و چگونگی ارتباطشان با یکدیگر, پرسش‌های جدیدی را تولید می‌کند که 
پاسخهای پیشین, جوابگوی آنها نیست و پژوهشگر را حبرت‌زده و سرگردان می‌کند. اين امر نشانگر آن است 
که فعالیتهای پژوهشی پیشین و روشهای آن برای این بخش ناکافی و ناکارآمد است. از اين رو به پژوهشی 
جدید با روش جدید نیاز است تا به این پرسش‌ها نیز پاسخ داده شود و فرآیند فعالیت علمی تکمیل گردد. 
ب) هرچند شناخت تکواحدی و پراکندة مفاهیم اخلاقی و عمل بر پایةُ گزاره‌های آنهاه می‌تواند منشاً خیر و 
برکت باشد اما برای تأمین هدف اخلاق, که انسان‌سازی است. ناکافی و ناکارآمد است. اخلاقیات دین باید به 
راکوت هقی ۲ رای هی یه ای ی ان ماس اه نک 
موضوع و معلوم بودن جای هر جزء و چگونگی ارتباطش با دیگر اجزا است. بدون برنامه. آموزگاران اخلاق و 
فراگیران آن حیرت‌زده می‌شوند. آموزگار اخلاق نمی‌داند از کجا باید شروع کند و برای حل یک مشکل از چه 
روشی استفاده کند. همچنین فراگیران آموزه‌های اخلاق نیز حیرت‌زده و سردرگم می‌شوند و بدین‌سان اخلاق 
جامعه نابسامان و ناموزون می‌شود. 

بنابراین ضروری است که نظم میان مفاهیم اخلاقی نیز شناخته شود تا بتوان نظام اخلاقی را شناسایی 
کرد و بر پایة آن تربیت را پایه‌ریزی نمود. این شناخت به سازوکار پژوهشی جدیدی نیاز دارد که در این جلسه 
بدان خواهیم پرداخت. هرچند این روش را متناسب با موضوع خویشتن‌داری اخلاقی مطرح و چگونگی آن را 
تشریح می‌کنیم» ولی روشی عام است و در دیگر موارد نیز کارآیی دارد. 


روش نظام‌سناسی 
در نظام‌شناسی باید رابطه‌ها و نسبت‌های میان مفاهیم مختلف روشن شود و هر کدام در جای خود قرار گيرند. 
بر این اساس باید چند کار مهم انجام گیرد. این آمور اندک ولی بااهمیت است و دقت فراوانی را می‌طلبد. 
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شناخت رابطه‌ها و نسبت‌ها در گرو شناخت تفاوتها و شباهتها است. تا تفاوتها و شباهتها به دست نيایند 
نمی‌توان رابطه‌ها و جایگاهها را شناخت و اين» خود متوقف بر شناخت مفهوم است. بنابراین» مفهوم‌شناسی 
نخستین گام است. البته مفهوم‌شناسی. کار کرد مستقل خود را نیز دارده ولی در اینجا مقدمةّ نظام‌شناسی است. 
با مفهوم‌شناسی» تفاوتها و شباهتها مشخص می‌شود و نقشه و مرزهای معنایی یک مفهوم همانند قطعه‌های 
یک جورچین به دست می‌آید و زمینه را برای نسبت‌سنجی فراهم می‌سازد. 


ب) کشف تشابه و تفاوت 
در مفهوم‌شناسی صرف» ممکن است پژوهشگر به این بعد توجه نداشته باشد؛ زیرا در فرآیند مفهوم‌شناسی 
رویکرد دیگری داشته و نیازی به این کار نمی‌دیده است. اما هنگام بررسی مفاهیم نظام‌شناسی, باید به این 
رویکرد نیز توجه کند. 

پژوهشگر در این مرحله باید خلاقیت و مهارت خود را نشان دهد و عناصر کلیدی و اثرگذار یک مفهوم را 
شناسایی کند و از رهگذر آن, تفاوتها و شباهتها را به دست آورد. 


ج) شناسایی نسبت 
انس لاو 
پس از به دست آوردن عناصر کلیدی و مشخص شدن اجمالی عوامل تشابه و تفاوت هر مفهوم باید آنها را با 
یکدیگر مقایسه کرد تا تفاوت و تشابه مفهوم «لف» با مفهوم «ب» و ... به صورت تفصیلی و مشخص, به 
دست آید. نباید فراموش کرد که ممکن است یک یا چند مفهوم از جهتی با هم مشترک و از جهت دیگر 
متفاوت باشند. 


۲ ارائه طرح تنظیم 
پژوهشگر در این مرحله باید فرضیه‌های مختلف را مطرح کند و بر اساس آن میان مفاهیم پیوند برقرار کند. با 
این شیوه نقاط ضعف و قوت احتمالی مشخص می‌شود و بر اساس یافته‌های آن» فرضیة دیگری طرح و 
آزموده می‌شود. از اين رو باید؛ 

نخست مفاهیم را بر اساس اشتراکها در یک گروه و بر اساس تفاوتها در گروهی دیگر قرار داد. با توجه به 
آنچه در شمارةٌ یک تذکر دادیم» گاه ممکن است این گروهها هم‌پوششی داشته باشند؛ بدین شکل که چند 
مفهوم با یک وجه مشترک در یک گروه قرار گیرند؛ ولی بر اساس تفاوتهایی که از جهتی دیگر دارنده در درون 
خود طبقه‌بندی شوند. در صورتی که طبقه‌بندی و گروه‌بندی درونی هم نداشته باشنده باید میان آنان ترتیبی 
برقرار کرد. 
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فقه الحدیث (۱) له فانز دهم 


دوم آنکه با وجود دو یا چند گروه باید چگونگی رابطه و تعامل میان آنان» تقدم و تأخر و يا جزثی و کلی 
آنان را نیز مشخص کرد تا بتوان آنها ر سامان داد. 
ایام امین رود 


بازشناسی نظام مفاهیم 


در تعریف تمامی مفاهیم طرح‌شده در موضوع خویشتن‌داری» واژه‌ای مانند کف» حبس, ضبط و ... وجود داشت 
که بر بازداری و خویشتن‌داری دلالت می‌کرد از اين روه در اين موضوع قرار گرفتند. اين» وجه مشترک تمامی 
آن واژه‌ها است. 

در یک نگاه کلی می‌توان فهمید که برخی از آنها بر خویشتن‌داری به صورت کلی و تعداد بیشتری بر نوع 
خاصی از خویشتن‌داری دلالت دارند؛ یعنی در آنها قیدی وجود دارد که آن را از یک مفهوم کلی خارج می‌کند 
و عینی‌تر می‌سازد. اين امر وجه تفاوت کلی آنها است. 

گروه نخست. مفاهیمی مانند تقوا و عقل را شامل می‌شود. در تعریف این دو مفهوم هیچ قیدی برای 
خویشتن‌داری وجود ندارد. در گروه دوم مفاهیمی مانند: تجربه. عبرت» حزم» خوف» رجاء حیاء محبت» شکر 
عفت. حلم و صبر وجود دارد. 


گروه | ردیف_|_مفهوم قید تعریف 
از بررسی روایات چنین به دست می‌آید که تقوا به 
معنای توان خویشتن‌داری و بازداری نفس است. 


عقل نیروبی است که انسان را از جهل و لغزش در 
انديشه و عمل بازمی‌دارد. از مجموع روایتها چنین 
برمی‌آید که در تحلیل معنای عقل سه مفهوم را 


3 عقل ی باید در نظر گرفت: نخست اینکه عقل یک نیرو و 
ای ام هار کات 
است؛ و سوم اینکه بازدارنده و مهار کننده است. 
شاید در یک کلام بتوان گفت که عقل «نیروی 
بازداری - شناختی» است. 
خویشتن‌داری به خاطر | به آنجه در گذشته برای کسی اتفاق افتاده و پیامد 
2 ۱ تجربه 


تجربة پیامد آن را چشیده است اطلاق می‌شود. 
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فقه الحدیث (۱) 


عبرت 


حزم 


خوف 


خویشتن‌داری به خاطر 
عبرت‌گیری از پیامدها 
و غیر آن 


خویشتن‌داری به خاطر 
پیش‌بینی آینده 


خویشتن‌داری به خاطر 
دوری از تهدید 
خویشتن‌داری به خاطر 
کسب پاداش 
خویشتن‌داری به خاطر 
درک حضور 


خویشتن‌داری به خاطر 


خویشتن‌داری به خاطر 
سپاسگزاری 
خویشتن‌داری در 
شهوت 
خویشتن‌داری در غضب 


خویشتن‌داری از 
بی‌تابی 


جلسهةٌ شانزدهم 


عبرت یعنی گذر از چیزی به چیز دیگر. اگر انسان 
آنچه را وجود دارد پلی برای رسیدن به مراتب 
می‌شود. متون دینی عبرت را در چند قلمرو به کار 
برده‌اند: 

الف) سرگذشتها: دی از مواردی که عبرت در آن 
ممکن است مربوط به زمان حال با گذشته باشد. 
ب) آفرینش: قلمرو دوم عبرت. خلقت و پدیده‌های 
هستی است. 

از مفهوم حزم در روایات این‌گونه برآمد که نقطةٌ 
محوری حزم «عاقبت» است؛ یعنی. حزم نگاه به 
بررسی می‌کند و گامهای خود را بر اساس تأمین 
آینده تنظیم می‌کند. 


خویشتن‌داری به خاطر درک حضور ناظر محترم 


عنصر محوری در محبت. احسان است. محبت بر 
اساس احسان و انعام برانگیخته می‌شود و رفتار را 
پاسخی به احسان و انعام است که به نوعی 
تداعی کنندة حالت «بده - بستان» است. 

عفت یعنی خویشتن‌داری در قلمرو شهوت به 
اوه غام کلم 

حلم یعنی خویشتن‌داری در مقام غضب 

صبر یعنی تحمل سختیها و دشواریها و پرهیز از 
جزع و بی‌تابی. بر اساس این تعریف موضوع 


همان‌گونه که مشاهده می‌کنید. دو عنوان نخست. خویشتن‌داری را به صورت مطلق بیان می‌کنند» ولی 
دیگر عنوانها به نوع خاصی از آن اشاره دارند. این گام نخست نظم‌دهی است. 
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فقه الحدیث (۱) خلسة ونر دهم 


در مرحلة بعد مفاهیم هر گروه و نسبت میان آنان را بررسی می‌کنيم: 


الف) گروه نخست 
در این گروه دو مفهوم وجود دارد: تقوا و عقل. 

تقوا از ريشة «وقایه» به معنای خویشتن‌داری است؛ چیز بیشتری در این مفهوم وجود ندارد. 

اما عقل؛ در مفهوم عقل که از «عقال» گرفته شده است» دو عنصر اساسی وجود دارد: عنصر شناختی و 
عنصر بازداری. نه به صرف بازداری عقل گفته می‌شود و نه به صرف شناخت. با توجه به این حقیقت. اگر 
نسبت میان عقل و تقوا را بسنجیم» چه نتیجه‌ای حاصل می‌شود؟ 
تقوا: خویشتن‌داری و بازداری 
عقل: خویشتن‌داری و بازداری + معرفت و شناخت 

به نظر می‌رسد تقو و و بازداری عقل اشاره دارد؛ یعنی در ادبیات دین هر جا از تقوا سخن به میان آمده 
اهب ازین اتیعفا زاره داد که هر تفه آن بی رافا سین ات 

دقت در نسبت میان اين دو پرسش دیگری را به وجود می‌آورد. تا اینجا تکلی ف عنصر خویشتن‌داری در 
عقل مشخص شد. اما عنصر شناختی آن چه وضعیتی دارد؟ آیا ممکن است مفهوم دیگری در ادبیات وجود 
داش هه نک نی فا ای الا امل ترس ی رنه وازم عاس 6 رش 
اکنون می‌توان گفت علمی که در معارف دین از آن به عنوان نور یاد می‌شود و در رفتار انسان اثرگذار است که 
این همان بعد شناختی عقل است. پس می‌توان گفت که عقل آمیزه‌ای از تقوا و علم است و تقوا و علم» عقل 
تجزیه‌شده‌اند. این یافتة مهم دیگری است که با تکمیل مباحث پیشین به دست آمد. 

ما اسان ان و ام بت اک مرا دی اد 
این دو پرداخت و تقدم و تأخر هر یک را مشخص کرد. توجه به این دو نکته می‌تواند نشانگر برتری عقل 
باشد. یکی اینکه مجموعة مباحث نشان داد که عقل فراگیرتر و جامع‌تر از تقوا است و تقوا یکی از ابعاد آن 
است. دوم اينکه مطالعة جایگاه عقل در معارف دین نشان می‌دهد که عقل جایگاهی بسیار والا دارده تمامی 
امور اخلاقی به آن برمی‌گردد و همه فضایل اخلاقی از آن سرچشمه می‌گیرد. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت 
که منبع و ريشة اصلی تقوا و خویشتن‌داری در عقل است. اين نیز یافتهة مهم دیگری در این فرآیند پژوهشی 


است. 


ب) گروه دوم 

گروه دوم شامل مفاهیمی است که به نوعی از خویشتن‌داری اشاره دارند. اما باید زیرگروهها و نسبت میان این 
مفاهیم را نیز روشن ساخت. بدین منظور به قیدهای به کاررفته در مفاهیم به دقت می‌نگريم تا تفاوت آنها را 
با یکدیگر دريابیم. بررسی و نتيجة آن را می‌توان در پنج مبحث ارائه کرد: 
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فقه الحدیث (۱) له فانز دش 


مطالعة دقیق این مفاهیم نشان می‌دهد که این گروه. خود سه زیرگروه دارد: 
الف) برخی از آنها عامل برانگیزانندة خویشتن‌داری را بیان می‌کنند؛ مانند: 
- تجربه» که خویشتن‌داری به خاطر تجربه کردن پیامد رفتارها است. 
- عبرت» که خویشتن‌داری به خاطر درس گرفتن از پیامدهای تجریدشده از سوی دیگران و برخی دیگر چیزها 
است. 
حزم. که خویشتن‌داری به خاطر پیش‌بینی کردن پیامدها است. 
_ خوف» که خویشتن‌داری به خاطر تهدیدهای آینده است. 
- محبت» که خویشتن‌داری به خاطر محبت و احسان دیگری است. 
- شکر, که خویشتن‌داری به خاطر سپاسگزاری از احسان دیگری است. 
ب) برخی دیگر از آنها به قلمرو خویشتن‌داری اشاره دارند؛ یعنی آن موضعی که خویشتن‌داری در آن به کار 
می‌رود» مانند: 
ج) برخی مفاهیم نیز نه به موجبات برانگیخته شدن اشاره دارد و نه به قلمرو خوبشتن‌داری بلکه ناظر به 
خویشتن‌داری از جزع و بی‌تابی ناشی از دشواری مهار نفس است. صبر در حقیقت نفس را از بی‌تاب شدن در 

بنابراین» گروه دوم خود به سه زیرگروه تقسیم می‌شود: 
۱ اصول و عواملی که موجب برانگیخته شدن خویشتن‌داری می‌شود؛ 
۲ محصول خویشتن‌داری که عفت یا حلم است؛ 
۳ هموارکنندة سختی خویشتن‌داری که صبر است. 

اکنون می‌توان رابطه و نسبت دقیق میان اين سه زیرگروه را مشخص ساخت. در فرآیند خویشتن‌داری» هر 
سه مورد نیاز است و هر کدام جایگاه ویزةٌ خود را دارد. به هنگام فراهم آمدن موقعیت گناه, به دلیل خاصی 
خویشتن‌داری را اعمال می‌کنیم (اصول خویشتن‌داری) و به نتیجة آن دست می‌يابيم (محصول خویشتن‌داری) 
و در اين راه با صبر سختی آن را هموار می‌سازيم. عنصر سوم مفهومی است که هنگام خویشتن‌داری و همراه 
توأم با فعالیت اصولء وجود دارد و به نقش خود عمل می‌کند. 


بحث دوم 
در دو زبرگروه نخست تعدادی از مفاهیم وجود دارند که باید نسبت درونی آنها را نیز مشخص ساخت. 
زیرگروه دوم که با دو بعد و قلمرو مستقل انسان پیوند دارده بحث خاصی ندارد. اما در هشت مفههوم زیرگروه 
نخست» مباحث زیادی وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازيم. 

در نخستین گام باید تفاوتهای میان گروه اصول را مشخص ساخت. با این نگاه مفاهیم هشت‌گانة آن را 
دوباره بررسی می‌کنیم و درمی‌يابيم که چه تفاوتی میان آنها وجود دارد. 
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مطالعة دقیق نشان می‌دهد که در این زیرگروه سه گونه اصول متفاوت وجود دارد: 
الف) برخی از آنها به نوعی با پیامد رفتار پیوند دارد که پس از عمل اتفاق می‌افتد. این مفاهیم عبارت است از: 
_ تجربه؛ که تجربه کردن پیامد به دست خود فرد است. 
_ حزم؛ که پیش‌بینی پیامد است. 
_ خوف؛ که پیامد ناخوشایند آینده است. 
رجا؛ که پیامد خوشایند آینده است. 
ب) برخی دیگر با احسان و انعام پیوند دارد که پیش از عمل رخ می‌دهد و عبارت است از محبت و شکر. 
ج) برخی دیگر با گذر از پدیده‌ها و درس گرفتن از آنها پیوند دارد که همان عبرت است. 
لازم به ذکر است که هرچند در عبرت پیامد تجربه‌شده توسط دیگران نیز وجود دارد اما به این دلیل آن را 
گزوه امه رم کی که هرت ما قشای وی گوفوار هی وود فتاه توسط درگ ران 
نیست بلکه شامل درس گرفتن از هر پدیده‌ای است. بنابراین» پیامدهای تجربه‌شده عنصر اساسی عبرت 
د) و برخی دیگر از این مفاهیم با نظارت پیوند دارد که همان حیا است. 
بنابراین» این زیرگروه خود چهار زیرگروه دارد: 
۱- گروه پیامدمحور؛ 
۲- گروه احسان‌محور؛ 
۳ گروه گذر؛ 
۶ گروه نظارت. 


بحث سوم 
در گروه پیامدمحور نیز چهار مفهوم قرار دارد که باید نسبت میان آنها را شناخت. بنابراین باید این مفاهیم را 
بار دیگر بررسی کرد و وجه تفاوت آنها را با یکدیگر باز شناخت. بدین منظور با این پرسش که چه تفاوت 
درونی در گروه پیامدمحور وجود دارد؟ به بررسی دوبارة این چهار مفهوم می‌پردازيم. 

در نگاه نخست این چهار مفهوم به دو گروه تقسیم می‌شوند: 
الف) پیامدهای گذشته که تجربه را شامل می‌شود؛ 
ب) پیامدهای آینده که پیش‌بینی می‌شوند و عبارت‌اند از: حزم. خوف و رجا. 

بنابراین, این مجموعه نیز دو زیرگروه دارد. 


بحث چهارم 
زبرگروه نخست پیامدمحور» تنها یک مفهوم دارد؛ از این روه بحث دیگری ندارد. اما در زیرگروه دوم. سه 
مفهوم قرار دارد که باید نت میان آنها را مشخص کرد. بدین منظور و برای پاسخ به این پرسش که چه 
تفاوتی میان پیامدهای آینده وجود دارد؟ بررسی را ادامه می‌دهیم. 

دقت در این سه مفهوم نشان می‌دهد که این مفاهیم نیز به دو گروه تقسیم می‌شوند: 
لف) یک مفهوم. پیامد آینده را به گونه‌ای کلی و بدون هیچ قیدی مطرح می‌کند که عبارت است از حزم. 
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ب) دو مفهوم دیگر یعنی خوف و رجاء جزئی‌تر است و هر کدام در کنار پیامد آینده» دارای قیدی است؛ خوف 
قید ناخوشایند و رجاء قید خوشایند دارد. 

اکنون می‌توان نسبت میان آنها را مشخص ساخت. نتیجة بررسی این سه مفهوم آن است که در موضوع 
پیش‌بینی پیامد آینده حزم یک عنوان عام است و خوف و رجا از مصادیق آن هستند. 


در گروه احسان» که یکی از زبرگروههای اصول هشت‌گانه است» دو مفهوم وجود دارد؛ محبت و شکر. به 
راستی چه تفاوتی میان این دو مفهوم وجود دارد؟ 

با یک بررسی دقیق می‌توان فهمید که در شکر به نوعی جبران احسان نهفته است. امادر محبت تنها 
علاقه و عشق وجود دارد و رفتارهای برخاسته از آن به خاطر جبران احسان نیست. 

بنابراین» می‌توان گفت که هرچند مرتبة شکر بالاتر از مرتبه مفاهیم پیامدمحور است اما به نظر می‌رسد 
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